


تحصیل کرد ها 


مشفق همدانی 





تقدیم به : 
جوانان تحصیلکرده و عناصر 
روشنفکر و پاك نهاد ایران 


« این سادداشتهای پراکنده را په » 
« هزاران حوان تحصیل کرده‌ی ایرانی > 
« که بهترین سالهای عمر خویش دا صرق » 
« اندوختن علم و دانش نموده و مانند » 
« من تیر آرژوهایشان در این اجتماع » 
« آلوده بسنك نامرادی خورده است » 
« اهدا می کنم و در عین حال امیدوارم » 
« مردان شرافتمند ابرانی» آن عناصری > 
د که در اعماق وجدان خویش احساس » 
« شور ایران دوستی می کنند و آرزوی » 
« نجات ایسران را از این عقب ماندگی > 
« فاحش در دل می‌پرورند بدان نظر + 
« افکنند 9 آتش درونیشان برای بوجود » 
« آوردن یك ایسران مترقی و سعادتمند » 
« و فرهنت پژوه تیزتر شود . » . 

د مهس + 


می کد گل بی‌خار در جپان یافت نمیشود و در مبان آدمیان 
را در این روژها که تمدن مادی و آتش لدت جوئی مردم دا 
تبدیل به گر گپای درنده نموده و بجان‌هم افکنده است. فردی که همه 
محاسن در او جمع باشد حکم | کسیر دارد ولی من از اعماق وحدان 
حود و با نهایت اعتمادمیگويم ددعمر خویش فردی که گفتی ازدنیای 
فرشتگان باین حپان داهیافته وهمه محاسنی که‌علمای اخلاق میشمر ند 
در او جمع است برخورده‌ام وشحصیت ممتاز و مغناطیس حبرت‌انگیز 
او چنان اثری در ذهن من باقی گذاشته است که چیزی جز مر گف 
آ نرا ازمیان نخواهد برد . آری جاذبه شگرف اه بود که سالیان‌متمادی 
مرا همچون مولانا دریی شمس تبریزی واله وشیدا ساخت و تا بردوح 
او دست نیافتم نتوانستم لحظه‌ای فار غ نشینم. این فرد ممتاد واین‌فرشتة 
بی‌همتا محسن نام داشت . 


مشغق همدانی 


مانند برخی از نویسند گان خیالباف و یا خطیبان سخن‌پرداز 
نمیخواهم در تجلیل شخصیت محسن زياد قلمفرساگی کنم و از آداب 
معاشرت وعقل و کناست و روح برعظمت وقلب رئوف و ایمان عجب‌او 
بخدا و علو طبع و عزت نفس او داستانها ببردام . تنها بطور اختصار 
میگویم که محسن از « انسانهای برتر » بود که امروذ دد دنیا حکم 
کیمیا دا یافته‌اندو گوئی اذ آسمان‌برای‌نشان‌دادن قددت دوح بشری 
و میزان استعداد انسانی بافراد نابینا و مغرور جند صباحی بمیان 
آدمیان آمده‌اند . 

۱ من که آمروز در اوج سعادت و نيك‌بختی زندگی میکنم و هم از 
ثروت مادی وهم از داراگی معنوی کاملا بپره‌مند میباشم و تا جائی که 
از زندگی ومواهب آن میتوان لذت پرداستفاده میکنم گواهی‌ميدهم 
هرحه دارم از محسن دارم وهر گاه سرمشق او دد دودان تحصیلی ودر 
سالهای دبستان و دبیرستان نبود که ذهن آدمی همچون بر گی سپیدی . 
برای ثبت آثاد نبك.وبد آماده است » شاید امروز من نیز مانند خود 
محسن یا دهبا هزاز تن از افراد محروم وسیه‌روز این سرزمین » فردی 
تمره‌بحت و مپمل › ما نند همین کرمپای | لوده و نمه‌حان بودم که در 
این اجتما ع کثیف‌بهم میلو لندوتنپافلسفة وجودشان | نستکه‌حتیالمقدور 
پیرامون خویش دا نیز آلوده کنند و سایرین دا هم بسر نوشت‌خودشان 
گرفتاد سازند . 

دوستی من با محسن از سال چهادم دبستان آغاذ شد . دو دوز 
پیش اذ ورود من بکلای چپارم نگذشته بود که طرز قرائت محسن از 


۱۰ 


تحصیلگردم‌ها 
را ا ج ج ی 


یکطرف وجپره جذایه پر نفوذاو ازطرف دیگردرمن ما نندهمشا گردان 
خردسالم اثری عجیب و ذوال ناپذییر بحشید . 

وخ آ نروز باآ نکه درس دا مرورنکرده بود بعد از آموذ گار 
طوری عبارات دا درست و دوان ادا کرد و با چنان استادی جملاتی دا 
که نظر آن هر گز بگوش ما نخورده بود خواند که معلم را بششدد 
حيرت افکند و از همان لحظه با همان نسروی قضاوت کودکانةٌ خود 
دریافتم که با يك نابفة حسابی سرو کار دارم . 

هویدا بود محسن از نیروی عقل و استعداد حیرت‌انگیز چنان 
بپره‌مند است که درهمة دروس استاد است . محسن جهدر خط و نقاشی. 
چه در قراگت وحساب » چه درحسن اخلاق و پا کیز گی . چهدربلاغت 
و سخنرانی فرد ممتاز کلاس بود وهر گز نشد که روزی ار پس دادن 
درس عاحجر ماند و یا آ نکه از آموز گاد سخن ملامت آمیزی بشنود و 
یا آآنکه بین معدلش با معدل‌تفر دوم اقلا سه یاچپار نمره فاصله نباشد. 
شگفت آ نکه اين كودكعجیب بر خلاف‌همه شا گردان زر نگ وپر نبوغ 
که محسود دیگران قرار میگیر ند چنان حس سلو و قلب رئوف و 
نفوذ معنوی عجیبی داشت که همه را مفتون اخلاق خود میساخت وهر 
کسی دوستیش را پجان و دل خر یدار مسىشد . 

CQ ¢ 

کلاسپا دا یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتیم و هر سال که 
می گذشت فرو غ شحصیت وعقل سرشار وقوای خداداد محسن همچون 
افتایی جهانتان پیشتر مرا خبره میساخت . 


۱ 
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جه شبپا که از اندیشه محسن خواب بچشمانم نمیرغت . دقایق 
متوالی با خدای خود راز و نباز می کردم وار ته دل ميخو استم که 
يك هر ارم هوش و استعداد و لباقتی که‌خدا ب‌محسن بحشده است بمن 
عطا کند تا شاید در سنگللاخ زندگی داه خویش دا تشخیص دهم و این 
چند صباح عمر دا بخوشی وشاد کامی بسربرم !. دودان دییرستان‌بپایان 
رسد و باهم در دانشسرای عالی تبت نام کردیم . 

در اینجا بود که گل نبو غ۶محسن کاملابشکفتو استعد ادوهوش‌سر شار 
او ز با نزد همه دا نشجویان‌شد. همه میگفتند این جوان ددایران‌هنگامه 
خواهد کرد . رفقا جداً ار او می‌خواستاد که هنگام نبل په وزارت و 
صدارت آنان دا فراموش نکند و حق همشاگردی دا درباره آ نان 
رعایت کند . 

در سر هر ددسی استادان‌محسن دا بعنوان نمونه د کرمی کردند 
و درباره پیشرفت‌های آینده او مناظر دل‌انگیز وافسونگری ددمقا بل 
دید گان دانشجویان مجسم میکردند . 

تحصیللات ما در دانثسرای عالی بیایان دسید وهر کدام قدم در 
عرصة پپناود اجتماع نهادیم . من پس ازیکماه استراحت برای ادامه 
تحصیلات‌خویش دراد ببات‌ورو انشناسی بطرف‌پادیس شتافتم ودردا نشگاه 
سربن نام نوشتم . 

شبی دا که برای آخرین باد با محسن دوست عزیز ودوشتفکرم 
بسر بردم هر گز فراموش نمی کنم 


مانند برادری که به سفر دوری میرود وریاد امد ندارد پاردیگر 
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مه سح < 
بسن خویش باز گردد با ولع عجیبی به محسن می‌نگسریستم و گفتی 

میخواستم ۳ جاگی که ذهن‌من گنجایش دارد حاطر ات او را دز گنجینه 
شسود باطن حفظ کنم و آن صودت جذان و آن دید گان پر نفوذ ,آن 
سخنان حکیمانة اودا طودی مر کوز ذهن کنم تا هر گز او دا تا عمر 
دارم فراموش ننمایم. ای جوانان شاد زید که همه عمر به آن چنه لحظه 
اسدوازی دودان حوانی نمی ارزد ! اگر آن سراب های فریننده و 
آن ادل انگ و خبال خیز جوانی دا ار زندگی بردارید 
چه میماند ؟ 

قلب محسن مالامال اذ امید بود وچند گیلاسآ بجو که به افتخار 
مسافرت من نوشده بود چنان شور وهیجانی در دل او ایجاد نموده‌بود 
که چپره‌اش مانند آگینه‌ای ازنور امید میدرخشید . 

میگفت که ایران بدست ما جوانان تحصیل کرده آ باد خواهد 
شد . بساط ارتجاع وموهوم پرستی دا از این کشور جمع‌خواهيم کرد 
استعماد سیاه دا که مایةٌ ننگت ایران‌شده است ديشه کن خواهیم‌ساخت» 
وزار تحانه‌ها را اذاین فساد وتباهی نجات خواهیم داد . 

وقتی تو به میپن خود باز گشتی ایرانی غیر از ایران کنونی 
حواهی یافت . 

دز فرود گاه مپر آ باد پس از آنکه از پدر و مادز و نزدیکترین 
عزیزانم با دید گان گریان خداحافظی کردم محسن دا بکنادی کشیدم 
د برای آخرین باد در حال که قلبم داشت براستی منفجر ميشد باو 
دفیق شدم , 


۱۲۳ 
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فشار محبت والفت‌طودی بر دل هر دوجیره‌شده بود کزبانمان 
به لکنت افتاد و قادر به ادای کلمه‌ای نبودیم گو اینکه خوب درك 
میکردیم هر کدام بدیگری چه میخواهد بگوید ۰٩‏ 
0© 0© © 
دوران اقامت من در پادیس هفت سال بطول انجامید و از آنجا 
که پدرم با وحود علاقهٌ شدیدم به‌ادیبات اصرار داشت که طب‌تحصیل 
کنم » درقسمت بیمادی های درو نی کارشناس شدم و بتهران باز گشتم. 
۱ بپنگام ورود پیا یس‌قبل از آنکه به بدرم نامه بنویسم قلم بدست 
گرفتم‌ومدت دوساعت متوالی از نخستین احساساتم در ساعات او لیدودی 
از وطن ومخصوصاً فراق محسن جندین صفحه را ساه کردم و نحستین 
نامه‌ای هم که از ایران دریافت داشتم نامه محسن بود . 
اگز دوزی فرصتی یافتم برای آ نکه هم میهنان عزیزم اذخرمن 
افکار و اخساسات آن‌جوان کم نظیر بپره‌مند گرد ند ومکائباتم را بامحسن 
جمعآوری خواهم کرد ودر سترس جوانان ایرانی خواهم گذاشت . 
اما در اینجا فقط باحمال یاد آور میشوم که در روزهای اول نامه‌های 
محسن همچنان مملو ازامید وخوش‌بینی نسبت بز ند گی و نقشه‌هایوسیع 
خصوصی واجتماعی او بود لکن بتددیج از خلال نرشته‌های او يك‌ناله 
اعتراض و اداحتی‌بگوش میرس که بیش ازییش‌مرا افسرده ونگران 
میساخت. پیدا بود که پیش آمدی محسن‌عزیزدا متأثر نموده وتفییری 
۱ شگر ف در احساسات وافکازش‌ایجاد کرده‌است‌لکن هرجه بشترددبارء 
علت تفییر حال او می‌اندیشیدم کمتر بگشودن این معمای دشوادتوفیق 
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مییافتم . هرماه که میگذشت نامه های محسن کمتر » مختصر تر و 
منم تر میشد وپس از دوسال نا گهان رشت مکاتبات‌من با دوست‌دیرین 
وعر پزم بکلی گسست و در مقابل نامه های تضرع آمیزی که بیدرم 
برای‌استفساد انوضع محسن نگاشتم ‏ گاهی یافتم که محسن‌مدتی دچار 
يك نوع اختلال حواس وپریشانی خبال گردیده سس به‌نقطٌنامعلومی 
مسافرت کرده است‌واینك بستگانش با نپایت فعالیت عقب او می گردند 
لکن هنوز اثری اذ او نیافته‌اند . در تمام مدت اقامت در اروپا فکر 
محسن لحظه‌ای دامن ذهن مرا دها نمیکرد و ساعتهای متوالی دربارة 
این دوست عزیز که بنظرم دد ميان هزاد جوان ایرانی یکی نظر او 
یافت نمشد می‌انديشیدم و بر مغز خود برای حل معمای او فشار وارد 
میساختم بدون اينکه داهی بساحل مقصود بیابم . 

بمحض باز گشت به‌تهران نخستین جمله‌ای که بر زبانم جاری 
شد این بود « ازمحسن جهخبر ؟ ». 

اما بدرم با نهایت تأمف اطلاع داد هنوز که هنود است ازدوست 
عزیز من کمترین اطلاعی بدست نیامده و کسانش همچنان دد عقب او 
سر گردانند وخواهرش ازفقدان او آ نقدر مبتأثر و دنجود گردیده که 
بسرحد جنون نزديك شده است . 

پس ازدایر کردن مطبم برای یافتن محسن به فعالیت خستگی 
نایدیری پرداختم ولی هر چه پرای بدست آوردن گمگشتة خود 
بیشتر کوشیدم کمتر نتیجه گرفتم . سسال از باز گشتم بتهران گذشته 
بود ۰ با آنکه در طبابت شرت فراوان یافته و دادای همسری‌مپر بان 


۷۱۵ 
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گا سن سس س سے 
و برعاطفه و کود کی ملوس و دل‌انگیز شده بودم » با آنکه از وسایل 
سعادت هیچ چيز کم نداشتم > غم نیافتن محسن حمچون ابری تاريك 
آسمان دلمرا تبره ساخته ا متمادی آرامش دوحی مرا مختل 
مساخت . 


۷۱۹ 


مرداد سال ۱۳۲۷ ۰ ماهی بسیاد گرم و طاقت فرسا بود . مردم 
تبران دسته دسته شپی را خالی کرده وسر به‌یبلاق های برامون شپر 
گذاشته بودند . باصراد یکی از دوستان از چند روز تعطیل استفاده 
کرده پفرح راد دفتیم . اما هوای آن حدود زیاد با هو ای تپر ان 
فرق نداشت . 

ما نیز مانند تشنگانی که پی آب خنك میروند هر دوذجلوتر 
میرفتیم تا شاید محل مناسبی برای اقامت پیدا کنیم . از امامزاده داود 
گذشتيم وبکوه سرسبزی دسیدیم که آیتی از لطف و دیباگی بود. شیب 
تند وارتفاع ذیاد کوه مانم آن بود که بسپولت از آن بالا دویم ولی 
گفتی نیروگی ما را بقل آن مسکشد . بپر زحمت بود خود را بقله 
کوه رساندیم و آنگاه بود که دامنه دیگر کوه که بطرف دزءٌعمیقی 
سرازیر مبشد توحه ما را جلب کرد. درآ نجا صدای غرش دودبزد گی 

دد ته دزه جاری بود سکوت دا برهم میزد . ۱ 
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درختان کپن‌سال‌دد کنارصخره‌هایعظیم| بپت وجللال خاصی‌داشتند 
لکن همة قران نشان‌میداد که‌پای آدمی‌هنوز باین‌منطقهدشواد نر سیده است. 

شدت خستگی از یکظرف وجلال وشکوه منظر# طبیعت ازطرف 
دیگرطوری بر اداده ما فائق آمده بو دکه بی‌اختیار بر آن شدیم لحظه‌ای 
جند بر قله ببازمیم و به تا پلوی دل انگزی که در مقابل دید گان 
ما فرازداشت‌حیره شویم . دداین هنگام بود که کلیمحقری در نزدیکی 
دده در میان چمنی کوچك توجه ما دا جلب کرد ومرد کپنسالی که 
موهای یدش در آن محیط سین مشخص بودوبجمع آوری هبزم‌اشتغال 
داشت از دور مشاهده شد . حس کنجکاوی عجیبی در دل ما راه یافت. 
حسین وا کیر هر دو اصرار ورزیدند که از دامنه پائین ديم و به کالیه 
پیرمرد نزديك شویم . براستی دنیا شگفتیهای فراوان دادد ! هیچکس 
هنور به‌اسراد روح آدمی بی‌نبرده است . میل شدیدی مرا بیاگین‌دفتن 
از دامنه تحريك میکرد و موانع بی‌شماری را که در سر داه ما وجود 


داشت از دید گانم مستور می‌ساخت . بیش دفتن در آن منطقه دشو ار 


کار آسانی نبود. تخته سنگهای بز رگ + شیب بسیاد تند ۰. گودالهای 
خطر ناك حتی ورزیده‌ترین کوه‌نوردان دا از چنین قصدی‌باژمی‌داشت. 
ولی ما بدون توجه بخطر ازدامنه سراذیرشدیم وبا تلاش خارق‌العاده‌ای 
خود را بکلیه ی نزديك کردیم 

رال ازدیدن ما جنان درشگفتی ماندکه گفتی از کر 
ماه آمده‌ایم . 

میگفت ازچپاد سال پیش که مرد مجنونی بنام محسن خود دا 


۱۸ 
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ا 


بدآنجا رسانیده و پس از چند ماه اقامت در آن ا از جېان 

بسته است هیچ بشری به کلبه او نیامده است . 

نام محسن قلب مرا پلرزه در آورد و از بیرمرد خوش مشرب 
بتانا کردم دد بار وضع‌خودش ومحسن‌برای ما توضیح بیشتری‌بدهد. 

پبرمرد در حالیکه بو را بروی رمین انداخت و با 
مپربانی ما دا دعوت به بنشستن کرد در کنار من نشست وداستان خود را 
اینطور نقل کرد : 

قریب بنجاه سال است که‌من در این منطقه دورافتاده بسر میبرم. 
جرا باینجا آمدم قصةٌ درازی است که مبل ندارم باردیگر آنراتکراد 
کنم . درتمام این مدت هیچکس بملاقات من نبامده یعنی اساسا دداين 
منطقه زند گی کردن آ نقدر دشوار است‌په بائین E‏ از این کوه‌چنان 
خر ناك است که کمتر کسی فکر دخول در این ناحیه دا بذهن خود 
داه می‌دهد . 

فقط جار سال پیش بود که روزی نزديك شام جوانی با موهای 
ژولیده وحالی دژم خود دا بکیلبةٌ من رسانید. حنان نزار و افسرده‌بود 
که گفتی از جپان مرد گان آمده است . درخواست کر د اجازه دهم 
چنددوزی با من بسر برد ومن‌نیز با نبایت محبت‌اودا پذیرفتم و کلبه‌ای 
کوچك برای او ساختم و از هیچ گونه كمك به او مضایقه نکردم . 
خدا بیامرزدش که چه آدم خوبی بود ! حاضر نمیشد هر گزسربادمن 
باشد و از سفرء ناجیز من لقمه‌ای‌بردارد . در دوشدن گاو و گوسفند» 
دد ساختن ماست ویثیر » درکاشتن و درو کردن گندم بمن كمك پسیاد 
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میکرد بطوریکه حضوداو دونقی يەز ند گی محقر من‌بخشید وروز گارم 
را قرین خوشبختی نمود .اما چپره‌اش گواهی مداد دازی در دل 
دارد که حاضر نمست آنرا با من دد مبان نید > پىدأ بود عمی حانکاه 
روحش را می آزارد ۱ مانندجراغی که نفتش رو باتمام گذارد دودبروز 
نحیف‌تر و رنجورتر میشد تا اینکهدو سال پیش شبی جان بجانآفرین 
تسلیم کرد و بامداد که به کلبه‌اش رفتم دیدم مانند فرشته‌ای سا کت و 
آرام پخواب ابدی فرو دفته است . 

دز همین چند قدمی گودی برای او کندم ودر دل خاك مدفو نش 
ساختم وهنوز که هنور است نمیدانم او که بود و خرا از دست آدمیان 
به این غمخانه گر يخته بود وتنها ازاو مقدادی کاغذ مانده است کهچون 
سواد ندادم نمیدانم چیست و از داه احتیاط آنها دا در دستمالی بسته و 
در میان صندوق کوچکی پنپان کرده‌ام . 

از فرط کنجکاوی بسرحد جنون نزديك شده بودم . 

با لحن ملتمسانه‌ای از پیرمرد تقاضا کردم کاغذها دا بمن نشان 
دهد . از جای برخاست » صندوق کوچکی دا از گوشه‌ای برداشت و 
نزد ما آودد ودر آ نرا گشود. مقدادی کاغد باره ازمبان دستما لی پدر آودد 
و جلو ما ریخت . بمحض مشاهده نخستین کاغذ باده مثل آن بود که 
پتکی بمغز من کوبیدند . دید گانم خیره شده بود. گفتی‌خواب‌می‌بینم 
یا اینکه دستخوش اثرات حشش شده‌ام . خط محسن » محسن عزیز 
و ناکام » محسنی دا که ده سال بود عقبش میگشتم شناخ-م و مانند 
دیوانه‌ای فریاد کشیدم : «آه ! خط محسن است ! . محسن ! آیا بر او 


چه گذشته است ؟ » 


تحصیلکرده‌ها 

سس ۱ 
کان دا بر ذمین گذاشتم » از پیرمرد محل قبر دوست عزیزم 
را خواستم پیرمردارجای پرحاست ومر ا ره آدامگاه ابدی محسن‌عر يزم 


سس 


هدایت کرد . معلوم بود پیرمرد نیز مانند من مجدوب انواد شخصیت 
ومحبتهای بی‌بایان محسن شده است زیر ا در کنار رود » درمبان‌جمنزاد 
انسونگری . نزديك بید مجنون با شکوهی قبری برای او ساخته وبر 
روی آن سگ صاف وچپار گوشه‌ای نپاده بود . سبزه‌هاگی که بادنگ 
شفاف از کنارهای سیگ روئیده بود در آن‌محیط باك وبی آلایش لطف 
وشکوه خاصی به آد امگاه دوست من بحشده پود . 

بزانو دد آمدم و بوسه‌ای حند برسنگ قبر محسن زدم . يك پار 
دیگر محسن درست مانند آن روزی که در فرود گاه مرآ باد با من 
خداحافظی کرد در مقابل چشمان اشگبادم مجسم شد . 

مبخواست سحنی برلب آودد ولی موفق نمشد . 

تلاش میکرد که مراسم مهمان‌نواژی دا بجای آورد ولی قادد 
بحر کت نبود . آنقدد گریستم که حشمه اشگم خشك شد . آ نگاه‌ما نند 
دیوانه‌ای چند لحظه بی‌حبت خندیدم بالاخره باصراد پیرمرد ودوستانم 
بکلبه باز گشتم . 

برای‌پیرمرد سوگند یاد کردم که محسن نزدیکتر ین‌وعزیزترین 
دوست من بوده است وتنها مبراث او یعنی یادداشتپایش بمن مبرسد هر 
گاه برمن منت نهد و آن کاغذ پاره‌ه! دا یمن ببخشد مثل آنست که 
عریقی دا از آقیا نوس متلاطمی نجات داده باشد . 

پیرمرد دستمال را گره زد وبمن سیردومن ازترس آ نکه مبادا آن 
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گنجینۂ گرانبها دا از دست بدهم مانند سادقی که از چنگک صاحب‌مال 

میگریزد پدوستانسم فشار آوردم که هرچه زودتر همه به تپسران باز 

گردیم . اصراد آنبا برای توقف چند ساعت در آن محیط سحرانگیز 
با شتاب و کنجکاوی از کلبۀ پیرمرد دور شدیم و بمحض اینکه 





به فرحزاد دسیدیم من از آنپا جدا شدم و بطرف شپر دوی آوددم و با 
عجلۀ هرچه تمامتر بهمطالعهٌ اوداق پریشان عزیزترین دوستم‌پرداختم. 
محسن دد این یادداشت های پرا کنده شرح حال سیه روزی و زندگی 
پر جارو جنجال خود دا برشت تحریر کشیده بود . شاید از آن شب 
هزار بار آن اوراق دا از نظر گذدانیدم و چنان اثری در روح من 
بخشد که برای جاویدان ساختن روح محسن و عبرت جوانان ایرانی 
بر آن شدم که بدون کمو کاست آن اوراق دا منظم کنم وبدست تو ای 
خوانندهٌ عزیز بسیادم . 

اينكك این یادداشتهای محسن را که ترشحات يك دوح متلاطم 
ولی با عظمت است بدقت‌مطا لعه کن‌وما نندمن بیادهزادان تن ازجوانان 
ایرانی که سر نوشتی نزديك به مقدراتمحسن دار ند قطره‌ای جنداشك 
باك برین : ۱ 


۳۲ 


ای آرزوهای بر باد دفته . ای خاطرات تلخ و حانکاه » ای 
عواطفی که همچون تخته‌سنگی بز د گی قلب مرا مفشازید» ای اندیشه 
های زشت و ذیبا که در طول سیو دوسال عمر نحظه‌!ای دامن ذهن مرا 
رها نکرده‌اید و گاهی آزارم داده‌اید وذمانی برد افسونگری‌ددمقا بل 
دید گانم مجسم کرده‌اید ببادوامرود مرا یاری کنید زیرا ا کنون که 
مانند محکوم به‌اعدامی ساعت خروج خود دا اذاین دنبای پرشروشور 
میدانم و با وجود همه تجر بيات تلخ گذشته و نا کاممپا و رنجهای دمانه 
عزم جزم کرده ام در آخرین روزهای زندگی حاطرائم دا برای عبرت 
جوانان ایرانی برشتهٌ تحریر در آودم » احساس فتور وسستی عجیبی‌دد 
خر 

ضر بات ملك روز گار و لگد‌های‌سرسام آور جامعه مرا ازصودت 
انسانی خادج کرده و به موجودی تسره‌بخت و آزدده و منگ تبدیل 
ساخته که درست برافکار واعصاب خویش مسلط ثست . 
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با اینهمه از نجا که میدانم دید گان همسری مپر بان وفرزندی 
معصوم وبی‌خبر نگران من است وبسیادی از دوستان با وفایم از جمله 
هوشنگی عزیزم که حون برادد دوستش مبدارم تا بایان عمر در حبرت 
خواهند ماند که بر محسن چه گذشت وچگونه نا گپان نایدید شد , از 
طرف دیگر برای آنکه دست کم این چند لحظهٌ آخر زندگی دا پا 
تجدید خاطر ات گذشته خوش باشم و ازفشاری که قلبم را میارارد برهم 
و بعلاوه خدمتی بجوانان ساده دل و فرشته سیرت ایران بنمایم این 
صفحات زا سیاه میکنم شاید بدست کسی افتد وار ماجرای عبرت‌انگیز 
من آ گاه گردد و خود را از سر نوشت شومی مانند روز گار تبره من 
رهائی بخشد . 

ماجرای خود را از کجا آغاز کنم ؟ 

از ذیباترین روز ذند گی › ازتنہا ستارة فروذان آسمان سراسر 
طلمت یك عمر تلاش ونا کامی ؛ از خاطره‌ای که لذتش هفته‌ها و شاید 
ماهپا روح مرا طراوت بخشیده و برای تحمل‌نا کامیپا آماده ساخته‌بود؟ 

00 2 

باغ پر طراوت دانشسرای عالی آمروز جلوه و شکوه خاصی 
دارد . نسیم اردیبپشت » بر گی چنارهای سر بفلك کشیده دا ما نندعاشتی 
دلخسته نوازش میدهد. بنفشه‌ها با یك دنبا کبر وغرود ه‌چون‌دختران 
زیبا ودل‌انگیز که دریبر امون خود سرود وذیباگی می‌برا کنند به آدمی 
حشمكث میز نند > موسیقی روح‌بخشی متر نم است وصدای خنده ونوای 
شادی لحظه‌ای قطع نمی‌شود . بر دوی حمن‌های سز وشفاف که آب از 


٤ 


تحصیلکر ده‌ها 
ا ۹( 


خلال سبزه‌های آن مانند قطعات مروادید می‌درخشد مزهای مملو از 
شرینی جلب توجه میکند . 

ذرات هوا متر نم است و گوگی بپشت برین که جز دراحلام و 
افسانه‌ها وجود ندارد امروذ بتمام معنی به اینجا انتقال یافته است ! 

ای زندگی وقتی زیبا و شیرینی چه سکر دلنشین وچه نشۀ 
جا نیخشی دادی و هنگامی که دوی از آدمی برمی‌تابی جه حانکاه و 
تحمل ناپذیر میشوی ! 

ای شادی و نشاط حقیقی » ای مستی وجوانی » ای‌شورو هیجان 
آمیدوازی ؛ جه هنگامه‌ای‌در دل‌ها پر یا فک و جهر ند گی راحواستنی 
و شیرین میسازی ! 

بست ویکسال بود درانتظار جنین دوزی بودم ! 

بمثابة کوه‌نوددی که بايك دنا آرژو وامید بەقلۀ کوه مر تفعی 
می‌نگرد ببست ویکسال تمام عشق صعود براین قله فتح و پیروری را 
در دل می‌پرودا نبدم با آنکه درهمه دروس فرد ممتار ودراستعدادوهوش 
و ذکاوت دد تمام این مدت زبانزد آموز گار و شا گرد بودم جه کتکپا 
که بی‌جهت نوش جان کردم » چه دنجها ومشقات بی‌پایان که در داه 
دسیدن بهجنین روزی بر خود همواد نمودم . جه بخوابپا که کشدم 
چه ساعات گرا نبا از بپترین ایام عمر دا که در راه حل معادلات گیج 
کننده ورسی‌های سرسام آود » واذیر کردن‌فورمولهای بی‌جهت‌دانباشتن 
نتبجه زحمات واندیشه‌های هز اران فیلسوف و دانشمند در گنچننة دهن 
بهدر دادم پامرد اینکه جين روزی را بچشم بينم و ازعرحت مجر 


vo 
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سے 
ونیرومند برای خرد کردن موانع ذند گی وتسلط بر مشکلات‌دوز کار 
قدم در داثره اجتماع نېم . 

دد اثنائیکه همشا گردیپايم پروانعواد احاطه‌ام نموده و از این 
پس درمقابل آ نیمه معلومات و استعداد , ان هوش سرشاد ؛ نسروی 
ایمان » دنیا را بکامم می‌دانند . | نچه دداین بیست ویکسال از فلسفه و 
حکمت فرا گرفته‌ام و آنچه اندیةٌ گرانبها برای نیل به سعادت و 
نك بحتی حقیقی دراین حپان در دهن گرد آورده‌ام بر مغزم فشار 
می آور ندوخود دا ما نندسلطانی مطلق‌العنان که سیاهی‌عظیم از لشگریان 
کار آذموده دراختباز دارد وبنیروی اداده میتواند دنباگی را فتح کند 
درمیان افکار مثبت و نتایج پیست ویکسال تحصیل ودانش اندوزی سیر 
میکنم ودر دل احساس می نمایم که از این پس یکه‌تاز میدان زندگی 
خواهم بود و بنیرویعقل وتدبیر وباقوت‌ایمان وفدا کاری نه تنهاخود 
را سعادتمند خواهم ساخت بلکه هزاران تن دا از خاك مذلت باوج 
نىك بجتی خواهم دساند . 

گفنة «کانت » برد کترین فیلسوف عصر اخبر که مگوید 

«چنان بزی که رفتارت سرمشق کار جهایان گرد » هنوز دد 
گوشم طنین‌انداز است . سخن « اسپینوذا» که اتفاقاً بهفلسغة او ایمان 
عجیبی دارم برلبانم است که میگوید : 

«آدمی پرتوی اذنود الہی است و هرانسانی میتواندبر اثر کشنن 
هواهای.نفی و مبارزه باافکار اهریمنی و صیقل دادن روح خویش 
بمقامالوهیت نائل گردد» کتابپای افلاطون و ادسطو وسقراط وشوینهاود 


۳۹ 


تحصیلکردهه 
و 
و صدها فبلسوف قدیم و حدید که همه در پیرامون نیکی و ددستکاری 
رادسخن داده‌اند وهر کدام دا بادها مطالعه کرده‌وخلاصه‌همه را بذهن 
سپرده‌ام آمیزه‌ای درمغزم بوجود آورده‌است که همچون قطعةٌ گرافیتی 
بدنم را گرم نموده و شور و هبجانی شگرف دد سراسر وجودم ایجاد 
کرده است . 
آخرین سخنان دئیس‌دانشگاه که چند دقیقه پیش پس ازتوزیع 
دیبلم‌ها ایراد شد که « فرزندان من ! لباقت و ددستی ! این است 
موفقبت وپیروزی شما دراجتماع ! » بخطوط ددشت در مقابل دید گانم 
هی قشف : 
ای دوز پیروژی ! ای تنها یاد گار عمر از دست رفته من ! هنوز 
هم که هنوز است وقدمی چند بگود ندادم وچپرء معصوم ایرج یگانه 
کودك تیره‌دوزم وچشمان نگران مادد فرشته سیر تش لحظه‌ای ازمقابل 
دید گانم محو نمیشود . خاطرة تومانند شرایی کهنه سکرعجیبی ددمن 
ایجاد میکند و آسمان پرابر و ظلمانی زمستان عمرم دا دوشن مسازد. 
زیباترین دختر ان دانشجو با نگاه حسرت‌بادی بمن‌مینگریستند 
و استادان وداً نشجویان دورم حلقه زده و بر آینده ام رشك مسردند و بمن 
مانند قپرمان بزر گی که اينك میرود پیروزی شگرفی دا برای خود 
دهم میپنانش بدست آورد نگاه میکردند و در این مبان منظرم جاه و 
مقام . تابلوهای دل‌انگیر يك همسر با وفا و بوسةٌ فرزندان ذیبا . 
حدمت بيك جامعهٌ عقب مانده و حصول پیروزی در نجات دادن ایران 
عزیز اد این ننگ وفلا کت , انتشار کتاب های گرانبها و شر کت در 


۳۷ 


مشفق همدانی 
مجامع بز گك بین‌المللی ما نندحودیان جانبخشی که ازمقابل‌دید گان 
بنشتان ذژه ممرو ند از برابر چشمانم میگذشتند . 

ای اسدهای افسونگر ! 

ای آیند؛ فریبنده اگر شما دا از زند گی بردادند دیگر حه 
باقی خو اهد ماند ؟ 





نحستین دوز و آخرین دوذعمر من همانروز بود . 

گذشته همه بەد نج رفت و f‏ نبز در سراسر تادیکی و طلمت 
و آندوه و سانحه بود . 

شاد دید ای جوانان امیدوار ! بایداد مانید ای دختران‌وسران 
جوانی که هنوز غنچة امد دردل شما کاملانشگفته وحقیقت تلخ وحانکاه 
ریک با مق وی یه از ۲ 


۳۸ 


جهن فار غ التحصیلی با شور و شعف بی‌پایان خاتمه یسافت . 
دوستان دلدارمن‌هر کدام با يك دنا لطف ومحت ياك › بامن‌خداحافظی 
کردند و بطرف سر نوشتی که ددا نتظارشان بود شتافتند. 

هوشنگ نزديك‌ترین یار تمام دودان تحصیلی بدا نشگاه سربن 
بادیس شتافت . 

اک وحسین هم که از نازپرورد گان طبیعت بشمار میرونه و از 
مال ومکنت دنبوی کامالا بپره‌مند مسماشند برای سر آفاق راه آمریکا 
را درپی شگرفتند , سایرین نیز مانند قطرات ناجبزی درافبا نوس‌پپناوز 
اجتماع ناپدید گردیدند ومن ماندم ومن . 

خدایا این چه عواطفی است که قلبم دا میفشارد ؟ 

ده روز است که از پایان تحصیل من می گذرد و مانند نوزادی 
که تازه قدم بعرصا زند گی نهاده باشد دنبای نو .را با دید گان مهوت 
می‌نگرم . 


۳۹ 


مشفق همدانی 





برای نخستین‌باد پس از بیست ويك‌سال غم تنهاگی آذاد‌میدهد. 
با متفرق‌شدن دوستان تحصیلی ام احساس‌ميکنم که بەحز بره‌ای‌دوزدست 
و غر مسکون تبعید شدهام . اد آنجا که پدرم از داراگی مادی نصب 
زیادی‌نبرده وبا انصراف ازاحتیاجات حیاتی خویش وتحمل‌دشوارترین 
محرومیتها تا امروز خرح تحصیل خواهرم و مرا تأمین کرده است ؛ 
پولی‌برای پناه بردن به‌یلاقپای‌پر نشاط پبرامون‌تهران ندارم ونا گزیر 
وقت خود را صرف منظم کردن کتابپای خویش ومطالعه و قشه کشیدن 
برای آینده میکنم ۱ 

قطب نمای زند گی من دداین اقیانوس متلاطم اجتماع > آینده 
درخشان و افسونگر است . دنج گرما و محرومیت از غذای مطبوع 
ومسکن مناسب دا بامید آینده با دضای کامل تحمل میکنم . 

امید » این نیروی حباتی مانع آن میگردد که مشقات گونا گون 
مرا اذبای در آوزد. با اینهمه يك‌نگرانی نوظپود ؛ يك اضطراب‌عجیب 
که در تمام دودان جوانی با آن آشنائی نداشتم برای نخستین بار بر 
روحم مستولی میشود . 

در حپاد دیوازی محقر محدودی که هم اطاق خواب و هم 
کتابخانه وهم اطاق پذیرائی من است پیوسته قدم میزنم و فکر میکمم 
و بعوض معادلات چهاد مجهولی» بجای فودمولهای عجیب وغریب شیمی 
وفيزيك وقانون نسبی وفرضیه انیشتین واصول فلسفی کانت وهگل يك 
حمله درشت با يك علامت سئوال بزرگی در مقا بل دید گانم میرقصد و 
حواسم را شقدانگي بخود مشغول میداد : چه خواهم کرد ؟ 


۳. 


آری چه خواهم کرد ؟ اينك قدم در صحنه پر جوش و خروش 
اجتماع نهاده‌ام وبا تجپیزات کامل و عوامل بیبرودی موثری که طی 
بانن ده سا ل‌تحصل گرد آورده‌ام باید بر همه موا نم‌ومشکلات‌پیروذ آیم. 

هما نطور که طی این پانزده سال همواده بر اقران خویش‌پیشی 
گرفتم واحازه ندادم که کسی با من کوس برابری رند درایناجتماع 
,رهیاهو نیز دقبای خود دا خرد خواهم ساخت و با لیاقت وشایستگی: 
با پشتکاد ودرستکاری گلیم خود دا سالم از آب بدر خواهم کشد و 
همای سعادت‌دا به آغوش‌خواهم گرفت. کدام مشکلی است که به‌نیره‌ی 
اراده من حل نشود ؟ 

مگر اصول روانشناسی دا که برای دائم در ذهن من مر کوز 
شده است فراموش کردهام؟ مگر کسی دیگرمیتوا ند مانند من یكدبیر 
بی نظیر , یك مدیر شایسته » یك نویسندهٌ زبردست باشد ؟ 

درهر کاری که قدم نېم بدون شبپه پیروذی من مسلم خواهد 
بود . با هر مشکلی که مواجه گردم در يك چشم برهم زدن نابودش 
حواهم ساخت ۱ 

تنها اشکال کار من در این است که هنوز نمیتوانم از کادهائی 
که زودتر مرا قرین سعادت میکند یکی دا بر گزینم . خودم‌بکارهای 
اداری خیلی علافه دارم و در دوران تحصل مکر ر در ساعات پبکادی 
دد این خصوص اندیشیدهام که چون فاد غ‌التحصیل شدم از این آتشی 
که‌هموازه درقلبم ملتپب است استفاده خواهم کرد و بسرعت خود را 
بمقام رگ حواهم دسانید و برای اصللاح ادارات ایران وایجاد يك 
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مشفق همدانی. 
نقلاب‌سیاسی‌دد وذارتخا نها نقشه‌های ستهودانه‌ای دا اجراخواهم کرد. 
اما عب کار در این است که این دوزها وزارتخانه‌ها باأسانی کارمند 
استخدام نمیکنند ومن نیز فرصت وتوانائیآ نرا ندادم که چند ماهی از 
جیب بخودم ومنتظر شغل مناسبی گردم . 

کار آزاد نیز که مورد علاقه من است سرمایه وپول‌میخواه د که 
من فاقد آن هستم . بنا بر این بپترین داه آنست که چنسدی معلمی 
کنم وبا پس‌انداز قسمتی اذحقوقم و كمك وزارت فرهنگ‌برای‌تکمیل 
تحصلات به‌ازو یا و آمریکا روم‌ودر باز گشت به‌ایران یك کرسی‌استادی 
اشغال کنم وازاستادی‌به‌وزادت و نمایند گی مجلس‌وحتی نخست‌وذیری 
راه درازی نست . 

مخصوصاً وزارت فرهنگ دا از آ نجا انتخاب میکنم که میدانم 
تشنه معلم خوب تحصلکرده است . 

معدل من مانند کلیدی همه‌درهای مشکلات دا بازخواهد کرد. 

برای جندمین پار شرحپای ستایش آمین دوزنامه‌ها دا که زیر 
عکسم نگاشته شده است ازنظر می گذرانم وبخود میگویم این‌اظپاد نظر 
روزنامه‌ها نیز داه پیشرفت مرا هموارتر خواهد ساخت . 

تر و مرداد بسرعت گذشت شپریود آغاز گردید و چرخهای 
وزارت فرهنگ بفعالبت بشتری افتاد . 

در روزنامه‌ها آ گپی استخدام دانشیاد » دبیر» آموز گاد بیش اذ 
آ گپی‌های دیگرجلب توحه مسکند ودر رادیو راجع بنقشه‌های‌شگرف 
دولت برای ترویج فرهنکی و ارقام بزر گی که برای افزایش بودحه 


۳۲ 


فر هنک اختصاص داده‌اند اخبار افسونگری پخش می‌شود که بیش از 
بیش هرا نسبت با ینده‌ام امیدوار میسازد. 

امروز زودتر از دوزهای دیگر از خواب بیداد میشوم بېترین 
لاس را که ازچند دوذپیش آماده کرده‌ام بتن‌و کفش وا کس زده را 
کہ عکس صودتم دد آن نمایان است بپا میکنم . 

. پدر ناتوانم که‌پنجاه سالز ند گی مشقت‌باد وفداکاری‌ومحرومیت 
برای تربیت من و خواهزم بکلی از میان ذند گان خارجش کرده و 
به کنج خانه افکنده است چپره‌ای »تبسم وامیدواد دارد . مطمئن است 
که از امروذ طومادتیره‌دوزی وذند گی مالامت‌پارش بسته میشودوفصلی 
اميد بحش در دوز گار ساهش آغاز مبگردد . او مطمئن است نپالی که 
با آ نمه دشوادی ور نج بارور کرده است اذامروذ میوه‌ای لذیذ‌خواهد 
داد ککام اورا تا بایان عمر شیرین خواهد ساخت . ماد و خواهرم 
امرود خبلی بیش از روزهای دیگر بمن محبت مبکنند مادرم‌می‌گوید: 

« محسن جان صبحانه‌ات را کاملا بخور ممکن است ظپردیر تر 
بحانه بر گردی € 

نمیدانم چرا آمروز درمقاپل وجدان خوداحترام بیشتری‌دارم؟ 

در اعماق قلب خویش کیفی سکر آور احساس میکنم . 

شاید از اينکه می بینم پس از بانزده سال تحصبل و اینکه طفل 
یك پدد مر بان واز کار افتاده ويك مادر فدا کار و غیرتمند بوده‌ام 
میتوانم حقوق مکفی بدست آورم ويك هزارم محمت‌ها ور تجپای آ نا نا 
جبران کنم لدت می‌برم وغرور حاصی درخویشتن احساس مینم‌ایم و 


۳۳ 


مشفق همدانی 





مانند قپرمانی که به‌پیروزی‌خویش اطمینان داردمتافرانه با پدرومادرم" 
خداحافظی میکنم و بطرف وزارت فرهنگی رهسیار میگردم . 

نمیدانم جرا بمحض ورود به‌محوطه ساختمان کپن‌سال که‌سالیان 
متمادی است بپمین شکل و وضع باقیمانده و آجرهای پوسیده‌اش‌چون 
حپرءٌ جوانان تحصیل کرده این کشود زنگ غم و ملالت گرفته است 
در خویشتن احساس ناداحتی ویأس میکنم » قیافه‌های محروم وماتمزده 
مادراننکه دست جگ ر گوشگان خود را بدست گرفته و بدون احد نشحه 
از الحاح والتماس برای ثبت نام فرزندان خود در آموزشگاه مأیوس 
بحانه بار مبگردند ۰ ب ر گهای درحتان جنار که ذمین دا کامالایوشانیده 
است . چپره‌های دژم مفلو کین که بنام دبیر و آموذ گار در خبابا نپا 
آمد و شد میکنند وصدهامتظره غم | نگیزدیگردست بدست هم داده و آن 
شورو امید و اعتمادجندلحظه‌ای پیش‌دا بکلیازقلبم زدوده‌اند. بااینپمه 
بروی خود نیاودده و گره کراوات دا صاف می کنم و سینه دا پاك نموده 
و بطرف اداره کار گزینی دو ان می‌شوم ۱ 

در ابنجا هنگامة عجیبی بریاست ! در يك سالن بزر گیده‌با نزده 
میز کهنه طوری در کناد هم قراد گرفته‌اند که عبور يك تن ازمیان [ نبا 
باشکال صورت می گیرد . 

برپشت هر میز يك جوان متفرعن و گیج که مانند شاطرهای 
خباری ار دواج باراد , خویشتن را باخته و کسی را نمی‌شناسد نشسته 
وددپیرامون آنپا صدها ذن و مرد که باهم حرف میز نند و هر کدام با 
حرارت وپردوئی خاصی میکوشند بردیگری سبقت جسته وسخنان‌خود 


۳ 


تحصیلی ده‌ها _ 
5۳ 
نمانند قرار گرفته‌اند . هیچ نظم و ترتیبی وجود ندادد و 
وت بااکسی است که پردوتر و گستاخ‌تر باشد . 

حمعت مراجعین آنقدر زیاداست که اهرو را نىزفرا گرفته‌اند 
واکثر آ نهاعاصی و ناراضی‌هستند وغرغر کنان اراطاق حارج شده باطاق 
دیگری میرو ند . نیم ساعت» یکساعت دوساعت گذشت وهنوز من‌موفق 
نشدهام که يك قدم جلوتر بگذارم . 

درست است که من بیعرضه نیستم ولی عدم اطلاع از این اوضاع 
وحشت‌انگیز از یکطرف و عدم تمایل ببایمال کردن اصول نزاکت و 
ادب در نخستین دور ورود بدائره اجتماع از طرف دیگر موحجب آن 
گردیده است که‌صبر کنم‌تا شاید مپلت بمن بر سدو بتو تون در بار؟استخدام 
خودم صحبت کنم . 

ظهر نزديك میشود. پیشخدمت‌پیر وتبره‌بختی که در آ نجاایستاده 
ومیکوشد با مپربانی و ادب از ازدحام بکاهد بمن خیره شده و دلش 
بحالم میسوژد . ازمن سئُوال میکند چکار دارم ؟ پاو میگویم لسسا نه 
هستم و میخواهم استخدام شوم وبمحض اینکه می‌فېمد لیا نسیه‌جدید 
هستم می‌پرسد : « | یا توصیه‌ای دارید ؟». 

این سئوال همچون پتکی برمغزم اثر میکند . 

با تعجب و تشدد می‌پرسم : « نفهمیدم منظورت از این تسوصه 
چیست ؟ من احتیاجی بتوصیه‌ندارم و شر اول‌فار غا لتحصیللاندا نشسر ای 
عالی هستم و با معدل نوژده ونیم امسال للسانسیه شده‌ام.» با مپربانی 
بیشتری می‌گوید : « در ایستادن محتادید و لی بداند که نشجه نخو اهد 


To 


8 ی ا 
گرفت زیرا دبیران همه استخدام شده‌اند مگر اینکه توصي محکم و 
موثُری در دست داشته باشد برای اینکه دد این خصؤص مطمئن شو بد 
ممکن است به‌معاون کار گزینی مراحعه بفرماٹید.» 

درعقب او باطاق معاون کار گزینی می‌روم. دد اطاقی بز رگن که 
چند دست مبل و صندلی کپنه هر کدام برنگی و مدلی کناد هم قرار 
گرفته‌اند اشخاص مختلفی نشسته‌اند . من نیز باشاده آقای معاون در 
گوشه‌ای قراد می گرم . 

هر کدام از مراجعن که کستاخ‌تر باشد خود را به صندلی 
نزديك صندلی معاون دسانیده وتقاضای خوددا میگوید وپس ازمقداری 
صحبت دد گوشی از اطاق خارج میشود . نوبت بمن میرسد . مصمم و 
صریح دزخواست خود را میگویم , از سوابق تحصیلسی درخشان و اد 
اراد داسخ خود برای خدمت بکشود داستانها نقل میکنم . 

آقای معاون در نپایت خونسردی ددپاسخم میگوید : 

سبار متأسفم که هیچ کاری برای شما نمیتوانم بکنم . معلمین 
همه استخدام شده| ند وامسال هیچ نیازی بدبیر ندادیم . تنا کادی که 
میتوانم بکنم آنست که نام شما دا برای بعد یادداشت کنم تا در صورت 
لزوم بشما مر احعه شود . سه ساعت‌انتظاد, بانزده سال امید؛ پپدردادن 
بهتر ین‌دودان عمر درراه دسیدن‌به‌چنین روزی جنان مرا از خودبیخود 
شنت که یرل اعصابم را از دست می‌دهم و با پرخاش میگویم 

اون ص که هو ا رتخا را هس اه تخیل 
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تحصیلگر ده‌ها 


سس 





نت مکی 

کر دام فائده تحصیل‌دداین کشورچیست؟ | خر نف اول‌فار غ التحصیلان 
هستم وقطعاً امتبازی نسبت بدیگران دادم . 

آقای معاون که قلب ناز کش یادای شنیدن سخنان تندی آنهم 
از يك‌تازه لیسانسه ندادد سخت خشمناك می‌شود خود دا جا بجامیکند 
ونگاهی مملو از تحقیر وتوهین بمن میافکند ومیگوید : 

_ آقا بشما میگویم محل نیست . من سوبلمه بخودم که شما نفر 
اول هستد ؟ لبسانسه‌هائی هستند که از سه‌سال پیش درانتظاد استخدام 
بسر می‌بر ند و مانند شما که دیروز از دانش سرای خ-ارج شده‌اید 
بی تابی نمیکنند . 

| گر خبلی اصراد دارید ممکن است به اقای دیس مراجعه 
فرماشد . 

سخنان او اندك آدامشی درقلب‌متز از لم ایجاد میکند. یکراست 
بطرف‌اطاق رس کاد گزینی میروم. در آ نجا با سال کذائی بسشخدمت 
مواجه می‌شوم : 

> ]یا از طرف کسی توصیه‌ای دادید؟ » حون جواب نفی‌می‌دهم 
پیشخدمت می گوید بپتر است بآقای معاون مراجعه کنید . آقای 
به سيجه میر سم ۰ نزديك است از شدت حشم دیوانه شوم . در این اناع 
جوانی په سشحدمت نزديك می‌شود و واضح مج ریال کف مشت او 
میگذارد وپیشخدمت با احترام در اطاق آقای دگیس دا باز میکند وبا 


تبحتر فراوان داخل اطاق می‌شود . از پیشخدمت میپرسم چرا آن آقا 


۳۷ 


واشت ولف آقای دس دا ملاقات کند ؟ با يك دنیا گستاخی 
ا 

- برای آنکه او مانند شما بعوض آنکه یکساعت مرا اذیت کنر 
تکلیفش دا میداند و برای خرجی بچه ها انعامی میدهد . پس خیال 
میکنید من با ماهی صد تومان حقوق و ده سر عاگله احمقم که‌از بامداد 
تا شام د اینجا با مردم سرو کله بزنم ؟ 

سرم بدوار می‌افتد وبا تعجب و پرخاش میگویم : « پس هر کس 
بخواهد آقای دگیس کار گزینید! ببیند باید سیل شما دا چرب کند؟» 

بدون کمترین تردید و نگرانی میگوید : آدی عزیزم بی‌مایه 
فطیر است یا پول یا پادتی . بدون این دو بیپوده معطل نشوید . 

خون در عروقم سخت بجریان افتاده است . چشمانم دیگر کسی 
دا نمی‌بیند . گوگی دريك چشم بر هم زدن بهمنی که جثه‌ای ضعیف دا 
خرد ومتلاشی کند بربدنم فرود میآید . منظر# پدر وماددی که با يك 

" دنا شور و شعف درانتظاد من نشسته‌اند عقلم را زایل مسکند و در مان 

جمعیتکثیری که محوطه کار گزینی دا فرا گرفته‌اند فریاد میکشم : 

من نفر اول هستم ! بکسی باج نمیدهم » با این دشوه‌خوادی 
و وضع ننگین میارژه میکنم . من سه دییلم ببلم دادم . 

یشحدمت بدون آنکه خونسردی خود را از دست بدهد با 
زبردستی کسی که از این دیوانگی‌ها زیاد دیده با کو 

د دییلم‌ها را در کوزه بگذاد آبش را بخور . چکنم که تو 
لیسانسیه هستی و نفر اول شده‌ای ؟ گفتم که جناب آقای رگیس وقت 


۳۸ 


۱ 
هگن باین کادها را ندارند وباید باقای معاون مراجعه فرماگد 

صدای حارو حنجال آقای دئیس دا ار پشت بشت مىز 2 
با زلغان براق وعبنك پنس وبا یکدنیا تبختر بدد اطاق مییدومیپرسد: 

_ جه خبر است ؟ مگر اینجا چاله میدان است؟ 

پیشخدمت با خونسردی بیشتری باو نزديك میشود وبادید گانی 
که اثر شرم در آن نیست بمن نگاه میکند و میگوید : 

_ خبری نیست جناب آقای دئیس ! این قا لیسانسیه جدیدی 
است که اصر ار دارد همامروز استحدام شود وهرحه میگویم‌جنابدگیس 
بای ن کارها سید کم نمیکنند گوشش بدهکاد نبست و مبخواهد با زور 
و پر دوگی بدون اجازه داخل شود . 

سخنان پیشخدمت مانند آ بی که بر روغن مسذاب بریزند آ تش 
خشم وعصیان مرا تیزتر میکند . نعره میکشم : 

- مرد که چرا مزخرف میگوئی » تو از من پول میخواهی تا 
مرا داخل اطاق کنی من میگویم تقاضای مشرو ع دارم وبتو باج سبیل 
نمی‌دهم . 

- آقای دگیس مانند آ نکه سادقی‌را دستگیر کرده باشدمراداخل 
اطاق میکند و در را می‌بندد و با تشدد میگوید : 

- آقایان بمحض اینکه دییلم کذائی دا بدست می آورند مثل 
آنست که از دماغ فیل افتاده‌اند ودر این مملکت هر کس که حرف 
حسایی بز ند اتبام دزدی و رشوه خوادی باو می‌بندند . 

شما ادعای علم ومعرفت میکنید ودر نخستین دور وود باجتماع 


۳۹ 


مشفو همد)ز ی 
بسك بسشخدمت بد بخت اینطور توهن میکنب د . او بشما جواب درست 


داده است . ما فعلا کادی ندادیم بکسی بدهیم و خیلی از شما تحصیل 
کرده‌تر هستند که درا نتظاد میباشند » بفرماشد واین ادعا و تفرعن را 





هم بمنزل ببرید . اینجا وزارتخانه است . 

من دیگر توانائی و بردبادی ندارم و با تو حه به آ نچه دد پانزده 
سال تحصیل فرا گرفته‌ام وسخنان بزد گترین حکمای اخلاق که هنوز 
در گوشم طنبنا نداز است فریاد میکشم : 

آقای توت کار دشن ! این جه فرمایشیاست؟ کار گسزینی 
اولا مؤظف است به لیسانسیه‌ها نسبت به‌درجةٌ تحصیلی و شایسنگی کار 
بدهد تاتا من بچشم خودم دیدم پیشخدمت شما ازم راجعن‌پول گرفت.. 

آخر این رشوه‌حوادی وتبعصض و ظلم وقساد تا ۳3 بايد انآ 
داشته باشد ؟ تا کی هر کس و نا کس باید پشت این میزها بنشینند و 
به‌جوانان تحصیل کرده این کشود توهین نمایند. من پس‌ازپانزده‌سال 
تحصیل ومحرومیت با يك قلب باك وبی آلایش برای خدمت‌بفرزندان 
اینکشود باینجا آمده‌ام چرا اینطور حق کشی میکنید ؟ 

سخنان صریح من ما نند دشنه‌ای درقلب آقای دئیس ائرمیکند و 
همچون ای وه نقش خود را خوب تمرین کرده‌است قر یادسز ند: 

- خیر! من با این وضع نمیتوانم کار کم . این جاقو کشپا که 
با نقشهٌ معین برای ایجاد جاروجنجالوجلو گیری از کار باینجامبایند 
ات دز ازانن کار شرفت کند . 

م شخدمت را ها ردو نام کر 


۶ ۰ 


دم‌ها 


فوداً آقای معاون وجندتن ار حصاررا بحواهصد وصودتمجلس 
کنیدتا من‌حق‌این آ قای‌مسلح را کف مشتد مشتش بگذارم . او باید ثابت کند 


"که پیشخدمت من دزدی کرده است و گرنه بر طق مقردات قانون 


معاون باچندتن ازمراجعین تیره دوز که حاضرند برای جلب 
رضایت آقای دگیس بہزادان ننگ بدتر اذاین تن‌دهند زیر نوشتدگیس 

مضاء میکنند که مادیدیم آقای. . برگیس‌محترم کار گزینی توهین کرد 
و پیشخدمت دا متهم برشوه گیری مود 

من دیگر يك آدم‌عادی نیستم . میحواهم بامشت‌مغز این‌مردمزود 
ومتفرعن داخرد کنم .دداین ائنا یکی‌از استادانم که برای توصیةً کسی 
آمده است داخل اطاق میگردد و پسازتعادف بامن بخ گوشی‌با آقای 
دیس کاد گزینی چند کلمه‌ای صحبت میکندوسپس نزدمن آمدهو آهسته 
ددبارة اوضا ع‌خرا بکشورو چگونه ممکن‌است باپرو نده‌سازی‌پیگناهی 
دا بروزسیاه نشاند بطور اجمال برایم سخنانی میگوید و بپرد با نی‌هست 
مرا اذاطاق جناب آقای ریس که برای آخرین‌پار نظر تحقیر آمیز و 
مطفرانه‌ای پمن می‌افکند خارج مسکند. 


۱ 


۵ 


خدایا ازتویادی میطلبم ... بانزديك شدن شب افکارم تیره تر و 
تز لزل دوحم شدیدتر می‌شود . 

شش ساعت تمام است که بر دوی تختخوایم دراز کشیدهام و از 
کلیهٌ دستورهای فلسفی و اصول دوانشناسی که در مخزن ذهن ذخیره 
کرده‌ام برای جمع آودی افکارم وتجسس یك تکیه گاهی استمداد 
نموده‌ام وموفق نشدهاغ . هیچ زلزله زده‌ای دا دیده‌اید که یکباد چشم 
می گشاید ومی‌بیند زمین بطود مخوفی شکاف برداشت و همسرعزیز و 
فرزندان دلیند ومحبون ویا پدد ومادر پپتر از جان اورا دربر گرفتو 
دريك چشم بهم‌زدن کاخ آرژوهای اورا فروریخت ودداین دنای‌پپناود 
بی‌یاده یاورش گذاشت؟ ياغریقیدادريكشظلما نىءدریك‌دریای‌خروشان 
و متلاطم‌تصور کرده‌اید که ددمیان امواج کوه پیکر میکوشد تخته 
باده‌ای‌ببا ید تااز ان برای دسدن‌بساحلو نجات دادن جان خود مددی 


گیرد . 
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بخدا من از هردو آنبا تبره بخت‌تر و سیه روزترم . در نخستین 
روز برخودد پا اجتماع , در اولین دود استفاده از محصول بانزده سال 
رنج وذحمت , بانزده‌سال خون دل خوردن وانتظار کشیدنایسان‌ششه 
عبرم بسنگ نامرادی خوددن, به فجیع‌ترین وضعی‌متلاشی‌شدن‌هر گز 

تشنه‌ای دا قباس کنید کهماهپای متوالی‌برای دسیدن بچشمه‌ای 
زلال که آب شفاف آن همچون قطره‌های مروادید بچشم و روان جان 
می‌بخشد کوه وهامون دا درنوردید ۰ صحرای سوزان وبی آب وعلفدا 
با هزادان جانکدن ذیرپا گذاشته و در آخرین لحظات زند گی که‌هنوز 
رمقی بتن دادد باسرابی افسونگر مواجه میگرددو بايك‌قلب مجردح2 
دید گان انون زند گی را بدرود میگوید! 

بخدا من حالی بمراتب بدتر اذ حال این تشنه دادم زیرا آن 
مرد زلزله زده | گرچه تمام‌عزیزان خوددا ازدست داده ولی‌هنوزکانون 
امید دردلش بکلی خاموش نشده است › اگرچه آن غریق گرفتاريك 
دریای متلاطم وخروشان است و داهی بجائی نمی‌برد ولی هنوذاین‌امید 
دد دلش باقی اس ت که قایقی‌یا کسی به نجات‌اوشتابد واودا بساحل‌مقصود 
دساند . مرد تشنه | گرچه بجای آب زلال به سراب دسیده است ولیبا 
دسیدن به سرآب‌رنج ومشقت ودردتشنگی او نین پایان نمی‌یاید. اما من 
انطرفی کاخ آمیدها و آدزوهايم بکلی فروریخته وازطرف دیگردرورطة 
هولناك زند گی واقیا نوس پرخطر آینده مخوف و تاريك کمترین نور 
امیدی تشحیص تمیدهم . 


ار 


ای قلب من که براثر پانزده‌سال تحمل فشاردنج تحصیل‌وهچوم 
غواطلف مختلف بکلی ناتوان شده‌ای چگونه از عېدة برابری با این 
ضربت مباك نخستین دوز برخورد با اجتماع برخواهی آمد ؟ ترم 
به‌پدز وماذر ر تجدیده وخواهر امیدوار وتاسف جوانی بپدد دفته و عمر 
تباه شده دادر آن واحدچگونه تحمل خواه ی کرد؟ 

"پیچازه پدر کېن سال, و بدبخت مادر امدوازم. یکساعت ازظبر 
گذشته هنگام باز گشت من, چگونه برای نخستین بار برق امید و 
اشاق دردید گا نشان ساطع بود! يك‌عمر تبره بحتی وسبه‌روزی:بنجاه 
سال‌زند گی در این محبط | لودۂ پر از تبعیض دا بکلی در طاق نسان 
نهاده وبامید نیل بيك زند گی بی آلایش وذیبا در پرتو فعالیت ولیاقت 
جگر گوشه‌ای که با خون دل او دا باین بایه از تحصیل رسانیده اند 
قلہشان آ کنده از امید ونشاط است «محسن قطعاً موفق شده‌ای۱» 

این سئّوال مملواز اميد طودی در یك لحظه پرلبان مادد وبددو 
خواهر مشتاق جاری میشود که دل نمیدهم شمع آرژو و امید آنان دا 
با نهایت قساوت قلب خاموش کنم وحقیقت کریه وجانکاهی که مرا از 
چند ساعت پیش بدنبای ظلمانی و وحشت انگیزی سوق داده است با 
آنان در ميان نهم. ابر این همچون بازیگر قابلی ببازی میبردازم و 
خویشتن دا داضی وشاد جلوه میدهم و با جواب بی سر وتپ آ نان دا 
همچنان در جهان خوش تخیلات شبرین و آرزو های جانبخش باقی 
میگذارم وناهار لذیذی دا که بشکرانهٌ این دوذییروز با هزارخون‌دل 
آماده کرده اند با کیف تصنعی تناول میکنم و بمپانه اینکه کار فکری 
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تحصیلک دم‌ها 
حرط 


۳ او کش نباید مز احمم شود باطاق خود پناه می‌برم ودررا از 
راخل می‌بندم د اينك برای هزادمین بار حوادث بامداد همچون بردءٌ 
اتی ازمقابل دید گانم دژه میرود. 
۱ شش ساعت است که مانند مسافر سر گردانی در یك صحرای 
وحفتزا وخطرنا کی می کوشم جهت اميد بخشی با بم و موفق‌نمیشوم. 
برای نخستین بار در ذند گی احساس میکنم شنا گری هستم که 
فن‌شنا دا در خشکی آموخته‌ام و این ك که دچار امواج وحشتناك يك 
دریای طوفانی گردیدهام هرچه میکنم قادر بشنا کردن نیستم و موج‌ها 
با قددت حیرت اننگیزی مرا ددبر گرفته و نا بود مرکنند. 

ا گر داست PIRE‏ دروزادت فرهنك استخدام نکنند ونان 
معلمی دا که سپلترین کار است که من انتخاب کرده‌ام قطع کنند چه 
خواه کرد؟ 

مگرسه‌ماه پیش نبود که‌پدرم بامید آیندة ذدخبزمن گرانبهاترین 
دادائی خود یعنی يك‌فرش‌کاشی دا که‌از بدرش بادث برده بود به‌با نك 
کاد گشائی برد و برای تأمین خرج تحصیل من صد و بیست تومان 
پول گرفت . من بخواهرم که یکسال است از من قول گرفته است از 
حقوق نخستین ماه خدمتم پیر اهن‌خوبی برایش بخرم‌چه‌خواهم گفت؟ 

آرژوهای مادر عزیزم را که پست ویکسال تمام در راه بزر گی 
کردن من‌خوابو آدامش را بامید چنین روزی‌حرام کرده است‌جگونه 
برخواهم آورد؛ 

یك مشت محفوظات . يك قلم توانا , استعداد عجیب در حل 


$0 


مشفق همدانی ۱ 





معادلات دیاشی واذبر بودن مپمترین فرمولپای شیمی وفیزیك: فلسفه 
افلاطون و کانتود کارت واسپینوزا و صد ها فیلسوف ذیگ رکه شبهای 
متمادی یه چشمم را در راه درك اصول آ نپا آب کرده‌ام بچه درد من 
من خواهد خورد؟ بار دیگ حز گیات خاطره ز ند گی تحصیلی در ذهنم 
تجدید میگر دد.شیپای امتحان‌رایاد می‌آودم که قوری قبوه‌دا در کنارم 
گذاشته تا بامداد غرق مطالعه ميشدم. دوز های بیشمادی دا بخاطر 
می آورم که پا شکم گرسنه دوان دوان به دببرستان و دانشگاه میرفتم 
میادا ازدرس‌استادعقب‌مانم. فرصت‌های گرا نبپاگی که در دودان‌تحصیلی 
برای یافتن کارهای پر در مد وتأمین آینده درخشانی بیدا شد وهمه 
را فدای ادامه تحصیل منظم کردم از نظرم میگندد» سخنان نش‌داد و 
استپزا آمیز داریوش که مر اازاینېمه علاقه‌بمعلومات قشری و تحصیلات 
پی نمر ملامت مبکرد در گوشم طنمن | نداد است‌وبرای نخستین بادباین 
حقیقت وحشت‌انگین برمی‌خودم که بین محیط مددسه ومحیط اجتماع 
کنونی ایران از زمین تا آسمان فرق است وجوانان ساده دل وایلبی 
ما نند من که پانزده سال تمام دروغپای آموذ گار ودېسر و استاد دایاود 
کرده ومندرجا ت کتاب‌های کلاسيكثد| قابل‌تطبیق با مقتضیات زند گی 
دانسته و نواقص بزرگه و خانه برانداز بز نامه های پوسیده فرهنگه 
ایراند اتشخیص نداده ند درست بيك‌اسکیمو میما نن د که غفلتاً ازمناطق 
قطبی بناحیه استوا منتقل میگردند و در ظرف چند روز براش محیط 
نست‌و ابود میشو ند. 

برای نخستن بار سخنان ساوش که روزی میگفت برنامه های 
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س 

زر هنگی ما مخصوصاً طودی تنظیم یافته است که جوانان دا عاطل و 
سریاد جامعه بار آورد و ذهن آنان دا از پرداختن بکار های مثبت 
منحوف سازد دگوشم صدا میکند وبخود میگویم ایکاش يكدهم این 
ت ازدست دفته دا صرف آموختن حرفه‌ای میکردم وامروزمیتوانستم 
شرافتمندانه کار کنم وباچېرة شرمساد با پدر ومادر خودروبرونگردم. 
درمیان این افکاد متشتت و اندیشه‌های ظلما نی گاهی این فکر بذهنم 
خطور میکند که آیا بپتر نبود پنج دیال کف دست پیشخدمت دزد 
مبگذاشتم وخود دا برگیس کاد گزینی میرسانیدم و داستان تبره‌دوزیو 
بریشانی مادد وخواهرم دا برای او نقل مبکردم تا شاید دیگ دحم در 
دلش بجوش آید وجاده‌ای برای من بینديشد. 

اما نا گهان حس غرودی که بانزده سال مطالعه افکاد بزر گان 
وفلاسفة شپیر ومواعیظ استاد درنیاد من بوجود آودده بطغیان می آیدو 
بحود می گویم محال است از نحستن دوز ورود باجتماع دست تکدی 
بسوی دزدان وبی‌ناموسان دداز کنم, وم گی دا بر چنین ننگی‌تررجیح 
خواهم داد. 

آخر باید دوزی ایران از این تباهی دهاگی یابد » باید دوژی 
عم ومعرفتوشایستگی ملاكعمل پیشرفت گردد؛ این خرابه پایدبدست 
م جوانان تحصلکرده آباد شود, | گر بنا شود حوانان دوشنفکر و 
باكنهاد نیزا آغاز دخول‌به‌این اجتماع آلوده‌همر نگ جماعت گرد ند 
#بظلمتی که‌افق ایراند! فراگرفته‌است بیش اذبیش بیفزایند سر نوشت 
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مشفق همدا: 
شانزده میلیون تن از براددان و خواهر ان‌تیره‌روژمن که‌دداین مط 
فاسد بسرمیبر ند بکجا خواهد اتجامید؟ 

خبرمن مبارنهرا ادامه‌خواهم‌داد ودر مقابل‌این نا کاممپاشکسن 
نخواهم خودد. اشعاد (بوالو) | بیاد می آورم کهمیگوید «هی گز آفتای 
حقیقت رابگل ولای نتوان اندود.» صدها شعر ومثل شعرای بزد گه و 
فلاسغهٌ مشهود ایران که در پبرامون محاسن ددستی و درستکاری سرود 
شده است با وضوح حیرت انگزی درذهنم تجدید میگردد. 

فلسفه اخلاق کانت و اسینوزا وشوینپاود و شبلر و صدها مر بی 
دیگر عالم انسانیت اذمقابل نظرم میگندد و بخود میگویم : 

من باید شرافتمند زن د گی کنم و در راه مبادده با فساد از هیچ 
جانبازی کوتاهی نورزم ولو پدر و مادرم و خواهرم وخودم درراه این 
سودای خام نابود گردیم . باید آخرجوانان پا کدل وغیر تمندی مانند 
من چون شمع بسوزند تاشاید شعله جان آنبا بر این ظلمت مخوف و 
این تادیکی هولنا کی که فضای ایران دا فرا گرفته مسلط گردده 
جوانپا دا ببدار وغیرت‌ها راسخت بحر کتدر آورد. 

خیر! نهتنها من حق‌خود دا خواهم گرفت بلکه آن پیشخدمت 
دزد و آن رئیس کار گزینی پیسواد و بیداد گر را نیز رسوا خواهم کرد 
و این نکته دا اثبات خواهم نمود که بالاخره خق پیروز است . 

پس از شش ساعت تفکر از جای خود بلند میشوم و بطرف کشو 
مز تحریرم مبروم و کاغذ صاف وتمتزی انتحاب میکنم وتمام نبروی 
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. تحصیلکر ده‌ها 
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ت 

ذهن وتواناگی قلم خویش دا بکار انداخته و نامه‌ای‌بعنوان وذبر 
e‏ وطی آن ازسوابق تحصیلی ء لباقت و شایستگی وارادة راسخ 
برای خدمت بسهنو تعلیم وتر بىت فرزندان این آبوخاله و استعدادهای 
خدادادی که در نباد من نېفته است و اینکه‌کار گزینی از ارجاع شغل 
بمن خود داری کرده است. مینویسم و آددسم رادیرش اضافه میکنم ۳ 
درپا کنی می گذادم ودر اطاق باز کرده و باد دیگر بسراغ پدر ومادد 
آرزومندم که گوئی قلبشان تنها برای من‌می‌طید میروم؛ پا عحبت‌های 
بی‌سرو ته ده بارگ آینده حر ار تی را که اممد در بدنشان ایجاد کرده‌است 
همچنان حفظ میکنم. 

فردا پامداد نامه دا مستقیماً تزد منشی مخصوص وزير هبرم 
و او بمن می‌گوید دو روز دیگر برای ددیافت خواب باو مراجعه 
کنم. این نود امید باردیگر بمن‌قوت قل‌می بخشد وما ذد محکومی که 
برای اعدآمش دو روز مپلث دهند . لحظه‌ای جند بز ند گی امیدواز 
مسشوم وهمچنان در دریای افکار افسو نگر و آرژو های دور ودراژ فرو 


مسرو. 
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دورور بعد پار دیگر بپتر ین لیاسم را بتن میکنم و باطاق منشی 
مخصوص وزارت فرهنگ ميشتابم. قلبم بشدت میز ندذیر! بدون‌اغراق 
پاسخ منفی او برای من‌صودت حکم اعدامی را دارد . برخلاف انتظاد 
او با مپربانی و ادب بمن مژده میدهد که جناب آقای وریر دستوز 
زگ پنامه‌ام را دادها ند و یکبفته دیگر برای دریافت پاسخ فطعی 
مراجعه کنم. ۱ 

مختصر آدامشی ددقلب متلاطم خود احساس میکنم و بحال شك 
و تردید بحانه پازمیگردم. ۱ 

ایکاش یی وحرمان دا ازجپان نابوه مسکردندو بجای آن‌شك 
و بلاتکلیفی بوجود مبآوزدندذیر | درشکا کیت‌هنوز نورامیدی میدر.خشد 
ومختصر حرارتی ببدن می‌بخشد ولی یأس و نومیدی تیری است ملك 
که‌نا گپان بقلب آدمی میزند وآ نرا ازح ر کت بازمیدارد . 

کف دیگر درشك و آممد میگندانم وبا وعده وامید بدر ومادد 


۵ ۰ 


3 ده‌ها 


تاب وخواهر آدزومندم را سر گرم میکنم و برای سومین پار بطرف 
روانه میشوم. 
۳ آن فیلسوف انگلیسی که می‌گوید انسانهای امرودی 
گر گهاگی هستند که بخون یکدیگر تشنه‌اند. برخلاف بورماشه که 
مبگوید هیچ حر کت يا اندیشة آدمی نیست که از شائبه غرض شخصی 
وفریزه خودیرستی پاك باشدحتی درفاسدترین اجتماع‌ها ما نند اجتماع 
کنونی ما مردان بالسرشت وفرشته سیرت وحوانان صادق وجوانمرد 
هم پیدا میشوند ولی افسوس که مانند قطره‌ای ناجیز دد يك اقیانوس 
پپناور مستپلکند و به آسانی تشخیص داده نمیشوند. جوان شرافتمند 
بمحض اینکه چپر؟ امیدواد ویرق بی‌تابی مرامی‌بیند ناراحت ميشود. 
ما نند ما ری که حکم اعدام کسی دا در دست دارد و مسکوشد 
اورا باتانی ازس نوشت شومی که در انتظار اوست آ گاه کند از هوشو 
دکاوت خویش برای اعلام پاسخ نفی بمن مدد میحواهد. او از هرود 
سپت بمن مهر بانتر است. مرا ددصندلی نزديك خود می‌نشاند ودستور 
چای میدهد. بفراست دد چشمانش میخوانم که خبرخوشی برای من 
ندارد. صحبت دا از اینجا آغاز میکند که شما بنظر من انصافاً جوان 
با استعداد و لایقی بنظر می آئید ولی درشگفتم که با دگیس‌کاد گزینی 
چه سروسری دارید وچه ماست ترشی باو فروخته‌اید که نه تنبا با شما 
ماعل نمست بلکه بشما نظر سوء هم دارد یا شما منتسب به دسته با 
جمعیت خاصی هستبد؟ آیا در توطئه‌ای برخلاف مصالح دو لت شر کت 
جستهاین؟ 
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چون در پاسخ با نهایت صدافت و اعتماد میگویم بپیچ دسته‌ای 
تک ندارم و تا کنون نیز دد فعالیت های سیاسی دخالت نکردهام 
برتعجش افزوده مشود وبرای آ نکه شدت لطف ومساعدتش دانست 
بمن شوت دساند نامه مرا ساز حند لحظه حستجو اذمبان صدها نامه 
درمسآورد واین سه حمله که تاعمر دارم از مقابل دید گانم محو نمسشود 
درژیر نامه جلب توجه میکند. 

کار گزینی دسید گی‌شود 
وریږ 

بعرض مقام وزارت برسد این جوان سابقه خوبی ندارد و 

مظنون است . 
دگیس کار گزینی 
بایگانی شود 
وذیر 

التماس وتضرع محکوم ببگناه ی که دژخیم در مقا بل دید گانش 
طناب دارا آماده میکند یادست خود دابطرف تکمة الکتریکی‌صندلی 
اعدام نزديك میکند جزآنکه در آخرین لحظهٌ ذندگی عزت تفس و 
غرور خودرا حربحه‌دارتر کند چه ثمری‌دارد. 

دفاع من در مقا بل دستگاهی که پیداست گوشش بحرف حسابی 
بدهکار تست جه‌نتیجه‌ای خواهد بخشد؟ 

گفته‌های ساموئل اسمایلز دا درباده «اعتماد بنفس» پادمیآود؛ 
و از لطف و محبت منشی جناب آقای وزیر صمیما نه تشکر میکنم وباد 


o 


۱ تخصیلکردم‌ها 
از وتا خرجشده وا مد ربکا د کوپ 
وخابانه روا نند و هر کدام برای حل صدها مشکل که در این کشود 
راینگیر | کثریت افراد بی‌پناه و بی‌پول میشود سر بجیب تفکر فرو 
برده‌اند مستپلك میگر دموما نند کسی که انحریق خانما نسوزی باشتان 
بگریزد ازاين اجتماع آلوده بسرعت دودمیشوم‌واز خیابانهای خلوت 
باقدم تند بدون مقصد عبود میکنم و پس از دو ساعت خود دا در نقطه 
دوردست وخلوتی دربالای نېر کوج میبینم درحالیکه مجنون ومبپوت 
به آب آرام خبره شده‌ام ... لحظه‌ای جند به جریان آن که بسرعت 
حاری است وحود نممدا ند بکجا هيرود وجه مقصدی دازد دقیق میشوم 
ودر این گوشها نزوا وسا کت وضع روح‌خودمرا که برای‌یافتن مقصدی 
درتلاش است ولی ساحل‌مقصودی نمی‌بیند و بی‌اداده و بلاتکلف بطرف 
تقطة مجپو لی میشتا بد بسیاد شبیه میبینم واین تشابه فرصتی برای‌جمع- 
آوزی‌افکارم میدهد. 

نابراین پس ازپانزده سال تحصیل وخون جگر خوددن» پس 
اد اتلاف بپادعمر وشادمانی» پس از تلاش‌دد جمع آودی گرانبهاترین 
کیمیای سعادت» من‌مظنونم وسوابق سوء دادم وباید ماننديك وباگی از 
جامعه طرد گردم. 

لحظه‌ای‌تصمیم میگیرم برای‌دهاگی از این قلق واضطراب» این 
بلاتکلیفی کشنده» این محرومیت وشرمسادی, این زند گی تحمل‌ناپذیر 
خویشتن دا در این دود متن وموقر نابود کنم واین آتشی را که دارد 


پود وجودم دا باقساوت عجیبی میسوزاند خاموش نمایم. 
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مشفق همدانی 

اما چپر؟ معصوم مادرم که اینك قلبش اذ تاخیر من‌ددباز گر 
بحانه بشدت میز ند و پددپیر و خواهر مهر بانم که چشم بدر دوحته ورر 
انتظاد من نشسته‌اند مرا از این تصمیم خطر ناك باز میدارند و باددیگر 
تمام حواسم را جمع میکنم» شاید خود دا طوری اد این ودطه هو لنالء 
برهانم وتکیه گاهی برای دهائی اداین وضع دشوار بيا بم. 

آنگاه آنجه را دربارۂ اصول روانشناسی برای تسلط یافتن بر 
انقلاپ‌های روحی مطالعه کرده‌ام بیادمی آودم و بخود تلقین میکنم که 
نبایدشعیف و ناتوان‌بود. نباید ما نند سست‌عنصر ان از مقا بل‌فشارزن د گی 
ومشکلات حیات گر یخت. من‌نیرومندم وما نند صخره‌ای تز لزل ناپذیر 
خواهم ماند وسرانجام براسب مراد سواد خواهم شدولی هيچيك از آن 
دواهاگی که آ نمه دردببرستان ودانشگاه دربارة آ نها حاروجنجال داه 
انداخته‌اند و آموزذ گاران ودبیران همچون شعبده‌یادانی آنپا دابرای 
دربند کردن جن و بریپای حبات بمغز ما فرو برده بودند در تسکن 
دردی که قلبم‌را مئ آزادد کمترین ۳ ی ندازد. 

کجائید ای آموز گادان تبی‌مغز, کجائید ای دبیران و استادان 
افسونکاد که مدت پانزده سال مغز مرا مسموم نموده و از معلوماتی 
انباشته‌اید که بشبرزی بدردم ر جرا در تمام این مدت لحظه‌ای 
پرده ازدوی‌این اجتما ع کثیف ودون‌پروداین‌دوزخ پا کانو فرشته‌سی‌تان 
بر نداششد؟ 

چرا یکباد نگفتید ممکن است این معلومات واطلاعات بددد 
شما نخودد و برای فاطی تنبان نشود. جرا کتمان کردید احتماعی که 


of 


تحصیلکرده‌ه 


۳ ان قدم‌خواهیم نهاد پا آن اجتما ع تصنعی‌و افسا نه‌ای 
نی ۳ بو 9 فرق تس 
7 وهز اران تن ازسیه‌روزانی ما نند من خبر ندادید کهدر 
اجتماع ما بول وپارتی چه‌نقشی بازی میکند وعوامل حقیقی و کامیایی 
حت و کسی که نخواهد مرگ پددو ماددعزیز وخواهر بیگناهش‌دا 
درمعایل دید گان خویش ببیند چه باید بکند وچه‌راه پیش گیرد؟ 
در این یکیفته که از ورود من بداثره اجتماع میگندد» مانند 
مکتشفی که قدم در جنگل وحشی ودست نحورده‌ای نهاده باشد و دزهر 
قدمی باخطری‌نوظپود مواجه گردد ودر ذیرهر بوته‌ای حيو ان‌وحشت۔ 
انگین نویتی تشخبص دهد و هر لحظه حشرات موذی گوناگون بر 
وحشت و هراسش بیفزاید هر قدد دد داگره این اجتماع آلوده. این 
اجتماع یکه سرجنبا نش بمراتب ازحیوانات وحشی جنگلهای استوائی 
خطرنا کتر ومپلك‌تر ند برقلق واضطراب ونگرانیم افزوده میشودذیرا 
بعیان می‌بینم ساز و بر گم من بپیچ روی درخور استقامت دداین‌محیط 
نیست وتبرهائی کهدر تن کت هن است‌بجان هچيك ازاین‌ددان‌دوئین‌تن 
کاد گر نیست و درست مثل موجودی میمانم که از کر ماه به رمین 
انتقال یافته وهرچه میسند بنظرش هر اس‌انگیزووحشت‌زاست. 
برای نخستین بار دادم سخنان برمعنی سیاوش را باورمیکنم. 
او میگفت دستی مرموز مانم اصلاح فره نگ ایران است و 
فرمان فرهنگ بدست کسانی اس ت که هدفشان مسموم کر دن دوح 
جوانان ایرانی و پژمرده نمودن گل نسل ایران و کوتاه کردن دست 
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تحصیلکرده ها از سعادت و نیکیختی حقیقی است.ذیرا اگر ہنا باش 
جوآناند! برای خدمت باجتما ع وزیستن دداجتماع بار آور ندوبهآ نان 
کارهای مثبت بیاموز ند واسرار ودموز اجتماع پغرنج امروذی رابا نان 
بنمایانند جامعه‌ای مترقی و نك بخت بوجود خواهند آورد که ور 
اندك مدتي مقام های حساس دا از جنگ شیادان و بیسوادان بدر 
حو اهند آوزد. ۱ 
دشمنان هر کشود وملتی همواده ازپشت‌سنگر فرهنگک آن‌مات 
و کشود بپدف‌های منحوس‌ومخالف.وجدان خود میرسند ینابراین بنظر 
من همه آموز گادان و دبیران و استادان و تمام مسئولن فرهنگ و 
دانشگاه که مدت پا نزده سال مرا دد اجتماعی پرودده‌اند که یااجتماع 
حقیقی اختلاف فاحش دادد و دائماً بمن دروغ گفته‌اند و مفزم دا از 
معلومات بوجی آ کنده‌اند. که امروز شیزی برای من ادرش ندارد در 
این تیره دوزی و بدبختی من مسئولیت دادند. | گر من بجای پانزده 
سال تحصیل سبزی ف روشی میکردم نه تنبا بهترین ایام عمر خود دا 
برایگان ازدست نمیدادم بلکه امروز صاحب در آهک کافی بر ای امین 
زند گی خود و خانواده‌ام بودم. نوروز سر عموی من که پس از اتمام 
تحصلات ابتدائی شا گرد کفاش شد امروز نه.تنها خانه وزند گی وازن 
وفرزنددارد بلکه‌روح با نشاط وبنیه قویوچشم‌سالم خوددا هم نگاهداشته 
است وبه‌هزاران ابله مانند منو امثال من بوزخند میز ند: 
هر گاه دست کم نجادی و آهنگری بل بودم امروز میتوانستم 
برای ادامه حبات خود و خانواده‌ام لقمةٌ نانی بدست. آورم اما هیپات 
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الا من با چند دیپلم پرزرق و برق ويك هشت فودمول دیاضی وطبیعی 
ومتداری معلومات فلسفی هرقدد هم با استعداد و لباقت باشم» هر قدرهم 
پشنکار وفا کاری وغیرت ومردانگی داشته باشم چه توانم کرد.هرچه 
هتر فکر میکنم این نتیجه دد و صریحتر جلب توجه 
که د مر دوداهی قافتا که هرد پمر کی و نابودی 
منتبی میگردند. یا باید بم رگ فودی تن دهم یا رموز زند گی در 
اجتماع نوین وسرموفقیت در این چند صباحی‌عمر دا اذنو فرا گیرم. 
ولی انتخاب راہ دوم نیزچندان سہل بنظر نمیرسد دیرا پس از اتلاف 
دوران جوانی و انباشتن ذهن از معلوماتی که در حون و پی من دسوخ 
یافته است تلاش‌درداه استحضاد از فنون زند گی دراجتماع نوين کادی 
ممتنع خواهد بودو گذشته از اين. من که‌بیست ویکسال دد آن محیط 
افسونگر پسر پرده‌ام هر گاه بخواهم داخل در محیط نو کردم درست 
ييك ماهی‌میما نم که از دریا بزور خارجش کرده و بخواهند در خشکی 
بزند گی خود ادامه دهد. 
کجائی ای نبوغی که مرا درحل دشوارترین معادلات دیاضی و 
معضلتر ین‌مسا ثل‌فیز يك و شیمی‌یادی‌میکردی ومایه‌اعجان استادوشا گرد 
میشدی؟ چرا اینسان مرا درحل نخستین مسئلة ذندگی اجتماع حقیقی 
بی‌یارویاور گذاشته‌ای؛ چەشدآننىر وی که همواده مرا ددمبان اقران 
حود دردبیرستان ودانشگاه یکه‌تاز میدان لباقت وهنرمندی میساخت؟ 
چراهرچه میکوشم داه بجائی نمیبرم وبرای تحفیف این باری 
کهقلیم را میفشارد حاره‌ای تمیيايم ؟ 
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سه ساعت ازظېر گذشته است باددیگر حپرءٌ مادرم و بدر مت 
درمیان افکاد تاريك وحانکاه خودنماگی میکند ودیگگ ۳ 
را دردل من پجوش مباورد. ك 
مپرانگیز دا بباد می آورم که مشتاقا نه بدر خبره شده است‌تام. 
هید اذدانم خبر خوشی و 
بی اختبار ازجای بلند میشوم و بسوی غمخانةٌ خود رهسیار میگردم. 
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دوماه تمام است بکارم وفاس که جهروز وحالی دازم. 

دوماه اس تکه از نیروی تخبل شگرف خویش مدد می‌خواهم و 
برای حفظ امیدوادی پدرو مادرم ددوغ میگویم. يك دود تأیید میکنم 
کهمیخواهند کار بسیازمهمی‌بمن بسیر ندو پاید دداین خصوص کمیسیون 
خاصی تصمیم بگرد روزی دیگر به آ نپا مژده میدهم که در نظر دار ند 
مرا با مدد معاش جالب توجپی برای ادامه تحصبل به امریکا اعزام 
دادند ۰ يك بار با آب و تاب برای آنان‌شرح میدهم که سر من بین 
دانشگاه و وزارت فرهنگ کار بمبادژه و اختلاف کشده است و باید 
منتظر پیروزی یکی از آ نا بودو بدینطریق درحالی که خودما نندشمعی 
میسورم دست کم سعی میکنم نور امیدی را که هنود در دل تاريك پدرو 
مادر محنت کشده‌ام مبتابد دوشن نگاهدارم. راستی این بدر باك نهاد 
ژفرشته سیرت من درخور اینهمه توجه و دلسوزی من است ذیرا گوگی 
این هرد برای آن آفریده شده است که زند گی خود دا صرف تأمن 
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سعادت و نك بختی من کند ۱ بعوض آنکه در تحريك من بیافتن کاری 
بر ازناشکیباگی کند از نجا که نيك بختی و پیشرفت شخص مر امیخواهر 
پیوسته اندرز میدهد که فرزند در یافتن کار عجله نکن , بکو شکار 
شایسته‌ای بیابی که ترا ازسر‌نوشت تلخی مانند من دهاگی بخشد.اگر 
صلاح خود را در ادامه تحصیل در خارجه میدانی لحظه‌ای پفکر ما 
مباش. مادرت ومن عمر خود را کرده‌ایموازز ند گی توقع ريادنداریم, 
مبادا سعادت و نیکیختی خود دا فدای جند روز عمر پاقیمانده ما 
نمائی...سخنان این پدد غیرتمند همچون نمکی است که برقلب‌دیش 

در اینمدت که درخیا پا نها پرسه زده‌ام و برای یافتن کادی‌منتهای 
سعی‌و کوشش را بعمل آورده‌ام بیش از پیش با صحنه‌های وحشتراو 
جنه‌های تنفر انگیزی از اجتماع نوینی که در آن قدم نراده‌ام مواجه 
شده و باین حقیقت تلخ برخورده‌ام » محبط تپران خبلی آلوده‌تر و 
اسف انىز تر وقاسدتر از نست که من در رورهاي اول فکر میکردم. 
جوانانی که با دردست داشتن‌دیبلم متوسطه برای لقمه نانی دست تکدی 
بسوی این و آن دراز میکنند در کوچه و خیابانها فرراوانند. چند دود 
مش‌دد خابان شاه أ باد جوانی رنجور ومسلول در حالبکه سر‌خود را 
دد مبان ژانوهایش مستود کرده بود کناد پیاده‌رو نشسته و این حمله که 
بخط زیبائی با دغال درمقابل اوروی ذمن نوشته شده بود توجه‌عا برین 
دا جلب میکرد: 

«یمن رحم کنید. من‌جوانی دییلمه هستم که براثر فقرو بکادی 
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2 ده ام 1 
5 درجند قدم بالا تر جوانی‌دیکر بخواب| بدفرورفته و نامۀمختصری 


خود گذاشته بود میت بر ایتکه بر اثر گرسنگی و استصال 
سِ ۳ خود کشی کرده است. 
۱ درخیابا ا مپندس لیسانسیه‌ای لبوفروشی باز کرده وذیرش 
نوشته بود: «لیو فروشی مپندس» . 
ا جن مینمایانه واد بیم نک مبادا من Ae‏ سر نوشت شوم 
ی کک هر روز عصر داستان دلخراش مر گشان و قصه 
سه‌روزی بستگانشان دا میخوانم پیش آزپیش سطح توقع خود دا پائین 
مبآودم و برای قبول کوچکترین‌کارها آماده میشوم بشرط آنکه‌خودم 
ویدرومادرم را ازمر گی تددیجی نجات بخشد. 
بکله وزارتحانه ها وادادات دولتی وینگاههای مهم نوشته و 
درخو است کادميکنم وهمه آنپابدون استثناء پاسخ مبدهند که فعلا کار 
موجود ندادیم بپتر است پوزارت کار مراجعه کنم. 
داستان مرراجعهٌ من بوزادت کار داستانی شنیدنی وعبرت انگین 
است. این‌وزارتخانه بیشترشباهت بیکی اذبیمادستان‌های دولتی‌رادادد 
کهیر آن هزاران پیمار تبره رور و نیمه حان بامید مالاقات بزشك و با 
ددیافت داروگی ازدحام نموده‌اند. 
درصحن ور ارتخا نه ودزراهروها واطافیا اسکلتبای متحر کی که 
بم اتب ادمن فلا کت بادتر و بد بحت‌تر ند آمدورفت مبکنند و بسادی 
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از آ نپا که پیداست هفته‌هاوشاید ماهبا بامید یافتن کاری این‌وزارتی, 
مراجعه میکنند و با قلبی افسرده باز می گردند بان بشکایت کشور 
و غوغائی راه افکندهاند. یس از سه ساعت انتظاد بالاخره‌نوبن بامر 
می رسد ۰ 
کارمندی که مانند ماشین پاسخ مراجعین دا آماده دارد پس از 
ثبت نام و !درس من نمره ای بمن میدهد تا به وزارتخانه های مختاز 
مراجعه کنم. ۱ ۱ 
هرجه اصر از میکنم که نوشتن این‌نامه درد مرادوا نمیکندزیرا 
خودقبلابپمه‌جا مراجعه کرده وجو آب‌یأس‌شنیده‌ام. کارمندپشت‌هم انداز 
که گوئی برای دفع شر جوانان سر گردانی چون من ساخته شده 
است ددجواب میگوید: 
«عیب دزهما نست که خودت مر احعه کرده و ازطر یق‌وزادت کار 
معر فی نشده‌ای». 
باساده لوحی‌همیشگی اظهادات اورا باودمیکنم وهفته‌های‌متوالی 
مانند توب فوتبال بن وزارت کار ووزارتخانه های دیگر در آمد ورفت 
هستم وچون اطمینان‌حاصل میکنم از این نیر نگ بازی فتیجه‌ای عاید؛ 
نمیشود بکلی ازمر اجعه بوزارتخانه‌ها منصرف مىگردم ودرصدد یافتن 
کادی درموّسسات ملی‌برمی آیم. ۱ 
با وجود ضیق مالی دودی پنج تا ده دیال پول روز نامه ers‏ 
بل از همه بانهایت دقت در بی آگپی های استخدام مسگردم‌ومتاسفانه 
این آ گپی‌ها نیز درمیان آ گپی‌های ترحیم ومر گی و حوادث وسوانج 
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ی وقتل‌حکم قطرهای‌ددمقا بل دریاگی را دارد وب اینومه همه 
, داشت میکنم وهربامداد با هزادان جان کندن آددسپا دا می‌يابم 
1 با جوابهای خنده آور وتوهن آمیزی‌ده برو میگردم که چېره ام 
۳ :| بنا گوش سرخ میکند. 

یکی پیشنهاد میکند با ماهی‌چهل تومان و سالی پنجاه من گندم 
انلری ونویسندگی ونو کری مالکی دا در یکی ازدهات نزديك اراك ' 
اق عهده داد گردم. دیگری با هزار منت اصراد میورزد که با 
ان پنجاء‌تومان ریاست مکنبی‌داددیکی ازده کوره‌های نزديك‌شمشك 
قبول کنم. 

یك بنگاه معاملاتی بشنهپاد میکند دوذها عقب اطاق خالی در 
کوچه وخبابانبا بگردم وددمقابل هراطاقی که باجاده رفت يك‌تومان 
مزد دریافت دارم این است‌کارهاگی که در اجتماع امروزی ددا نتظاريث 
لسانسه وتحصل کرده است . 

این است آن اجتماعی که پانزده سال تمام برای استفاده از 
موامب آن خواب و آدامش دا برخود حرام کرده وجوانی خویش دا 
درراه نیل بدان ازدست دادم. 

خیر! برای چون‌منی که میخو اهم‌ازر اه کاروفعا لیت ازداه صداقت 
شرافت زند گی خویش داتأمین نمایم دراین‌اجتماع آلوده‌جانبست... 
پس بايد چه کرد؟ 

دوزهای متوالی‌پس اذیأس ازیافتن کادی باین‌فکر فرومیروم که 
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آیا ازراه ویک واستفاده از معلومات سرشار وقلم توانای‌خوره " 

نمیتوانم #أمین ذندگی نمایم ؟ ' 

این | ندیشه همچون ستاده فروزانی که نا گپان ددیكشبظلمانی 
تاببدن گیرد و ابرهای تاريك را تحت‌الشعاع قراد دهد بر مسق 
نور میباشد. ازجای میرم وچند قدمی در اطاق محقر خود راه میروم. 
آری بالاخره کلید معما دا یافتم. 

من از نویسندگان دیگر که آثارشان مانند علف های هرزه و 
بدمنظر در گلستان ادبیات ايران دوئده وبا اینهمه خریداد زياد دارږ 
چه کم دادم؟ مگر نه انشاء های من در کلاس غوغا براه میانداخت و 
استاد ادبیات درخشانترین فش نی ها را برایمن مبکرد؟ 

من چه نبا برای اینهمه تلاش درداه یافتن کاری دارم؟ 

آیاءاجزم ازاینکه يك‌هز ارم‌معلومات‌خود دا بروی کاغن آورم 
یا از نیروی تخل شگرف خویش داستان‌های شیرین و عبرت انگیز 
و آثار جاویدان و تکان دهنده و شاهکاد های ادبی حبرت انگز 
بوحود آورم! 

آیا نمیتوانم باانتشاد يك کتاب گرانبهاوسودمند که‌چشمو گوش 
جوانان دا باز کند وراه ورسم زند گی دا بدانان بنمایاندء واه شهرتم 
را در سرتاسر ایران وشاید هم دنیا بلند کنم و در اوج افتخار وعزت د 
شهرت سر برم؟ 

مگرنه‌بسیادی اذ نویسند گان ایر آن ددپر توقلم بهمه چیزدسیدند 
ونام خودرا در تاریخ ادببات ایران حاویدان ساختند. 
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موضوع های بشمار که از هر کدام میتوانم داستانی دلپذیر و 
وت انگیزوشیرین بسازم ذهنمدا احاطه نموده‌و گوئی دزم 
جدالی بر اه انداحتند! 
مثل آنست که مانند دخ رکان یسا شام عوات 
یامزادگان قدیم صف کشیده‌وهر کدامبا هزاران نازو کرشمه. باارائه 
زیاترین وهوس‌انگین‌ترین قسمتهای بدن خوددا بزبان حال‌میگویند. 
مرا انتخاب کن ذیرا ممکن است منبع اثری جاویدان و دنیا پاد 
گردم وترا ازقعر دة تیره بختی نجات بخشم . :استی نویسنب گي, جه 
کاری دل‌انگیز ودرعن حال دشوار است : 
یك نویسنده تواناکه از نبوغ حقیثی نویسند گی برخررداد 
است درعن حال که نیروی تخیلی فیاض داردواز نوك قلم خودرشحات 
جانبخشی میتواند برروی کاغذ آورد ودل وحان هزاران صاحب دوق 
دا لذت بخشد وروح میلیونها تن از مردم بدبخت را از افسردگی و 
مر گی برهاند وغرق در دریای لدت و شادما نی کند «ر ۶ دید است اد 
این دختر کان دل انگیز و افسونگ رکه غوغاگی در مغز و دهن او راه 
انداخته و هر کدام خویشتن دا از دیگری خواستنی‌تر و دلبدیرتر 
می‌دانند کدام یك دا اتتخاب کندو آن دا به زیباترین و حالبترین 


یر 
ENS‏ 


لباس های خیال پرود بیاراید و در بازار سوداگران سخن بمصرض 
فروش گذارد؛ 


اما یرای من » منی که نه تنا تحصیلات کلاسك را با متد و 
۱ ۰ هگ 
صول حاصی تعقیت نموده‌ام یلکه همز‌ادان کتان حکمت و فلسفه و 
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موب میب یبن سم وین 
روانشناسی وریاضی مطالعه کرده‌ام و با آخرین پیشرفتهای بشر درعلمه 


هنر آشنائی دادم تفكيك‌چند موضو ع گرانبها ازمیان یمه موضوعاتی 
افسونگر که بر ذهنم مسلط شده اند کاری دشواد نیست. من در ار 
روز های بیکاری وفراغت به پیروی از عشق مطالعه که همواده چون 
آتش در قلبم فروذان است» همچون کود کی که هرجا مغازه وبازیس 
فروشی ببیند بی‌اختیاد متو قفمیشود؛ ساعت‌های متوالی ددپشت‌ویترین 
کتابفروشی ها استادءام و قسمت اعظم آثاری را که در ایران بچاپ 
رسده است از نظر گذد ا نیده‌ام. بر اثر کمی نو بسنده و کتات مطا لی 
قسمت اعظم کتابهاگی که در بازار ادبیات ایران بمعرض فروش گذاشته 
میشود کاری دشواد نیست ذیرا بغیر ازچند کتا بفروشی که کتب قدیم و 
افسانه های عهد عتبق اد قببل جپل طوطی و امىر ارسالان دالفلىل و 
لیلی ومجنون وغیره میفروشند» درمیان‌هزادان عرق فروشی و کالباس 
فروشی ومیخانه و بار کنا بفروشی‌های تپر ان انگشت‌شماد ندودرهرچند 
فرسنگ چند کتاب دنگك پریده که گوگی عمر نوح کرده‌اند و غبار 
روز گار جر دلفر یب آنا را مستور ساخته است دریشت ویترین‌های 
کجومعوح فریاد میزنند که ما بنجل‌ترین متاع بازارایرانیم. ازصدها 
کناب تیف با ترجمه که پشت این ویتریتها یا دد مان تفس ها چای 
گرفته است بدون اغراق صد ها کتاب مد و واه که بدزد حامع 
امرودی ابران بخودد د بر معلومات حوانان بقزاید و آنان را با 
پیشرفت محیر العقول علم ومعرفت در جہان | گاه کند یافت نمیشود: 
3 چشم کار کند کلمة «عشق» به تنهاگی با باتشمام کلم دیگری یخطوط 


۹ 


هت بروی حلدهای سفید یا دنگارنگ کتابپا جلب توجه میکند. 
دد ۰ 3 
عش خونین» عشق و ناکامی» عشق پاك عشق ناباك , فرهنگگ 
عفق» بیابان عشق ,فداگان عشق› دلداد گان عشق... تا چشم کارمیکند 


ا 


عشق است وعشق وعشق... 

بخود میگویم هیہات گوئی ناشرین ایرانی انددذ استادسخن‌دا 
که گفته است: 

روح پدرم شاد که میگفت به استاد 

فردند مرا هیچ میاموز بجز عشق 

وارونه بکاد بسته و بجای پرودش نهال عشق حقبقی در دل 
جوانان ما تصمیم گرفته‌اند برای تغذیهٌ دوح ایرانی هیچ غذائی جز 
عشق جنسی تجویز نکنند. البته گناه زیادهم متوجه ناشرین‌نیست‌ذیرا 
قطعابازار کتاب نیز مانندهر کالای دیگر پسته‌به اصل‌عرضه‌وتقاضاست؛ 
با اینہمه خبال میکنم تا کنون کسی بفکر تألیف یا ترجمه کنابهای 
مفید, کتابهاگ ی که در روح مردم ايران تکانی وارد آوردو آ نان را از 
خواب غفلت بیدار کند همت نگماشته استو گر نه محال است‌ایرانبان 
سخن سنج » ایرانیانی که در ایجاد مدنیت جهان بزد گترین نقش دا 
بای کرده و درخشانترین ستاده های ادیبات بن‌المللی دا بجهانیان 
اددانی داشته‌ا ند پجای گوهر خرمپره ببازار آورند. 

من شك ندارم که کنا بهای فلسفی ودوانشناسی, آژاری که‌تسلط 
بشرد! بردمو دنیا وییشرفت خارقالعاده علوم دا بایرانسان بنمایا نند 


۷ 


مشفق همدانی 





سس 
خریدار فراوان خواهد داشت و نویسنده را عرق در سعادت و افتخار 
خواهند کرد. ۱ 
خیر من باید چند کتاب گرانبها مانند فلسفه کانت یا بر کسر 
تاریخ فلسفه جدید ویا اصول دوانشناسی عملی ويا علم‌الاجتماع وغیر, 
دا بهم‌میپنانم تقدیم کنم تا هم در افکار آ نان تکانی وارد سازم و هم 
به‌سهل‌ترین وشرافتمندا نه‌ترین وضعی ذ ند گی خودوخانوادهام دا تأمن 
نمایم. آتشی که این فکر دددلم دوشن کرده است چنان حرادت‌بخش 
است که دیگر تاب وتوان ندارم و بکلی از دنیای مادی و افکار دور و 
دراز و از سر گردانی در وادی حبرت و بلاتکلیفی چشم مییوش و در 
اطاق دا بروی خودم می‌بندم وافکارم دا جمع آودی میکنم واز نتیجۀُ 
مطالعات وتحصیللات خود درفلسفه شرو ع بنگادش کتا بی در پاره تاریخ 
قلسفه حدید میکنم. 

سی دوز است که ذهن من همچون حشمة فیاضی سمل فلسفه 
فیلسوفان معاصر دا .پر روی کاغذ مماورد . سی رود است که لحنه‌ای 
خواب و آدامش ندارم وساعت خوراك دا فر اموش میکنم و با کف و 
لدت خاصی قلم مید نم در حالی که در مقابل دید کان خویش نام 
خود دا می‌بینم که به خطوط طلاگی در تاریخ ادبیات معاصر ایراندسم 
شده آست . 

این اولن اثر فلسفی من بنظرم بسار گرانبها و سودمند مباید 
هیچ‌شك ندادم که چاپ او لش مانند بر گی زر در بازار مطبوعات بفروش 


A 


تحصیلکر ده‌ها 
ون رفت وهن وخانواده‌ام دااافقر وسبه روزی رهائی خواهد بخشد 
, آو از شبر تم را درحپان خواهد بچد. 
این اثر گرانبها . این نخستین مولود نبوغ فیاضم دا در ميان 
جلدی زیا قراد داده و بطرف مپمترین موّسسه مطبوعاتر , ”پر آندهسیاد 
می‌شوم. 
مانلد جواهر فروشی که زمردی گر انا در اختار دارد و 
بخریدادان‌این‌متاع گرانبپافخرو مباهات‌میفروشد به‌مدیرمودسه نزديك 
میشوم وقبل از اینکه اثرم دا نشان دهم در بار محاسن آن و تأثیری 
که در بازارمطبوعات خواهدداشت وخوشبختی کسی که قبل ازدیگران 
دید گانش بدیدن این گوهر نفیس دوشن‌شود داستانها میگويم. 
ناشر باسا بقه‌ای که از نویسند گان‌برمدعا وخودخواه دل‌خونینی 
دارد با خونسردی بسخذانم گوش میدهد و سس نگاهی سطحی باین 
نخستین دفتر فکرمن‌میافکنده آ نگاه با بی‌اعتنائی کتابدا برهم‌میگذارد 
وبمن میگوید: 
«متاسفم که این‌قبیل کتاببابا آنکه برای نوشتن آن وقت‌صرف 
شده است هیچ خریداد ندارد وشاید یکسال بگذردو کسی چنن اثری 


دا مطالعه زک شما که تصمیم گرفته‌اید داخل حجپان نویسند گی‌شوید 


اگ 
گر یل دارید از نویسند گی نان و آبی بدست آورید باید داستانهای 


عشقی بسو پسید» عشق پر نشیب وقفر اد. منظورم را قیمدید؟ مردم امرود 
دادوست دار ند جه‌باید کرد؟» 


2 
جتری عاهه ق پسری یا پسری عاشق دختری ه ی‌شو د. . از ی ا 


۹4۹ 


مشفق همدانی 
این عشق صدها مانع وجود دازد. عاشق‌هرحه نزدیکتر میشود معشوق 
دورتر میرود. شما باید قصه هائی از قبیل این قصه‌ها دا کش بدهید ی 
اثری قیمت‌دار بوجود آودید وبتوانید لقمه نانی تهیه کنید. 
« اگر یك داستان عشقی نوشتید بیاودید تا من ددباده‌اش تصمیم 
بگیرم ». 
ای کاخ آرزوهای من چه سریع بالا میروی وچه ذودواژ گون 
مىشوی ؟ 
ای قلب امیدوار من جه‌پیرحما نه گرفتاریأس‌وحرمان میگردی؛ 
پس این تیرهم بسنگت نامر ادی خودد؟ پس اینمه ژحمات شبا نهروزی 
هم بی‌نتیجه‌سا ند؟ پس این آخرین مرهم خبالی‌هم نتوانست چندصباحی 
رحم قلب مرا الشام بحشد؟ 
باز سر گردانی وحیرت؟ باز بلاتکلیفی وزجر ونکیت؟ 
با خود میگویم شاید این ناش صاحب ذوق وسلیقه نیست وشیشه 
را از ياقوت تشخص نمبدهد . 
دوان دوان بسوی ناشرین‌دیگر میشتایم ولی‌هزار دحمت بناش 
اولی زیرا ازدیگران جز استهزاء ودیت‌انداختن وتوهن چیزدیگری 
نمی‌یا ہم . 
اد دیگر بچهاد دیواری اطاق محقر خود پنه میسرم ود اه 
یافتن حاده‌ای پمغز خود فشار وارد مسارم . 
لحظه‌ای بفکر می‌افتم که بدستور ناشر خير خواه يك داستان 
عشقی برشته تحریر در آودم ولی متأسفا نه هرجه در این خصوص بیشتر 


۷۰ 


مت ۱ ۰ ن 


پروح من داه نىافته است و در این صحنه بپناور هنور من دوران 


سس 


عفق 


کر میگذرانم و باید چندی در نگ کنم تا بدین عالم پیچیده 
نرماننه محیط پراز اسرار اجتماع داه يابم شاید بتوانم آنگاه دستود 
ا اچرا کنو گر نه فعلا چاده‌ای جز آن نیست که قلم را ببوسم و 
ودر گوشه‌ای نهم. 


4 


A 


دبگر طاقتم طاق شده و پیمانة شکیبائیام لبریز گردیده است. 
دزي ایست که نرده باشم: تخته پاده‌ای نیست که در اقیانوس طوفانی و 
۰*۰ .ای رسا:ین خود :.احل نحات بدان تکه نکرده باشم. 
اینت بکلی عاحزشده‌ام و خود دا بسر‌نوشت مبپم و نامعلوم سبرده‌ام . 
چند دوز پیش بالاخره دیگر دوا ندانستم پدد پیر و خواهر مشتاقم را 
بش از این دد بوتۀ بی‌خبری نگاهدارم» و حند روزمیشود دروغ 
کشت؟ مگر نگاهداری آرزوت ی که قلبی را لر و و هر دم بیم 
دیزش آن بخادح میرود کار آسانی است؟ چهاد ماه است امروذ وفردا 
کرده‌ام جار ماه است هر رور برای نگاهداری این آتش شوق د 
آرژو که در دل سه موحود سره بخت و ناتوان دبا نه می‌کشد ابتکادی 
بحرج داده‌ام و نقشه‌ای طرح نموده‌ام. 

ای تلخ‌ترین لحظه عمر من که مانند کابوسی ۳ پایان زند گی 
رنجم دادی وقلبم را آزردی ! ای خاطره جانگاه دققه‌ای که طی آن 


Y۲ 


تحصیلکر ده‌ها 


س 


isen‏ ۳۳ 1 سس سسس.ه 
ن وژخیم خون آشامی بدست خود گلوی پدر ومادر کپنسال را 
همجودا 
زه دم وآنان را درحشقت‌اذ دنیا ۳ 


ات آنروز که ر ددر ومادزم حقبقت حقیقت تلخ را دریافتند و با یکدنا 
حرت دانستند که در این محیط I‏ سفله‌پرود برای من و امثال 
ر جای زیست نیت وبقولآ ناتول فر انس باید کفاده‌عقل وروشفکری 
,يلات خویش دا بدلخراش ترین وضعی بدهم » بظاهر خو نسردی 
خود را حفظ کردند و با دستبای پرمحبت وعطوفت بر زخمپای 
خو نآ لود قلب من مرهم نپاد ند و أ نجه اندرز از شاعران خالیاف و 
حکمبان سفسطه باز بخاطر داشتند برای تسکین دنج ویأس و نومیدی 
من بروی دائره دیختند . با اینهمه در دید گان آنپا خواندم که 
چگونه ناگپان تن و دوانشان سرد شد چگونه آن اخگری که هنوز 
در گوشه‌ای از قلب تاریکشان سوسو منزد خاموش گردیدچگو نما نند 
چراغی که دوغنش بایان دسیده باشد نا گهان در اطراف خود تاریکی 
وظلمت پرا کندند . 
از آن دوز من حتی‌المقدوداز مواجهه باآ نان احتراز می‌جویم . 
دیرا دل ندارم سوق آنان دا بطرف پرتگاه مر کف بچشم ببینم 
آدی گوئی برف پیری نابینگام بر سر و صورت پدد کپنسالم 
باریده ویکدست موهای او را سید کرده است . تسم از لبان مادر و 
ین برای همیشه رخت بربسته و حای خود را بافسرد گی 





برداری پرداحته است و بچشم خود میبینم که پا قدمپای هریم 9 
e‏ به اعدامی که می کوشند روزمر گک ی خود راحلوتر 


۳ 


مشفق همدانی ۱ 
بیندازند » بطرف دنبای دیگر » دنبای آدام ی که ددآن اثری از دنم 
ودرد نست مشتا بند . 

اطاق محقری که حریم آرزوها واندیشه‌ها و خاطرات ا 
عمر گذشتة من است. کتابهائی که همچون معشوفه‌های از جان بهتری 
دوستشان میداشتم وبا آنا بهد ازو تیار میپرداختم. کاغن وقلم و | نچبمل 
ومطالعه ودوران تباه شده زند گی من ارتباط دارد درنظرم نفرت‌انگز 
وزشت شده است و ار این‌دوی | کراه‌دارم که بخا نه باز گردم و در آن 
محیط خفقان آور باددیگر بتفکرو تأمل پردازم. 

امرود ازهر روز گرفته‌تر وافسرده‌ترو حسته‌ترم... 

بامدادان پدرم درحالیکه از پله‌ها پاگن مبرفت اذفرط ناتوانی 
وییمادی بزمین خورد وب هوش شد وقطره‌ای چند خون بیفرو غازسرش 
جاری شد. مادر وخواهرم از دیدن این منظره بکلی خود دا باخته و 
قادر بپیچگونه مساعدتی باو نبودند. 

آنچه نیرو در جان داشتم متمر کز ساختم ودست‌و پای پیر مرد 
نگون, بخت دا مالش دادم تا بس‌از حند لحظه بحال آمدواو دایزحمت 
باطاق بردم وسرش دا بیچیدم. نخستتن جمله‌ای که پس از بپوش آمدن 
برزبان داند این بود که فرزندم نگران نباش جیزی نبودسرم قددی 
گیج خودد. درهمان حال نیز مبکوشد خود دا بکلی فر اموش کرده 
وا تشدید رنج و افسرد گی من بکاهد . 

هنگامی که مطمتن می شوم دیگر خطری متوجه او نیست 


۷ 


تحصیلکر ده‌ها 


2 خا بان‌ها می گذادم و مانند همیشه بنقطه‌ای خلوت.و دور دست 
از خبابان پېلوی بالا رفته واز فرط خستگی در 
جند کیلومتر 
چندقدمی خبابان دوی‌تخنه سنگی نشستهو بنقطه‌ای‌خیره میشوم. 

درست حال مجنونی دا دادم که قادد بتمر کز قوای فکری 
نگ نظری بلباس کپنه ومندرس» کراوات‌نامرتب. کفشی که 
کر نخورده می‌افکنم و از خودم خحالت میکشم « در این 
هنگام قبقةٌ دختر و پسری که از يك ماشین کادی لا آخرین سیستم 
پائینمی آیندوچند بطر آ بجو بدست گرفته درچند قدمی من‌براه‌میافتند 
توجهم دابخوذ جلب میکند. نگرانی و ناراحتی شدیدی قلبم دا فرا 
می گیرد وبی‌اختیار نظری بعقب میافکنم ونا گهان با منظره‌ای مواجه 
میگردم که سیل عرق سردی ازسروصورتم جاری میسازد و چهرهام را 
تا بنا گوش سرخ میکند. 

مانند جنایتکاری که درحی‌ازتکاب‌جرم بدام افتاده وهیچ‌چاده‌ای 
جز تسلیم ندارددرمقا پل دید گان کنجکاو سیاوش‌دوست دود ان تحصبلیام 
که پوت و مضطرب بمن خره شده است یادای گریز ن-دارم . 
لاش بمن نزدیکتر میشود و با محبت بسیاد دستهایم دا میفشرد و با 
حب میم رسل: 

- محسن‌جاناینجا چه‌میکنی؟تر | چه‌میشود؛جرا اینسان افسرده 


ددر 


Yo 


آنگاه لمت طنازی دا که با جشمان فتان خود و یکدنا نازو 
کرشمه خبره بمن مینگرد بمن معرفی میکند ومیگوید : 

-سوقی دوست عزیزغ! 

سپس مرآ نیز بسوفی معرفی نموده و بصحبت خود چنین ادای 
می‌دهد : 

- سوفی عزیزم محسن پکی از نزدیکتررین‌دوستان دانشگاه خود 
را که درحقیقت استاد همه ماست ودر فضلو استعداد وهوش سر آمدهم" 
دا نشجویان بود ودر باك نپادی ونیکی ميان جوانان امروزی نظمر ندارد 
بتو معرفی میکنم. 

سوفی که با غریزةٌ حقیقت بین هوش‌زنانآخود ميداندنيك‌بودن 
امروز منسرادف با ابله بودن یا پیعرضه بودن است نگاه پرمعنی و 
ترحم آمیزی بمن میافکند ومیگوید: 

ازملافات شما بسیار خوشوفتم؟ 

ساوش آنگاه رشتۀ سخن را در دست گرفته مب‌گوید: 

محسن جان میل ندادی چند لحظه با ما خوش باشی و چند 
گیلاس بز نی؟ آنقدر ازدیداز توخوشحالم که حاضرم سوفی عزیزم را 
تقدیم تو کنم... زیاد سحت نکر 

سوفی هم مانند من از | گزیستانسیالیست های ایرانی است و نه 
تنپا نپال حسد دا ازنپاد خود ديشه کن ساخته است بلکه‌خودزیباترین 
وهوس‌انگیترین دوستانش را تسلیم من میکند. 

این سحنان سیاوش طوری بر ناراحد ی من در آن حال اسفناك 


۷٦ 


9 إیں که بزحمت ی قادر بادامه سحن مشو م و چون خود را گرفتاد 
ونم تحمل ناف EAS‏ این بسوفی نگاه کنم 
3 اوش دا بگوشه‌ای میکشم وبیخ گو شش آهسته میگویم: 

یاوش جان پیش آمدی برایم دوی داده است که نمیتوانم در 
برة آن با تو بتفصیل سخن گویم. مرا تنبا بگذاد و وقتی‌معین کن تا 
بخانهُ تو ببایم وماجرای خویش دا برایت حکایت کنم . 

ساوش با خوشحالی بسیاد میگوید : 

پسیاد خوب محسن ! قربانت هم میروم فردا ساعت سه‌بعد از 
ظپر در انتظاد تو هستم . 

سوفی وسیاوش با من‌خداحافظی میکنند و پطرف نقطه دوزدستی 
دوانه میگردند ومن بسوی خانه براه میافتم. 

پس از دفتن سیاوش لحظه‌ای از فکر او فارخ نمیشوم خاطرات 
این جوان چپار شانه خوش پوش که دد دبیرستان ودانشگاه ب‌سیاوش 
د کله گچ»معروف بود پا وضوح حبرت‌انگیزی درذهنم تجدیدمیگردد. 

سیاوش گوئی ازروز اول استعداد درس خواندن وتحصل کردن 
را بارث نبرده است ولی در عوض در پشت‌هم‌اندازی و شارلاتانی و 
e‏ موفعیت دست شیطان دا ازیشت بسته است. 

| کنونکه من داخل اجتماع حقبقی شده‌ام باین حققت کاملا 
قوف یافتهام که بر خلاف عقيدء من وسایر همشا گردیهایمسیاوش نه تنا 
ی نیست بلکه هزاریار ازمن که عمری دا درراه تحصیل تیاه 

د 


۰ عاقلتر وقهمنده‌تر است زیرا او بر اثر هوش سرشاں و آمیزش 


۷۷ 


با بزر گتران ومصاحبت دائمی با پدرش که از گردانند گان چرخراو 
خیمه شب بازی امرودی است توانسته است بر حلاف من سالا قبل |: 
ورود بداگره اجتماع سستی مبانی تعلیمات وخرایی اوضاع فرهنگی,, 
پیش بینی نموده وهم از اتلاف سالهای جوانیو بهترین دورها ی کامرانی 
خویش جلو گیری نماید وهم خویشتن دا انهرحیث برای شناوریر 
دریای پرحو ادث اجتماع آمروزی کاملا مجپز سازد و کلهٌ فون سلط 
باقران خویش دا فرا گیرد . 

خوب بیاد دارم که هم در سالپایتحصیلی در دببرستان ته‌ام‌مدت 
سال پیش از ده دوازده دوز بدبیرستان نمی آمد و در عوض در ادارات 
مختلف کار سکرد وحقوق میگرفت وشبہا با بزد گثران ازخود بقمارو 
تفریح میبرداخت و تعداد معشوقه هایش اد انداده خارج بود و بعوض 
آنکه درس بخواند دد پایان هر سال هرطود بود گلیم خود را از آب 
بدرمیکشيد و نمره قبولی میگرفت. 


او برای جبران غست ازدببرستان ودرس نخواندن تا کتيك‌های 





سین 


عجیب وغریب‌داشت. برای‌دببری که عرضه یافتن يك‌خانه‌خالی‌نداشت 
با زرنگی خانه مناسبی می‌یافت و در مقابل این خدمت گرانبها نمر؛ 
خویی دا برای آخر سال تامن میکرد . با دیسر دیگر آنهدد گر 
میگرفت که هميشه يك‌پای بازی پو کر او محسوب میشد. دبیر سومی 
را که زیاد تاقلا بود با بدست آوردن نقطه ضعف از بای درمی آودد 
بدین معنی که مثلا کشف میکرد او با دختر دانشجوگی سروسری دادد 


۷۸ 


7 جم‌ها 


2 


1 بود بدبیر می‌فهما ند که بر اسرارش واقف است و آن 
e 1‏ نا گز یر میساخت که حق‌السکوت خوبی باو بدهد. 

در دانشگاه با | کثر استادان بازغاد و محرم بود و هر هفته در 
.ل خود پافتخادشان شافت‌های مجلل میداد ودرروز نامه‌ها ومجلات 
بنفعشان تبلغ م می کرد و هر گاه بر حسب تصادف استادی بدام او 
زی افتاد با ذبردستی عجیب برای قبول شدن در درس او ابتکار های 
استادانه بکار می‌بست. 

خوب بیاد دادم که در دانشکده ما یك استاد آ لمانی‌سختگیری 
بود که ہما فلسفةهً حدید تدردیس می کرد و اصراد کامل داشت که 
دانفجویان مرتباً سر درسش حضود یابند . او فلسفه دوازده تن از 
فیلسوفان جدید دا که فصول درخشانی در تاریخ فلسفه باز کرده‌اند 
بطود کامل بما تددیس کرده بود و از آنجا هم که فهم قلسفة مردان 
بر کی جون بر گسن و کانت و هبوم کار آسانی نست تمام توحه ما 
معطوف باین دروس دشواد بود وهمه بیم آن داشتند که مبادا در فلسفه 
دجار اشکا لگردند. 

ساعتها و هفته همای متمادی صرف بحث و مطالعه در بادةٌ این 
درس دشوار می‌شد . هیچ شا گردی هم شود که حتی بك ساعت هم 
نت 

اما سیاوش همچون: صخره‌ای تزلزل ناپذیر بدون کمترین 
نگ رانی حتی یکساعت هم در فلسفه شر کت نحست و همه مردد بودند 
که او در یایان سال برای ارضای استاد مو شکاف الما جه خواهد 


۷۹ 


مثفق همدابی 





۰ کرد ؟ تصود میکنید چه کرد ؟ بدون شبپه بعکر هيچيك از شما 
نحواهد رسد. 
ساوش از دوی جزوءٌ فلسفه بطور کامل شرح ذن د گی و اصول 
فلسفی هريك از دوازده فیلسوف جدیدی را که استاد تدریس کرده بود 
استنساخ‌نمو ده وروز امتحان دوحلقه روی‌هم پوشیدوش ححالوخلاصه 
فلسفه هر کدام ازفلاسفه را دریکی ازجبپایش مخفی ساخت و یکپفته 
قبل از امتحان مرتب آزمایش کرد که مبادا دچاد اشکالی گردد. 

مثلا کانت را درچب راست شلو ار و فلسته آسیینوزا را در جیب 
چپ بغل کتش بنهان ساخته بود ودرروز امتحان با فراغت بال توانست 
بدیوسیله ازهمه کاملتر بنویسد و بیترین نمره‌دا بگیرد سپاوش معمولا 
با من‌بحث داشت که بمپوده عمرخوددا ضایع‌میکنی وایسان خودت را 
آزار میدهی...محیط ایران با کشودهای دیگر فرق‌دازد. 

برای پیشرفت دداعماق اجتماع دموزوفنونی لازم است که‌اثری 
از آ نپا درد بیرستا نپا ودانشگاههای ماوجود ندارد. 

آنروز بسیاوش میخندیدم و سبك فکرش دا انتقاد میکردم ولی 
امروز است که میفهمم او اجه انداژه حق داشت و چگو نه هم دوران 
جوانی‌دا بنیکوترین وخوشترین وضعی بسربرد و اکنون نیز دد اوج 


سعادت و نیکبختی بسرمیبرد! 


آددس که سیاوش بمن داده کاملا سرداست‌است. درست ددموقع 
معين درب يك‌ساختمان زیبا ومجلل یکی از کوچه های فرعی خیابان 
تحت جمشد را میز نم . پیشخدمتی شبك وکار آزموده که بیداست در 
داهنماگی میپمانان ا بصرت فر اوان دارد دررا پار میکند و مرا از 
میان باغی دل‌انگیز که عطر گلہای د نگاد نگ آن‌بآدمی‌جان میبخشد 
وشمشادهای سبزوجمن‌های با نقاط آن مايه لذت دیده است‌بطرف‌اطاق 
انتظار داهنمائی‌مینماید. گوئی من داخليك کاخ الف لیل شده‌امبااینکه 
خواب می بینم . تابلو های قیمتی دیوادها دا همچون نگار خانهٌ چن 
روّیاانگیز وافسو نگرساخته‌است. فرشهای‌قیمتی کرمانء کاشان که‌نظر 
آ نپارا کمتردیدهام, مبل‌های‌نوظمورو گرانمپا» گلدانهای نادرء ر یامه 
حکایت از يكز ند گی‌مجال باشکوه‌ويك ثروت بسکر أن‌وسرشارم‌ہکند. 
آیا این کاخ باشکوه واین‌زند گی حبرت‌انگیز متعلق به‌ساوش‌است؟ 


۸۱ 


مشفق" همدانی 
٩ ٩ 2‏ ۰ ۰۱ تیه ی ۲۰۰ نی 
لحظه ای حند درمیل مخملی‌می 1 رامم‌وهه‌چنان درمبان| ندیشه‌های 


متشتت وافکار اضطراب آمیز غو طه مسحورم. 
نا گپان در باذ میشود وسیاوش درحالیکه پیژامای ابریشمزیث 
که‌ییداست کار ايران نیست بتن دادد نزديك میشود و محکم دست مر | 
ا _ 
من همچون گدائی که در مجلسی اشتباهاً بر صدر مجلس نشت 
ویا حای ثروتمندان دا اشغال کر ده باشد درخویشتن احساس ناراحنی 
شدیدی میکنم واند کی‌سرخ‌میشوم . سیاوش بغر است‌بشرم من‌پی میبرد 
وبا محمت وادب سعی مبکند مرا بحال عادی باز گرداند و دد حالیکه 
٠‏ باحترام مبایستد سالن بدیراگی دا بمن نشان‌میدهد. 
این اطاق بزدك وزیبا که هر گوشه آن از شکره و جلال, از 
زيما کي و گرانگی یادمی جشمك میز ند مرا پنشتر ناراحت و گیج 
میکند. ازچوب پرده گرفته تا مبل‌ازفرش تاپرده از آثار نفیس‌وعتیقی 
که‌همه جا دا فرا گرفته است بخوبی برمیا ید که سیاوش دارای جاه و 
مالومقامی است که بدون‌اغراق با حاه ومقام يكو کل کپنه کار بای 
وزیر معلوم‌الحال ایرانی برابری میکند. 
دروسط اطاق بروی مىز نقسی انواع ما کولات ومشرو بات آماده 
است ساوش مرا بر روی کانایه‌ای نشانیده و خود با محبت در کناد 
من‌فر اد را و وسذجدمت را وارد شده و گزارش میدهد: آقای 
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A 


تحصیلک ده‌ها 


یرخا . هو بار سیاوش ازمن‌معذدت‌خو استهو باطاق دیگرمیرود 

ازچند له مكالم تیا میگردد. 

اما هنوز درست سرصحبت دا با ردان نان دوشره‌ای فتان 
,هوس انگیز درحالیکه‌لبای شیکی بتن‌دارد وخرمن موهای بوزش دا 
بر شانه های همچون عاجش ریخته وارد سالن میشود و 
به ساوش می گوید : «سیاوش من دفتم ... فردا بعد از ظهر بتو تلفن 
خواهم کرد .« 

سباوش از جا برمیخیزد و بدون کمترین ناراحتی از حضور من 
بوسه‌ای از گونه دختر هوس انگیز برمیگ . باو میگوید: ۱ 

۳ خدانگرداد مبترا حان . فردا ر انتظاد تلفن تو هستم » 
بس از خروج آن دختر مه پیکر سباوش بدید گان هن خره شده و 
وی 

د قطعاً تعجب کردی‌جرا سوفی دیروز دا تبدیل بمیترای امرود 
کرده‌ام. محسن جان من شیفته تفریحم. با هیچ دختر یا زنی هر قدر 
هم دیبا باشد وخودش‌را لوس کندبیش از يك‌هفته نمیتوانم خوش‌باشم . 

تدان کاو از ات کل قوت ار اتتا لو دیو اد بان 
بر ی ییکران بپشتی . یقبن دادم دد این مودد هم مانند عمه موارد 
د ر ند گی با من اختلاف نظر دادی و می کو و ا 
است وبس. آدمی تنها بايدبيك‌تن دل دهدامااینجا هم‌باز اشتباه میکنی. 

سپس دنگ میزند و یشخدمت را اخطار میکند هر کس ا 
ک 
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مشفق همدانی_ .. _ 


آنگاه درحا یک گلا کناك را من تعادف مسکند زدیکز 
سده مب‌گوید: 

-محسن» باور کن با آنکه با تو اختلاف‌عقیده زیاد دادم رگ 
محبت‌های ترا دردبیرستان ودانشگاه فراموش نمیکنم و دلم مبخوایر 
ترا ازاین‌ودطه هولنا کی که خودبوحود آورده‌ای واین مدینه‌فاضله‌ای 
که خود ساخنه‌ای برهانم و از اوح آسمان خیال بطرف زمین حققر 
سوقت دهم ونگذادم ب یجہت بقبه‌عمرر | هم ما نند دودان‌جوانی ازدست 
بدهی و ناکام و بشیمان از این جپان رحت بر بندی . 

عزیزم نگاه کن ... با آ نکه پدرم مساعدت زیادی بمن نکردمر 
درسن ۲۲ سالگی امرود همه‌چیز که لاژمه سعادت است دارم. 

شاید باودنکنیاین کاخ ذیبا واین اثاثیه تفیسواین زند گی‌مجلل 
را درظرف سه جپار سال احس بدست آورده ام. 

تو باور نداری درو تمندشدن در این کشود برای کسکه دارای 
هوش باشد و تزهاگی مانند فضلت وشرف و غرور وعزت نفس راکه 
ماي بدبختی هزاران تن امثال تو است در بوته فراموشی نید چقدد 
سپلو آسان انت 

در این کشور تحصیل و لباقت ویشتکار وصداقت بمفت نمیادزد د 
اهریمن فاد طوری خانه کرده است که‌صدها مانند ترا همچون‌کاهی 
حرد و نابود ۵ 

یقن دارم تو با آنهمه معلومات و شاوستگی و هوش و استعداد 
هنوز کار مناسبی که بتوائی با آن شرافتمندانه زندگی کنی بست 
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وحال آنکه من‌رگیس یکی اذیر در آمدتر د بن ادادات‌وزادت 
۳ ام که نه‌تنپا در ظرف مدت قلبلی بار خود دا بسته‌ام بلکه جادء 
۱ یرفت و ترقی دا. تا وزارت و و کالت و حتی نخست ودیری هموار 

کردها. آن ش‌هائی که 7 تو غرق مطالعه بودی و منادهای اسیینودا و 
نیعههای دکارت دد مغزت دقص شاد لستون میرقصید ند من باو کلای 
این کشود؛ با مدیر کل‌ها وارباب تفوذ گرم میگرفتم » ازراه قمار با 
تملق درخانه آ نپا داه مید یافتم و نردبان ترفی و تعالی خویش را آماده 
مکردم. وذیری نیست که امروز مرا نشناسد» و کیلی‌نیست که مرااز 
e‏ دوستان خود نداند , روز نامه نگاری نست که در مقا بل 
فوت‌های کاسه گری من تسلیم نباشد... 

با پرداخت ده‌هزار تومان ازیول‌های باد ا ورده و گرفتن توصیه 
ازدوکار گر دان مجلس ويك روزنامه‌نگار متنفذ مانند آب‌خو زدنزیاست 
مالبات مستفیم وزارت دارائی دا بدست آوردم وابك در های رحمت 
کاملا بروی من گشود شده است. 

بجان عزیزت قسم کافی است که در خانه بنشینم تا پول و اقبال 
خودش مانند قپرمانان قصه الب ادسلان بسراغم بیاید و غسریزة 
پولدوستی ام را ارضاء کند . چنان قاپ وزیرومعاون را دزدیده‌ام که 
مدیر کلیام در آینده نزدیکی مسحل است. 

دنان‌ودختر ان‌زیبا و یو لدوست تبران هم مثل آ نست که يڭحس ٠‏ 
هفتم بر ای بو کشدن پولدارند. هرجا ولو مقام و تجمل جمع است 


مأ نند دسته 


ناورده‌ای 


های مورچه بطرف آن روانند. سوفی و میترا که دیروز و 


۸۵ 


مشفق همدانی 


امرود دیبدی هردد دانش آموز دبیرستا شدولی باود کن براکمن #بول 


۳ با وزرا و کردیریج میز نم وا کش بعد از طیررها ساعنبا در 

خانه‌های متاغذترین نمایند گان‌مجلس بسر میبرم. 

در ائناکه تو دود چراغ میخوردی و پیه چشم خود را آن 
میکردی‌من دداین‌باده مطالعه میکردم که دد این جامعۀ فاسد ودزدپرور 
برای پیشرفت و ترقی جه کار بايد کرد تا ذن و فرزند و مادر و پدر 
آدمی از گرسنگی نمیر ند و گرفتاد وضع پریشانی مانند وضع امروز 
تو نگردند. 

محسن‌جان! خودت‌فکر کنددست است که‌باز هم بغلسفه اسپینوزا 
و اخلاق شورنهاور واندرزهای سقراط واصول‌دین که از کود کی درمغز 
تو فرو دفته خواهی جسبید وفغان برخواهی آورد که زندگی بدون 
شرافت وصداقت بمراتب ازمر کف بدتر است با اینهمه بباد آود آیا تن 
فکرو کار خوب واحساسات برای تأمی زند گی تووخانواده‌ای که‌جز 
تو تکبهگاهی ھک است؟ 
آیا گرسته نگاهداشتن پدر ومادر پبرت ظلم‌است یاهمر نکاین 


حامعه فاسدشدن؟ 


۵ 


وقتی همه عوامل برای نابودی عناصری چون تو که میخواهند 
شرافتمندانه ذند گی کنند جمع است » هنگامی که نیکان وبا شرفان د 
فرشته سرتانی چون تویمئابه قطره‌های ناجیزی ممانند که در يك 
افیا نوس مستپلك گردند ؛ موقعی که در مقابل این سبل حاری که 


A٨ 


1 دم‌ها 


e 
انجامی‌ندارد ا یا بپتر نیست که برای‌ادامة زند گی‎ e 


ن بو دیو سه روزی سر 
و خودت دست کم تا جائی که زیاد حس غرور و غریز؛ 
عزت تفس توجریحه‌دار نگردد همر نگ محیط شوی ؟ 

وقتی بناشد اصول ترقی وبسشرفت درحامعه‌ای منحرف گردد و 
رہ سعادتو نك بختیجزو آن تزهاگی باشد که دردودان تحصیل پیوسته 
۹ فرو کرده‌ا ند رنج بردن‌افرادی نس و آبا غر از تلاش موری 
است که بخواهد کوه البرز دا جایجا کند؟ 

آیا ممکن است از این خبال خام جز مر گی دلخراش نتجه 
دیگری بگرد؛ 

من بگذشته این مملکت کاری نداد ولی امر وز بچشم مسنم 
که مردم این کشور بدودسته تقسیم شده‌اند . 

دسته اول که بو لددمی آو رند وروز گاررا بخو کدرا نندو دستهً 
دوم دست ابلهی که پبوسته فکر مبکنند وببپوده خون دل مبخورد ند و 
آخر هم پپیچ جائی نمیرسند . 

اخر محسن جان دز سردمیتی که علم و تحصل و با کدامنی 
خریداد ندارد دانش بچه ددد میخورد ؟ 

دد این دوزها مغزی که فکر سکند به‌یشیزی ارزش ندارد . 

این فکرها و اندیشه‌هاگی که ساعتهای متمادی درمفز تومیگذرد 
هرفدد یبا و دل‌انگیز باشد چه دردی را دوا میکند ؟ 

آی یکی آزهزادان | ندیشه‌های تو قابل احراست ؟ 


AY 


مشفق همدانی ۱ سس سس 

آیا بغیراز آنست که همه آنپا همچون حبابهای لرذان بر 
يك اقیانوس آدام بمحض وزش نخستین نسیم یامواجهه با کوچکترین 
حر کت نابود میشوند واز نظرها ناپدید میگردند ؟ امروذ دستهاگی کی 
با ولع هرچه تمامتر ثروت ها دا از گوشه و کناد جمع آودی میکنند 
وبرای ازدیاد سرمایه از هر اقدام نامشروع استفاده می‌نمایند ارزش 
دارند . ابزاد بدون دستی که با آن‌کار کند چە مر دارد ! 

تو از آ نهمه‌ر نجپا که برده‌ای‌و از ا نهمه‌معلومات که اندوخته‌ای 
موز چه تیج‌ای تونی گرفت + 

درهمان روزهاگی که‌تو برای حل‌مسئلههای بغر نج جرومثلثات 
دنج میبردی و بر مغز خود فشار می آوردی من با تقخص داه پول 
در آوردن در این کشور سرمایةٌ جالبی پدست آوردمو از راه پندو بست 
و تملق گفتن بوزیر و وکیل » ایجاد سیاهی لشگر برای سیاستمدادان 
جاه‌طلب زمینه دا برای بالادفتن از بله‌های نردبان ترقی وتعالی فراهم 
ساختم واينك ریانت یکی از پر دد آمدترین ادادات وزارت داراگی دا 
بعهده دارم . 

بازر گا نان‌سلبونر, دجال ومردان‌بزر گی, و کللا وساستمدادان 
برای آنکه دزدیپایشان دا ندیده بگیرم برای آشناگی با من و ارضاء 
پست‌ترین شهواتم‌سرو دست‌میشکنند وبرایآنکه کسی جرگت کمترین 
اهانت بمن یا آفتابی کردن اقدامات بشت‌بردهام دا نداشته باشدامتیار 
يك رود نامه دا هم گرفته‌ام وهر موقع که خطر شدت بابد یك شماده 
آنرامنتشر میکنم و درخلال سطور مقاله‌ای که تحت عنوان فریبند؛ 


AA 


تحصیاکرده‌ها 
ستی یا مات خواهی منتشر میکنم بور کس که پای از گلیم‌خود 
کن ا مراقب گستاخی خود باشد . 
بدین قراد همواده بر خر مراد سوارم و توصیه‌هایم در ادارات 
وزارتخا نها ما ند وحی منزل قابل اجراست و دم‌ودستگاهم از ساط 
4 يك و کیل عریضتر است وخواهی دید که چند سال دیگربا 
چه سپولت ازصندوقا نتخا بات یکی از تقاط دوددست سردرخواهم آورد 
میکه‌تاز عرصهٌ سیاست خوآهم شد . 
عزیزم محسن ! این اصول شرافت وپا کدامنی ؛ میپن پرستی › 
صداقت دا کناد بگذاد ! این خیال خام پیشرفت دد پسرتو فعالیت و 
لباقت و تحصیل دا برای هميشه فراموش کن و ا گر میخواهی دداین 
چند صباحی خوش باشی داه و دسم ترقی دا در این محيط فرا گیر 
و گرنه‌مط‌ئن باش جز مرگ و ناکامی » جز محرومیت و سیه روزی 
تبجه‌ای نخواهی گرفت و به دستهٌ پیشماد جوانان حساسی که خبال 
میکنند بتنہائی یا فدا کادی میتوانند این کشور عقب مانده دا از این 
زند کی ننگن و این‌اوضاع مالالت‌باد برهانند خواهی پیوست‌و آرزوی 
نبل سعادت ر| بگورخواهی‌برد. 
محسن جان ! من بياس کمك‌هائ ی که در دودان تحصیل به من 
دای و برای نجات تو و خانواده‌ات اذ يك سرانجام تاريك برای 


يعن دد 
خادج 


هر گوزه مساعدت بتوحاضرم. پراثر توجه‌من درهای تمام وزار تخا نهها 
:ری تو بار است. | گرهم‌اصرار دادی کادی قبول کنی که‌ازهر گونه 


ما . 
مصون باشد وهر گرهوس‌ترا مانند | کثر کادمندان دو لت‌تحر يك 


۸۹ 


مشفق همداز ۳۹ 
نکند شغل ساده‌ای قبول کن که دست کم ادامة زندگی و 
را تأمی نکند... بمن بگو تا کنون برای یافتن کار کجا دفته‌ای و ی 
کرده‌ای ؟ 

اشکالاتت حست تاحتی‌المقدود بتو مساعدت کنم. 

سیاوش سپس بفن‌خیره میشود ... گیلاس کنیا کی بمن تعارز 
میکند وبا ناشکیباگی هر چه تمامتر درانتظار آ نس تکه هر چه زودتر 
پاسخ مرا بشنود. جنایتکادان , الكوليك‌ها؛ منحرفی جنسی » دزدان, 
وطن‌فروشان» تریا کیپا و بطور کلی کلية دیوسیرتان و حیوان صفتان, 
عشق عجبی دارند که سایرین دایز تبلیغ به‌پیش گرفتن راهی که‌خود 
گرفته‌اند کنند : این یکی از غرایز بشری است که آدمی میل داردهمه 
را همرنگ و هم عقیده و هم سلیته خویش بداند. هیچ دیده اید وقتی 
مردی ابلهو کوته‌بن حقو افوری‌دا که برای نحستن‌بار يك تریا کیب 
یکدنا با ادب و تشویق باو تعارف میکند میگیرد ویکی به و افود هيز ند 
تریا کی چه کیفی میبرد ؟ 

هیچ دیده‌اید وقتی شخص‌غافل بالاخره درمقابل الحاح واصراد 
قمار باد تسلیم میگردد و بکناد بساط قمار بازنزديك میشودحگو نه‌قمارباز 
از فرطشادی همچو گل اذ هم میشکفد ؟ 

سیاوش‌بادیب گان‌پر ازاشتباقوقافه کنجکاومنتظر | نست که‌دعوتش 
را قبول کنم وازفرط استصال وسیرودزی در دراه کج ولی رک 
او پیش گرفته است قدم نهم. 

اما این آرزوی اورا نقش بر آب خواهم کرد و لحیله ای جند د 


۹۰ 


تحصیلکریم‌ها . 


یلار واشتیاق نگاهش خواهم داشت .. بموض آنکه بیدرنگ باو 
اگوی کیلاس کنیا را سرمیکشم و بار دیگر پفکر فرو میروم... 
تن گنته‌های اومانند ضر به‌های پنك گوشم را مبخراشد. استدلالو 
ا او وجدانم دا ناداحت میکند . با همه فریادها وفغانهاثی 
ک از اعماق غرایز حیواتی وهوسپای منکو بم برمی آید آماده برای 
استقمال ازعقده وفکر او نیستم... وجدان پاك. احساسات لطف. افکار 
مقدس فلاسفه ومر بیان بز دگ دنبا :دود نماهای هوس‌انگیز یك زند گی 
سراسرنشاط وسعادت بازوان ی وسینه‌های بلودین‌سوفی‌ها؛ میتر اها؛ 
تعظیمو کررنش‌صدها همنوع مستاصل وبدبخت. چاپلوسی وتملق‌هزاران 
آرژومند و جاه طلب را دريك چشم برهم زدن مانند دود سگادی که 
بروا متصاعد مشود ودر فصا نایدید می گردد از ميان مسرد. هر چه 
یشتر میکوشم خود دا تسلیم منطق سیاوش نمایم کمتر موفق میشوم. 
حتی منظره دلخراش پدر ومادر دلبندم که از فرط گرستگی دد مقابل 
دید گانم چان می‌سر ند وخواهر آرزومندم که در حن شکفتن بژمرده 
شده وبا شمان آدژومندی بمن مینگرد نمیتوا ندلحظه‌ای مرا به‌ورود 
در محیط آ لود سیاوش تشویق کند وفکر قبول جزگی از پیشنهاد های 
اودا بذهنم راه بدهد. اعصایم متشنج میگردد دحم ومپربانی سیاوش‌را 
ندیده می‌انگارم ومانن د کس یکه براش هیپنوتیزم بخواب رفته باشددد 
تحت تلقین حکمت یکه پانزده سال دد اعماق روح من جای گرفته و 
با اتک بهوجدان پاك وروح بی آلایشم که هنور مانند بر کی سفیدی‌پالد 
مزه باقی مانده است‌باعتر اض بساوش میگویم : 


۹ 


مشفق همدانی 

- سیاوش ! این استدلال ضعیف و منطق کودکانه مرا تخوایر 
فریفت ... من باین دود نمای طرب انگیزی که تو ددمقابل دید گان 
مجسم کردی می‌خندم ... 

اگر بنا باشد مانند هرجوان سست عنصر دیگری بخود یس و 
نومیدی داه دهم و اميد هر گونه اصلاح و مبادژه‌ای دا از دل بدر کنر 
سر نوشت میلو نپا تر از برادران و خواهران من که بسر اثر این 
ماده‌پرستی و خود خواهی تو و امثال تو مانند برد گان قرون وسلی 
بسر میبر ند جه خواهدشد؟ 

تا کی باید طبقه‌ای مزدور وخودپرست وبی‌وجدان دراین کشور 
ازراه نامشروع غرق دردریای تنم باشد و | کثریت محروم و پاکدل 
جان بکند ووسائل عیشو نوش امثال شما دا فراهم کند چه وقت ايران 
باید روی سعادت و آدامی بسند ؟ 

تنپا بتصوداینکه فدا کاریپای من وامثال‌من بر این فساده‌تباهی 
که این کشود را فرا گرفته است فائق نخواهد آمد دست از مبادژه 
کشیدن واینزند گی ننگین‌دا بیش از این تحمل کردن سست عنصری 
وخانت است. ۱ 

من برعکس توعقیده دارم هر گاه‌ما حجوانان تحصبل کرده بش 
از این همت کنیم د مانند اشعهٌ آفتابی این ابرهای فسادودزدی وادتشا 
را ددهم بیرا کنیم» با وجود همةً مشکلات سرانجام پیروز خواهيم‌شد د 
ایران دا اذ این شره‌روزی رهاگی خواهیم بحشد. 

علیرغم گفنه‌های توء من مر گهدابرچنین زند گی ننگین‌ترجیح 


۹۲ 


سس یریس 


ام داد د [ نقدر مبارژه خواهم کرد تا مانند پروانه‌ای بالپای خود 
حو 
نب ت ای ا 
ر| در آتش شمع سعاد و نيك بحتی یران پسودانم و این‌طلمت جانکاه 
فساد وتباهی را بشکافم. خیر سیاوش من میمیرم ودیر بار يك زند کی 
آلوده که دز پرتو ظلمت وشقاوت وپشت هما نداری ووطن‌فروشی بلس 


n 


آید نمسر9) ۰۰ 


ا دیگر یادای نشستن ندارم . از جای 
برمیحیز م و آمادۂ دفتن میشوم. سیاوش که دراین‌محیط پرجاروجنجال 
به این قبیل جېش احساسات عادت کرده است بدون آنکه خونسردی 
خود را ازدست بدهد یا خمی بهابرو آودد قېقېه‌ای از ته دل می‌زند و 
e‏ 

داستی محسن! باید بریش شما جوانانفىلسوفواحساساتى که 
درمقا بل کمتریناندرز به وعطوسخنرانی وفلسفه بافی میبردازیدخندید. 
عزیز دلم؛ من تنپا خویی ترا میخواهم ویقبن دادم هنگامی که احتیاج 
وحقیقت تلخ, این نیروی مخرب ومپلك دا که فک رکردن نام دارد از 
توسلب کرد نه تنا دیگر در مقام سخنرانی برنخواهی آمد بلکه 
گفت‌های مرا نیز کاملا تصدیق خواهی کرد منتهی وقتی باین مرحله 
خواهی رسید که کار از کار گذشته است . 

فعلا موفقیت ترا میخواهم و امیدوادم همانطو رکه ادعا میکنی 
بتوانی يك تنه جنگ ک این محبط آلوده‌ونتگن بروی وایران وایرانی 
دا از این سیه‌دوزی رهاگی بخشی ولی بدان که من همواده برای 
مساعدن بتو آماده‌ام وهروقت که بخواهی میتوانی‌بمن مراجعه کنی... 


۳ 


مشفق همدانی 


در حالی که زانوهایم بشدت می‌لرزد و میکوشم از نگاء کروز 
به سیاوش احتر از جویم غرق در تفکرات و اندیشه‌های نوین بیان 


باز میگردم . . : 


٤ 


۱۰ 


ای حافظه‌ای که دوزی بداشتن تو فخر ومباهات میورزیدم و با 
اشعه اعجازآمیزت المت وتادیکی دشو ارترین مسائل دیاضی و فیز يك 
را دوشن مبکردم وتوجه استاد و شا گردان دا بخود جلب مینمودم در 
این چند رود پایان عمر که کمترین نوری دد دل تاريك من‌نمی‌تابد 
وغلمان تاريك عقده ها نزديك است چون انبار بادوتی منفجرم کندمرا 
دد توسیف آن شب تاریخی» آن شب ی که قدم در جهانی افسونگر و 
دیاانگیز نهادم یاری کن تا باتجدید خاطر آن شب لحظه‌ای چنداین 
دل منجمد را گرم کنم و باین تن بیروح نیروگی جدید بخشم شایدمرا 
در پایان بحشیدن باین یادداشت‌های پرا کنده یاری کند . 

خدایا خوابم یا بیدار؟ آیا این نامه دا ذهره نوشته است؟ 

آیا ممکن است من مسکین و بیکاد و بی‌پولی که کمترین نود 


امیدی درافق زنی کم نمیددخشد ومر گی تجدریجی پدرومادر آنژومندم 


۹۵ 


شم همد! 


دا بچشم می‌بینم قلب فرشته‌ای بی‌مثال ومه پیکری ی‌همتا اند زر 
را ربوده باشم ؟ : 

آیا عقل باود میکند دوشیزه‌ای‌مپوش وثروتمند که صدهاجوار 
پولداد و تحصیلکرده همچون پروانه دود شمع جمالش می‌چرخر, 
جز سوختن بال‌های خود نتیجه نمی گیر ند دل به‌جوانی بی‌چیز مار 
من بندد ؟ 

حملات نامه ذهره در مقابل دید گان من‌مانند حودی‌های‌بپشت 
میرقصند وسکری آمیخته به‌بېت به سرتاس وجودم میبخشد : 

« محسن‌جان ۱» 

تصمیم گرفته‌ام گفتنی‌ها را امشب با تو بمیان نېم . خوب میدان 
دد این ساعت سکوت و آدامش که تهران بخواب فرو رفتهوهیچصدائی 
جز طپش قلب لرذان من‌شنیده نمیشود چگونه بدست خود کاخ ساد 
دا ویران میکنم! خوب میدانم ابراز عشق سوزان دختری مانند من 
که پدر وه‌ادرم مرا ازفرشتگان آسمان و از دل کو د کان نوزاد پا کنر 

- میدانند چه غوغاگی ببا خواهد کرد ! 

خوب میدانم دراین ساعت جگونه بدست خویش حکم نابودک 
واعدام خود را امضاء میکنم ولی از اعتراف به عشق باك و بی آلایش؛ 
ازتصدیق آتشی که ددقلب من‌روشن کرده‌ای واعلام‌جانبازی‌وفدا کادک 
خود درمقابل ملکات اخلاقی و مردانکی و علوطبع تو چنان لدی 
میبرم که حتی دشوارترین شکنجهها ودردنا کترین مر گها نمیتوا ندحا 
بچشم پوشیدن از آن بار دارد. پنج‌سال است که این عشق باك را درنپان 


۹۹ 


J‏ کر ده‌ها 


ممچون‌بوته گل باعو اطف و احساسات صادقا نخودسیر اب‌میکنمپنجسال 
ت ادرت روحی حیرتانگیزی کهمایذٌاعجاب خودم نیزشده استد نج 
میرم ودد آنش‌عشقتو میسوزم» پنجسال است دوستی تو همه احساسات 
وعواطفم راتحت‌الشعاع قرارداده و خوابراحتدا امن دبوده‌است... 

اينك ظلم و ستمگری بی‌پاپان پدر ومادد من که گمان میبر نند 
کو د کی ساده لوح هستم و معنی عشق ودوستی را درك نمیکنم و عمر و 
نرکیختی خویش دا باید فدای ارضاء خود برستی و خودخواهی انان 
مایم مرا بر آن داشته است که عقدء دل بگشایم و مکنونات قلب خود 
را با تودد میأن‌نهم . 

بالاخره دیشب ددم آب پا کی را بدستم ريخت ومانند همهٌیدر ان 
خودخواه و نابیناگی که تصور میکنند با موعظه وتهدید وتخویف‌میتوان 
عاطفه شدیدی را از دل دختری زدود و او دا مانند بر بیزذبانی که 
بکشتار گاه میبرند تسلیم وخلم‌سلاح کرد صریحاً گف ت که تار نده‌است 
اجازه نخواهد داد جز به احمد پسر برادرش شوهر کنم ذیرا آنچه را 
که برای تأمن نیکبختی من لازم است دراحمد جمع است. از عقل و 
کمال و ازجذابیت ولیاقت, ازثروت ومال دنبوی ومخصوصاً از عاق 
شدید او بمن داستانها نقل کرد وهمچون و کیلی که در آخرین دفاع 
برنده‌ترین بر گی خودرا بزممن‌میکوبد گفت تاره اگرهم احمداینهمه 
صفات دا نداشت نمیتوانستم با خواستگاری او از تو مخالفت کنم زیرا 
مویت ترا مانند جان خوددوست دارد و یزد گترین آرژویش اردواج 
تو با احمن است وهر گاه از این اقدام عاقلانه سر باز دنی نه تنا او تا 


۹۷ 


تسس سس 
عمردارد و دتما نیام نخواهد کرد بلکه‌یس از سی سال کار و جاور 
مشترك از من جدا خواهد شد و کانون خانواده‌من وخودش دامتلاشر 
خواهد ساخت وبنا براین ازانتحاب احمد بپمسری ویاچش پوشدن از 
خانوادة ما باید یکی‌دا بر گزینی‌زیرا بنظر من جز این‌دوداه‌شقنالش 
محسن جان! پس از آنکه بدرم پا يك دنیا خشم آخرین حرف 
خود را زد ودر را بہم کو بید وار اطاق خارج شد. در بار تهدید اوژیاد 
| ندبشدم. دید گان گریان ماد حپره خشمگن پدر » تنفر و انزحار 
خواهر و برادد. متلاشی شدن کانون خانواده. دوری اد آشیانهٌ بر مپر 
و محبتی که هفده سال تمام ممن آرزوها و تمایلات و عواطف من بود 
همه دا از نظر گذراندم و دودنمای زندگی خود دا باتو توئ ی که در 
این اجتماع فاسدو آ لوده بدون شبپه جزرنج ونا کامی نصیبی نحواهی 
داشت در مقا بل دید گان‌خویش مجسم ساختم وساعتپا باعقل ازیکطرف 
و عاطفه از طرف دیگر کشمکش کردم ولی سرانجام با استقامت و 
سربلندی با آدامش و داحتی وجدان تصمیم گرفتم که همه چیز 
خود را فدای عشق پاك خویش سبت بتو نمایم و استوادترین دود 
زندگی خویش دا که هفده سال تمام دز پناء آن‌باسعادت و نبکیخنی 
بسر برده بودم بدست خویش‌ویران کنم وبآغوش گرم و پرمپرومحبت 
تویناه پرم... 
محسن جان! سیل اشكو انفجار عواطف که بخدا دلمدا دادد اد 
هم متلاشی میکند. بیش از این اجازه نمیدهد که قلم را بروی کاغد 


۹۸ 


۶ تحص ۳ ۳ سس سر سب‎ e 
پر کت آورم. فقط این جمله‌را بخاطر بسپار که زهره ازاین پس‌مال‎ 
خواهد بود وهیچ نیروئی جزمر گی قادد بمحروم کردن من آزعشق‎ 
ری که تار و پود وجود مرا فرا گرفته است نخواهد شد و هر گاه‎ 
این‌هشق پاك و این احساسات بی آلایش را مییدیری با وجود عم‎ 
کلات موجود سماً مراازیددم خواستگادی کنویقین‌بدان‌تا آخرین‎ 
دنل عمرپشتیبان تو خواهم‌بود.»‎ 

خدایا درد بیکادی وحرمان کم بودد نج‌عشق نیزبان افزوده‌شد! 
بر گذشت ذهره و من برای صدمن بارما نند پردةٌ سینماگی از مقابل 
دید گانم مبگندد ... 

خاطرء نخستین برخوددم با آن دوشیزء مه‌پیکر درذهنم تجدید 
می گردد : 

باپنج سال پیش برمیگردم . شانزده بپار از عمرم میگذرد تاره 
داخل کلاس چپارم دبیرستان شده‌ام. همه‌جا صحبت از هوش و استعداد 
و آیندة درخشان من است . شى مە لقا خانم رن معنلتجار که از 
باز ر گانان معروف وثروتمند است وسالهاست درمقابل خانهٌ ما سکونت 
دارد بخانه ما می آید ودرحضور مادرم از من تقاضا می کند که هفته‌ای 
دوسه پار بحا نه آنبا بروم و به‌زهره خانم دخترش که‌در ریاضات قدری 
صعیف‌است مساعدت نمایم. 

اصراد مه‌لقا خانم اژیکطرف و محبتی که همواره آن‌خانم نسبت 
ن :نول میدارد ازطرف دیگرمرا بر آن میدارد که تقاضای تددیس 
هره دا بپذیرم... 


۹۹ 


مشفق همدانی 


شبی که فردایش برای نخستین بار می‌بایستی بخانه زهرم روم 
از شهای فراموش نشدنیز ند گی‌من است. درست‌است که تا این تار 
از غریزء جنسی برخلاف بسیاری از جوانان چیزی احساس E‏ 
و توحه حیرت‌انگین بدرس و تحصل و عرق در تماشای آینر 
بحرانگیز و سیر در آسمان تخیلات پر حلاوت طودی احساسات 
جوانی مرا تلطیف نموده است که حتی به الف بای عشق و دوستی دم 
آشناگی ندارم ودر دل‌نسیت بجوانانی که هنوز به نحستین مرحله شبان 
نرسیده دم ازعلاقه وعشق‌میز نند احساس تنفرميکنم. ۱ 

با اینهمه دهره بهزاران صودت دلفریب درمقابل دید گانمچس 
ميشود. نه‌تنها خودش بلکه يکايك اعضای بدنش, زلفانش» جشمانش, 
ابروانش هر کدام ازمقابلم رژه ميرو ند. 

با آنکه قبلا چندین بار زهره دا دیده و حتی با او محبت هم 
کرده‌ام لکن هیچوقت بدقت او دا نگاه نکرده‌ام. اما نمیدانم امشب 
چه حسی مرا بر آن می‌دارد که ساعتها در بار او بیندیشم و اعضای 
بدنش دا بنظر آودم وچگونگی نخستین برخورد خود را با او مجم 
سارم . . . 
هر جه بیشتر سعی میکنم فکر او دا از سر بدر کنم کمتر موفق 
می‌شوم. بخودم و اندیشه‌های کود کانهام می‌خندم از خود می‌پرسم اا 
تدریس به‌يك دختر چپارده ساله همسایه که مکرر او دا دیده‌ام چنان 
موُوع میمی است که اینسان بايد ذهن مرا متوحه خود سازد و مانع 
خوابم گردد ؛ 


,۲ تتحصیلکرده‌ها_ 


هه 
د بمنظور فاد از فکر کردن در بادزهره کوشش بسار می کنم, 
هم را معتول اندیشه‌ها وافکار دور و درار می‌نمایم » با اینیمه هر چه 
وش مکنم کمتر بمقصود میرسم و ذهره مانند شنا گر قابلی که از 
واج بك اقبانوس متلاطم کمترین هراسی ندادد و با چپسره متبسم و 
افر آ لود بر فراد موحپای خروشان. طوقان دا بنظر استهز اء مینگرد 
ازکار واندیشه‌های د راببادتمسخر گرفته وهمه‌چیررا تحت‌الشعاع 
قرار میدهد . برای نخستین بار از خودم خجالت میرکشم و از اینکه 
اجازه می‌دهم چنین موضوع ناچیزی اینسان بردهنم‌چیره شوداحساس 
زبونی وحقادت شدیدی‌میکنم وسرانجام پس ازساعتہا کشمکش بخواب 
میروم ولی درخواب نیز زهره دست ار دامن خیالم بر نمیدارد و او را 
بپزادان شکل‌خیال‌پرود وصورت افسونگر مینگرم و از نظاره‌اش گاه 
غرق لذت میشوم وزمانی دنج جانکاه میبرم. 

هنگامی از خواب بیدار می‌شوم که بر خلاف هر روز نود 
خورشید به اطاق کوچك محقرم لطف خاصی بخشیده است . این 
نحستین‌بار است که دردل خودنب_وی حانبخش و نشاطانگیزی احساس 
می کنم . 

و حوابی سکر آور مرا از این‌دنیای مادی رهاگی بحشده 
؛برفراز یك آسمان پاك وبی آلایش ودلفریب پرواذ می‌دهد » هر دقیقه 
هراران فکر نو بدهام می آید و هر لحظه صدها دودنمای افسونگر 


دد متا ۱ : 


gw 


ودکانه این حال غیرعادی ملامت می کنم فکرزهره باقوت‌زیادتری 


۱۰٩ 


_ مشفق همدانی ۱ 
برمخبله‌ام جیره میشود ..: تصادفا امروز تعطل است . برای میارز 
با این‌فکر ازجای بر می‌خیزم و برخلاف هر دوز صبحانه دا در کار 
پدر و مادرم صرف میکنم وسپس خود دا با کتاب‌های خویش مشنول 
می‌نمایم ولی گوئی روح زهره درهرسطر کتاب متجلی شده ومرا ازمر 
گو نه مطالعه بازمیدادد. ساعت پنج‌بعد ازظپر فرامیرسد. 
برای آخرین بار خوددا در آنه مینگرم و در حالیکه قلا از 
خودم که اینسان بازیچة افکار واحساسات کود کانه‌ای شده‌ام احسار 
تنفر میکنمو بز حمت ازطیش‌قلبو آثار ناراحتی‌عجسی در خودحلو ۳1 ی 
مینمایم بطرف خانه زهره روان میشوم... ۱ 
مادر ذهره با یکدنا محبت از اینکه ددخواستش دا پذیرفتهام 
تشکرم‌کند. دقت او بقیافه‌ام که حال عادی خودرا از دست داده است 
صدچندان بر ناداحتیم میافز‌اید. 
افکادی که ممکن است دراو راجع بحال رعادی من بوجود 
آید مانند برق‌اذ ذهنم میگذدد و بیش ازیش آذادم می‌دهد. چه‌خوب 
است این لحیلان کشنده که در زندگی ما پیش می‌أید بسرعت 
می گنرد و گرنه کدام مرد نبرومندی اس ت که در مقابل آنها تاب 
مقاومت باورد؟ 2 
بمحض اینکه داخل اطاق‌کار افسونگر زهره میشوم دخنر 
دلانگیز ازېشت میز کار خود بلند می‌شودو به طرف ماپیش می‌آید 
شاید بز ر گترین و زبردست‌ترین نویسند گان جپانار توصیف‌عواطمی 
که دخترحپارده ساله آن‌دوز دردلمن ایجاد کرد عاجز باشد. 


۱۰ 


یا نطور که انتظاد داشتم دهره‌دا بصور تی غیراز آ نچه‌قبلا یکی 
i‏ دیده بودم یافتم... 

گفتی درتمام‌عمرخود مو جودی باین ذیباگی ودل‌انگیزیوپا کی 
و افسونگری ندیدمام. 

۳ خلاف بسادی اذ نویسند گان که ابروانمه پیکری‌دابکمان 
وچشمانش دا بچشمان آهوو گوشپایش دا بگل سرخ مانند میکنند و 
برای هريك از اعضای‌بددنش درجہان محسوسات جفنی تجسس مینمایند 
و بدینطریق افراط در تشبیه دا بجاگی میرسانند که موجودی فرضی و 
خیالی وغیرعادی در دهن مجسم میشود من نمبخواهم زهرء دا بچیزی 
مانند کنم و در صدد ترسیم چپرة دلفریب او برای شما بر آیم. فقط 
می گویم ازهمان لحظه اول که ترم گان این دوشزه مه‌پیکر با تس 
مر گان من تقاطع‌میکند دد آن‌چنان مغناطیس وجذابیت وصفا وقدرتی 
می‌یابم که بدون اغراق a‏ وحودم ارتعاش حسرت‌انگری 
احساس می‌نمایم و در این صورتی که بطرف من پیش می‌آید آ نقدر 
زیبائی ولطف ونشاط مشاهده میکنم که نمی‌دانم بکدام نقطةٌ آن بیشتر 
دقت کنم. 

چشمان سیاه‌درشت»صورتی از آئینه صافتر, گونه‌هاگی کهسرخی 
طبیعی صد چندان برلطف آن افزوده . زلفان پر موح و بلندی که با 
سلبقةٌ خاصی بافته شده» لباس هوس‌انگیز, اندام‌متناس وسینه‌بر آمده 
هر کدام درمحو کردن شحصت من ودر ایجاد حس حقادتی در مقابل 
ین مجسمة زیباگی » برهم پیشی می گیرند . با آنکه اعتراف میکنم 


۱۰۳ 


شف همداد 


خود در تناس اندام و در قسافة حذاب از افران خود چیزی کم 
ندارم در مقابل اینیمه لطف وزیباگی خویشتن دا محومیيابم وهمچون 
نودضعیف شمعی که درمقابل اشعةً جهانگیر خودشید نابود میگردد ور 
مبان انو از لطف و حاذبه‌ای که از حپره ذهره ساطع میشود ناور 
میشوم؛ تماس دست ظریف او با دستم : آتشی را که دیدگان فتان و 
چپرملکوتیش بجانم افکنده‌تبدیل به‌حریق جانسوزی میکند وبکلی 
نا بودم مسازد تا بحدی که گفت وشنود زهره ومادرش را اسلا نمشنوم 
وهنگامی بخود می آیم که ذهره و من در کناد هم نشسته‌ايم و سکوت 
کاملی اطاق دا فرا گرفته وجزصدای هیزمی که دد بخادریزینای‌اطاق 
زهره میسوزد وحراذت مطبوعی از آن متصاعد می‌شود صدای دیگری 
بگوش نمیرسد . 
داستی ادمی موجودی بس ذبون و تبره‌دوز و بدبخت انت ! 
تمام اطلاعات دوانشناسی مسن . عقیدءٌ شدید به مدهب و عفت ؛ 
بی‌اطلاعی کامل از عوامل جنسی . يك روح منزه و پاك که تا امروز 
از لوث کمترین شائبه غریزی مصون مانده است هیچکدام مرا یادی 
نمی کنند که بر این تشنج و ناراحتی » به این حال تمسخر آمیز و 
عجیب که نخستن نگاه زهره در من ایجاد کرده است فائق آیمویش 
ازییش از این عدم تواناگی خوددد جره شدن برعو اطف احساسد نجد 
حقارت میکنم. ای‌دوستانی که‌ازسخنانز نندهمن‌در بار #عشق و عاشقی‌غرق 
در حبرت بودید و عقیده داشتید من اصلا دل ندارم و استعداد دهنی د 


عشق به‌علم وتحصیل آتش همه عواطف دیگر دا در قابم خاموش کرده 


Nef 


تحصیلکر ده‌ها 

آر کجائید تا این دضع خنده آود را درمقایل یك دختر حپارده‌ساله 

پر وکیف کنید! هر چه پیشتر میکوشم بر احساسات خود مسلط 
گرد مکمتر موفق میشوم ۰.۰ 

زهره در پرتوهوش غریزی احساس میکند که‌برمن چەمیگذرد 

ورای تسکین آتشی که درنهاد من ایجاد کرده است و انحراف توجه 

من از گرامی ترین ایده آل زند گی من حتی‌المقدود کوشش میکند 

وسخن از درس وتحصیلات وطرز تددیس دبیرآن خود بمیان میاوردو 

شمه‌ای یز از آ نچه در بارة من و استعداد تحصیلیام شنبده است نقل 

میکند و اظپاد امد مینماید که دد پرتو مساعدت من بتواند در ددوس 





خود پیشرفت بیشترحاصل کند. 

دستهای ظر یف زهره که کتاب را ورق میز ند ۰ بدن گرمش که 
بابدن من تماس حاصل میکند» دید گانش که‌بمن خیره مینگرد» میلی 
را که از دوران بلوغ در نپادم حبس کرده‌ام چان تپییج‌میکند که 
احساس میکنم يك موسیقی جانبخش و روخ‌افزا از اعماق روحم 
برحاسته و بندریج همه تارو پود وحودم را بارتعاش درمی آورد ۱ قلبم 
بشدت می‌زند » بر گونه‌های خود سرخی شدید احساس می کنم و در 
پاسخ گفتن به سئو الات زهره دچار اشتباهات کود کانه‌ای می گردم ۱ 
حوشختانه زهره به این دژیای دلنشن و در عين حال جانکاه بایان 
می‌بحشد و پایان درس را اعلام می‌دارد و از من درخواست می کند 
عفته‌ای سه پار در ساعت معن برای كمك به‌او مرتتاً بهمنز لشان‌بروم. 
اددیگر دستش را می‌فشرم وبا قدم‌های تند بطرف خانه روی‌می آ«رم. 


۱.4۵ 


۱۱ 


در اطاق دا بروی خود بسته و پررختخواب دراز میکشم. لذت 
آمیخنه بەر نجی سراسر وجودم‌دا فرا میگیرد ۰ گوئی‌قدم از این جهان 
مادی بکلی بیرون نپاده وداخل دنای دیگر شده‌ام. افکار گوناگون 
مغزم دا فشاد میدهد. سبل احساشات قلبم را تاراحت میکند و نا گهان 
بی‌اختیار بادان اشك از دید گانم جاری وصودتم‌دا خیس‌میکند.خاطر؛ 
این ساعت ازعمر من که خورشد تازه ازجپان دوی برتافته و تادیکی 
همه‌جا را فرا گرفته و مخصوصاً باطاق محقر و بی‌پیر اي هدن منظر؛ 
ملالت. بادخاسی بخشیده هر گز ازذهن من محو نخواهدشد.. 

از آ نروز که غریزهٌ جنسی دددل.من مانند هر انسانی بیدا شد ؛ 
از آن لحظه که غنچۀ دوستی ومحبت ددقلیم شکفتن گرفت بارها ما نند 
بسباری ازجوانان امروزی با دامپای بیشماد مواجه‌شدم وهر باد نزديك 
بود برایگان دل خود را بکسی ببخشم ولی با ارادة آهنن دتصمم 
استواد براهریمن.نفس فاق آمدم ومحبتم دا همچون گوهری گرانب 


۱۰۹ 


تحمیلطر دما 


1 ومنزء نگاهداشتم تاتقدیم زن‌ایده آل خودیعنی‌دختری فرشته‌سیرت 
که بتواند با انواد مپرومحبتی در این خند صباحی زندگی روز های 
ناريك عمر مر | اند کی دوشن کند بنمایم و اينك در مقابل معشوقی 
قرارگرفتهم که دست یافتن من باو حتی ددعالم خیال هم غير میسر 
خواهد بود. . فرودآئید ای‌اشکهای یاس و حرمان ! بغلطد ای قطرات 
بومدی که تنبا شما میتوانید آتشی دا که در نبادم مشتعل گردیده و 
دارد وجودم دا تمدیل بخا کستر میکند اند کی تسکن بحشید ! روج 
آدمی در مقابل يك‌یا دومصیبت هرقددهم جا نگدازو تحمل ناپذیر باشد 
مقأومت میکند ولی‌هر گاه‌ازچند طرف‌ددمغرض‌حمللات نا کامیهای متعدد 
وحرمانهای مختلف قراد گیردهمچون دژ محصودی که از چپار طرف 
گلوله یادان شود منهدم میگردد وتبدیل بخا کستر میشود. 

بایدادی درمقابل فقرو مسکنت» استقامت ددبرابر منظرء پدرو 
مادر مستمندی که چشم اممدشان بمن دوحته شده است ؛ خو نسردی در 
مقابل فروریختن کاخ آرزوهای دوران جوانی همه تحمل پذیر است 
دی تصادم عشق یعنی ششة عمر آدمی بسگگ نامر ادی وقنی توا با 
این حرما نپا گردد دشوادترین اراده‌ها دا سست ۳ و نیرومندترین 
شحصیت‌ها دا ازیای درمیآوزد! 

هرچه ددپیرآمون زند گی خود وزهره بیشتر فکر میکنم کمش 
ور آمیدی که مرا درفائی آمدن برظلمات و افکار انا مدد کند 
"م۰ اختلاف بین خانواده من و او , خواستگادانی که همه وساگل 
جلب اورا آماده داد ند وهزاران مشکل دیگر فرسنگپا مرا ازمعشوق 


۷۱۰۷ 


مشفق همداقی _______ سس 


ایده آلمن که در نخستین بر خورددل‌ودین مرا بوده‌است دور ساخته | 
ودردریای بسکران متلاطمی که ایناثمن در آن غو طفور شدها م کمتریر 
تخته‌پاره‌ای که بتوانه مرا درمیان امواح هراسناك یادی کنر باش 
برای‌دسدن بساحل بغزاید یافت نمیشود. 

احساس میکنم این آتش جانسوزی که ددقلب‌من دوشن شده اسن 
هستی من‌وخانواده‌ام دا نابود خواهد کسرد. اطمینان دارم که ازایسن 
عشق جرد نج و ناکامی تصیبی نخواهم برد و با اینهمه از این تصادف 
پشیمان نیستم و بخود میگویم آ نقدر چون پروانه دد پبراهسون شع 
حمال اوطواف خواهم کرد تا بسوزم وتبدیل‌بخا کستر شوم . اما گاهی 
چراغ‌عقل میکوشد بر طلمت احساسات و عواطف شدیدی که اینسان 
برمن جبره‌شده‌است فائق آ,دومر | ارقداشدن درراەرسىدنبىك آرزوی 
خام باز دازد. 

بخود میگویم چرا دانسته خود دا داخل در غرقاب نیستی کنم. 

جرا اید آلی دا که یقن دارم هر گن بدان دست نخواهم یافت 
اینسان پرورش‌دهم $ 

جرا حقیقت رافدای‌روژیا کنم‌وقلب پر آرژوی خودرا بموجودی 
بخشم که بدون‌شبه احساسات مرا باستهز| خواهد گرفت؟ 

اما نا گپان ازمسان‌این| ندیشه‌های منفی‌واینانوار کم فرو غعقل؛ 
حپرهٌ متبسم زهره رامیبینم که با دندانپای دل‌انگیز و لبانی زیباتر ار 
غنچة گل سرخ بمن‌میځندد پیب میدهد که ببپوده برای رهائی‌خویش 


۱۰۸ 


تحصیلک دمها 


رش‌مکن‌ذیر! از این‌س‌غلام حلقه بگوش‌منی و بهیچ تدبیرو نیروگیاد 
گی من‌دهائی تخواهی یافت . 
برای آنکه از تسلط این افکاد دهائی يابم از جای برمیخیزم 
وبه طرف کتاب‌های درس خود مروم تا کتابی بردارم و حویشتن را 
مشغول کم . 

دراین اثناست که برحسب اتفاق بحقبقت حانبحشی برسحورم ؛ 
اطاق کار ذهره درست مشرف بر اطاق من‌است واينك‌ساية آندامتناسب 
وخرمن ذلفان دل‌انگیز اودا که بردوی پرده ابریشمین سرخفام اطاق 
افتاده است بخو بی تشحیص میدهم! 

اند کی دقیق‌تر میشوم و بحوبی حرکات اورا در اطاق مشاهده 
میکنم ۹ او نسز مانند من دستخوش افکار دور و دراز و دویای 
افسونگری است لحظه‌ای پشت میزکار خود قراد ندادد . مرتباً قدم 
می‌زند . 

اينك پشت پیانوی خود نشسته و پس از آنکه زلفان دلفریب 
خود دا مرتب‌میکند شروع بنواختن آهنگی مینماید . صدای پیانوی 
اددا نمشنوم‌ولی مثل آ نست که آهنگ‌طرب‌انگیز وروح‌نوازی‌سر تاس 
دجود) را بترنم در آورده است. 

چشمو گوش لذت میبر ند وقلیم بی‌اختمار میز ند. 

دفایق متوالی‌بايك کنجکاوی عجیب وحرص‌وو لم‌حبرت‌انگیزی 
٣ذ‏ ی‌ترین حر کات زهرهرا تعقیب میکنم تا سرانجام دختر مه‌پیکر از 


۱۰5۹ 


جای‌برمیخیزد باقدمپاگی که حا کی از کسالت وخستگی است از الاو 
کارخارج میشود. 
هرلحظ هکه میگذدد بر شدت عشق سوذان من بان دختر لاز 

افزوده میشود. درانتظاد دومن جلسةۀ ملافات دقته شماری ميکنم ۱ 

صدیاد نخستین جمله‌ای دا که میخواهم بر زبان آورم تمزین 
میکنم وهزاد بار درباره سخنانبکه اززهره خواهم شنید حدس میزنم. 

چەثمردارد داستان مفصل دومین‌ملاقات خوددا بازهره وماجرای 
این بنجسال عشق سوزان داشرح دهم ؟ همینقدر کافی است خاطر نشان 
کنم هرچه با زهره آشناتر شدم بمظمت روح و احسانات بی‌شائبه او 
بپتر بی‌بردم و آتش عشق ودلداد گم نسبت باو بیشتر شدو این‌دلداد گی 
بدرجه‌ای رسد که بدون اغراق آن‌دختشر مه پیکر را مانند معبودی 
مییرستیدم وبرای آنکه مبادا عشق‌ملکوتی من آلوده گردد و آن حس 
ستایش بیشابه‌ا ی که درحقیقت جوهرزند گی من بشماد میرفت ملوث 
نگردد وعواطف بآ لایشم تعبىر به‌تجلیات‌غریزء حیوانی‌نشود وقددت 
روحم حنانچه باید به‌معبودم مسلم گردد. رياضت‌ها کشیدم ورنجپا بردم 
تا بجاگ ی که ددتمام‌اینمدت با آنکه اوراازجان ودل میپرستیدم توانستم 
عنان‌تفس خوددا محکم بگیرم واز ابراز هر گونه احساسی که موجب 
تحقبرمن ددنظر آن‌بریروی گردد خوددادی کنم و آن آتشی‌دا که دز 
درون من‌شعله‌ور بودینپان‌سازم . 

عجب آنکه زهره نیز باوجود مبر و محبتی که نسبت بمن‌ابراا 
مىداشت باوجودنگاهپای پرشفةتوعواطف جا نبخش حتی يك بادمر تکب 


۱۹۰ 


1 دمها 


, که دال برعلاقاً جنسی اونسبت بمن باشد.نگردید و بتددیج 
یز ٤‏ من‌چنان تلطف یافت که ذهره دا تنا بمنزله ايده آل آسمانی › 
ده آل ی که دسترسی من باو در این جپان از حمله محالات بود تلق 
کردم و آلود گی‌های احساسات جنسیام دا نسبت بهاو آنقدد صیقل 
رادم که درمقابل دید گانم همچون معشوق مقدسی آمد که بی‌حرمتی 
بساحت‌عفت وپا کدامنی‌وبزد گوادیش‌حتی بهمخیله ام نیز خطود نمیکرد. 
تنها احساس میکردم که باید چون‌شمعی بسوزم وبا فرو غضعیف 
خود انواد لطفوصفا وعظمت دوحزهره زیبا را تقویت کنم وار این‌فدا 
شدن درراه عشق پاكومنزه همدر حین دنج بردن شیرین‌ترین لذایذ دا 
احساس میکردم . این عشق بی‌شائبه در تمام اینمدت بمرحله‌ای رسد 
کهحتی یکباد بر زبان من کلمه‌ا ی که حا کی از جانبازی من در داه 
عشق‌باشد جاری نشد. 
گذشته از این افزایش ثروت پدر زهره و تعداد خسواستگادان 
روتمند وافسونگر او ازیکطرف وفقرمسکنت‌روذافزون‌خانواد؛ من‌از 
طرف دیگر واز همه مپمتر فرود آمدن کاخ همه آرژوها و تحسلات 
دژیاهای دودان جوانی من بس‌از اتمام تحصیل حتی‌یکباد این فکررا 
برای من‌بوجود ناورد که ممکن است‌دوزی ازدواج من‌وذهره دداین 
جهان امری امکان‌پذیر گردد . 
۱ با براین قباس کند وصول نامد‌زهره آ نېمدر دقایقی که‌خانواده 
من ازفرط پریشانی بمرحله جنون نزديك‌شده وخودم دراقا نوس یس 
دبیکاری وسیه‌دوزی غوطه مبخورم و کمترین‌امیدی‌به آینده ندارم برای 


۱ 


شق همدانې 


ات حیرت‌انگیز و تکان دهنده است و این پیش آمد در 
اعصاب من که انك برائرماهپابکادی ودو ند گی‌وتحمل یاس و نومیدی 
و مگاهده اینهمه فجایم و فسادی که در حامعه ما راه یافته است بکلی 


فرسوده شده چه أثر ات تخریبی دادد وچگو نه بر شدت بحران دوحی 
من میافزاید و اپیب آتشی‌را که‌یجانم افتاده<ط رنا کنروخانه‌براندازتر 


۱۷ 


۱۳ 


باسی از نیمه شب گذشته است ؛ برای صدمین بار نامه زهره دا 
مطالعه میکنم وسرا نجام خواب برم گان‌خسته وفرسوده‌امچیره‌میشود 
واین فرشتۀ سره بختان و سیه‌روزان ازجنگک لحظات جانکاه نجاتم 
می‌بخشد . 

هنگامی ازخواب پیدار میشوم که خورشید دنباد اغرق‌نود نموده 
وخواهرم با نگرانی هرچه تمامتر دراطاقم دا میز ند.چشمانم‌دا میمالم 
ومیکوشم افکارخود دامتمر کز کن گوثی هنوزخواب‌میبینم وسرانجام 
براثر ضر به‌های متوالی که بدرمخورد ازجای برمیخیزم وبرای‌صرف 
صبحا نه نزدپدرومادرم میروم و رس از جنسد دقیقه باطاقم باز میگردم 
2| بروی خود میبندم و بار دیگر باولع هرچه تمامتر بمطالعه نامه 
(عره مبیردارم. 

هیچ مادری را دیده‌اید که فرز ند دلیندش در استخری افتاده و 


۱۷۳ 


مشفق همدانی 
دست‌وبا میز ند و با آخرین قواگی که در بدن دارد میکوشد خود را از 
مر گقطعی دهاگی بحشد و یدز ومادرش را بكمك مبطلید ويا انمه از 
دست‌مادر سره بخت برای نجات اوهیچ کاری ساخته نیست و اگسزیر 
است حان‌دادن جکر گوشۀ خود دا در مقا پل دید گان خویش مشاهد, 
کند؟ حال من‌هزاد بار انوضع آن‌مادد سبە‌روز بدتر وجانکاه‌تر است. 
خدایا زهرةٌ من یعنی جوهرز ند گی و گرامی‌ترین داداگی من در این 
حپان سخت در خطر است‌ودد میان امواج جهل و نادانی وخسودپرستی 
بدروقبود نابو دکنندةٌ این محبط دست وبا میز ند و از دست من برای 
كمك باو هیچ کادی ساحته نیست , ای‌زهره دیب ودل‌انگیز! ای‌هدف 
زن د گی وفرشتۀ بی‌همتای من | من بیکار و مسکین و مأیوس و مطرود 
برای نجات تو ازورطة هولنا کی که در آن دست و پا میزنی چه کادی 
توانم کرد ؟ 

تازه بفرض س آنکه درخویشتن یادای‌کافی برای دهاگی بحشیدن 
تو از این قید بیابم چگونه دلم باری خواهد کرد ترا از سعادت و 
نىك بختی» از ثروت وشهرت» ازخانواده‌ای که ترا میپرستند جدا کلم 
ومانند خودم تراهم غرق‌دردریای تبره‌روزی وناکامی نمایم ؟ 

با اینپمه نمیتوانم استمداد ترا نادیده بنگارم و بعشق پاك و 
احساسات لطف توخیانت وردم. سعی‌میکنم این نیمه‌جانی را کفدادم 5 
راه عواطف بی آلایش توفدا کنم وشایستگی خویش دا برای استحقاق 
بز ر گوادی تو بثبوت رسانم... 

سعی خواهم کرد نخست ترا اذ این تصمیم خطر ناك باز داد) 
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گا وراراد؟ خود پافشادی کنی چاده‌ای جز آن ندادم که تاسرحد 
رگ برای نجات تواز خطری که تهدیدت میکند تلاش نمایم. 

ازکار خود راجمع میکنم وقلم بذست میگیرم و این جندسطررا 
ررجواب نامه زهزه عزیزم بردوی کاغذ میآودم : 

« زهره دلبندم ! آی‌هدف زند گی وتنپا نود عمر سر اس ظلمتم! 
ای فرشته شفقت ودحمت! ای مجسمه با کی ورأفت... سخن دا از کیا 
آغاز کنم؟ این سبل‌عواطف واحساساتی را که نامه تودر قلسمن بوجود 
آورده است چگونه برای‌تو شرح دهم؟ ۱ 

این عشق پا کی دا که پنج‌سال تمام است همچون گللاله نازاك و 
لطبفی دردل ممبرودم و آنرا بااشلث دبده آب‌میدهم واینك دردیباگی و 
آب‌ورنگ: درلطافت ودرخشن د گی؛ و پا کی و فریبند گی همه گلپای 
عشق دا تحت‌الشعا ع قرار داده است برای تو چگونه نقاشی کنم, فقط 
بدان از همان نخستی لحظه‌ای که آن‌سودت ملکوتی و آن دید گان 
فتان و آنذلفان‌پر موج زادیدم و آن‌صفا وتجلی احساسات بر جر هات 
منعکس یافتم ایده آل زند.گی خود دا پیدا کردم و بدون آ نکه تو بدانی 
بجسال است که شوروز این ايده آلرا مانند معبودی ستایش میکنمو 
ااستفاده از انوار جانبخش آن تادیکیپای روح دا محومینمایمو ذرات 
وجودم را صبقل می‌دهم وا کنون که با دست‌های لرزان وقلمی مرتعش 
شمه‌ای از این احساسات دا بروی‌کاغذ مبآورم پرتوی از روح توبیش 
بستم داينك وجودم بسته بوجود تووفنايم تابع نیستی توخواهد بود. 
(هرٌعزیزم ذیباثرین ودل‌انگیز‌ترین شبهای عمرمن آن‌شبهاثی 
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بود که درسکوو آر امش‌مطلق اطاق محقر مساعتها بشت پنجره‌ایسناد, و 
حر کت ودفتاد جزگی‌ترین اقدامات ترا از پشت پرده نازك اطاقی 
مینگریستم وانگشتان ظریف و دلربایت دا در حال حر کت ٍِ_ 
پیانو مشاهده میکردم وترا مانند فرشتة دحمتی در خوابها و دژّیاای 
حودسدیدم . 

لحظات فراموش نشدنی ذند گانی من آن لحظاتی اس ت که ور 
کنا تونشسته ونفس گرم وجانبخشت به نفسم میآمیخت و انگشنان 
ظریفت| نگشتا ند المس‌میکرد ودید گان فتانت بصو دتم میافتاد. 

زهره عزیز ؟ حالاوقت آن نیس ت که ماجرای دلدادگی 
خود را برای تو حکایت کنم » ذمان بسرعت می گذدد و تو نساز 
به كمك داری ... 

بنابراین شرح این دوذها وشبپای دوّیاگی دا که از آغاز آشنائی 
با تو تا امروذ برمن گذشته است بفرصت دیگری مو کول میکنم ۰و 
اينك افکاری را که از مطالعهٌ نخستن نامه تو بذهن من خطود کرده 
است با تودرمیان مینهم وچشم آن دارم با هوش وذکاوت . با علو طبع 
وروح بلندی که در تو سراغ دارم بسخنان من چنانچه بايد توجه 
نمائیوحو یشتن دا از گز ند حریق مدهشی که داد بتو نزديك مشود 
مصون دازی ... 

زهرء بهتر از جان من ! باو ر کن افتخادی بزر گتر و لذتی 
شیرین‌تر وسعادتی عالی‌تر اژآن نیس ت که جوان مستمند و بیکاری‌ما ند 
من مورد توجه مپوشی چون توقراد گیرد. هیچ آرزوگی در دل من 
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۱ ا 
وو ر 

وجانیخش‌تر اذ آرزوی تمتع از عشق سرشار و احساسات 
ی آلاش ۾ تووجود ندأرد. 

E‏ وفداکار من ! این احساسات که قلب 
زان مرا انباشته‌است» این‌عشقی که همچون آتش جان مرامیگدازد 
آ نقد پاك است کهحاضر نخواهم شد موجب رگ روز گار و گز ند 
جسمودوح تو گردد . 

زمره‌جان جوانی مسکین و بیکاد که حتی از تأمن زندگی , ددر 
ومادر نبازماد ویر آرزوی خویش عاجن است چگو نه میتواند وسائل 
سعادت و شکبختی مپوشی جون ترا که در نارو نعمت پرورش یافتهو 
شایسته آنست که در اوح عزت وافتخار وسعادت بسر برد فراهم کند؟ 

نهزهرءٌ عزیز! عشق بالمن اجازه نمیدهد وسائل و بدبحتی ترا 
فراهم سازم واژیدد ومادد وازيك زندگی پردفاه ومطمئن! ا سعادت و 
نبکبختی دورت کنم ودرسر نوشت مبپم‌وتاريك پر ارحادثه مصیبت خود 
شریکت سازم بنا براین روح‌بلند وعشق‌باك و بی‌شائبه و پزر گواری ترا 
تقدیس میکنم ولی اطمینان میدهم که بپیچ‌دوی تن به نار احتی و بد بحتی 
تونخواهم داد ورنج فر اق‌از توو گداختن در آتشعشق تودا برمحروم 
کردن‌تو ازيك‌زندگی مرفه وسعادت آمیز ترجیح‌میدهم 

اينك دستهای زیبای ترا هی‌بوسم و بار دیگر جانبازی خود 
( دد داه عشق پاك و بی‌آلایش تو اعلام می‌دادم و به تو اطمینان 
یدهم که‌فداشدن‌درراء احساسات بی‌شائمه‌تو بزد گتر ین افتخارمناست. 

قر بان تو محسن... 
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مشفق همدانی 
ساعت پنج بعدازظپر فرا میرسد نامه‌دا میان دهاز 
کرده‌وبطرف خا نه زهرة می‌شتابم» قلبم باچنان شدتی می می د که کو 
میخواهد برای همیشه ازز ندان تن دهاگی یابد و بطرف ا 
کند» خون درعروقم بشدت جریان داد رب میسوزد و هیچ 
نمیدانم بازهره نخسئین‌باد پس از اعتراف عشق پاك اوچگونه موای 
خواهم شد ؟ 
با دستی لردان ددمیز نم و با نبایت شگفتی زهره دا بشت در 
می‌بینم که درانتظاد من است . با اشاره بمن‌میفهما ند که باطاق پذیرائی 
بروم . . . 
بمحض اینکه بر یکی از مبلهای سالن مجلل خانه معین‌التجار 
میافتم مادرزهره دررا ازداخل میبندد ودرمقا بل من‌مینشیند و با نبایت 
مر و مودت بشقات شیرینی‌دا بمن تعارف میکنم ومی‌گوید: 
- محسن‌خان! مبدانید که من شما را باندازمٌ ذهره دوست دادم 
وچون خود در خانواد؟ ادیب دوست و تحصیل کرده‌ای بدنیا آمدهام 
قدرجوانی مانند شمارا که دراین محصطمادی وفاسد‌همچون گوهرهائی 
«ستند که درمیان خا کسترهای تباهی و ننک میدرخشند خوب میدانم 
ء بشما احترامیگذارم و اعتماد بود که تعلیم وتر بیتذهره 
را مانند خواهری بشما سپردم و اکنون هم که مواجه با بزد گترین 
ءعمای زند گی خود و دشوادترین مسئله عمر جویش شدهام برای 
باز کردن گره آن‌بقلب پاك وهوش سرشار وشایستگی و انسان دوسنی 
شما متوسل میشوم... 
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تحصیلیکنه‌ها 

ماد ذهره‌پیش از این نمتواند سخنان خودرا ادامه‌دهد قطرات 
اعسا نند شبنم ببادی که بر سزه‌های درخشان میتابد پرروی پوس 
گور نه‌سافش سرادیر میشود. 

من تبره دوز نیز با تمام نیروگی که‌در بدن‌دارمیکوشم از | نفجاد 
مقده‌ای کمدارد قلیم دا ازجای میکند جلو گیری کنم و بزحمت قطره 
اشکی‌دا که در گوشه چشمانم بدید آمده است محفی مسادم.مادززهره 
بازحمت.ذیاد براعصاب خود مسلط میشود و با لحنی که تا اعماق قلب 
من کار گرمیگردد پسخنان خود ادامه مدهد . 

محسن‌جان! بر ای‌مادری ما نندمن که زهره دا ازجا نش بیشتر 
دوست دارد و خوب میداند چه قلب پاك و چه احساسات بی آلایشی در 
نباد این دختر فرشته سیرت جای دادد موضوع ازدواج او مهمترین 
مسئله زند گی بشماد مبرود که هر گاه ددست‌به‌حل آن‌ناگل نشوم‌بخدا 
دیوانه خوآهم‌شد. 

از آ نجا که‌شمارا ما نند فرزندخود میدانم و به قلب‌پاك ودوح‌بلند 
شما ایمان دارم ميخو اهم مرا درحل این‌مشکل كمك کنید. 

زهرة ناذنین من بسن‌ازدواج دسیده وشما میدانید خواستگاران 
بی‌شماری‌دارد که دقىقەاى ما راآدام‌نمیگذارند. 

پدزشاصر اردارد به‌احمد سر عمویش شوهر کندوما نندهر بسرمرد 
سنبدوخودپرستی سو گند یاد کرده است هر گاه زهره بخواهد در 
مقابل اراد اوایستاد گی کند خانهر! زیروروخواهد کرد . 

معین‌التجار میگوید همه ثروتو دارائی و مقامش دا به برادرش 
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مکفق همداتی ۱ 
مدیون است و نمیتواند درمقابل آنهمه خوبی اسیانی کند و زحره را 
بشخصی غیر ازاحمد که از جان ودل زهره دامیبرستد وخود کشی دابر 
چشم‌پوشی از اوترجیح میدهدشوهردهد. ازطرف دیگر زهره باوجود 
همه اصرادمن وپدرش سخت ایستاد گی کرده ومیگوید | گرچه احمد 
راما نئد پرادری دوست داردولی محال است با او شوهر کند:. 

اومیگوید درانتحاب شوهر آینده اش هیچ کسی ثبایددخالت کند. 
وخودش درموقع مقتضی همسرش دا ازمیان خواستگاران پیشماری که 
داردا نتخاب خواهد کرد. 

محسن خان» بياگید نسبت بمن جوانمردی کنید و با نفوذی که 
یقن دارم درزهره دارید او را متقاعد کنید دست از لجاحت بردادد و 
به‌احمد شوهر کند ذیرا من پدرش دا خوب میشناسم و میدانم چه مرد 
مستبد و کپنه‌برستی استوشك ندارم هر گاه ذهره بیش از این مقاومت 
نماید نه‌تنها جکر گوشه‌عزیرم را از دست خواهم داد و کانون عادتم 
متلاشی خواهد شد بلکه دسوای خاص وعام خواهم گشت و چاده‌ای 
جز خود کشی نخواهم‌داشت. 

بیائید بيك مادر ناتوان بی‌باد ویاوررحم کنید وذهره دا ازسقوط 
رهاگی بحشد . : 

محسن‌خان ! بدانید خدا این مردانگی شما دا بی‌اجر نخواهد 
گذاشت وذهره وخودم نیز تاپایان عمردهین منت شما خواهیم‌بود. 

سخنان این‌مادر آشفته گوئی پتك‌هائی اس تکه‌پشت‌سرهم برمفز 


پریشان من وارد می آ ید! خدایا قلب آدمی ازحه ساخته شده و با حه 
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...۰ حصیلکرده‌ه_ 
قدرتی تواناگی تحمل این‌همه عواطف جانکاه و احساسات نابود کننده 
را دادد. این‌مادر آزرده دوای دردخود را ازچه کسی میخواهد؟ 

من‌سیه‌روز تاجه اندازه باید بدیخت و نفرین شده باشم که خود 
مأمور سوق‌زهره‌بپتر ازجا نم بطرف کشتا ر گاه گردم. قلب | نسان‌میتوا ند 
يكيا دو درددا هرقدرهم حانکاه باشد تحمل کند ولی وقتی سیل ناکامی 
وياس ودنج ازهمه‌جا پدل‌روی آورد جزجنون یامر که‌هیي‌چیز دیگری 
آدمی‌دا نجات نخواهد داد. 

رانوهایم سست میشود . أطاق در پیر امو نم چرخ مىخورد› گل 
سعادت ونيك بختیم کهپر پرشدهو بهغم| نگیز تر ین‌وجهی‌دده‌قا بلم‌پر ا کنده 
گردیده خون رادرعروقم منجمد کرده است. مانئد محکومی که برای 
رهاگی ازذند گی‌بدترازمر گی بدون‌تأملوتفکرهرچه دا اذاو میخواهند 
تصدیق میکند بموجوددل‌شکسته‌ای که‌ددمقا بل‌من‌نشسته است بایکدنا 
مپروعطوفت میگویم: 

خانم ! مطمکن باشید. دداین داه از هیچ گو نه کوششی مضایقه 
نخواهم کرد و آ نچه دا که ممکن است در ذهره خانم مؤثر باشد باو 
خواهم گفت : 

شما حق دازید . دراین محبطی که مدارش خودیرستی واستفاده 
جوگی است طفیان دختری علیه این نظام غلط جز نابودی‌خودش وشما 
تیجهٌ دیگری نخواهد داشت . بیش اذ این یادای سخن گفتن با خانم 
مه‌لقا را ندارم وشتابان بطرف اطاق دهره دوی مباودم . 

زهره امروز زیباگی ودل‌انگیزی خاصی دادد. 
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مشفق همدانی 
1۳ 

سرحی شرم صدجندان گونه‌های شفافش رادیباتر وافسونگرتر 
ساخته است . 

دید گانی که مپرومحبت وبزد گوادی دد آن موج میز ند چنان 
لطف سحرانگیزی دارد که همچون خورشید چشم دا خبره هیکند . 
هر گز گیسوانی باین جلال وشکوه ندیدہ‌ام ! گوئی امواج مست 
کننده‌ای ازچهرء دلفرییش ساطع شده و مرا پسرعت فرا میگیرد . 
در مقابل این زیباگی خبره کننده در خویشتن احساس حقادت شدیدی 
نموده وباد دیگر از خود میپرسم خدایا یاو است که این دخترمه‌یرکر 
جوان مسکینی چون مرا دوست دارد ؟ 

دستش دا بی‌اختبار دردست خود نگاه میدارم. حرارت مطوعی 
ار این دستپای ظر یف بدستم انتقال یافته‌و بزودی درحویشتن احساس‌تب 
جانبخشی میکنم . هیچوقت مانند امروز چنین سکوت دلنشینی دد این 
اطاق حکمفرما نبوده است . بر خلاف روذهای پیشین که پیشخدمت 
گاهی یکی دو فنجان چای با شبرینی میآودد امروز کمترین حر کت 
از طرف در شنبده مشود مادر آزرده زهعره بامید اینکه من بتوانم 
دخترش را آماده برای فدا کادی در راه خودخواهی پدرش کنم وسائل 
تنهاگی ما دا کاملا فراهم ساخته است . 

هردو مپر سکوت برلب زده‌ایم و نگاهپای ماهزار بار اززبانمان 
گویاتر است . 

آه ! چه سخنانی که با این تیرمژ گان مبادله میشود و بقلوب 
باك وبی آلایش ما مینشند . 
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قلب زهره چنان میطبد که حر کت سینه برجسته و افسونگرش 
این بیراهن لطیف ابریشمی‌اش بخو بی هویدا است . در این لحظات 





با است که برای نخستین بادعشق با همه عظمت وقددتش 
رر مقابل دید گانم مجسم میشود ودرك میکنم که | گر دوستی وعشق در 
دنا نبود زند گی به‌پشیزی نمی‌اردید . 

در اعماق روحم احساس میکنم که این عشق افلاطونی من این 
دختر مه‌پیکر را نابود خواهد کرد ولی خدای را شکر میکنم مرا 
بعنوان قربانی دد مقابل این معبد پرجلال بر گزیده است . 

برای نخستین بار مزه سعادت و نیکبختی لذت و شادکامی را 
احساس میکنم وا گرچه میدانم این شعا ع‌جها نتاب که بر آسمان‌تاريك 
عمر من تا بده است‌همجو ن‌آفتاب بهاری‌نابا یداد و گذران‌است وبزودی 
جای خود دا بظلمتی جانکاه خواهد پرداخت با اینپمه خوش و ازیخت 
خود اظپار دضایت میکنم ۱ 

عمری که قاقد لذت حقبقی و کیف داتی باشد بچه درد سحورد؟ 

يك لحظه سعادت حقیقی بپتر است يا يك عمر دنج بردن و 
جان کندن ؛ 

افسوس که این شعاع سعادت زود گذد است . دوران سعادت من 
باید بهمین چند ثانبه ختم شود. ذهره با خونسردی وتسلطزنان#خویش 
میکوشد مرا بحال‌عادی باز گرداند ودست مرا رها میکند و به مىز 
خود نزديك میشودو کتاب فیزیکش دا برمیدارد ومیگوید : 

بپتر است امروز چند مسئله فيزيك‌حل کنیم .. پس‌فرداامتحان 


۱۳۳ 


مشفق همدانی 
۰ب« ِ,ِ سے 

فزيك دادیم اما لحن سحنانش بحوبی نشان میدهد که آنچه بسه‌آن 
نمی‌اندیشد فيزيك است. با گستاخی خادق‌العاده‌ای‌میگويم: 

«زهره خانم ! اجاده دهید آذاین پس‌شما را توخطاب کنم.» 

آنگاه مانند مستی که برمشاعر خود مسلط نیست باسخنانمتطم 
ومبیمی ادامه میذهم : 

رهره ! دهرء عزیزم ! امرود فرزيك را کناد بگذار! درسی 
به مراتب حیاتی‌تر اد فيزيك دادیم . نمی‌دانم سخن دا از کجا آغاز 
کنم ؟ 

این آتشی که پس ازمطالعهٌ‌نامه جانبخش توپیکرم دافرا گرفنه 
است چگونه تسکین‌بخشم ؟ 

مادرت در با تو بامن‌صحبت کرده است و باید امروز چند دققه 
بایکدیگر در باره سر نوشت خودمان گفتگ و کنيم. با آنکه پاسخ‌نامه‌ات 
را بتفصل نگاشته ودرداخل این کتاں قرار داده‌ام چون مادرت از من 
خو استه‌است باتودد بادآ ینده‌ات صحبت کنم‌چشم آن دارم که لحظه‌ای 
بعر ایض‌من گوش دهی. 

زهره! بدان که عشق‌باكهمچون آئئنه‌ای شفاف از گردهر گونه 
اوی هبراست . تو خود پپتر احساس‌میکنی که هدف زندگی و کا 
آمال من توئی و سعادتی بالاتر از ازدواج من با معبودی مه‌پیکر د 
فرشنه سبرت حون تونست ولی بدان آن عشقی که تو در کانون قلب 
من‌بوجود آورده‌ای آ نقدر آسمانی و باه استه آن عواطفی که مرابتو 
ییو ند میدهد آنقدر منزه‌وبی آلایش است که محال است بدست‌حویش 


۱۳ 


انرمادت ونیکیختی ترا منهدم سازد وفرشته‌ای بالگ و بی گناه جون 
زیم را تاپایان عمر بدبخت وسیه روز نماید. 
زهره! تو میدانی من‌امروز جوانی عاطل وبیکار و محروم بیش 
ن که گذشته‌ای سراسرد نج وبدبختیو آینده‌ایمملو از یأس‌ونا کامی 
رارد. هیچ نوری ددافق ذند گی من نمیدرخشد . هیچ جائی‌دد این‌جامعه 
برای من‌وجود ندارد. من مانند پدر و مادد خود فقیر بدنیا آمده‌ام و 
در این محبطی که در آن اپواب هر گونه پیشرفت و ترقی بروی 
مسکینان بسته است هیچگونه امیدی باصلاح زند گی خود ندارم‌و باید 
محروم وفقیر ازجپان چشم پپوشم. هیچ‌علمی‌وعقلی ومنطقی‌حکم نمیکند 
من تبره‌دوز معبود خود را كه‌يك زندگی مرفه دارد و از عواطف و 
احساسات پاك ماددی مر بان وازثروت بیکران پددی پولداد بپره‌مند 
است و خواستگاران بیشماد پروانه‌وار دور شمع حمالش میچرخند 
محروم کنم و او را هم در آتش تبره‌دوزی خود بسورانم . به همین 
جبت دد اثناثی که احساسات دختری برد گواد حون ترا تقدیر 
می‌کنم , در مق بل جال عواطلف تو متعهد می گردم که دل به کسی 
دیگر نسپرم. 
بتو اطمینان میدهم که حاضر نخواهم شد ترا ازسعادتو نیکبختی 
بازدارم وبنابراین ازتو میخواهم با قددت‌واداده استوادی از این‌عشق 
جز ندامت وبدبختی ثمری‌برای تو نخواهد داشت‌چشمپوشیومطابق 
یل پددت بازدواج با احمد که کلیه وسایل نیکبختی ترا فراهم دارد 
ی وجوانی تبره‌روز مانند مرا که درراه تیب لقمه نانی برای پدر 


۱۳۵ 


مثغق همدانی 
ج 
و مادر کپنسال وخواهر آرژومندخود تلاشپا مسکند و نتشجه نمی گیرد 

بحال خود گذاری که مانند غریقی در يك اقبانوس متلاطم و مان 
دریی تحته باره‌ای تکاپو کند شاید بتواند خوددا بساحل‌برساند. 

زهرة عزیز! عشق حقیقی یعنی فداکادی کردن ود نج‌بردن‌دررا, 
تأمن سعادت معشوق. از تومیخواهم احازه دهی که اقتحار دأشتن‌چنین 
عشق پا کی بمن تعلق داشته باشد. 

زهره که بدقت هرچه تمامتر سخنان مرا گوش میدهد نا گپان 
اظباداتم را با اداده داسخی قطع‌میکند ومیگوید : 

«محسن! آ نچه که به تفصیل گفتی همه شعر بود.وتنها این جل 
آخری تا پایان عمر دد گوش من طنین‌انداز خواهد بود که عشق پاك 
حقیقی یعنی فداکاری و رنج بردن در راه سعادت معشوق . بحدا اگر 
زند گی و احوال تو هزاربار بدتر از آن گردد که حالا هست واگر 
همة موانع جپان داه نیل مرا به هدفی که تعیین کرده‌ام سد کنند با 
اینېمه محال است که تا عمردادم جز تو به کسی شوهر کنم . شاید من 
شایستگی مپرومحبت بی آلایش وپاك نپادی چون ترا نداشته باشم.شاید 
ازلحاظ نبروی فکروقوت احساسات‌هر گز ببای تو نرسم ولی‌بدان که 
دراه فداشدن برای عشق‌پاك ودوستی بی آلایش از تو کمش نیستم و 
بنابراین از مواعظه و اندرز در گذ رکه گوش من‌برای‌شنیدن آن آماده 
نبست.. من‌تر | دوست دارم ودرراه این‌دوستی بی آلایش همه جیز حنی 
شرافت دا که گرامی‌ترین دادائی من‌است پایمال می کنو هرچهبیشتر 
دراین خصوص اصراد ورزی جز آنکه عواطف مرا جر یحه‌دار کنی د 


۱۳۹ 


رن دل ریش من‌بپاشی نتیجه‌ای نخواهدداشت.یاتویامرگه‌این آخرین 
.است . 

TS‏ بازداشتن ذهره از تصمیم داسخی که گرفته است 
دنله به لحظه او دا خشمگن‌تر م ی کند تا بحدی که ناگپان عقده 
راش منفجر میشود و قطرات اشك مانند سیلاب بہاری از دید گانش 
جاری میگردد و مرا نیز سخت به گریه می‌اندازد چند لحظه در آن 
کوت دلنشن باتفاق گریه م یکنیم و سرانجام دست‌های ظریف زهره 
را به لبان آتشینم نزديك می‌کنم و بربکايك انگشتانش چند بوس 
گرم میزنم وبا اعتذاد اذ توهینی که به عشق پاك و ملکوتیش وادد 
ساخته‌ام شتا بان از اطاق خار جمیشوم و به‌مادد تس ەروزش که باشكىبائى 
هرجه تمامتر دراطاق دیگر منتظرمن است با یکدنا پاس و نومیدی 
اطلاع میدهم که‌اندرز من‌در گوش زهره آثری‌ندادد واین‌دخترمه‌بیکر 
گرفتار يك‌بحران روحی اس ت که با فشاد وانددذ دقع نشدنی نیست 
بلکه بایدصبر کردتا مرورزمان که خودحلال مشکلات است‌ددد دوحی 
زهره‌دا بطرزی درمان کند ۰ ۱ 


۱۳۷ 


۳ 


دیشب تابامداد خواب بچشمانم نرفته است . خاطرة ملاقات با 
مادرزهره وحریان نحستن دیداد من از معشوق دلبندم پس از اعتراف 
عشق اودقیقه‌ای ذهنم‌داترگنمیکند. سپیده‌دم ازفرط خستگیو بیخوابی 
چند لحظه خواب شیرین از يك بحران تحمل ناپذیر نجاتم میدهد . 
زهره ذیبا و دلانگیز دا یخواب می‌بینم که همچون فرشتة دحمت با 
دستهای ظریفش پیشانی مرا نوازش میدهد و مرا به آیندة ددخشان و 
اعتماد آمیز مطمئن میسازد که‌نا گپان غوغای عجب ودشنامپایر كيك 
وز ننده‌ای همچون‌کابوسی هولناك با بیرحمی هرچه‌تمامتر از آن‌دنیای 
احلام خارجم مبکند. 

- نمك بحرامپا! گداها ! بیشرفپا ! شما محکومید که همیشه دد 
فقرو بدبختی و ننگگ وپستی بلولید ! شما مستحق دحم و شفقت نیستید. 
من میدانستم پسرحرامزاده شما ازعناصر خطر نالك است ... تقصیر من 
بود که بشما رحم کردم واودا به‌پلیس معرفی نکردم... حق دزن نادام 


۱۸ 


س ا 
را که گول‌ شما عقرب‌هادا خوردبدستش خواهم گذاشت...! گر تا فردا 
صبح بهقولی که‌دادهایدعمل‌نکنید روز گادتان دا سیاه خواهم کرد ... 

نخست چنین مییندارم که خواب میبینم. لحظه‌ای چند چشمانم 
دابپم میمالم ومیکوش افکاد خوددا متم رکز سازم ۰ . نا گپان از پشت 
پنجره کوچك اطاقم با يك منظرة باود نکردنی مواجه میشوم . 
معن‌التجار در محوطة تنگ حاط همچون ببر تیر خودده‌ای بخود 
میییچد و آنچه فجش و ناسزا درجنتهدارد به‌مادر کپنسال و بدر رنجودو 
خواهر لرزانم که میکوشند اورا تسکن دهند نثار میکند و پدرم بدون 
آ نکه بدشنامپای او وقعی بدهد بامتانت‌وملایمت هرچه‌تمامترسعی‌میکند 
اورا آرام‌نماید و یوسته مبگوید: 

- مطمتن باشید آقای معن‌التجاد ! حتماً سوء تفاهمی دوی 
داده است . 


پسر س‌همجع تقحسر تدارد» ن فردا صبح من‌خبال شما را راجت 


می کنم ! 


دیگ مپر وعاطفةٌ فرزندی چنان در دلم بجوش می آید که آثار 
عقل ومنطق دا بکلی ذایل میسازد. با شتاب از تختخواب بیرون میجهم 
تالباسم دا پپوشم ومزد این‌مرد ابلهد! که گمان‌میکند ثروت ومال‌حرام 
باو احازه هر دناگت و پستی میدهد در کف مشتش بگذارم . با سرعت 
فراوان دب‌دشامبرم دا بتن میکنم و بددون حباط میبرم ولی افسوس 
که‌اثری ازمعن|لتجار نمی بینم و پدرو مادرم با محبت فراوان احاطه‌ام 


۷۱۳۹ 


مشفق همدانی 

میکنند ومیکوشند مرا بحال‌عادی باز گردانند وخواهرم نیز در حا 
ااا من اجان تفه 

حند لحظه بعد درحالی که همه دورهم گرد آمده‌ايم ددم کوش 
جزئیات ماجرا دا بر ایم حکایت کند : نیمساعت پیش معین‌التجار باحال 
دزم و حشمان خون آ لودی درمز ند . من او دا بداخل اطاق دعوت 
دیکنم بالحن خشونت آمیزی میگوید که ترحم ذنش ددحق ما نزديك 
است کانون خانواده‌اش دامتلاشی کند. 

ذهره پس از آنکه مدت حند هفته برای خوددادی از ازدواج 
با احمد سر عمویش عذرها و بپانه‌ها ی متعدد مىتراشد سرانجام دیشب 
درمقام اتمام حجت‌ها وتهدیدهای بدرش‌اعلام مىدازد که‌جزمحسن کسی 
را دوست ندارد ومحال است بعخص دیگر جز او شوهر کند و هر گاه 
بش از این‌اصرا, ورزند برای‌همیشه یاخانه پدری‌خودراترگ خراهد 
گفت ویا آنکه خود کشی خواهد کرد. 

گریه و التماس مادرش و کتك‌ها وتهدیدهای پدرش وبراددانش 
نه‌تنها اثری نبخشده بلکه آتش عصان اورا تیزتر کرده است و اينك 
هر گاه محسن که‌ما نند حنایتکار بست‌فطرتی ازاءتماد همسایسوءاستفاده 
نموده و دوشزه‌ای را که برای تعلیم و تربیت باو سرده شده است ا 
حادەعغاف واطاعت بیدرومادرخارج کرده؛ در نتسجه کا نون خا نواده‌ای رأ 
بکلی منلاشیو نکن ساخته‌است قبل از | نکه کار از کار بکذردورسوائی 
حبران نابذدیری بار آید نتواند زهره دا متقاعد برای ازدواحبا احمد 


نماید نه تنا خودش مانند حنایتکاری تعقیب خواهد شد بلکه پدد د 


۱۳۰ 


تسیار دما 

ررش بخاك سیاه خواهند نشست تا چنی نکژدم‌هائی برای وا ژگون 
کردن بان نکیختی خانواده‌های اصیل و شرافتمند در دامن خود 
نرورئك ۰ 
۱ یمان شکبائی پدرم‌ددمقا بل گستاخی معینا لتجاد لبریزمی‌گردد 
وباو میگوید: 

«من‌محسن پسر مدا بپتر ار شمامیشناسم او نهتنها اهل‌خیانت نیست 
بلکه هیچوقت درز ند گی سر اسرد نجومحرومیتش بفکر ادضاء تمایلات 
وهوسپای خود نبوده است وتازه بغرض آنکه بین پسر ودختری مېر و 
علاقه متقابل بوجود آید گمان نمیکنم گناه غیر قا بل بخششی مرتکب 
شده باشند. شاید خود شما دودان جوانی خویش دا که عوالمی خاص 
داشته است فراموش کرده باشید. بااینهمه بغر ض آنهم که محسن‌ودختر 
شما سخت‌بهم دلباخته باشند ازدواجشان‌شدنی نیست همانطور که گفتید 
بین طبقه‌شما وما اززمین تا آسمان فرق است . هما نطود که شما از طبقه 
ما متتفرید و برای مردم بی‌پول کمترین ادزش قائل نیستید ما نیز از 
نوع‌شما که جزئروت ودارائی معبودی ندادید و همه چبز حتی شرافت 
د احساسات و عواطف فرزندانتان دا در داه نیل بیول پایمال میکنید 
نفریم ویقین بدانید آ نروز که محسن جداً تصمیم بازدواج با زهرهرا 
بگیرد من‌اودا نفرین‌خواهم کرد وبا نهایت بی‌دحمی‌ازخانه اخراجش 
خواهم ساخت زیرا فقرومحرومیت کنو نی اورا هزار بادبرغرق‌شدن‌دد 
«دیای مادیات و آ لود گی‌هائی که شما وامثال شمادد آن‌غوطه مبخودید 
یج میدهم ۰« 


۱۳۱ 


کو ای ن ر 
ي 
سجنان پدرم همچون آ بی که برزوغن مدآب بریز ند؛ آش ۳۹ 


معین‌التجاردا تیزتر میکند تابحدی که با آشفتگی 
و ناسز| گویان وتهدید کنان خانه ما داترك ميکند. 
یدرم دس از تقل اجمال ماجرای ملاقات خود با معینالتجار 
لحظه‌ای چند سر بجیب تفکر فرو میبرد و سپس با یکدنیا مپر و محبت 
بمن‌زوی آورده شک بد: ۱ 
«فردند عزیزم خوب میدانم که تودر این‌جریان کمترین گناهی 
نداری‌وجنا نچه بان مرد خودخواه گفتم تمایل وحتی عشق تو بدختری 
امری طبیعی وعادی استلکن دداین‌خصوص اندیشه کن که آناازدواج 
توبا زهره امری ممکن است؟ آیا سرانجام این‌عشق خام جزسیه‌روزی 
و آلودگی جوانی غیرتمند چون تو ویدری ومادری پاك نپاد جزماددت 
ومن خواهدبود؟ توخوب میدانی که‌ثروتمندان تهراناطبقهٌ محرومین 


از جای برمیحیزر 


وتنگدستان تنفرداد ند وبپیچ‌دوی معین‌التجار برای حفظ نام و آبروی 
قلابی وثروت‌ببکر ان خویش حاضر نخواهد شددخترش را هر قددهم 
بتوعشق وررد بعقد تودد آودد بلکه نا بودی اورا بر این«ننگک» ترحجیح 
خواهد داد . 

بنا براین بہتر است قبل‌از آنکه این ماجرا نقل‌محافل ومجالس 
گردد وبه آبرو و حشت جندین ساله ما لطمة حبران نایذیری وادد 
سازد بپرطریق که خودت سللاح بدانی ذهره‌را از این عشق خام و این 
ازدواج نشدنی منصرف سازی و در این دورهای بحرانی و پر ]شوب 
جوانی که باید احساس زند گی آینده‌ات دا بی‌نهی و برای دهاگی از 


۱۳۲ 


7۳ 
ونم تحمل نایذیر کنو نی نقشه‌ای عاقلانه طرح کنی بهپوده خود را 
ام ی که پایانش جزشکست وبدنامی چیزدیگر نخواهد بود نیفکنی. 
دراین‌جا سخنان پددپیر شکسته دلمپایان مییابد. سیل عواطفو 
احساسات وافکا ر گونا گون که‌برقلب وذهام چیره شده‌است‌ازیکطرف 
وبازیهای این فلك بوقلمون برای‌جوانی که تازه قدم دردائرة اجتماع 
پاده استاذطرف دیگرچنان گیج‌ومبپوتم ساخته است که نمیدانېسخن 

را از کجا آغاز کنم؟ 

با تلاش فراوان میکوشم بافکاد خود نظم و تمر کزی بخشم . 
سرانجام پیددم میگویم: 

«یدرجان ازاین مزاحمت تازه‌ای که برای‌شما بوحود آورده‌ام 
پوزش میخواهم .» 

باور کید تنا سهچپار روز است که ذهره بمن ابراز عللاقةٌ شدید 
نموده است ومن‌با آ نکه مسحود زیباگی وفضائل اخلاقی‌وقلب‌بی آلایش 
اوهستم مانند شما تصدیق میکنم که چنین ازدواجی میسر نیست. من 
که هنوز قادر به تأمین زندگی خودو كمك ناجیزی بشما نیستم 
چگونه میتوانم بازهرء آنهم علیرغم مخالفت پدرش ازدوا کن . 

با آنکه تصدیق میکنم تا کنون دختری فهمیده‌تر و ذیباتر و 
با کتراز اوندیده‌ام و آرژویم آنست که‌روزی همسری فرشته‌سیرتما نند 
ارداشته باشم چون‌نمخواهم او دا بدیخت کنم و گذشته از این میدانم 
پدرش بد پول‌است. ممکن‌نیست بچنن اردو اجی تن‌دهم. 

من‌دیرود این‌موضَوع رابا وی‌ددمیان نهاده و برای بازداشتن او 


۱۳۳ 


مشفق همدانی 
ازاین‌خیال خام‌دو ساعت تمام با اوصحبت کردم با دلائل منطقی علي 


بر ايش اثبات‌نمودم اصر ادش دداین راه جز آنکه موجب سیهروزی ار 
گردد و وضع من و خانوادهام دا دشوادتر کند نتیجهٌ دیگری تخواهر 
داشت لکن‌هنگام ی که اورا ترك کردم احسای نمودم سخنان من در 
اوهیچ اثری نبخشیده استو همچنان با اصراد هر چه تمامتر میگویر 
محال است‌جزمن‌بکسی دیگرشوهر کند. باوجود این من برایمنصرف 
کردن او ازتصمیم خطر نا کش لحظه‌ای آدام نخواهم نشست و تاحدی 
کدبتوانم اورا ازاین اقدامجنون آمین بازخواهم داشت ولی! گر دداین 
ر'. موفق‌نشوم چه گناهی منوجه من‌خواهدبود؟ ۱ 

آ قای‌معن | لتجار بااتکاء به‌ثروت ودادائی و رور خود حق ندادد 
بشماومن توهن کند. درست است‌در کشور ما اثری از عدل و نصفت و 
برابری افراد ددمقابل قانون نبست ولی با چه مجوزی در صدد اديت 
کردن مابر خواهد آمد؟ 

پدرم که سرایا گوش است و باجپرءٌ غمزده د دید گان متأثر مرا 
مینگرد پسازاتمام بیاناتم میگوید: 

«فرذند» من‌ترا بہتر انخودت میشناسم ومیدانم کمترین‌تقصیری 
متوجه تو نیست» فقط میخواهم بگویم این گروه یکه از آغاز تا پایان 
عمر خود جز لذت اندوختن مال عاطفه‌ای در دل ندارند ممکن است از 
حان شرین خود بگذر ند و لی از دختری که در راه بز ر گی کردنش 
دنجها برده وپولها خر کرده‌اندتا بموقع او دابقیمت گزاف بفروشد 
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۱۳ 


تحصیلکرده‌ها 
تک 


زک آفتابی شود و بر ناداحتی دوحی تو بیفزاید پایان پذیرد . » 

ازحای‌برمیحمزم و باطاق خودمیروم و باددیگر پردوی‌تحتخو آب 
وراز کشده‌غرق دردریایافکار جا نکاه‌میشوم. درشگفتم این‌قلب کوچك 
ناتوان تاچه‌حد تاب مقاومت‌دد مقابل نیرنگهای طبیعت دا دادد چرا 
آدمی اذ مصیبتی دهاگی نیافته ببدبختی بزد گتر از آن مبتلا میگردد 
جرا همواده سدی درمقا بل آرزوهای ماقراد مبگیرد ودرست در همان 
دقایقی کهدد آتنش امیال دور و دراد میسودیم نا گهان گرفتاد آدذوگی 
حانکاه‌ترو دلخراش‌تر ميشویم. تادیروز با آ نکه اذاين محیطسفله‌پرود 
ستوه آمده وازفقرو مسکنت و بیکاری واز نظار دید گان فرورفته‌یدرم 
جانم بستوه آمده بود دست کم آینده آمبد بپحش و احتمال تابش اشعه 
جانبخشی برفضای تاريكز ند گیم هنوذ کالبد سردم دا گرم نگاه‌میداشت 
وبزند گی‌داغب میکرد. اما امروز دیگرآن امید هم باقی نیست ذیرا 
آتش عشق افلاطونی که بر جان من افتاده تاروپود وجودم را بسرعت 
ممسوزا ند. 

بدون زهرة ریا دیگرذند گی برای من‌معنی و مفپوم نخواهد 
داشت. مثل‌محکومی‌میما نم که بخواهندز نده ز نده بخا کش بسپر ندایکاش 
تنها خودم فدای‌این عشق بی آلایش میشدم. من خوب میدانم که ذهرءٌ 
محبوب من نیز درداه این ا رزوی انجام نایذیر فدا خواهد شد و مادر 
دلبند ودوستان باوفای خویش را بر ای‌همشه وگو حواهد ساحت. 

من‌یقن دارم‌پدر ومادرم در بحبوحهٌ فقر و ناتوانی گرفتار انتقاء 
«حشت‌انگیز معین‌التجاد پولدار خواهند شد. آبرووحیثیت خویش‌را 


۱۳۵ 


مشفق همبانی 
سے 


پس ازيك‌عمر بکنامی وشرافت ازدست‌خواهندداد. ٠‏ هرچهبیشتر بمواقی 
این‌پیش آمد میاندیشم لرزء شدیدتری براعضای‌بدنم میافتد. 

خدایا سرانجام کارمن ورهره جه‌خو أهفشد؟ بخود میگویم کش 
بسیاری ازتیره‌روذان که گرفتاد چنین‌وضعی میشو ند. یابنقطهُ دور 
فرار کنم ویا خود را ازقید این زند گی جانکاه برها نم اما می‌بینم که 
عواقب خود کشی من‌بمر اتب ازنتیجۀ زنده ماندنم وخیمتر خواهدیود. 
بی‌اختیار ازجای بلندمیشوم ولباس بتن میکنم و بخود اطمینان میدهم 
کهآ نچه نیرودادم برای انصراف محبوبم ازعشق خطرنا کش بکادبرم 
ومستقیماً بخانه زهره‌رهسپاد میشوم. 


۱۳۹ 


۳ 


ای زند.گی چه تضادها و شگفتی‌های داری ؟ اذ یکطرف 
معن‌التجار دا بوجود می‌آوری کهمجسمة وفاحت و پستی و ماده‌برستی 
است و از جانب دیگر ذنی فرشتهسیرت چون همسرش دا که گوگی از 
آسمان به‌این دنبای آلوده پرواز کرده است ؟ بار دیگر مادد زهره‌دد 
بحبوحهٌ غم وسیه‌روزی لبخند پر مهر ومحبتی بمن میز ند وباز بان دیده 
به من می گوید | گرسر‌نوشت زهره دردست من بود جز صدای قلب 
باك و بی آلایش او هیچ فرمان دیگری در باده مقددات آینده‌اش 
نمی‌شندم و دامادی بپتر اذشما تجسس نمی کردم .. این‌دن برمپر د 
عطوفت با آنکه سخت از شوهر بیداد گرش میترسد قلباً با عشق پاك 
(هره به من موافق است وهر باز که بخانه آنبا میروم با لبحند رصایت 
مرا می‌پذیرد و شتاب دارد که زودتر من و دختر مه پیکرش دا 
تنپا گذارد. 

امروز زهره‌دا از هرروزدیباتر وخواستنی‌تر می‌یا بم ۰ بیرآهن 


۱۳۷ 
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مشفق همدانی 





تسیر 
سفید وظریفش که چون صورت صافو کود کا نهاش مظهر صفا د پاکی 
است صد حندان بر لطف و زیباگی او افزوده است. از دید کانش‌برق 
عشق ومحبت پاك میجهد ودندا نپایش همچون یك«شتةُ مروادید غلطان 
درمقا بل خود امواج مغناطیس وجذابیت مییر| کند . خطوط لبانش که 
گوگی نقاش ز پردستی هفته‌ها درتنظیم آن کوشده است دید گان آدمی 
دا مبپوت میکند. 

ببحض اینکه دست مرا بدست میگیرد يك حرادت مطبوع و 
حانبحش از آن ساطع میگردد وبیدرنگ تمام بدنم‌دافر امیگیرد. برای 
نخستین‌باز جنان از خود بیخود میشوم که بی‌اختیاد انگشتان ظریف و 
سفیدشدا باب مسبرم ویکی‌پس ازدیگری باو لع میبوسم. 

از نگاهپای ذهره دلبند من آثار رنجش و ملامت هویدا است . 
نادضایتی ازسخنان حلسةٌ گذشتةمن برسرخی طبیعی گو نههای اوافزوده 
وهزار بار جلال و ابپت چپره دل‌انگیزش دا بیشتر کرده است خدایا 
سخن‌را با او از کجا آغاز کنم؟ 

باچه جرئت باردیگر وی دا از بازی کردن با آتشی که انجام 
آن‌نابودی اوومن خو اهد بود باز دارم ؟ لحظات متمادی » لحظاتی که 
اثر آن هر گز از ذهن من‌محو نخواهد شد . بچشمان‌شپلای او خبره 
می‌شوم و سس تمام نیروی فکری خود دا جمع کرده با ملایت باو 
نی ۱ 

دهرء عزیز ! آیا از ماجرای آمدن بدرت با نه ما آ گاه 
شده‌ایی ؟ 
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۳» سس سب‎ REESE 
تا هیچ میدانی اعترافات تویپددت چه آتشی بر پا کرده و چگونه‎ 
ادت تووبنبان نیکیختی مادرت دا تېدید کرده‌است؟ اژوا کنش پدرت‎ 
ہیں اذاظهادات اوبرای من مسلم شده‌است که محال است‌او بازدو اج تو‎ 
تن‌دهد حتی| گر این مخالفت بنا بودی «خانوادقما» تمام‌شود.‎ ۳ 
زهربیتر اجانم! باددیگر لحظه‌ای‌چند دراین خصوص‌بیندیش‎ 
وتصدیق کن آیا پایدادی دداین داه‌جز تباهی و سیهروزی ببار خواهد‎ 
آورد؟ پددت سو گند یاد کرده است که هر گاه نتوانم ترا ازاین عشق‎ 
برخطر باز دارم خانواده‌ام دا بخاك ساه‌نشاند.‎ 
زهرء عزیز! یقن دادم او ازتووخا نواد من‌انتقامء سختی‌خواهد‎ 
گرفت . بخدا با این همه تبره روزی که مرا احاطه کرده است یارای‎ 
. آنرا ندارم که ترا غرق دداقیانوس بدبختی و ناداحتی مشاهده کنم‎ 
دست کم اجازه‌ده چندماهی ازتو دورشوم ویا بشپری انتقال یابم شاید‎ 
دد این‌اثناء فرشته اقبال بر من لبخند زده‌وصاحب جاه و مقامی گردم و‎ 
با اثبات لیاقت‌وشایستگی خویش‌دل سنگک پددت‌دا نرم کنم.‎ 
زهره! بخدا سو گندمیخورم که تا پایان‌عمر خاطرة ترا در ذهن‎ 
نگاهدارم وعشق هیچ دنیدا بدل راه ندهم و | نقدر برای اصلاح وضع‎ 
! <ود تلاش کنم که‌پدرت بتدریج بوصلت ماتن‌دهد‎ 
زهره که با نپایت خونسردی ودید گان‌خیره بسخنان من گوش‎ 
میدهد نا گهان اظهاراتم داقطم میکند ومیگوید:‎ 
محسن پپوده وقت خودرا ئلف‌نکن ! نکن ! من گفتنی‌ها را بنددم‎ 
۱۳۹ 


7 ی همدا 
گفتهام واينك باردیگر بتو تأیید میکنم کسحال است ازتصمیم‌خویش 
دست‌بر دارم . 

من‌ددراه این‌عشق باك آماده هر گو نه جانبازی هستم و عواقی 
تصمیم خودرا خوب‌پیش بینی کردهام . 

این آتشی که ماهپای متوالی است تن‌ودوان‌مرا میسوزانداز آن 
شعله‌های زود گنر نیست که با وزش نسیم تهدید آمیزی حاموش شود . 
مپر توششه عمر من‌است وهر کس بدان اهانت ورزد دد حقبقت این 
ششهرا شکسته است. تحمل دشوادترین محرومیت‌ها در راه عشقی که 
بر تادو بود بدن من استبالا یافته و ابواب سعادت و نیکبختی حقیقی را 
بروی من کشوده است چه‌اهمیت دادد؟ عمری که خالی از عشق‌حقبقی 
وباك باشد بچه درد مبخورد ؟ 

دید گانی که تا لب گور عقب‌دلداربگردد چگونه از دیدنی‌های 
جهان‌لذت خواهد برد؛ دلی کهآ تش عشق آنرا گرم نکند چگونه پار 
زند گی‌دا تا پایان راه پر نشیب وفراز عمر؛ سالم خواهد برد ؟ محسن 
من ازهمت واداده و یشتکار تودر زند گی بیش اذاینها انتظاد دادم. 

من از دوح باكو هوش خداداد تو توقع تسلیم شدن در مقابل 
مشکلات زند گی دا ندارم. یقن بدان وقتی دو دلداده ازعشق حقیقی 
بپره‌مند گردند بحکم طبیعت بیکدیگر تعلق دادند و هیچ قددتی 
هر قدر هم نسرومند باشد نمی‌تواند دشته الفت و دوستی آنان را 
از هم بگسلد . 


پدر من برای جمع آودی ثروت وغرق دد ددیای منجلاب باین 


۱۶۰ 


۱ تحمیلنتر ده‌ها 
جپان آمده‌است وجنن میندادد که با زور وپول میتوان آتش عواطف 
را خاموش کرد و قلبی دا از طپیدن بازداشت . 

آن روز مرابه عقد احمد درخواهد آورد که قلبم از حر کت 
ازمانده ودید گانم‌برای هميشه براین‌جپان بسته باشد و وجود ترا در 
عروقم احساس نکنم. 

بنا بر این ببپوده بحودزحمت مدهو بیش از این برای چشمپوشیدن 
من‌ازعشقی که هدف‌زند گی من‌است تلاش‌نکن. 

سخنان ذهره چنان آمرانه ايراد میشود که قدرت‌مر! ازاصراد 

لحظه‌ای چند بچشمان ذیبای دختر افسونگر دقیق میشوم و از 
اینکه در افق تاديك حبات خویش چنین ستا ر گان دل‌انگیزی دا 
مشاهده میکنم که تنها بر رویمن می‌تابند و می کوشند برتاریکی‌های 
دوح من فائق آیند دردل احساس لذت و مباهات زایدالوصفی میکنم. 

باددیگر انگشت‌های‌زهره دا بلب میبرم ويكايكآنهادا غرق در 
بوسه میکنم و در این هنگام است که بی‌اختیاد سیل اشك از دید گانم 
جادی می‌شود ومانند کود کی که بخواهد برای هميشه مادد مپر بانش 
را ترك گوید عقدة دلم منفجر می‌شود و با لحن ملتمسانه‌ای به ذهره : 
می گویم : 

-زهره مرا ببخش! من‌شایستگی عشق و محبت فرشته‌ای چون 
ترا ندارم» احساسات وعواطف پاك ترا تقدیس میکنم واز خدایمتعال 
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مشفق همدانی 
که پیوسته نگهبان نيكسیرتان بوده است میخواهم که ترا ازگززنر 
روز گار وانتقام پدری خودخواه مصون‌دارد . 

با آنکه نه تکیه گاهی نیرومند و نه ثروتی سرشار دارم سعی 
خواهم کرد در مقابل مشکلات ایستاد گی کنم و از انتقام جوئی 
بددت نہر اسم : 

حشمان پر آزدم زهره صد چندان فروزنده‌تر و ذیبائر می‌شود . 
سر زیبای خود رابه شانه من تکیه می‌دهد .تماس خرمن ذلفان براقش 
آتشی بجانم می‌زند . گوثی ظلمت زند گی سرتاسر تادیکم ناگهان 
محو می‌شود و احساس می کنم که بر ارابه ددینی نشسته و بر فراذ 
آسمان‌ها پرواز می‌کنم . در این موقع لبان زهره بطود نامحسوسی با 
لبانم تماس حاصل‌می کندومرا بدنبای شودانگیز ی که‌اثری از بد بختی 
وسیه‌رودی ودنج در آن وحود نداددسوق میدهد. 

افسوس که این شعا ع نیکیختی که درافق تاريكگز ند گی‌من‌تابیده 
است دیری نمی‌باید همچون گداگی که باشتباه در صدد مجلسی نشسته 
باشدبه‌خبط خودپی میبرم و باترس ونگرانی محسوسی لبانم دا ازدهان 
چون‌غنچه ذهره دوزمیکنم. 

مثل اینکه احساس می کنم من و امثال من نصیبی از سعادت د 
نىك بختی دراین‌جهان ندادیم. 

نگاهی بساعت می‌افکنم و می‌بینم که بیش از يك ساعت است دد 
این‌دنیای شودانگیز خلسه سیر می کلم و بیم آن میرود که معین‌التجاد 
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سس سس حصیلکرده‌ها_ 
بررسد و اذفرط خشم چون‌ببر زهره و مرا در چنگالپای مخوف خود 
بابود سازد. 

نمی‌دانم چرا هنگام تراد زهره غمی جانگداز قلبم را فشار 
مد‌ها احساس می کنم یمو ند من‌با زند گی‌قطع شده است «دیگر ببهوده 
زنده‌ام . با شتاب ازمادد مپربان دهره خداحافتلی میکنم و بسرعت راه 
خانه دا پیش هی گیرم ۰ 
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اتومبیل غرش کنان ازروی دست‌اندازهای ناداحت کننده حادم 
اصفهان جلو میرود .. 

مسافران که هنگام حر کت اذتبران همه شاد و با نشاط بنظر 
می‌رسید‌ند ازفرط خستگی همه‌مپر سکوت بر لب زده و گاهی از اوقات 
به‌او لبای امور که‌هرسال میلیو نپا دیال برای حاده‌سازی اذمردم گرسنه 
پول میگیرنه و يك‌هزارم آنرا مصرف مرمت داهپا نمی کنند ناسزا 
مبگویند. ذمینهای بایروشنزاد با سرعت فراوان ازمقابل دید گان من 
میگذدد و همچون کسی که خواب آشفته‌ای می بیند برای صدمین بار 
حوادثی که‌پس از آخرین دیداد زهره برمن گذشت از مقابل دید گانم 
رژه مسروند . 

پس‌انوداع بازهره بخانه‌بازمیگر دم و باطاق محقر خودیپناه‌میبر؟ 
و باددیگر ساعتهای متوالی برعواقب شوم این آتشی که برجان ذهره د 
من افتاده است میاندیشم. 
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آخرین ملاقات من با آن دختر مه پیکر جای شبپه بافی 
نمگذادد که محال است اودست ازمن بشوید و سرانجام خودش و من 
ربخت دا دد میان امواج سهمگین خشم و انتقام معین‌التجار نابود 
خواهد ساخت . 
خدایا چه کنم ؟ تشدید بدبختی و سیه‌روزی خودم چندان مهم 
نیست ذیرا من نگون‌بخت بدنیا آمده‌ام ولی چگونه می‌توانم باین‌ظلم 
و ناجوانمردی تن‌دهم که فرشته‌ای بالسرشت را که‌شاید از راه رحم و 
شفقت دل به من باخته و خود دا چشم بسته تسلیم آنهمه عشق کرده 
است از سعادت و نیکختی پار دارم و کانون خانواده‌ای دا متلاشی 
سازم و از داه خود پرستی بدست خود حکم نابودی دختری پیگناه را 
امشاء کنم. 
خير من هر گن به این بداد گری تن نخواهم داد مگر نه 
ذهره خود می گفت عشق یعنی از خود گذشتگی و جانباژی در راه 
نك بختی معشوق . 
معنی عشق دا از پروانه باید آموخت که چون‌دسترسی بمعشوق 
دا محال می‌یابد هر گز بحریم مقدس عشق تجاور نمی کند وآ نقدردر 
پیرامون شمع طواف می کند وبال‌های لطیف خود دا به آتش می‌زند 
تا دد مقا یل‌معبد عشق قر بانی گرددوصدچندان برجلال وابپت معشوق 
یفزاید . خير ددیغ است ذهره از آن زندگی آدام و مرفه محروم 
گردد و در منجلاب دوز گار پر محرومیت و سه‌روزی جوان بیکاد و 
فقیری چون من‌غوطهور شود. آن‌جشمان فتان » آن ليان شودانگیز. 
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مشفق همدانی 
آن حپرء شفات و پر آزرم که تا هزادها قدم در پبرامون خود وا 
جذابت و لطف و تشاط می‌پرا کند حیف است برای حاطرعشق موجود 
تبره‌دوزی چون من از اشعه حبات محرو م گردد . حير ! محال است 
به سیه‌روزی زهره تن دهم | گرچه این تصمیم بقیمت جان من و پدر 
ناتو ان‌ومادرو خواهربی گناه من تمام شود. مر گده نا بودی برای‌من و 
خانوادءٌ من که از گپواده تا گور جز محر ومست و نا کامی و بدیختی 
ندیده‌ايم‌شاید نعمتی گررانبها باشد و لی‌بر ای‌ذهره که همه اسباب‌خوشی 
و التداد از زنه گی را فراهم دارد طاقت فرسا و تحمل‌نایذیر است . 
از میان ظامت افکاد ياس آمیز و کشنده نا گپان یك شعاع دستگاری 
می‌تابد ! آه چه خوب شد ! فشاد قلبم نقصان یافت ! خوب فکری 
بەمخىلەام خطور کرد ! آری بپترین داه علاج آ نس تکه مدئی جنداز 
زهره دورشوم شاید این فراق ازشدت میل او نست بمن بکاهد . شاید 
احمد فرصت بیشتری‌برای تحمیل عشق خودبان دختر مپوش باب ! 
مگر نگفته‌ا ند داز دل‌برفت هر آ نکه ازدیده برفت» آنقدر اززهره‌دود 
خواهم شد که حت به نیروی خیال نیز نتواند باد دیگر بمن نزديك 
شود. حنان خود دا همچون قطره‌ای دراین اقیانوس‌وهیاهوی زند گی 
مستغفرق‌خواهم ساخت که‌دخترمه‌پیکر بتددیج مرا بکلی بدست‌فر اموشی 
سپرد ودل‌بکسی دیگر بندد که درخود حسن بی‌نظیر وروح بزد گوادو 
ثروت بسکر ان‌او باشد . 

آدی فکر بکری است. بپرقیم ت که هست سی‌چپل تومانی‌پول 
فراهم خواهم کرد وخودرا باصفهان خواهم رسانید وجندهفته‌ای بخانه 
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2 حسن که در قریۀ سهچشمه واقع ادرهفت فرسنگی اصفهان مختصر 
علاقه‌ای دارد پناه خواهم برد تاهم بافکار پریشان خود نظمی بخشم و 
هم‌دود ازخا نو اده و آرژوهای جوانی؛ عشق سوزانم دا نست به زهره 
مدفون کنم. دوری آززهره و چش‌پوشیدن ازعشقی که جوهر حبات‌هن 
است شاید به قمت جان من تمام شود ولی از آنجا که تصور نجات 


e 


زهره از سرنوشت شومی در این میان وجود دارد این جانبازی دا بدل 
وجان خریدادم . بدون تأمل ازجای‌برمیخیزم و فکرخود دا با پدر 
کپنسالم درمیان مینهم. 

پبرمرد آزرده لحظه‌ای بشکرفرومیرود . در دید گان نگرانو 
حپره دزمش بجو بی‌هیبینم کهدوری‌منو این دوزهای دشو ار تاجها نداژه 
برای او گران‌تمام ميشود. بعلاوه تبیه چبل‌تومان پول خرج سفرمن 
دراین‌وضع نا کک از تاجه‌حددشوار است. 

اما از آنجا که عمر او از آغاز تا پایان جز رنج و محرومیت و 
فدا کاری درحق افراد خانوادة خودنبوده است‌باظاهر خرسندیفکرم 
دا می‌پسندد ومیگوید با فروش يك قالی دو ذدعی و کهنه که تنا فرش 
اطاق من است پول‌مسافرت مرا تپیه خواهد کرد و گذشته از این شك 
ندارد كعمو حسن ازهیچگو نه مساعدت وهمراهی دد حق من کوتاهی 
نحواهد ورزید . 

دیشب تابامداد خواب بچشمانم نرفته است . همچون محکوم 
باعدامی کهمیداند چندساعتی بیش ازعمرش باقی نمانده و میکوشد تا 
دید گانش یارای‌دیدن‌دارد بېدریا همسر یا فر ندیامعشوقی که‌پس اذاو 
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يي سے 

بی‌یادویاور میمانندنگاه کند وخاطره اورا بذهن‌بسپرد › از پشت شعه 
اطاقم باطاق‌ذهره خبره مىشوم. دخترمپوش امش ااهرشبمتلاطم ترو 
مشوشتر بنظر میرسد. واین‌نخستین باراست که میبینم چراغ اطاقش تا 
پاسی ازشب گذشته هنوزروشن است . 

لحظه‌ای در یکجا آرام میرد دققه‌ای شتابان در اطاق قدم 
مىز ند» لحظه‌ای دیگرروی صندلی جا ی گرفته خیره بنقطه‌ای‌مینگرد. 
وقتی نامه‌ای راا ز کمدش در آورده بدقت‌میخو اند ثا نیه‌ایددمقابل آئینه 
بگسوان بلندو اندارعنای خودنگاه میکند ودقایق‌متوالی بسوی‌اطاق 
من‌متوجه میشود . 

خدایا آیا اوبنیروی‌مرموزی که دوحپادا بهم‌مییوندد ورازهارا 
روشن‌سکند بنقشة من‌بی‌برده است ؟ 

آیا اودریافته است‌اين آخرین شبی است که از پنجره‌های اطاق 
من‌نودمیتا بد و ازفرداشب برای هميشه ظلمتو سکوت‌جانشین دوشنائی 
خواهدشد؟ بخدا دلم‌دارد منفجر ميشود. 

افکازعجیب وغریبی بمخبله‌امداه مییابد » بخود میگویم ایکاش 
یادای آ نراداشتم که‌چون پروانه‌ای برای چندلحظه قدرت پرواد یابم 
و بطوریکه که کسی متوجه‌نشوددد ایندل‌شب‌خود دابزهره عزیزبر مانم 
ويکايك ا نگشتان‌اورا غرق‌دد بوسه کنم, لحظه‌ای رمن لفان مواحش 
را نوازش نمایم . دقیقه‌ای چند بان چشمان شهلا دقیق شوم » برای 
آخرین بار ازلبان برحرادتش بوسه‌ای بگرم ودرمقا بل حلال وابپت 
عشق‌بالك و بی آلایشش سرتعظیم فرود آودده سو گند یاد کل که هر گز 
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...م۶ تحصیلکرده‌ها_ 


ا 

او رااذیادنخواهم‌برد وتا پایان عمر به‌عشق او خیانت نخواهم ورزید و 
حالاهم | گر تصمیمی بدودی ازاو گرفته‌ام از داه سست عنصری و جبن 
نت بلکه‌برای آن‌این‌داه دا ددپیش گرفته‌ام که تصود میکنم در آن 
نجاتی برای معشوق ناذنبن من‌متصور باشد . 

اما افسوس!تحقق | ین آرژوازحملشمحالات است‌ودد لا ین‌حقبقت 
تلخ‌صد چندان برقلق واضطراب دوحی من‌میافزاید. 

باسی از نیمه شمیگندد: از سایةٌ زهره که بردوی‌شبشه بنجره 
افتاده است احساس میکنم که ناجادبرای دفتن به‌بستر آماده ميشود. 

لحطه‌ای بعدچراغ خاموش مشود و اطاق دهرء ریما غرق در 
تادیکی تور دد گوگی نا گپان قاب من‌اذحر کت باز میما ندو آخرین 
پیوندم با زندگی قطع می‌شود فکر اینکه از این ساعت برای هميشه 
از دیدن زهرة زیبا محروم خواهم شد خون دادر عروقم منجمدمیکند. 

برای نخستین بادباین حقبقت پی‌می‌برم که| گر عشق ازدنیامحو 
گردد زند گی بز نده ماندن نمی‌ارزد . 

احساس میکنم ک‌چراغ‌عمر من مانند نور اطاق ذهره بیددنگ 
خاموش خواهدشد . 

کلیةٌ خاطراتی که‌از این‌عشق سوزان بخاطرم راه یافته نا گپان 
ابیت و یدسا با تب مر فا کزان نز 
چیری نمی‌بنند ودنبا تندیل پدده‌ای طلمانی ووحشت انگیز مبگردد. 
دد این هنگام است که مانند دردنا کترین دقایق زند گی من اشکپای 
تسکن‌بخش بیاری من میشتا بد وسیلابی ازدید گانم‌جادی‌میگردد. 
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مشفق همدانی 

خدایا اگراینگریه جانبخش برای آزدد گان و سیهروزان و 
تبره بختان نبودحگو نه میتوانستندددمقا بل اینیمه دنجو نا کامی‌ودردهای 
درمان‌نایذیری که یکپز ارم آن برای نابود کردن صحره عظیمی کافی 
است پایدادی کنند؟ آ نقدد بی‌اختماد بر آرزوهای برباد رفته وجوانی 
ضایع‌شده وزهرء معصوم بدزومادر و خواهر بی‌یار و یاورم میریم که 
چشمه اشك‌دید گانم خشك مشود وهنگامی بخود میایم که سنیده دمیده 
وظلمت بتدریج جای‌خودرا بنور سحرمیدهد واحساس میکنم که باید 
برای‌حر کت‌باصفپان آماده شوم. 

مادر وخواهرم قبل امن اذخواب بیدار شدهو کلیه وسائل سفر 
مرا آماده کرده‌| ند وهنگامی باطاقآ نان داخل‌مشوم که‌سماودمیجوشد 
وحپرءٌ این‌دو مو جود آزرده مانند همیشه برای پنهان‌داشتن غم درونی 
خودو تسکین دوحمتلاطم من‌بمن لبخند میز نند» لبخندی که تنهامن از 
عهدء تعبیر آن برمیایم. 

ساعت هفت‌بامداد اتومبیل ددمیان هیاهوی جمعیت شادما نی که 
برای بدرقه مسافران خود آمده| ند حر کت مبکنند. پدر پیر و مادد 
مهر بان و حو هر فرشته‌سیر تم‌باروح بزد گوار خود همچنان میکوشند که 
آتش‌ددونی خودرا مستوردار ند ومانند دیگرمشایعت کنند گان‌قیافه‌ای ۱ 
شادان ومتبسم بخود بگیر ند . 

پدزم میگوید: «محسن بفکرما مباش. سعی کن استراحت کید 
ازاین فرصت استفاده نماگی!»مادد‌مبگوید: 

«متوجه خودت‌باش! سعی کن سرما نخوری! » خواهرم‌هنگامی 
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تحیلکردهها 
که گو نه‌های مرا باحرادت میبوسد میگوید «محسن جان غصه‌نخود 
دا بزر گی‌است و کارها داددست مبکند ! سعی کن وتا بر ای من نامه 
اا خدانگیدار تو باشد . » 

آخرین نگاهپای آنا داهنگامیکه اتومبیل بسرعت دورمیشود 
هر گز فراموش‌نخواهم کرد! چه‌خواهش‌هاء آرزوهاء امیا احساسات 
وعواطف که در این نگاه‌های پرمعنی مستود است! داستی این دست‌گاه 
کوحك و مرم‌وزی که قلب نام دارد تاجه انداده بايد استواد و باءداد 
و تزلزل‌ناپذیر باشد که در مقابل این عسواطف و این مناظر جانگداز 
ازهم نباشد . 

خاطرات زهره وآ نچه ازمپر ومحبت بدد ومادر و خواهر در 
بیست وچندسال عمردد لوح‌شمیرمن‌ثبت گردیده است‌چنان برمناستبلا 
یافته‌اند که‌نه به‌سایر مسافران توجبی دادم و نه‌به‌فرسنگپا راه بر نقیب 
وفرازی که بسرعت پشت‌سر نپاده میشوند . هر بار که اتو بوس توقف 
میکند وز نان ومردان شادمان برای استراحتو صرف غذا از آن بباده 
میشوند بگوشه‌ای پناه میبرم و بی‌اختیاد بیاد عزیزانی که لحظه بلحظه 
از آ نان دودتر مىشوم آشكث میرم ... 

تنپا کسانبکه سالپا ازمحبو پان خود دورما نده| ندوهوای ملاقات 
دوستان آ نان‌را بسرحد جنون نزديكك کرده است‌احساس مسکاں که‌من 
دداین دقایق دلخراش‌جه حالی‌دادم! تنهاعشاق حقیقی و آ نانکه ازعشق 
پاك بر خوردار شده‌ا ند دراگ میکنند چگونه دنج من از عداب محکوم 
باعدامی جانگدازتر وتحمل‌ناپذیرتراست. 


۱ 


مشفق همدانی : 
٤‏ سیم 
حپاز ساعت ازظېر گذشته اتوبوس‌وارد اصفپان میشودومسافر ان 
باقیافه‌های بشاش باده میشو ند وهر کدام به مقصدی دوان میگردند و 
غزن نید به گاراژ ی که اتومبیل‌های «سه‌جچشمه» از آن حر کت میکنند 
رهسپاد میشومو بطرف منزلعموحسن وسر نوشت نامعلوم دوان میگردم. 


۷۱0۲ 


۳۹ 


قریب يك ماه است که از اقامت من دد «سه‌چشمه» می‌گذدد . با 
آنکه عموحسن و زنش که برحس تصادف جزدختری هشت ساله بنام 
صغری فردندی ندار ند نست یمن مدتپای مپرومحت دا روا مداد ند. 
با آنکه‌ظاهراً ازرنج والم من آ گاه و میکوشند حتی‌المقدود زخمپای 
جانگداز قلبم دا مرهم نند » با آنکه انصافاً سه چشمه» یکی از 
اعجازهای طبیعت استو آ بشادهای دلکش ومزار ع خرم و باغات طبیعی 
وبا نشاطش زنگه. غم‌را اریمس هرصاحب دوقی میزداید,غمژهره‌چنان 
قلبم دا | کنده است که ساعت بساعت افسرده‌تر و یزمرده‌تر می‌شوم . 
با نهپایت شرم اذعان میکنم که عشق زهره حتی علاقه بیدر و مادر پر 
و حواهر مپر بانم دا نیز تحت‌الشعا ع قراد داده است تا بحدی که 
بتدریج آنها دا فراموش‌ميکنم وددهر کجا که مینگرم‌جززهره نمیبینم. 
هردیدنی وشنیدنی‌مر | بیاد زهره می‌اندازد وصورت چون ماه و جشمان 
فتان اورا درمقابل دید گانم مجس‌می‌سازد هر بار باب شفاف‌سه‌چشمها», 


۱0۳ 


مشفق همدانی 


که‌بايك دنیا لطف پشت سرهم قرار گرفته‌اند نظرمیافکنم آن دوزی را 
بأد می آورم که ذهره مرا بسزده بدر دعوت کرده بود و دفایق 
متوالی در کنار جویبادی کنارم نشسته و به جریان آب‌خیره‌مینگر یست. 

زهره آن روز مبگفت: 

داين آب‌خروشان که با این‌شتاب وهیاهو بطرف‌مقصدی نامعلوم 
روان است درست بهزندگی پرجوش و خروش ما میما ند که هر قدر 
برای نبل بمقصود بیشتر تلاش می کنیم ودنج می‌بریم کمتر به آن 
نزديك می‌شویم و سرانجام معلوم نیست بکجا می‌زسیم» آری زهره 





راست می گفت. هرچه جلوتر میرویم خود را از هدف مقصود دودتر 
می‌یا بم این‌حقیقت چه‌خوب ددمورد امثال من‌صدق میکند. از آغاز تا 
پایان‌عمر مانند این آب, شتابان بسوی آرژوها و آمال خویش دوانیم و 
سرانجام هر گز به‌شاهد مقصود نمی‌رسیم . گلهای شقایق که با یکدنا 
نار درمقا بل نسحم مالایمی پاهتز از در آمدها ند گو نه‌های بر آزرم زهره 
را بحاطر می آوردء قرقبه دختران دوستائی › دوشزه‌ای که آهسته با 
مادرش رازو نیاز می کند خاطرصفا و یکر نگی زهره دا درذهنم‌تجدید 
می کوب 

هر روز که می گنرد ا اشتاق در دل من بر ای دیدن زهره 
سوزانترمیشودوددعین‌حال‌نامه‌های‌خو اهرم که بیش از پیش تأثرا نگیز تر 
می گردد و حکایت از سانحةٌ قریب‌الوقوعی می کند ذخم قلب مرا 
حانکاهترمیکند . 

او می نو یسد : 


۱۰ 


سس لد 


«فشاد معین‌التجار بردهره برای انصر اف از اين عشق خطرناك 
بعتر میشود. کار از ناسزا گوئی وتهدید بكتك و شکنجه زسیده اس . 
ا درخانة زهره‌قیامتی برپا بود. سخنان ر كيك معین‌التجارهمةٌ 
همسابه‌ها دا پروی دیوارها و بر بالای بامپا کشده بود. او با یکدنا 
گستاخی بهزهرذیبا میگفت : 

«ای‌هرجائی! ای‌نمك بحر ام!اين آرزورا بدل‌تو خواهم گذاشت: 
بان بود کردن تو این لکه ننککرا ازدامن خا نو ادةخوددورخواهم کرد. 
آدم قحط بود که عاشق گداها وحمالها و و لگردان شده‌ای ! ترا عاق 
خواهم کرد! ند گیت دا تیره‌خواهم‌ساخت! آن‌پسرة بیشرموبی آبرو 
را بدست خود خفه خو اهم کرد !» 

ودر نامه دیگر منویسد : 

«فحش وتنهدید و کتك و شکنحه درزهر ه هیچ‌تأثیری نداد . او 
دپروذ بخانهٌ ما آمد وسو گند یاد مرکرد که دست از توبر نخواهدداشت 
وهر گاه بدرش با این ازدواج موافقت نکند و با اینکه خود را به او 
نرسانی خود کشی خواهد کرد. محسن! بخداحال‌زهره همه مار ادجاد 
وحشت کرده است.» 

ی و 

«محسن! | گرچه میدانم این اخباد تا چه انداژه ترا ناداحت 
میکند ولی از آنجا که این دختر مپوش و فرشته سرت مرا مانند تو 
دیوانۀ خود کرده است همه‌چیز را عریان برای تو مینویسم. چند دود 


بود زهره بخانةٌ مانیامده بود ودلم از فرط تشویش و نگرانی بدرجة 
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مثفق همداني 

انفجاد نزديك مسشد وسرانجام طاقت نباودده واحوالش را در کوچهاز 
مادرش پرسیدم و او اعتراف کرد که جند روز است زهره سخت 
کسالت دارد و در اقش تب می‌سورد و با اینیمه ددر سنگدل ۲ 
طالمش حاضر نست او دا عفو کند واز غمی که دارد جانش دا تیاه 

این آخرین نامه. مرابکلی دیوانه کرده‌ودداجرای‌تصمیم یکه 
گرفته‌ام داسختر مبکند . 

بیش اذاین ددنگگ جایز نیست و هرچه باداباد ... هم امروز 
بتبران حر کت‌میکنم وبپروسیله که هست زهرة زیبایم را از فتلگاه 
ر بوده بمحل امنی خواهم‌برد. شاید بتوانم بامپرومنطق اودااداین‌عشق 
شوم‌باز دارم شایدبر کسا لت وبیماری اوقائق آیم‌واورا از چنگالم ر گی 
حتمی دهائی دهم اگرهم نتوانم اورا متقاعد کنم افلادست در دست او 
این‌دنیای پردنج ومصیبت داترك گویم و نعمتها و لسذائذ آنرا برای 
معینالتجار باقی گذارم. 

بدون امل جامه‌دان کوج خود دا می‌بندم و با وجود همه 
اصر ازهای عموحسن واشکهای بی آلایش باك صغری از او خداحافظی 


میکنم وشتابان داه‌اصفپان را در یتفن میگیرمو برایساعت پنج بعد ارظیر 
باط میگیرم. 


CF 0‏ 
چپاد ساعت‌از ظپرمیگذرد. در گاراژ تثث اصفهان غوغای 
ع<سی پر باست. مسافر ان تپر ان وسایر شهر ستانها اجتماع ذموده و هر 
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تحصیلکرده‌ها 
کرام, ائاشة خوددا برای‌حر کت آماده مبکنند . گریۂ کود کی که 
جنه است» خنده كودك دیگر یکه‌بی خبر وشادمان با بازیچۀ خودبازی 
مبکند» فریادباد بان که بر سقفاتومبیلپاجامه‌دان‌های سنگینو بارهای 
رنگارنگ دا جا مسدهند . چا نه زدن مسافران برای بدست آوردن 
صندلیهای راحت‌تر وبهتر» آواز دست‌فروشها که‌هر کدام میکوشندمتاع 
خودرا بمسافرین بغروشند » غرش اتوبوسپای عظیم که برخی داخل 
گاد اژمشو ند و بععی از آن خادج میگردند بپم آمیخته و ار کستر 
ناموژه نی دا تشکیل داده است که شاید برای گوش مردم نىكىخت و 
بی‌خیال. مردمی که نگر انیو گرسنگی وبیخانمانی وبیمادی و کسالت 
قلیشان دا نمفشادد , مردم ی که مانند من سبهروز در آتش نامعلوم و 
کشنده‌ای نمیسوزند قا بل تحمل‌باشد ولی برای‌من که حاضرم جانم‌را 
بدهم و خبر تازه‌ای از ذهره بدست آورم » برای من که دستحوش 
اضط راب ونگرانیوبینابی حیرت‌انگیزی هستم کشنده وجان‌فر ساست. 
عشق بزهره مرا داخل‌تخیلات کودکانه عجیبی میکند . بخود میگویم 
چهمیشد آدمی نیزما نند پر ند گان‌قدرت‌پرو ازداشت ومیتوانست‌درمورد 
ازوم خودرا بيككجست بمقصد برساند. ایکاش رمان‌هم دراختاز ما بودو 
میتوانستیم بمیل‌خود آ نراعقب وجلو ببریم. ایکاش‌این شصت‌دقیقه‌تبدیل 
بشصت با نه شودودست کم من‌بتوانم زودترداه تپرآن‌را در پیش گیرم. 
خدایا آیا زهره‌من هنوززنده است؟ اگر وقتی بتپران دسدم 
معشوق دلبندوجوهرزند گی خویش را ازدست‌دفته‌يافتم چەخا کی‌برس 
خواهم کرد ٩‏ 


مشفق همداا ث_ ۱ ۳ 

آیا او آخرین دقایق عمررا چگو نه بسر برده است ؟ 

احساس میکنم که بسرعت به ته در ظلمانی و وحشت انگیزی 
سوق می‌یابم» چشمانم درست نمسند. نزديك است نعره‌ای بکش و از 
اینپمه مساگل بیل‌افکن که برقلب ناتوان من چیره شده است شکوء 
نمایم. برای آ نکه یقن حاصل کنم هنوززندهامو نمرده‌ا از جای‌برمبخیزم 
و بی‌اخشاد و بدون هدف‌درمیان گاراژ بقدم‌زدن میپرداژم»جنان غرق‌در 
دریای تفکرم که صدای گوش خراش بوق‌اتوبوسها دانمیشنوم. 

در این اثنا فریاد زننده شا گرد شوفر مرا بخود می‌آورد که 
دنت 

«آ a‏ نمی‌شنوی؟ ۱ ۳-1 خبال قدم‌زدن‌د اریز اینده‌رود نزديك 
است ! » 

با یکدنا اختجال کنار مبروم و بروی نیمکتی جای گرفته 
بمسافران اصفپان که باخوشحالی ونشاط از اتو بوس‌پیاده مسشو نددقیق 
می‌شوم ... 

نا گپان قلبم سخت بطپش میافتد ! حرادتی مرموز تمام بدنم دا 
فرامیگیرد» احساس میکنم که‌فرق‌ددروٌیای شیرینو افسو نگریمبگردم 
ديرا دهره‌را می‌بینم که باروپوش ساده دبرستان ولی‌با قافه‌ایر نجود 
ودید گانی نگران اراتو بوس بباده مشو دودر عقباوفاطمه‌سلطان کلفت 
پیر آ نبا نىز که جندین بسته دردست دارده پید است رنج سفر اور اسحت 
اراحت کرده است‌دوان است. 

خدایا! خو آب‌هیتیتم؟ يك اضطراب آمیخته به لذتی قلبم را فرا 
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تحصیلکر ده‌ها 
مبگیرد. لحظه‌ایجند بدختر زیبا که با کلفت خود مردد.اپستاده است 
دقیق میشوم. .یا ممکناست بین‌افرناد پشر6ایرباندازه‌تشابه وهماخندی 
وجود داشته‌باشد. نا گهان بدون‌توجه بصدها تناز این‌اشخاص کنجکاو 
کبدر گاراژ ددرفت و آمدند, بدون آنکه بتوانم امواجعاطفه‌ای‌زا که 
بر قلبم چیره شده است تحت فرمان در آورم» همچون دیوانه‌ای فریاد 
میکشم وذهره زیبا وهدف‌زند گیم‌دا که مانند مرغی معصوم ببازوان‌من 
بناه میبرد در آغوش میکشم وزلفان مواحوجشمان پر اذمپر و عاطفه و 
گونه‌های کم‌فروغش داغرق ددبوسه میکنم... 
آه! عشق چهجلال وا بپتوعتلمت وارزشی دارد! احساس میکنم: 
تمام ر نحا ومحرومیتهاگی که‌درعمرخودتحمل کردهام.همه بد‌بحتی‌ها و 
ناداحتیهاگی که دیده‌اع» کلیه مناظر خوفنالك وتأثرانگیز یکه دد افق 
زندگی آ یدام تپدیدم مبکند. در مقا بل تماس لبپای لرزان و سوزان 
دهره پر لبان تب آ لودم نا گپان‌محو گردیده‌ود رکناد معشوق حانبحشم 
بريك‌ارابه طلاگی جای گرفته وبا جلال و جبروت دد آسمانپا گردش 
میکنم وهمه افلاك را زیریا دادم . شوق و هیجان جنان بر ما مستولی 
شده‌است که هيچيك ازما قادر بصحبت کردن نیستیم . بیم آن دادم که 
هره و من در مقابل این سل احساسات و عواطف س نباونده و در 
آغوش یکدیگر مقابل صدها نامحرم, این جهان پرشر دشود دا ترك 
گوئم . 
فاطمه سلطان با تدبیر و نشاط همیشگی خود. ما دا از آن‌حال 
خلسه خارج می کند و به من نپیب می دهد که محسن خان ذیر این 
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مشفق همدانی 





بار سنگین دارم از بای درمی آیم . یمن رحم کنید از فرط هیجان 
ارس سکن ر ویر می‌بوسم و یکی از .بستهها دا از 
و با عجله خود دا بحیابان میرسانم و يك تا کسی صدا 
میز نم و بدون تأمل سه نشری بطرف دهک‌ده «سه چشمه» دهسیار 


ی کر 
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۷ 


یکساعت بعد به‌دهکد؛ «سه‌چشمه» میر سیم. شادی و خوشوقتی 
عموحسن وصفرای پا کدل زایدالومف است. عموحسن وقتی‌ماجرای 
فرادزهره دامیشنود چنان تحت‌هیجان قرارمیگیرد که پی‌اختباد سر او 
رامی‌بوسد ومیگوید۸ 

«محسن پسر وشمادختر من‌هستید. خانه من‌با ‏ نکه محقر است 
بشما تعلق دارد و تا هر موقع که بخواهید می‌توانید در اینجا داحت 
بسر برید .» 

عموحسن یکی ازببترین اطاقپای خوددا باختباد ما میگذارد و 
زهره‌با آ نکة هنوز خسته‌است و آ اد کسالت در حپره‌اش هوی‌داست 
فاطمه سلطان‌رامآمو رمر تب گر دن اطاق میکند وهمچون کودلدشادما نی 
کسال تحصیلی دا پبایان رسانیده و بمررخصی میرود دست مرا گرفته 
وبطرف کوهساد مبکشد. گوئی‌امشب تقدیر چن خواسته است کهمعنی 
سعادت‌حقیقی ولذت واقعی دا بمن بفهماند ذیرا ماه با منتهای طماًنینه 
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مشفق همدانبی 
ی مت تج ر 


وجلال خودهمچون طشتی اذالماس دد آسمان می ددځشد و ستا رگان 
بی‌شمار ما نند قطعه‌های دیز برلیان در مقابل شکوه و اببت او خبرء 
شده‌آند . 

نسم ملایمی شاخه‌های درختان دا به اهتزاز در آورده و نور 
سیمین ودلا نگیزی که با نور مصنوعی فرق بسیار دارد بدشت ومزارع 
لطف خاصی بخشیده است . سکوتی مطبوع د پر معنی همه جا را 
فرا گرفته و گوئی طبیعت تنها به میمینت ورود زهره زیبای پا زهر 
باوفا و فرشته سرت بداد مانده و ایسان خود را همچون نو عروس 
آراسته‌اشت . 

برفراز تبه‌ای که باطراف دهکده مسلط استو تاچشم کاد میکند 
درختان دیا و مزادع خرم مانند حلقه دور آنرا محصود کرده‌انسد 
نشسته ایم وزهره دل‌انگین جنان بمن نزديك شده است که عطر زلفان 
انبوهش دا استشمام میکنم وصدای طیش قلب پر اذ مپر و عطوفتش دا 
می‌شنوم وحرادت سکرانگیز بدن ظریفش دا احساس مینمایم . عشق 
ووفای زهره مانند. خورشدی که نا گپان بر لشگر ظلمت و تادیکی 
ائ آید همه نقاط تاريكذندگی مرا محونموده ویر کجا که‌مینگرم 
مانند آاشهان میا بیو ین فروغ جز نور و دوشناگی خبره کننده جسن 
دیگر نمی‌بینم . 

صدای دلنشن زهره مانند موسبقی روح پرودی که بخسته دلان 
جان میبخشد غرق‌دددریای احلامم میکندوهر کلمه‌ای را که از دهان 


کوچکش میجهد باولع‌خاصی گوش میکنم . 


ذ 


ماجر ای‌زهرهدنمدت‌غییت‌من‌داستان‌پیروزی‌اهورمردا بر اهر یمن 
وقصة هنر نماگی يكدوح بزر گی وعالیجنابانه است. 

دختر مه‌پیکر همچون ساحری که با سخنان اعجاذ آهیز خود 
مادیدا اقسون کند لحظه بلحظه مرا بیشتر مفتون علو طبع و بزد گی 
روح خود می کند. چه خوب است‌همه افرادی که بعشق‌پالویی آلایش 
عقده‌دار ند اجمال داستان بزر گواری و از خود گذشتگی وهمت و 
وفاداری اورا بشنو ند. 

زر میگوید: سه‌روزییش قصه کشمکش بددمو من بادیکترین 





پس ازآنکه تېدیدها ووعده‌ها ووعندهای او درمن مؤثر واقع 
نمی‌شود » پس از آنکه یقن حاصل مبکند بیمادی من از آن کسالتبا 
نست که ۳ بزشكثو دارو درمان بذیرد و باآنکه بچشم میبیئد دوری 
تو بدون شبېه مرا بگود دهبری خواهد کرد بمن اتمام حجت میکند 
کههر گاه تا ببست وحپادساعت دیگر تصمیم پازدواج با احمد نگرم 
مرا بانهایت سنگدلی وبیرحمی بایکدست لباس ازخانه اخراج خواهد 
کردو سو گند یاد میکند که دداین‌صودت تابایان عمردویمر انخواهد 
دید وحتی پول کفن ودفن مرانخواهد پرداخت. 

مادرم‌نیز در آخرین لحظه با گریه و تضرع میکوشد مرا رام 
کند واز افتادن بورطه هولنا کی بازدارد ولی پاسخ من صریح و دوشن 
أست . 

مرگی دا برزندگی با کسیکه اورا دوست ندادم ترجیح میدهم 
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مثفق همدانی 





وشر کت درد نجومصیبت محسن‌را هزار بار E‏ 
ورفاه با احمد میدانم. 

مادرم چون از جانب من مأیوس می‌شود 3 بهر ذحمت که 
هست پدر سنك‌دلم دا از تصمیم خویش باز دارد واورا به‌وصلت تو با 
راضی کند . 

آن‌شب" ریخی را که‌داستا نش بر ای‌میلیو نپا پدرومادردراین کشو ر 
عبرت‌انگیزخواهد بودفراموش نمیکنم .هنگامیکه‌صدای جاروجنجال 
ومیاحثهً شدید بین پدرو مادرم را دربارء سر نوشت شت آینده‌ام میشنوم با 
آ نکه‌درعمر خودهر گزاستراق سمع نکرده‌ام بدون آنکه کسی‌متوجه 
شود آهسته‌از رختخواب حادج مىشوم و پیژامای‌خودرا دربر کرده ودر 
دل‌شب کورمال خوددا باطاق‌مجاودمیرسا نم وازخلالدر » هم‌پدرومادر؛ 
را بخو بی می‌بینم وهم بدقت گفت وشنود آنان‌را می‌شنوم . 

زن‌مپر بان درحالیکه ما نندابر بپارىمىگر ر ید موّید کسنان‌بیدرم 
a‏ 

2 از این تصمیم خطر ناك در گند . بزهره و من‌دحم کن .. 
| گرتو سعادتو نیکبختی اوراطالبی بایدویدا در انتخاب همسر خود 
آزاد گذادی ... اوست که‌باید يك‌عمر باشوخرش زند گی کند» اوست 
که‌باید بنوای‌دل خود گوش داده همسری مطابق میل‌وذوق خویش 
بر گزیند ۰ 

پددم در حالی که پرخاش کنان سخنان وی را قطع میکند › 
میگوید : 
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,۶ تصلرط 
«بس‌است ! سعادت‌و نیکیختی ! آذادی ! . . همه این بدبختبها 
تافی از همین گذشتها و کوته نظریهای شماماددان نزديك‌بین‌است . يك 
جوان‌فقیر و بیکاد که پددشو مادرش از گرسنگی و بدبختی بلب گور 
رسده| ند چگونه مستواندسعادت دختر مرا امین کند؟ من که‌امروزاذ 
حیٹمالو دادائی با بزد گترین‌رجالاین‌مملکت برابری‌میکنم :من 
سه‌اتوحسل آخرین‌سیستم رنگارنگ © دارم » عضو انجمن شپر می‌باشم , 
تفا نان کی خاش راپزحمت قبول کرده‌ام ,هرسال‌وسعت املا کم را سه 
برابرمیکنمو با بول‌خود وذیروو کل‌دابزانو درسآورم چگو نه صتو انم 
باین‌ننگه تن‌دهم که پسر گدای بی‌سروپائی با دخترم ازدواج کند و 
فردا مانند لاشخوری نصف دارائیم را که با خون چگر جمع کرده‌ام 
ببلعد . از کجامیتوانم تاپایان عمر شماتت و نکوهشو دیشخند بر اددم 
وبسرش‌دا تحمل کنم؟زهر هازدست‌میرود؛ بجنهم !مر گ‌این قبیل‌دختران 
کستاخ وحرف‌نشنوو هوسباز که مايه ننگگ خانواده‌ها هستند هز ادباد 
برزند گی تریح دار ندمن اورا نفرین خواهم کرد واز خدا خواهم 
خواست که بکفر نافرما نیش برسد . اگرلاشۂ اورا در مقا بل دید گانم 
مشاهده کنم متأثر نخواهم‌شد میتی ندارد و بازیچه هوی و 
هوس نفسا نیش باشدحق زند گی ندارد . 
باآنکه آ7 تش‌خشم یدرم لحظه ری تابحدی که 
بمادرم فرصت ی ی ls‏ 
دیگگرحم وشفقت را دردل‌او بجوش آودد . باو موتك 
«بخدا دخترم ازدست خواهدرفت ... خودش را خواهد کشتو 


۷۱۹۵ 


رجف مسر ۳۳۳۳۳ 





مارا" تا آخرعمر سو گواد خواهد کرد .فايدة اینهمه‌ثروت وقتی روما 
آزردمو قلبمان مجروح باشد چه‌خواهدبود ؟ از کجا معلوم‌است‌محسن 
که‌جوان تحصبلکرده وبا استعدادی است‌دد زند گی پیشرفت نکند و 
وصاگل‌نیکبهتی زهره دافراهم‌نکند ؟ باودحم کن ومرا تا پایان عمر 
رهین‌منت خودساز . » 

کاسه‌صبریددم لبریزمی‌شود ... مانندببر تیرخودده‌ای از جای 
میرد وبا ثبایت خشونت بمادرم حمله برده واودا با ببرحمی ازاطاق 
اخراح‌میکند درحالیکه دشنام‌های زنندهو ناسزاهای وحشت انگیز او 
دردل‌شف » سکوتو آرامش خا نة ماد اددهم هو 

وحشتو غمی که بر قلب‌من مستولی‌می‌شود وصف‌شدنی‌نیست . 
آیندهٌپرحادثه‌و خطردر مقا بل‌دید کانم مجسم‌میشود ... 

احساس می کنم که برای همیشه‌بایداژپدری که با آ نهمه‌سنگدلی 
هنوزسخت‌دوستش دارم وازمادری که هیجده سال‌متوالی شوروز بامن 
گندانده است. حداشوم. سخنانی که در بار فراد من بن دوستان و 
آشنایا نم مبادله می‌شود گوشمدا میخر اشدو نگرانیو شكثوتردید دربارۂ 
آینده برای نخستین باد قلیم‌دا میفشارد ودد مقابل سیل عواطف تاب 
مقاومت ناورده و پردحتحواب خودیناه‌می‌برم ودرحالیکه قافه جذات 
ومعصوم‌تر | ددبرابر دید گان‌مجسم میکنم همچون ابر بپادی‌ميگريم. 

دقایق متوالی‌اشکهای تسکین بخش از چشمانم سرازیر میشود . 
خاطراتز ند گی گذشته‌وما جرای آشناشدن باتو باثهایت صراحت‌ددذهنم 
تجدیدمیگرددو ددمیان آن ابرهای تبره, صودت چون ماه ترا میبینم 
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ج ر ۳ .. 
کهبایکدنیا صفاوایمان بمن‌مینگریو میکوشی کوم اضط ابو تشویش 
را که‌یرقلب من‌چبره شده‌است ازجاتکان دهی ... . . 

نا گهان احساس‌می کنم دست پر مر وعطوفتی که حرادت و 
لطف آن‌از هر حیث برای من عادیستزلفانم دا نوازش میدهد و چون 


5 


دقیق‌تر میشوم مادر فرشته‌سیرتم دا می‌بینم که با دید گان گریان بمن 
خره‌شده وچنان درزیر بار کوه افکنعاطقه سست‌شده است که تا چند 
دققه قادر بتکلم تست ولی‌افکاد و احساساتش را در دید گانش بان 
می‌بینم . ازمشاهدة حال اوقلبم فشرده‌تر میشود و سیلاب اشك‌با سپولت 
بیشتری از دید گانم حادی میگردد . پس‌از حند دققه مادرم که تسمام 
قوایش دابرای ادایمقصودش‌دد با نش جمع میکند میگوید: 
«رهرهجان ! بدرت رام نمیشود وحازه‌ای جز آن نست که با 
هازدواج بااحمد تن‌دهی یااین‌خانهرا ترك گوئی وچون میدانم حاضر 
نیستی ازمحسن دست برداری بپترین داه آ نست که باوبییوندی وبا او 
ازدواج کنی , البته‌میدانم بارفتن توطوماد نیکبختی وعمر من پیچیده 
مشود وزندگی بر ای‌من معنی‌ندارد و لی‌امیدو ارم که توپارژوی خود 
نائل گردی وبتوانی‌با محسن بحوشی وسعادت بسر بری . آدرس‌محسن 
داباتضرع والتماس ازخواهرش گرفته‌ام وفاطمه‌سلطان رانين همراه‌تو 
حوآهم‌فرستاد و باآنکه مىدا نی بدزت هر گز بمن‌دول نقدی نم‌یدهد ار 
خاله‌ات دوهززارتومان قرض گرفنه‌ام که تو خرج عروسیت کنی وشاید 
چندهفته‌بنوانی با آن زند گی کنی وامیدو ادم تاموقعکه محسن مشغول 
کادی‌شود بتوانم بوسائل‌دیگری بهتو كمك کنم ... بنابر این خودتدا 


۱۹۷ 


مشفق همدانی 
برای‌ح ر کت باصفپان حاضر کن... من برای پس‌فردا صبح برای تو 

بلیط تپیه خواهم کرد وچون ممکن است پددت از خواب بیداد شود 
فعلا ترا ترك میکنم ...€ 

سخنان پرمپر وعطوفت ماددی که ارفرط عشق ومحبت حاضر 
میشود که به‌بزد گترین فداکاریپا تن‌دردهد و آتش‌خشم وغضب شوهر 
انتقام‌جرگیدا تابایان عمر تحمل کند وملامتو سرزنش مفتریان‌را که 
درانتظار چنین حوادئی هستند نشنیده میگیرد و حاضر میشود دد گناه 
دختر ی که بیدرش خیانت می‌ودزد و برای پیوستن به معشوقش ازخانه 
میگریزد شر کت کند . ازیکطرف»منظرء جانبخش زند گی کردن با 
معشوقی که ایده آل زند گی من است ازطرف دیسگر » چنان از خود 
بىخودم میکند که سروصودت مادر عزیزم دا غرق دربوسه میکنم و به 
او میگویم : 

«مادر! تاعمردارم این بزر گوادی وبلند همتی تو دا فراموش 
نمیکنم . پس‌ازدفتن مادرم ازجای برمیخیزم و بايك دنبا شوق وسائل 
مسافرتمدا فراهم میکنم وپس فردا بامداد در حالیکه هنوز ستار گان 
آسمان بر گنبد نیلگون گیتی چشمكمیز نندو پددم بی‌خبر از جهان‌هستی 
پخواب‌فر و رفته‌است بافاطمه‌سلطان ازخانه خارج‌می‌شوم ...» 

ماجرای‌دفاع مادر وخاطرءٌ آخرین‌سخنان وی جتان آتشی دد 
قلیم‌دوشن مبکند که تاهنگام ورود باصفپان قطرات اشك از جشمانم 
سرازیرمشود وداستان ز ند گی برحادئه والم. غرق‌دد اقیانوس بهت د 
تعجبم میکند ولی محسن جان ! خدای دا سیاسگذادم که سرانجام 
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بهمقصود خویش ناگل‌شدم واينك در این گوشة خلوت و در مقابل این 
+ مناظردلکش طبیعی حرادت دست‌ترا بر دستهایم احسای میکنم و نفسم 
رابا تمس تومی آمیزم ومعنی‌حیات وسعادت وصفاو پا کی‌را دردید گان 
پاك بی آلایش تومی‌بینم . البته‌میداتم پدد سنگدلم نه‌تنها گناه مرا 
نخواهد بحشید » بلکه‌ازماددم نیز که وسله استخلاص مرا از دست او 
فراه‌ساخته است سخت انتقام خواهم کشد . بااینهمه دداین ساعت که 
خوده‌دا متعلق بتو میدانم و یقین دادم تاجند رود دیگر با تو ازدواج 
خواهم کرد , خویشتن دا سعادتمندترین فردجهان میدانم . 
خروسپای دهکده بصدادد آمده ودهقانان دا اذبایان شو آغاز 
سحر آگاه میکنند 1 ! ساعات سکر و بیخبری چه‌زود سیری میشود. 
سخنان زهره از هر موسیقی دلنواری روح پرودتر و دلنشین‌تر است . 
شفق » نور سرخ فام خودرا همه جا می‌باشد و خواهی نخواهی دست 
زهرة زیبا دا گرفته بطرف دهکده دهسیار می‌شوم . 


۱۹۹ 
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سساعت پیش صیغةٌ عقد ما ددیکی از محاض ازدواج اصفهان 
جاری شد . اينك زهره و من تا پایان عمر بیکدیگر تعلق خواهیم 
داشت . دراین دقایق برا بہت که در کنار سی‌وسه پل نشسته و بجریان 
پرجوشو خروش آ بای زاینده دود دقیق شده‌ایم چنان دستخوش شور 
و هیجان و طفیان عواطف گونا گونیم که هیچ کدام جرگت آنرا 
ندادیم لب بگشاگئم واين سکوت سجر انکيز را بشكنيم ... !در 
برخی از ساعات زندگی سکوت چه جانبخش و مطبوع است و چه 
حقایقی اذاین خاموشی میتوان استخراج کرد که یکمزارم آن‌ازساعنها 
کگفت و شنود گر فته نمیشود . هردو غرق در دریای روّبا و احللامیم 
تنم گاهگاهی برای حند لحظه بدید گان یکدیگر دقیق می‌شویم . 
عطر زلفان دهره . حرارت دست‌های لطف وحذابت صورت‌صاف 


د دلانگزش دست بدست (مرمه دوح پرود زاینده زود داده مرا 


فرسنگپاازجران رنج و بد یجهء‌ی 1 از دنبای درار محرومىتو نا کامی دود 
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ساخته است تا بحدیکه گوئی دراین دنا جزمن و زذهره موجود دیگر 
زیست نمیکند و هیچ دیده‌ای تگران باز گشت من نیست وهیچ قلبی 
پباد من نمیز ند . 

این عروسی بی آلایش را دور از حارو حنجال تپران با ازدواج 
های معمو لی قیاس‌میکنم و از اینکه ممکن است ذهره بیاد آرزوهای 
برباد رفتۀ خود افتد و جشنهای پر شکوه ازدواج اقرانش دا بخاطر 
آورده وافسرده شود نگران می‌شوم ولی بیددنگگ ذهره دا می‌بینم که 
بفراست افکاد مرا خوانده و با جشمان فتان و بر آزدمش نگاهی بمن 
افکندهو مسفپماند که در تماع عمرخودهیچ شبی ما نندامشب خوشحالتر 
و نکیخت تر نبوده است . 

عموحسن بمحض اینکه ازقصد عروسی‌ما آ گاه‌میگردد اصراد 
زیاد می‌ودزد که برای‌ما جشنی برپا کند و بساط عیشو نوش بگسترد 
ولی ذهره ومن هردو اصراد می‌ورزیم که ازدواج ما ددسکوت و اختفا 
صودت گیرد و جز ستار گان وپل زاینده‌رود که شاهد نرکبختی‌هزادان 
دلدادة پاك نہاد بوده‌ا ند بدون آنکه مانند آدیان آتش بخل در 
نپادشان مشتعل گردد کسی دیگر جریان ازدواج ما دا نظاده نکند . 
درعین‌حال احسای می کنم بش بدست خود چه قیدها بدست و پای 
خویش بستهو جه دیو ازها در مقابل آرزوی بىدلان کشیده است . 

قدا کاری‌وجا نبازیاین دخترمه‌برکر درد اهعشق خطر ناك.مرابر آن 
میدارد که انگشتان او را یکايك ببوسم وبرای او سو گند یاد کنم که 
تاجان دارم در راه تأمین سعادت و نبکبختیش بکوشم لکن خاطرات 
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مشفق همدانی ۱ 





تلخ شش‌ماه سر گردانی در داه بیدا کردن کارو دور نمای بك زندگی 
پر از ناکامی و محرومیت‌نا گان و حشتی حانگداز دردلمایجادمیکند ۱ 
بزهره میگویم : 

«آه ! زهرجان ! | گرباین زودی موفق بیافتن کار مناسبی نشوم 
و نتوانم اقلا وسائل داحتی ترا فراهم کنم چه‌خواهد شد ؟ 

«هر گاه‌یددت‌با لیخندظفر آلود قصٌفقر وبی‌سروسامانی‌مادابرخ 
ماددت بکشد و در کوی و برزن این نغمه دا بریا کند که گدایان و 
بی‌پولان حق زند گی دراین سرزمینراندار ند چه‌خواهم گفت $« 

رهره ما نند هميشه باایمان بعشق‌پاكوقلبرئوف خویش میکوشد 
آثار تشویش دا از حپرهام زایل کند . اوم‌خوید : 

دما از گرسنگی نخواهیم مرد ! مادرم قطعاً برای‌ما پول‌خواهد 
فرستاد » بعلاوه توکار پیدا خواهی کرد و گذشته را جبران خواهی 
نمود . » 

من خود حاضرم در آموزشگاهی بتدریس پیردازم و در تام 
مخارج زند گی با تو مساعدت نمایم . من دد داه فراهم ساختن وسائل 
نیکبختی تو حاضر بتحمل همه گونه فداکادی خواهم بود . 

جاوید مانی ای عشق باك و بی آلایش ! درود بر تو ای مپر و 
محبت حقیقی که چون در خانه‌ای لانه کردی » مانند کانون آتشی 
به‌بدن » حرادتی مطبوع میبخشی و آدمیدا برای بزد گترین اعجازها 
آماده میکنی ! 


سخنان‌زهره که‌ازدل | کنده ازمحبت‌وصفایش برمبخیزد» نگاهپای 
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فتان و سحرانگیز شکه تا اعماق قلب من کار گر میشود › انگشتان 
لطبغش کمزلفان مرا نوازش میدهد, تفس گرم و جا نبخشش که بانفس 
من می آمیزد ان انوار حدابت و مغناطسی اش که.مانند آهن دبا 





همه چین پیرامون خوددا جذب میکند دققه بدققه مرا باینده‌مطمتن 
ترمیکند و آثار تشویش و نگرانی را به سرعت اد دلم زایل مینماید ۱ 
بی اختیاد در مقابل او بزانو در میایم و سرم دا دوی ذانویش قراد 
میدهم و با یکدنیا اخلاص باومیگویم : 

«زهره جان ! بخدا دنیائی که افرادی مانند تو داشته باشد باید 
بسی بخود ببالد و آن جوانی که مورد محبت تو قراد گیرد ناید 
خویشتن دا نکیخت ترین مرد حپان بشمرد . شرف و افتخاد آدمی 
بېمىن بلند همتی و بز ر گوادی و عالی حنابی انت ... این قددت 
روحی واین فدا کاری بی‌نظر تو مرا از خودم که تااين اندازه در این 
محیط فاسد احساس حقارت میکنم » شرمنده می‌سازد . » 

مردی که همسری فرشته سبرت همچون تو داشته‌باشد چراباید 
ایسان‌ازدود نمای آینده بپراسد؟ آ یاتو بپترین سررمشق‌فدا کاری‌ومقاومت 
در مقا بل مشکلات برای من نیستی ؟ آیا از روح تو برای مواجهه با 
مصائب زندگی و تلاش در داه اصلاح اجتماع نمیتوانم به نسکوترین 
وحیی‌الپام بگرم؟ 

ذهره در حالیکه بادستان ظریف و پر حرادت خود سرم دا از 
دویزانویش بلند کرده و بصورت خود نزديك میکند ومیگوید : 

« اگرهر کدام از افراد جامعه مانند توومن از تسلیم شدن در 
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خفة همداز 





مقابل قود و موهومات وستن‌خودداری کنند و با نچه دل‌فرمان مدهد 
گوش‌دهند افرادی مانند بدد من که تصور مسکنند میتوآنندبزود بول 
برحپانی حکمقرمائی کرد و اراد دیگران را همچون بر کاهی خرد 
نمود قادر نحو اهند بودتااین حدبرسایرین ظلم وستم رواداد ند و اشخاص 
بیدفاع را از سعادت و نیکیختی حقبقی بار دار ند .> 
بقول پاسکال؛ دل دلائلی دارد که عقل از درك آن‌عا جر است. 
دناوفتی‌روی سعادت خواهد دید که‌بجای عقل › قلب‌در آن‌فرمانرواگی 
کند زیرا کمتر دیده شده‌است دل مانند عقل حسابگر باشد و بشر را 
بحاله. باه پنشاند . 
بعقیده‌من‌همهٌ این بدبختها که‌دامنگیرانسان امروزی شده‌است. 
همٌاین اختلافها ونفاقها و جنگها و خونریزیها ناشی از آنست که 
بشر بجای پروی اردل خود بفرمانبرداری از عقل برداخته است و 
پفرمان عقل بتدریج اد معنویات دودی گزیده و در لجن زار مادیات 
جنان غوطه ور گردیده است که پسباری اد قلسسوفان و حکمان 
روشفکر ا بود ی آنرا امری‌مسلم‌میدانند. 
بی‌اختیار لبان زهره‌زیبا دامیبوسم و به اومیگويم: 
- زهره حان ! قربان‌لبانی مبروم که این سخنان‌دلنشن دا ادا 
می کند . 
بخدا این اظهادات توهمچون موسیقی جانبخش قلب‌مرا لبریز 
ازشادی وامید میکند. از خدای پرشفقتی که مرا از بساری نعمتهای 
زندگی محر وم کرده است بسی سیاسگز ارم که در مقابل همه مصاگیب 
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ل تحصیلکردھا_ 


د 
فر شته‌ای چون و بمن‌عطا فرموده است که تاپایان‌عمی مرا ازسیه‌روزی 
۱ وسقوط بار خواهد داشت... 
دراین‌شب تاریخی که فصل‌نوینی دردند دی من باذمیشود ودنبای 
تجرد دا وداع میگویمو مقددات خویش را بسر نوشت تو می‌پیوندم 
سو گند پادمیکنم که تا حون‌در بدن دارم درراه تامن سعادت تو بکوشم 
اغات خویش دا برای اینهمه محبت‌وبزر گواری که نسبت بمن‌دو| 
داشته‌ای ثابت کنم 
در اثناگبکه فلسفه‌بافی مادد آن سکوت ش‌با صفاو خلوص هرجه 
تهامتر ادامه می‌یابد ساعات خوش همچون لحظات زود گذرسیری‌میشود ۱ 
وهنگامی بخودمی آئیم که اشعة | فتاب به آ بهایذایندهر ود حلوءدیدری 
بخشیده واصفهان ازخواب بیداد شدء‌وفعا لیت‌عادی‌خودراازس‌میگیرد. 
برای‌صرف هبحا نه بیکی ازرستورانپای شاعرانه جلفا مبرویم و 
سبس بطرف سه‌چشمه رهسپار میشویم. 
عموحسن‌جنان بساط دنگی وغبرمتر قبه‌ای بر ای‌مافر اهم‌ساخنه 
است که‌هر دو ازمشاهدء آن‌غر ق در شادی‌مب‌گردیم. گو سفندزیباگی‌هنگام 
ورودزهره بخانه‌قربانی میشود» یکدسته موسقیدان روستاگی آهنگهای 
شادی مینوازند. صغری بادستهای کوچك خود پیوسته برسرزهره نقل 
مبربزد وعدهٌ کشری ازدوستان و آشنایان با احتسرام و درود فراوان 
برخلاف تعارفپای خشكث‌شپر نشینان باه‌فاوصمیمیت فراوان بماتبريك 
میگویند وپیرذنی بوسته منقل کوچکی دا نزديك ما آودده و بر آن 
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مشفق همدان ۱ ۱ 


اسیند دودمیکند تازهره‌ومن ازچشم بدمحفوظ بمانیم. ذهره ازمشاهرع 
اسپند خنده‌اش‌میگیرد و باظرافت خاصی میبرسد؟ 

«محسن جان! ماچهداديم که آ نرا چشم بزنند.؟» 

دستش‌دا فشار میدهم ومیگود یم : 

- چیزی که کمتر از جهانیان دادند : عشق‌پاك و حقبقی نسبت 
به یکدیگ ... 


۷۱۳۹ 
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چپارماه از اندواج ما میگنرد .. چپار ماه زند گی شبرین و 
لذت انگیزی که طی آن همچون مکتشف کنجکاوی که به کشف‌قاده‌ای 
نو» ودست نحودده توقبق یافته باشد و در هر قدم با کشغی ن-وظپود و 
داستانی بدییع مواحه گردد درهر لحظه باجنبه‌ای جدید ار روح‌بزر کی 
زمره وشعاعی تازه از آفتاب مپرومحبت وفداکادی پاك وبی آلایش این 
موجود فرشته‌سیرت مواجهمیگردم. 

اک در این مدت گاهی شبح پددپیره مادر وخواهر سه‌رورم 
آذارم می‌دهد نگرانی از آیندة موهوم و محرومیت‌ها و نا کامی‌هائی 
که درانتظار زمر عزیز من‌است قلبم‌را میلرذاند با این همه کانون 
محبتی که بدان تکه کرده‌ام آ نقدر استوار و بر حرادت است که همه 
تشویشپا را ار مسان می‌برد و زندگی در کناد ذهره آنقدر 
لذتانگیز وجا نیخش است که حاضرم آینده را فدای این جند صباحی 
سعادت کنم م 
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مشفق همدانی 





روزهای لذت و کامرانی » دوزهائی که هر لحظهٌ آن خاطره‌ای 
فراموش نشدنی بذهن من می‌سپرد بسرعت می گذدندو اذ آنجا که 
فاطمه سلطان‌دوهز ارتومان پولی‌را که مادرزهره باو سپرده است‌بیددیغ 
در اختبادم میگذارد و حتی‌المقدور مبکوشد سعادت ماکاملتر و لذت 
زندگیمان شیرین گردد؛این اندوختةً ناچیز ما بابان میرسد و یکباد 
بخودمی آئیم که وت دیناری در بساط نداریم وداهی حز آن نست که 
از آمدورفت باصفهان خودداری کنیم و بز ند گی‌محدودی که درسه‌حشمه 
برای مامیسر است قناعت وددیم. 

دراین‌مدت از پدرو مادر ژهره کمترین خبری بما نمیرسد جز 
آنکه خواهرم گاهی در بار آنا بما اطلاعات مختصری می‌دهد و از 
آن‌حمله می نویسد که پس ازفرار رهره پدرش نسبت به همسر خود 
خشونت و بددفتاری دا ازحد گذد اننده است ديرا او دا همدست ذهره 
می‌داند و انتقام ار دست دفتن دحترش را به شدیدترین وجپی از او 
تفت 

زهرء زیبا جنان غرق در جپان دلداد گی و فدا کاری است که 
این خبرها دا نشنیده می گیرد و برای آنکه موجب افسردگی من 
نگردد هر گز خود دا در مقایل دید گان من متأثر و غمگن حلوه 
نمی‌دهد . 

در یکی از دوزها که برای نخستن بار نگرانی آینده وغم 
محرومت شدیدی که برای ذهره فراهم کردهام مرا بستوه آورده و 


از حو اب زهره گر دز استفاده نموده و یه کک از تبه‌های محاود ناه 
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تحصیلکر نه‌ها 

برده وسخت به آینده خوفناك می‌اندیشم ونسبت بخودم در مقابل‌دختر 
مپروگی که اینسان نسبت بهمن‌فدا کادی کرده است‌احساس تنفرمیکنم 
نا گپان صدای دلنشین وکود کانه صغری در فضای آرام بگوشم‌میرسد 
که شن کو : 

«محسن‌خان! بر ای‌شما تامه آمده است: زهره‌خانم می‌گوید زود 
بحانه پر گردید ...€ 

ما نند کودك گناهکاری که ازدرا خبط خود ناراحت‌شوداذاینکه 
زهره‌را ترك گفته و پسوی تیه آمدهام درقلب خود احساس دنج میکنم 
وبسرعت هرجهتمامتر بطرف خانه‌روی مباورم... 

زهره در حالی که از فرط ذوق تنگ در آغوشم می کشد 
۳ 

«محسن! مژده‌بده... سر گردانی و بلاتکلیفی ما تماء‌شد. برای 
تو کارخوبی بسداشده است.» 

نامەرا باشتای ازدستزهره می گیرم وجندین‌باد با خوشحالی 
هرجه تماعتر آ ترا از نظرمیگندانم...ای‌امیدچه‌جا نبخش‌ورو حافن اگی! 
چهقدرتی بروح میبخشی وچه نشئه‌ای در سرتاس وجود آدمی پدید 
می آوری! کلمات این‌نامه مختصر هنوزدد برابر دید گان من هبر قصند: 
«درپاسخ تقاضای‌مورخ... لازم است با مدادك خود بکاد گزینی وزارت 
دادائی مراجعه کنید.» 

خواهرم‌طی نامه مبسوطو تکان‌دهنده‌ای که بمن نگاشته‌خاطر نشان 
میکند که لازم است‌هرچه زودترخودم دا بتبران برسانم ذیرا بیم آن 
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مشفق همدانی . 
میرود شخص‌دیگری رایحای من‌استخدام کنند؛ او اضافه میکند مادرو 
پددم آ نقدد شادوخرسند شده‌ان د که گذشته زاباهمه خاطرات‌غم انگیزش 
یکلی ازیاد برده ودر مقابل آیندة امیدبخش و تخبل‌انگیز جانی تازه 
گرفته‌اند ... 

بدون آنکه بچشمان فتان وحبره متبسم زهره دقیق شوم مانند 
هنردوستی که در مقابل تابلوگی افسونگر قر اد گرفته باشد ددبرایر 
دورنمای يك آ بندة برسعادت وسحر آمیز در دنیای خلسه شیرینی سیر 
مي‌کنم... برای نخستین باد بزند گی و آینده امیدوار میشوم » پددزنم 
رامشاهده میکنم که درمقا بل شرفت حیرت‌انگیز من میپوت مانده و 
درحالیکه ازفرط شرموخجالت عرق از پیشانیش جادی است از گذشته 
اظپار ندامت‌می‌کند وخویشتندا درداه تأمین سعادت ما آماد همه گونه 
فدا کادی وجا نبازی اعلام میدادد. مادرزهره دا میبینم که با نگاهپای 
ظفر آ لودی بپمسر خودنگریسته و مرامانند فرزند خود غرقدد نوازش 
ومحبت میکند. 
دوستان رهزه دا مشاهده می کنم که بر سعادت و نبکبختی وی 

رشك برده وبرای جلب‌محبتش برهم پیشی می گیر ند . پدد پیر ومادد 
مپربان خود دا می‌بینم که گوئی چند سال جوان‌تر شده و طراوت و 
شادابی خاصی یافته‌اند. صدای شليك خندة خواهرم را می‌شنوم که بر 
گذشته داغ بطلان زده. زندگی سعادت آمین نوینی آغاز کرده است ۽ 
الحان موسیقی دوحم دا نوازش می‌دهد › طبیعت در مقابل پیرودی د 


موفقت من جشن گرفته و آسمان زیباتر وفضا دلنشن‌تر شده است. اد 
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استنشاق هوابیش اذپیش لذت میبرم وبرای نخستین‌باد معنی زند گی دا 
با کلیة مواهبش چنانچه باید درك می کنم و طوری از خود بیخود 
می‌شوم که بی‌اختیار ما نند پپلوانی بدن ظر یف ذهرء دا در میان‌بازوان 
خود فشرده وصوزت ولبان اودا غرق در بوسه می کنم و برای نحستین 
باد پس از آشناگی با این موجود مه‌پیکر بدون بیم وتشویش از آینده: 
پا خبال داحت امواج عشق پاك و مپر و محبت او دا در اوح قددت و 
جلال احسای می کنم . . . در این لحظات فراموش نشدنی است که 
درك می کنم تشویش و نگرانی از اة و احتیاج و نازمخدی 
تا جه حد زندگی افسراد بشر را تبره ساحته است و آن روز که 
احتیاج و نگرانی از ذندگی بشر محو گرددو افراد نست به آینده 
خویش مطمئن باشند دنیا تا چه اندازه فرح بخش و لذت خیسز 
حواهد شد ! 
یکدققه بیش درنگی حایز نست . شتا بان به اطاق محقر خود 
شتافته و مختصر اثاثیه خویش دا جمع کرده و به فاطمه سلطان مسژده 
می‌دهم که برای باز گشت به‌تپرآن آماده گردد.شوروشف این‌رن‌باوفا 
وپا کدل ازاندازه خارج‌است ولیعموحسن که بیش ازپیش مانوس شده 
است ازفکر جداشدن ازماسخت ناراحت میشود واز دید گان‌صغری که 
از آسمان‌پا کتروشفافتر است‌قطره‌های درشت اشك ما نند الماس‌س‌آذیر 
می‌گردد . او آنقدر بزهره علاقمند گردیده که ترك او بنظرش 
تحمل ناپدیر می گرددتاحدی که‌ازپددش مبحواهد باواجازه دهدهمراه 
ما بتهران بیاید . 
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مشفق همداتی 

یکساعت بعد با قلبپاگی که اذفرط عاطفه می‌طىدسه‌چشمهدا تراد 
گفته و باصفهان دوی می آودیمد بعدازظهر همان‌روز بطرف‌تهر آن‌بر حادته 
و آینده نامعلوم رهسیاد میگردیم و 


سس سے 
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شهر تبران این دوزها باقیانوس عظیمی میماند که وجود افراد 
گمنامی مانند مرا همچون قطره‌ای در خود مستهلك میساژد . برای 
اشخاصی که نخو اهندشناخته‌شو ند» برای‌تیره‌روزانی که‌نخو اهندددمیان 
دوست و دشمن‌رسوا گردند. برای‌شکست‌خودد گانیکه‌نخواهنده ردوز 
بادید گان آشنامواجه گردند تهران مناسب‌تسرین مخفی گاهپاست در 
ممان يك‌ملیونو نم مردمی که دراین شهر ازدحام نموده‌اند و هر کدام 
از آ نپا از بامداد تاشام برای ادضای‌شروات نفس وحد | کثر استفاده از 
این چند صباحی زند گی مانند مورچگانی که آتش حرص و آزشان 
حاموش نشدنی است در تکاپویند» زن‌وشوهری مانند رهرهو من‌هم‌کنست 
ماهپا وشاید سالبان متمادی بسر بر ند بدون آ نکه حتی کر 
دوستان اروحودشان آ اه گردند 

هنگامی بتپران میرسیم که پاسی اذنیمه شب گ‌ذشته واین شپر 
پرجاروجنجال بخواب عمیقی فرورفته است . عواطفی که بینگام ورود 
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مشفق همدانی 


بردل زهره‌ومن چیره میشود وصف‌نایذیر است. خیلی ميل دارم بدانم 
این‌قطراتی که نا گپان ازدید گان محبوب من‌سرآذیر مشود اشگدوق 
است با تأثر؟ علامت مسرت است‌یاتجدیدخاطرآتی تلخ؟ نغا نید آوری 
گذشتة دددناك است یا اثر تجسم دورنمای یك آینده سعادت آمیز» ولی 
هرچه‌بیشتردد این خصوص سعی‌میکنم کمتر بمقصود میرسم. چهر#زهره 
همچون از آفرینش برای من معمائی لاینحل است که تنپا آفریدگاد 
بحل آن توفیق تواند یافت . 

مدت دوروز درمپما نخان محقری سکونت اخشاد میکنم وسس 
فاطمه‌سلطان که زنی‌کاردان ودنا دیده است‌ددیکی ازخبا با نپای جنوب 
شهر دو اطاق کوجحك کرایه کرده و دور از محبط اعبان‌نشن تبران 
سکونت اختار ميکنيم. 

هنوز آثاد بیخوابی و خستگی مسافرت از داه جانکاه اصفپان 
بتپران از تن‌ورو انم کاسته نشده و نیروئی برای راه‌رفتن نبافته‌ام که با 
یکدنا شوق و امد بوذادت دارائی میروم و مستقیماً بادارم کار گزینی 
مراجعه میکنم ونامه‌ای دا که دراصفپان دریافت داشته‌ام ارائه میدهم. 
معاون‌کار گزینی بدقت مر | ورانداز کرده و از سابقه خدمت و کادهائی 
کهمیدانم سئوالاتی میکند وچون سخن ازدیپلم‌های خود بمیان‌میآورم 
لبخند تمسخر آمیزی برلبانش نقش بسته ومیگوید: «از این دیبلم‌ها و 
دییلمه‌ها زیاددیدهام. نک ببینم کارچه میدانی» وحون باو میگوی تازه 
تحصیلات عالی خود دا ببایان دسانده و بحوبی ازعپدء انجام هر کاد 
اداری‌برمی آ یم درجواب می وی پس معلومست هیچ کادی نمیدانی و 
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بنابر این بپتر است اذثباتی شروع کنی تا دریابم چند مرده حلاجی ؟ 
آنگاه به کادمند زیردستش دستود میدهد باماهی دو هزار دیال حقرق 
مرا برای بایگانی ادا مالیات برمستفلات استخدام کند و پیش‌نویس 
حکمم دا تمه نماید تابامضای آقای مدیر کل کار گزینی‌برسد. 

دیروز خود دا با قای دئیس ادارة مالبات بر مستغلات معرفی 
کرده‌ام . وی مانند کليةٌ آقایان ؤسا و مدیر کلها دادای جهره‌ای 
گلگون واندامی فربه ونگاهپاگی مرموز است . برخلاف انتظار نه از 
لیاقت وشایستگی, نه ازسوابق <انواد گی» نه از درجات تحصیلی نهاز 
ذوق واستعداد من کمترین سئوالی نمیکند بلکه بمن‌یاد آود مشود که 
اسراد ادادی دا رعایت کنمو ازا نجام اوامرجناب معاون سر پیچی ننمایم» 
محتویات پرونده‌ها دا بکسی ارائه ندهم و بپیچوجه بدون موافقت او 
یا معاون تصمیم ادادی نگیرم... 

هنگامی که با قلبی انباشته ازشادی وامید و باعزمی راسخ برای 
ابر از استعدادهای ذاتی ولیاقت‌وشایستگی واستفاده‌از پا نزده‌سال تټحصیل 
متوالی داخل زیر ذمین بزر گی میشوم که آثار فلا کت از ددودیواد 
آن‌هویداست وبارهای صحیم عنکموت» پرونده های قطور و فرسوده و 
گرد آلود واشخاص عصبانی ومبپوت که ما نند اواح‌سر گردان اذ این 
مىز بان مىز دوا نند بسر عت‌ارمقا بل دید گانم رژه مرو ند نمیدانم جرا 
نا گهان آثاروجدوسرود اذ قلبم زائلمیگرددواعصابم بطفیان درمیایند 


ومانند تشنه‌ای که بامید دسدن بچشمه‌ای زلال فرسنگها داه پیموده و 


۱۸۵ 


1 + ٩ 


۳ 


نا گهان خویشتن دا مواجه با سرابی فریبنده یافته است احساس اس 
کی 

بردوی میزها اوراق متعدد ویرو نده‌هایم لف طودی‌پرا کندء 
ده است که بنظرم محال می آید شخصی بتواند پس از ساعتها کاوش 
بر گی مورد لزوم خودرا انمبان آنا بردازد . 

پشت بعضی ازمیزهاکارمندانی که گوئی قدمی چند بگود ندارند 
مشغول جرت‌ددن‌هستند ودد پشت بر خی‌دیگر کار مندی بیخ گوشیکی از 
از باب‌رجو عمشغول گفتگو یمحرما نه‌ای‌استوحال | نکه‌دهپا تن ازمردم 
عاصی در جسس برو نده‌ای اذاین گوشه بان گوشه روانند بدون آنکه 
بجاگی دراه بر ند. 

معاون اداده که همراه من است بدون آنکه در مقابل این 
منظر 2 عادی ذبان به اعتراض گشاید میز مرا به من نشان می‌دهد و 
شمادة پروندء‌هائی دا که از این پس در اختبار من خواهد بود و 
بایگانی آنا را باید بعهده داشته باشم بمن اعلام می‌دارد و بکارمندی 
کهدر کنار من نشسته است دستورمیدهد حتی|(ءقدور درانجام کارهامر | 
یاری کند. 

وقتی پس از خروح معاون بک دمند کناد خود مراجعه می کنم 
تا پرونده‌ها را به من تحویل دهد در مقابل این ابراژشتاب و شور 
من در انجام وظیفه دچار شگفتی شده و با لبخند تسخر آمیزی 
هی برد : 


- قىل ازههءه بفرمائید شما تحمیل کجا هستد ؟ 
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تحصیلگ ده‌ها 





«منظور حنابعالی دا از این سوال نفهمیدم . » 

« منظودم این است ببستون شما کیست ؟ تحمیل نمایندة 
مجلس هستید یا دوزنامه‌نگار یا از خویشاوندان جناب آقای وزیر و 
مدیر کل ؟» 

-هیچکدام ! تحمل تحصلات ودر حه ليسا نسم‌هستم. جىدىيىش 
تقاضای کار کردم وپس ازمدتی باتقاضایم موافقت شد... 

- اگربنا باشد از اول با ما سر ناساز گاری داشته باشد‌کارها 
درست نخواهدشد. یقین بدانید ما گر گی بادان دیده‌ايم وچند پیراهن 
بسشتر آذشما پاره کرده‌ايم. | گر بخواهید با ما زدنگی بحر ج‌دهید مارا 
از خودتان ذرنگتر خواهید یافت . 

با نزديك‌شدن ظهپر ازعدة ارباب دجوع بسرعت کاسته می‌شود تا 
بحدی که دیگر جز کارمندان که هر کدام از فرط کار اظهار خستگی 
میکنند کسی در اطاق بایگانی بافی‌نیست. | کبرخان یعنی کارمندی که 
موظف همکاری بامن‌است نا گپان دفقا داصدا مین ند وقبل ازه‌عرفی‌من 
با نپا میگوید : 

از ورود آقا خیلی خوشحالم ولی اگر بنا باشد با ما 
کم لطفی کنند واسراد خودشان را ازما مخفی نگاهداد ند جایشان‌اینجا 
نحواهد بود. 

آقای‌محسن خان‌مدعی‌هستند که‌تنپا بر ای‌تحصلات عالیو کفایت 
ودرایتشان استخدام شده‌اند وهیچ‌پیستونی نداد زد. آبائا کنون‌شده‌است 


کسی دراین‌وزارتشانه پدون توصبهٌ کسی بخدمت‌قبول‌شود ؛ 


۱/۸۹۷ 


مشفق همدانی ۱ 

کارمند دیگری که ار دید گانش اتش بدچنسیو شطنت‌میبارد 
می گوید : 

چکارش‌دارید؟ شاید پستونش کسی باشد که نخواهد نامش را 
افشاء کند واورا بما معرفی نماید! 

نزديك است‌کاسة صبرم لبریز شود. خشم شدیدی بدنم‌را بلرزه 
درمپآورد. با نهایت‌خشموعصبانیت میگویم: 

آقایان! شایدشما هر کدام بوسله‌ای تحمیل‌شده باشدو لی‌بقن 
بدا نند درباده من حقیقت همان بود که گفتم . من‌دد پرتو تحصلات و 
استعدادم دراین اداره استحدام شدهام. 

نیمساعت از ظپر میگنرد و کادمندان مانند مورچگانی از لانه 
تاريك خود داخل در فضای باز و نورانی می گردند با شتاب وسائل 
خود را جمع می کنند و از اداده حارج می‌شو ند و کادمندان بایگانی 
نین با آنکه پیداست مبل دارند گفتگو با مرا ادامه دهند به‌اتفاق 
می گویند : 

- تحمیل‌هر کسی میخواهید باشید... ماباید باهم کار کنیم ویقین 
بدانید پشرطی میتوا نىددر این اداره| نجام‌وظفه کنید که پاما هم آهنگی 
داشته باشد فعلا خداحافظ تافردا... 

فردا فررامیرسد. پرونده‌ها دا ازشماده‌هاگی که معاون‌تعیین کرده 
بود تحویل‌میگیرم و باشوروحرادت خاصی بتنظیم آنا مشغول میشوم. 
نخستین نکته‌ای که توجه مرا بخود معطوف مدارد آنست که 


بر خی از بر گی‌های برو نده‌ها و حود ندارد و بعصی @ | نقدر 
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تحصیلکرده‌ها 
سس سس سس 


ناقس است که هرچه بیشتر می کوشم از آن چیزی بفهمم کمتر بمقصود 
می‌دسم و هنگامی که از همکار خود در بارژ ١‏ نپا توضیح می‌خواهم 
باستپزاء میگوید: 

_ ژیادسخت‌نگر! انرژیت دا برای‌روزهای‌بعد نیزذخره کن... 
اینجا جاه ویل است‌ويك‌و قت‌میبینی‌چند پرو نده بلعیده‌شد. خدابر کت 
باین جاه بدهد که هر بار پرو نده‌ای دا می‌بلعد چند شکم سیر غذا هم 
نصیب بچه‌ها میشود. 

آقای محسن‌خان شعاد اساسی درادارة ما این‌است : 

«شتر دیدی ندیدی !» شما و من چه مسئولیتی دادیم که بیهوده 
خود را داخل‌جنجال کنیم. چندین برو نده است که بما سیردها ند وهر 
موقع نبازی بیکی از آ نبا داشتند تحویل میدهیم وا گرپس دادند حای 
خودش میگذاديم بشماو من‌چه که در این پرونده‌ها چه تحولی صودت 
میگیرد ويا اینکه چندتای آ نپا نایدید میگردد ؟ چنین بنظرم میرسد 
که‌تو خیلی حقه‌ای میخواهی ازاول سنبه راپرزور کنی که هنو نیامده 
بارت را بسندی و لی‌عز یزم بدان که درا ینجا سلسله مراتبی وحود داندو 
باید کم کم داخل گود شوی. هر گاه ازاول بخواهی زیاد سخت‌بگیری 
کلاهت پس معر که نشکا 

از این‌سخنان مبهم چیزی نمیفهمم... عقلم برای دراسخنرانی 
اوعاجز است. بابی‌صری میگویم: 

«اینها چه فرمایشی است ؟ بمن مسئولیتی سبرده شده است که 
از هر لحاظ باید آن‌را بعپده بگیرم, شتر دیدی ندیدی یعنی چه پس 
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مثفق خمدانی ۳ 
از سالا تحصیل هر گاه من‌نتوانم بایگانی این ادارۂ کوچك دا مرتب 
کنم چگونه ممکن است بمقام بالاتری ادتقاء یابم ؟ هر گاه ما در 
مقام‌های کوچك وظیفه خود را چنانچه بايد انجام ندهیم‌چگونه توقع 
دارید روسا که کاد و مسئولیتشان سنگن‌تر است انجام وظفه نمایند ؛ 
این فسادی که در ادادات حکمقرماست ‏ این بدنامی که دامنگر 
کارمندان شده است ۰ این د کود کادها و این قرطاس‌بازیبا حگونه 
باید اصلاح گردد؟ هر گاه ما بتصور اینکه مسئو لیتی ندادیم و تنهامیرزا 
بنویسی هستم که برای جندرقار حقو مانند آدمکهای ماشنی‌سرساعت 
باید باداده بیائیم وسرساعت بخانه باز گردیم؛ در کارها مداخله نکنيم 
واز دزدی وفساد جلو گیری ننمائیم وبرای ایفای نقش خود دداجتماع 
فدا کادی نکنیم چگونه می‌خواهید ایران از این‌وضع تحمل ناپذیر 
رهاگی یابد و ادازات ماهم طراز ادادات کشورهای مترقی و نیکبخت 
جپان گردند؟ یقین بدانید من وظیفةٌ خود دا هرقدد هم کوچك باشد با 
نهایت درستکاری و پشتکار انجام خواهم داد و اد یکیو و وساد و 
رشوه‌خواری هم شدیداً جلو گیری خواهم کرد . . . نا گپان صدای 
کف‌زدن وسس شليك خنده درفضا طنینانداز می‌شودهنگام‌سخن گفتن 
چنان تپییج شده‌ام که بیش از پیش بلند صحبت عیکنم تسا بحدی که 
توحه سایر کادمندان را نیز حلب میکنم و اظپادات من که حنبة 
سخن‌دانی می‌یا بد برای | نپا جنان تاز گی دارد و طوری آن‌را بخنده 
می‌اندازد که شروع بکف زدن و مسخره کردن میکنند . یکی از آ نپا 
باستپزاء میگوید: 





۹۰ 


۳۳۳ 9۳0۷۳ تا سس. .مسب 

«عجب سخن‌دانی جالبی‌بود.» 

دیگری فریاد مسر ند : 

«آفرین باین‌مصلح انتلایی !» 

از گوشهٌ دیگر اطاق این‌صدا طنن | نداز مىشود : 

«حقدر استفاده کردیم!» 

کارمند دیگری دامی‌بینم که ضمن اشاره بدوست خود انگشت 
خویش دا به‌پیشانی میگذادد یعنی اینکه «مفزش معیوب است ؟» 

پبرمردی که پیداست بر اثر سالها زندگی در این محبط آ لوده 
بیش ازدیگران شمه عو اطف وانسان دوستی دردوحش خشکنده است 
پدوستانش اینطود نپس‌مدهد: 

«آقایان! ما کار دادیم. بگذارید بانجام وظیفه اش مشغول گردد. 
این بیچاده پیداست تیمادستان دا گم کرده است.» 

توهین این‌پیررمرد بدمنظر که ازچشمان کوچکش برق شیطنتو 
بدجنسی میتابد بکلی کاس شکیبائی مرا لبریز می کند. با نهایت خشم 
۲ 

«بیچاده توگی! من‌منظورشمادانمیفپمم! هما کنون بمعاون‌مر اجعه 
خواهم کرد! بااین وضع نمیشود کار کرد.» 

پیرمرد مانند ببر تبرخورده‌ای از جای میبرد. خط کش‌دا از 
دی میز برداشته بطرف من می‌شنابد لیکن سایر کادمندان برای 


جلو گیری ازجارو جنجال پیشترداه اودا سمیکنندواو نا گزیربناسن| 


۱۹۰ 


مشفق همدانی .هد 
گفتن‌و بز بان داندن سخنان ذشت | کتفا نموده وعقدهداش‌دابااین‌توهن 
شرم آود میگشاید : 

«پیداست زن‌یا خواهرش بش‌اذحد خوشگل است...» 

درعمر خود هر گز دچار چنین‌خشم جانکاهی نشدهام.. لرزشی 
سرتاسر وجودم دا فرامیگیرد . قلبم سخت بطش می‌افتد . خون در 
عروقم صدچندان برسرعت جریان خود میافزاید. چند بار قصد میکنم 
ازجای برخیزم و گلوی این پیر مرد منحوس دا بفشادم لیکن عقل 
قدری از ارتکاب يك خبط جبران نایذیر بازم میدادد و آنچه را در 





روانشناسی برای‌فائق آمدن برخشم خوانده‌ام در ذهن تجدید میکنم و 
سرانجام بدون آنکه بگستاخی آن پیرمرد پاسخ‌دهم پرونده‌ای دا از 
دوی میز برداشته و بمطالعه آن مییردازم. 

اما مناظرغیر مترقبه و حانکاه بامدادی از یکطرف ونگاهپای 
تحقیر آمیز پیرمرد وپوزخند سایرهمکادان ازطرف دیگرجنان ازخود 
بسحودم ساحته است که گوئی ذهنم دچارجمود شده‌است. 

ای ارزو های بر باد رفته ! 

ای آسدهای مدفون ! 

هفته‌ها وماهپای متوالی این آرزورا دردل مییرورا نیدم که‌روزی 
در یکی از ادادات کادی پیدا کنم وبرای ابراذ استعداد و استفاده از 
معلومات سرشادم میدانی بیایم و در اندك مدتی مراحل ترقی و تعالی 
دا طی کنم ودر سایهٌ پشتکاد وصداقت وشایستگی مقامی حساس احر از 


۱۹۲ 





کنم ومعنی اصلاح وخدمت به‌میهن‌دا عملا به عناصر مأأیوی‌وسفسطه‌باز 

ايك که امرود پس از آ نیمه انتظاد آرزویم تحقق یافته و برای 
نخستین‌باد پشت میز اداده قرا ر گرفته‌ام با چنان وضع تأثر انگیزی 
مواجه شده‌ام که تحمل آن حتی برای اعصاب آهنین نیز میسر نیست 
و آنچه را که دربارة فساد ادادات و خرایی‌کار وزارتخانهها شیو ع دارد 
باچنان صراحتی بچشم می‌بینم که‌غم جانگدازی دلم دا فرامی گیرد. 

دوساعت بعداذظهر فر آمسرسد و بدون آنکه کمترین کاری | نیحام 
داده باشم باحالی پریشان ودژم راه خانه‌را پیش گرم " 


۱۹۳ 


۳۱ 


دو ماه است که دراین اداد لعنتی مالبات بردد آمد پاهمان شغل 
ثباتی مشغولم .۰۲!.. چه روزهای دلخراشی و چه ساعات جانگدازی! 
زحمت ومرادتی که دراین‌مدت بشت مین اداره تحمل کرده‌ام»ر نجهای 
روحی که کشده‌ام. تبعیضیا و طلمپا و مفاسدی که بچشم دیدهام همه 
ناکاممپای گذشتة مرا تحت‌الشعاع قر ادداده و نست باینده پیش‌آذپیش 
مایوسم ساخته است . 

دیروز که حپار صد تومان یعنی حپار هزار ريال حقوق دوماهم 
۳۳۲ 
چنن بولی بدست آوردم در اعماق وحدان خویش احساس و 
شدیدی نمودم و از خود برسدم U‏ انصافاً حق دارم این پول دا که 
بزور سر نیزه و بقوةٌ ادار اجرا ازمردم فقبروتپیدست این کشود بدست 
آمده‌است بجیب بریزیم ؟ آیا من دداین مدت‌کاد مثبتی انجام داده‌اع ؟ 
آیا شرافت بمن حکم نمیکند نامه‌ای برئیس اداده بنگارم و اعتراف 


۱۹٤ 


تحصیلکر ده‌ها 


کنم چون از وجود من هیچ فاگده‌ای به‌موّدی مالیات نرسده حق 
دریافت جنن پولی دا ندادم ؟ مدتپا در این خصوص فکر می کنم و لی 
درمقا بل ديو فقر و احتیاج که حلقوم زهره و مرا بیش‌آذپیش میفشارد 
تاب نباوزده و سرانجام خوددا داضی می کنم حقوق دوماههام را تقدیم 
زهره کنم و چند دوزی از گرسنگی و ناکامی و رنج او یکاهم . 

هر گر لبخند تشکر آمسز و چشمان خندان رهره را بپنگام 
تحویل گرفتن دستمزد دو ماهه‌ام فرامرش نخواهم کرد . هر گز این 
لحظه که از لحظأت جاودانی عمر من است از ذهنم محو نخواهد شد . 





اما هرروز که میبگنرد بر تتفر و انزحارم ار این وضع مالامت بار 
و ننگن ادارات افزوده میشود . | کثر کارمندان دزدی می کنند » همه 
در نبایت وضوح و گستاخی هم بدو لت و هم بملت خیانت می‌ورز ند ؛ 
درمقا بل دریافت مبلغ ناجیزی هزارها تومان مالبات دولت دا از مبان 
می بر ند وددساختن کلاهپای شرعی برای مستودداشتن فجایم وجنایت 
خویش چنان هن نمائی می کنند که عقل «بهوت میماند ! 

دار ما مانشد يك بنگاه معصساملات » مر کنز اجتماع دلالهای 
گوناگون است که علناً برای ازمبان بردن مالیات دولت ساعتها جا نه 
میز نند و با نپایت پیشرمیحق وحسای‌کارمندان خبانتکار دا پردوی مبز 
میگذار ند. یك فرد درستکار در اجتماعی که همه افرادآن دزد و راهزن 
باشند چگونه می‌توانند با درستکاری و شرافت بسر برد؟ 

آي بجز آنست که همچون قطره‌ای در ددیا محو و مستهلك 


می گردد ؟ 


14 


مشفق همدانی 
ای کاش این کژدمپای خطر ناك » این عناصری که از بامداد تا 
شام بفکربر کردن جیف خود ومتلاشی‌ساختن سازمان احتماعی ایران 
و تهیةٌ وسائل بدبختی میلیو نها تن از هم‌میپنان خود هستند بجناینپا و 
ستبها ادامه مىدادند و کاری با کار حجوانان پرشور و ساده دلی چون 
من نداشتند ! 
و لی‌مگرچنین امری ممکن است؟ یك سیب فاسد همواده میکوشد 
تمام سیبهای پیرامون خوددا درسبد خراب کند و موفق‌هم می‌شود. 
این قانون طبیعت است. قانونی که هیچ قددتی قادد بمبادزه با 
آن نست. محیط اجتماعی درست مانند قطره روغنی است که برصفحه 
سفد کاغذی ديخته شود بدین معنی که با سرعت فراوان در ظرف حند 
لحظه‌تمام کاغد د امببوشاند. دزدا نی که دداین اداره گرد آمدها ند خوب 
میدانند هر گاه فرد صالحی دا در مجمع خویش راه دهند , هر گاه 
کارمندی دیگر دا در انجام وظیفةٌ خود آزاد بگذادند منافع حیاتی و 
حوهرزند گیشان بمخاطره خواهد افتاد و آن‌کادمند همچون کپر باگی 
بتدریج ار باب رجو ع شرافتمند دا بخود جلب خواهد کرد وپس ازا ند 
مدتی‌بر ده‌ها بالازده خواهدشد ومر دم دمار ازروز گار دزدان و بىشرفان 
خواهند کشد . ۱ 
در حرمسرائی که همه نانش ازجادهٌ شرافت و عفت منحرف 
گردند و آزادانه دست بناموس فروشی زنند آیا ممکن‌است ذنی بتواند 
دامن شرافت خودرا از آ لود گی مصون دارد ؟ 
آ یا ا بر نگ حماعت در آید و یا آنکه در مقابل قدرت 


۱۵۹ 





و 
دیگران خویشتن‌را نا گزیراززند گی‌محروم سارد جاده دیگری دارد؟ 
همکادان من نیز نه‌تنبا حاضر نیستند به‌ثبات جوانی مانند من 
احاژه دهند که با صداقت کار کند بلکه اصراد عجسی داد ند که من نیز 
بدانپا اقتداء کنم و هرچه زودتر داه دزدی دا پیش گیرم . 
اصراد آنپا ازیکطرف و دوح شرافت دوستی من ازطرف دیگر 
براستی مبارزه‌ای بو جود آورده است که تحلمل و تجر به صحنه‌های آن 
شاید مستلزم نگارش کنابپای قطوری باشد . 
هر بامداد که داخل اطاق می‌شوم همه ذیرجشمی با نگاهپای 
تمسخ ر آمیزی بمن خیره می‌شوند و مرا مانند خردجالی بیکدیگر 
نشان میدهند وهنوز درست سر صندلی ننشسته‌ام که نطق وتبلیغ تلق 
و اندز برای کشاندن من درجر که نایاکان آغاز میگردد : 
«محسن‌خان دست از ابلہی و کود کی بردار ! بسیاری از ساده۔ 
لوحان دیگر مانند تو سعی کرده‌اند بانیروی شخصیت و ادادة تزلزل 
ناپذیر این وضع‌اجتماعی مادا د گر گون‌ساز ند وادادات دا از آلود گی 
وفساد باك کنند ۶ لی همةآ نبا این آرزوی خام را وز پرده و آزاینکار 
بیحاصل خود جز زنی سیه‌روز و کودکانی گرسنه و بی‌سر پرست‌یاد گادی 
بجای ننهاده و در اعماق دریای فراموشی خوابیدهاند دز کشودی که 
ودیر و و کیل با نپایت آزادی مسدزدند » در سرزمنی که روز نامه‌هایش 
از آغاز تا پایان مملو ازشرح اختلاسهای کلان و میلیو نها تومان دزدی 
و رشوه است » در محبطی که سالیان متمادی است پشت هم‌اندازی و 
خبانت و ناددستی» مداد کارها و مطمتن‌ترین نردبان ترقی است چگو نه 


۱۹۷ 


۶ مهو 


شفق هداز 
میتوانی يك‌تنه مبارزه کنی وخورشید درستی و پا کی دا برظلمت فساد 
3 رشوه‌حو اری پیروزسازی! یقن‌بدان حر آنکه دراین‌راه مانند موری 








ناحیر بایمال‌شوی وپدر ومادر وزن‌وفرز ندخو یش‌داتابایان‌عمرسو گوار 
کنی نتیجه نخواهی گرفت . بیا از خر شیطان پیاده شو و تا دئیس و 
سایر کادمندان آشی برایت نبخته‌اند از این خبالهای خام و این اصرار 
کودکانه در گذر ِ« 

اینبا خلاصة اندرزهاتی اس ت که از بامداد تا شام بگوش من 
میخوانند! اینها جکیدة افکار و اندیشه‌هاگی است که کم و بیش برمحط 
ادار ات ما حکمفرمائی مسکند ۱ 

استادانی‌را که سوسته دم از درستی د درستکاری مز دند درمقا بل 
دید گان مجسم مینمایم و ازهمه مهمتر سر نوشت این ملت سیه روذ؛ این 
ملتی که براثر این فساد و تباهی دوز بروز در سراشیبی سقوط جلوتر 
میرود و بداترة نستی نزدیکتر میشود . مقدرات میلیو نها تن ایرانی 
را که امروز در بدترین شرائط ممکن روز گار میگندانند و مانند 
برد گان فرون وسطی از کله نعمتهای ز ند گی‌محروم هستند وهمچون 
بر گی خزان از کر و یمادی بزمین مبریزند دن‌میگیر» د با 
نپایت ررانت و رشادت میگویم : 


«حر ! محال است‌من م ارحاده دزستی و یا 5 ی 29 رون نهم ! 
ممکن نست ارزاه دردی ورشوه‌خوادی‌ارتزاق کنم .. محطراپایادی 
جوانان تحصیل کرده که مبدانند حگُو نه ملتها دا باید ازصر اطمستقیم 
به‌دروة فدرت وسعادت رساند باید اصلاح نمائم. نه تنا دزدی نواعم 


۱۹۸ 





کردبلکه تا خون دد بدن دارم مانند سر بازی که درجببة جنگ تا 
آخرین تفس پایدادی میکند.ددمقابل این فساد وتباهی‌مقاومت‌خواهم 
کرد وبرای‌دوشن کردن‌اینمحیط ظلما نیو کشنده‌همچون‌شمعی‌خواهم 
سوخت حتی | گرشعلة من‌بسی‌لرزان و ناپایداد باشد!. آخر این وضع 
ننگن تا کی باید دوام باید؟ ایران‌چگونه باید خوددا اد این‌شرمسادی 
نجات بخشد؟ | گردد این مبارزة مقدس جان صدها تن‌مانند من فدا 
گردد چه اهمیت دادد ؟ خیر مطمئن باشد دیگر محال است سخذان 
شما کمترین تزلزلی دد اداد من برای ادامةٌ داه ددستی و شرافت 
حاصل کند !« 

اینپا همان جوابپای کلاسیکی است که لاینقطع به اندرزها و 
تلقین‌های آنان میدهم و بیش از پیش‌دیگه خشم و خصومت را دردل آ نان 
بجوش می آورد و تصمیم این حیوان صفتان دا در انتقام گرفتن از من 
راس تر میکند ۲ 


۱۹۹ 


۳۲۳ 


کار من باهمکادانم بمر حلة بادریکی کشیده است. هر بامداد که 
وارد اداده میشوم ازیشخدمت گرفته تادگیس و کادمند زیر چشمی بمن 
نگاه مرکنند ودرحالیکه مرا ببکدیگر نشان میدهند سخنان نیشدادی 
ادا می کنند که همچون‌دشنه‌ای در قلبم کار گر میشودهپازاده داباش! 
لیسا نسیةٌ اصلاح‌طلب وارد شد! شلو ار ازحال دفته‌اش دابین ! کفشهای 
وصله‌دارش را تماشا کن .» اینبا و صدها جمله نظیر آن بپنگام ورود 
من طوری ردو بدل میشود که من‌صریح میشنوم.. با اینهمه این سخنان 
همچون آبی که بر دوغن گداخته بریزند آتش عصیان مرا علیه این 
محبط فاسد؛ این‌عناصر خائن » این کادمندان مزدود تبزتر میکند و 
اراده‌ام را برای ادامةٌ داهی که بقول‌کانت ادامة داهی است که همه 
افراد پشر باید طی کنند داسخ‌تر میکند . از آنروزکه باین اداره قدم 
گذاشته‌ام کلهٌ پرو نده‌ها را باسختی عجیبی حفظ کرده‌ام وحتی اوراق 
هر کدام را در ذهن ثبت نموده‌ام تا بحدی که شا در خواب با اش 


Noe. 


راز و نباژها می کنم و آرزوهاگی را که دربارة هر کدام از آنا دادم در 
عالم ریا انجام یافته می‌يابم. آری هريك اذاین پرو نده‌ها بیش‌از سالها 
درس و تحصیل و مطالعه مرا ازچگونگی این محط فاسدی که در آن 
میلول آ گاء میکند وهر کدام از آن‌ها داستان‌عبرتنگیزو آموز نده‌ای 
دارد که ممکن است موصوع يك کتاب قطور قراد کر . ماجرای این 
پرو نده‌ها ماجرای‌دلخر اشاختلاف طبقاتی فا حش ایر انه آئینه تبعیض‌ها: 
ظلم‌ها ۰ بیداد گریها و فجایع جانکاه محیط سفله‌پرور و عاجز کش 
ايران است. از يك جانب فلان .. الملك یا ... الدوله فلان و کیل یا 
وزیر دا مشاهده می کنید که با وجود قرنپا استفاده از این کشور و با 
وجود دارا بودن املاك بپناود و دز آمد سرشار نه‌تنپا دینادی مالبات 
نداده‌اند پلکه ده‌ها کارمند شرافتمند و باغبرت دا که مانند من تحت 
فرمان بی آلایشی‌قراد گر فته وتصمي با نجام وظیفه میگیر ند بخاك سیاه 
تشانحده‌اند . 

درپرو نده‌های این‌صاحبان زور و زر کارت‌هاگی باین‌مضمون ریاد 
مشاهده مسشود «آ قای‌وزیر...احمد نام ی که‌ظاهر أاً معاون ادارء مالیات 
بررمستغلات است موجب زحمت است. خواهشمنداست به‌او ابلاغ فرمائید 
این حرارت دا در جای دیگر بخر ج دهند» در ذیر این‌کادت » وذیر 
بی‌شحصت حکم تو بيخ وانفصال‌کارمند خطاکار را که جرگت کرده‌است 
بمقام والای صاحبان قدرت اهانت ورژد صادر کرده است » ددمقا بل 
پرو نده‌هاگی از قبل پرو ندة ذهر اسلطان وجود دارد که‌هر بار آ نرا مطا لعه 
می کنم اشك از دید گانم پی‌اختیاد سراذیر میشود : 


۲۰۹ 
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مسر 
زهراسلطان پس از مر گی دلخراش شوهرش که کارمند داه آهن 
بوده وحن ا نجام وظیفه مبتلا به‌ذاتالریه گردیده و دخت ازاین‌جبان 
بر بسته است با بست هزار ريال حقوق باز نشستگی وی ذمینی‌ددجنون 
شپر نزديك مسگر آ باد خریدادی کرده و باخون‌جگروتحمل ناملایمات 
فراوان خان محقری با سه اطاق ساخته است و از آ نجا که دخت‌شوئی 
و کلفتی درځانۀ ثروتمندان برای تأمین مخادج او وحپار فرزندش که 
دو تن از آنپا به آموزشگاه میروند کافی نیست ده اطاقش دا بيك بنا 
بماهی ۲۵۰ دیال اجاره داده‌است. مستأجر زهر اسلطان مانند میلیو نبا 
تن از کار گران و ذحمتکشان محروم این سرزمین یکی دوماه اجارء 
زهراسلطان دا مر تب پرداخته ولی سس براثر بیکاری باهمال و وعده 
گذدانیده و سرانجام پنج ماه اقامت در خانهٌ آن رن سره بحت نا گزیر 
اطاقپادا بدون پرداخت کرایه تخلیه نموده و بشخصی بدبخت‌تر ازخود 
وا گذار کزده است . اموا مالبات پردر آمد آن ذن نگون‌بخت را 
مشمول پرداخت مالیات تشخیص داده‌است وچون او اذاین‌قبیل مسائل 
اطلاع ندادد موضوع دا بشوخی میگیرد تااینکه دوزی مشاهده میکند 
یك قطعه فرش عراقی‌دا که تنما یاد گار شوهر سیه‌روزش میباشد توقیف 
میکنند و یکی ازاطاق‌هایش دا با اثاثیه ناجبزی مپر و موم منمایند. 
این منظره چنان زهر اسلطان دا از خود بیخود میکند و ديك خشم دا 
د دل وشن ها وود که مان اکن یر ران نى بان واد وال 
به‌نفرین کردن مأمورین‌مسردازد تا بحدی که علاوهٌ برپرو نده مالیاتی 


پرو نده دیگری بعنوان « اهانت پمامود دولت در حین انجام وظفه » 


ey 


تحصیلکرد .ها 


ترتیب میدهند. دو سال تمام است که این ذن تپیدست ازکار و زند.گی 
محروم گردید ؛ فرزندان خردسال خوددا بی‌سر پرست گذاشته وبکل 
مقامپای حساس این کشود برای دسید گی بکارش متوسل شده و نهتنها 
ازهمه جا جوای یاس شنیده است بلکه دوذیروذ پرونده‌اش قطودتر و 
روز گارش سباه‌تر شده است . 

هرموقع این دن بینوادا که مانند مرد متحر کی درمقابل مین 
کارمندان اذ خدا بی‌خبر در حال تضرع می‌يابم و آن سنگدلان را 
می‌بینم که بجای Ee‏ بکارهایش دستش انداخته و از او سراغ 
دختران یبای آن ناحیه دا میگیرند قلبم از فرط خشم بطیش می‌افتد 
ورفتارغیرانسا نی آن‌خدا نشناسانر| سخت‌ملامت میکنم لکن‌جز نبشخند 
و تمسخر نتیجهٌ دیگری نمیگ؟ مارم . 

این اوضاع بمش‌اداین برای قلب حساس من قابل تحمل نیست. 
اعصاہم دیگر یادای مقاومت در مقابل این مناظر دلخراش و این فساد 
هول‌انگیزدا ندارد . گاه ازاوقات همچون دیوانه باخود صحبت میکنم 
و موجب خنده و تفریح این حنایت کازان ماده برست مبشوم . 

صد باد تصمیم میگیرم که خود دا از این لجن‌زاد برهانم و بار 
دیگر به‌دامن پرعطوفت دهره یناه برم و گوشهة عزلت اختاد نموده به 
تحصیل و مطالعه بیرداژم . اما هر بار که آیندة تاديك ژهره دا در نظر 
مجسم میکنم وبکر سر نوشت نحستن‌فرد ندم می أف م که‌خواهی‌نخواهی 
در یکی از این روزها با بعرصه وجود خواهد ناد و با دید گان پر از 


امد بمن خو آهد OE‏ شر 9 حورا خواهد حجو است ار اده‌ام 
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سست مشود › فکر میکنم که بپتر است چند دوزی دد نگ کنم شاید 
معجزه‌ای‌روی‌دهد و این‌دوز گار ننگین دا در نوردد و اوسصاعیآمید بحش‌تر 
ومساعدتر بوحود آورد و زمینه‌دا برای ابراز لباقت و صداقت و وظفه. 
شناسی من فراهم سازد . مانند بیماد محتضری که هردم دد انتظاد فرا 
رسیدن عفریت مر گی است و بااینهمه گاه از اوقات این اميد بدلش داه 
می‌یابد که ممکن‌است پزشك حاذقی ببالین او آید وبايك نسخه بمورد 
ازمر گی قطعی نجاتش‌دهد روزها را درامید و بیم می گذدانم که نا گهان 
حادثه‌ای جانگداز . حادثه‌ای مهم » از آن حوادث که مجرای ذن د گی 
فردی دا تغیبر میدهند و سرنوشتش دا از جریان عادی بکلی منحرف 
مسار ند دوی می‌دهد که همچون پتکی در مغزم اثر می ب<شد و کاخ 
آخرین امیدها و آرزوهایم دا بکلی فرو ديخته و مانند حکم اعدامی 
که بمحکوم ابلاغ گردد دید گانم داکاملا بسوی دخمۂ هولنا کی که 
خواهی‌نحواهی باید در آن قدم نیم باز می کند . 
> توضیح آنکه یك روز سخت گرم شمردن اوراق پرو ند مپمی 
می‌شوم که نا گپان مشاهده میکنم یکی از بر گهای اصلی آن که عبادت 
ازحکم قطعی یك میلیون دیال بدهی مالبات‌است ازمیان برو نده د بوده 
شده است . ۱ 

گوگی فتبلة انبار باروتی که حند ماه در نهادم انباشته شده است 
نا گپان دوشن میشود واحتراقی مپیب دوی میدهد که هم اعضای بدنم 
را منفجر می کند . فریاد می آودم « این حکم پرونده دا چه کسی 


ز دو ده است ؟ » 


۳۰ 


سح ات تحصیلکر ده‌ها 
همکاران انتقام‌جو و دیوسیرت کمدرانتظار چنین موقعی نشسته‌اند 
پیکدیگر اشاده می کنند و لبخند می‌زنند . این ح کات غیسرانسانی 
دزدا نی که‌ددستکار ی ووظیفه‌شناسیر ادر این‌محیط فاسد بمنزله بادزترین 
نشانه ابلمی وجنون می‌دانند آتش خشم مرا تیزتر می‌کند بیش ازپیش 
نعره می کشم «دزدها! پیشرفپا! جرا مسخره می کنید؟ مستقیماً به‌وزیر 
شکابت خواهم کرد. ماجرای این دزدیرا در دوز نامه‌ها منعکس خو اهم 
ساخت! این‌دیگر تحمل‌پذیر نیست! یك میلیون دیال بدهیدا مبخواهند 
در مقابل مبلغ ناجیزی دشوه مصالحه کنند ! پس تکلیف این مردم 
سیه روز جه خواهد شد ؟ 
«باتراخم که دوزی هز ادان‌تن از براددان و خواهران ما دا در 
خوزستان نابینا میکند پس بچه‌وسیله مبازه کنیم؟ ده‌ها هزادتن کودك 
مازنددانی و گیلانی‌دا باچه یولی ازچنگ مالادیا برهانیم؟» احساس 
میکنم که کنترل اعصابم دا یکلی از دست داده‌ام» گلویم میسوزد . قلبم 
بشدت میز ند» دستپایم می‌لرزد» سخنانم بزحمت مفپوم می‌شود. در این 
انا نا گپان دادیوش که دروقاحت و بی‌شرمی نظیر ندادد و از جمسلة 
عناصری است که از بامداد تاشام شر حهنر نمائیپای خود دا در شهر نو 
برخ دیگران میکشد همچون ببر تیرخورده‌ای ازجای می‌پرد ويك 
سیلی محکم که سرم‌دا بدوار می آورد بصورتم می‌زند و در نبایت حشم 
فریاد برمی آورد «حانور. تو برای ما آدم‌شده‌ای؟ مملکت دامبخواهی 
اصلاح کنی ؟ تو مسئول حفظ پرونده‌ها هستی و معلوم نیست چقدد 
برای از میان بردن این پرونده پول بجیب زده‌ای گناه را 


۲۰۵ 
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می‌خوآهی به گردن دیگران بسندازی ! مانند جوجه سرت را حواهم 
بريد ۱ » 

دراین هنگام عده‌ای دیگر به او تأسی نموده و برسروصودت‌من 
می‌ریز ند. توهین وحملةٌ ناجوانمردانه آ نان از حرادت من نمی‌کاهد 
بلکه صدچندان برشدت خشم من‌میافز ایدبطوریکه‌با نیروگی‌چندبرابر 
قو طبیعی خود حملات آ نان دا پاسخ میدهم و تاحدی که میسر است 
بسر وصودت آ نان میکویم : 

صدای حارو حنجال. صدهاتن از کادمندان‌سایر اداداتدا بطرف 
ادارة ما متوجه میکند ونا گهان دس اداده با چېرة برافروخته وارد 
میشود و فریاد برمیآورد. 

«این جه بساطی است که بریا کرده‌اید! این جه افتضاحی است 
که‌بیاد آورده‌اید؟» 

کلیة کادمندان یکز بان باو میگویند : «با این جوانك ابله 
کار کردن دراین اداره محال است؟ او دا باید پشمارستان دوانه کرد.. 
يك بر گی ازیرو نده‌ها دزدیده میخواهد گناهش را بگردن ما ببفکند. 
آقای رئیس! شر این جاسوس‌دا که معلوم نیست برطبق چه فاق 
بر ای برهم‌زدن این اداده باینجا آمده است ازسرما بکنید ! » آقای 
رئيس که بادبگلو انداخته ما نند آموز گارظاهر بینی که دانش آموزی 
را درحال تقلب دستگیر کرده است بادست نرومند خود يقه مرابمثا به 
جنایتکاری گرفته وبسرعت بطرف اطاق خود میبرد و نا گپان آدامش 
کامل دراطاق حکمفرما منگردد ذیرا دزدانی که هزادان تن جوان 


۳۰۹ 


ا م ج ر ی سس 
ےےل کر ده‌ما نندمر| بخالسیاه‌نشا نیده‌ا ند. این تبه کادانی که درراه 
تحصیل پول‌همه چیزدا پایمال میکنند عناصری که یکی از بزد گترین 
ملت‌های حپان دا بحال ملامت‌باد کنو نی افکندها ند يقن دار ند که 
بمراد خود دسیده‌اند وبرای‌همیشه ازشر من دهاگی یافته ودیگرچپر؟ 


۳۳ 


گاء ازاوقات فشادعجسبی که قلب آدمی دا فرا میگیرد آ نقدر 
شدید وحانکاه است که برای بی‌بردن بعمق آن و طرح نقشه‌ای برای 
مبارزه با آن‌محطهای محدود و برسروصدا کافی نیست بلکه‌در این مواقع 
باید بدامن نامحدود طبیعت پناه برد و مناظر دلفریب يك کوه عظیم ؛ 
اپنة يك اقیانوس بیکران یا زمزمة آبشاد سح آمیز دا بمدد طلید 
شاید باقددت شگفتی انگیز خویش‌قسمتی ازتوجه‌ودقت آدمی رابخود 
معطوف دارند وبا تفکكك تمر کز فکری بادمی اجازه دهند به اهمیت 
سانحه‌ای که برای اوروی‌داده است‌بی بردوهر گاه تواناگی کافی بر اهش 
باقی مانده است برای جان سالم بددبردن اذ آن سانحه چاده‌ای 
سید یشد . 

حادثه‌ایکه امروز بامداد متعاقب زدوخودد با همکارانم در اطاق 
دگیس برایم دوی داد آ نقدد دلخراش و نابود کننده است که همچون 
صاعقه‌ای تمام حواسم راخرد کرده وحتی پاده‌ای تفکر و اندیشه دا از 


۳۰۸ 


و( تحصیلکرده‌ها_ 
ذهنم سلب نموده ودرست پزلز له‌زده ای تبدیلم ساحته است که در مان ۱ 





ویرانه‌ها و ددبرابر اجساد بی‌جان عزیزان خویش مات و مبپوت قدم 
میزند بدون آنکه ددیابد چه نیروگی ناگپان او دا از همه چين ' 
محروم کرده ودر اقبانوس نا کامی وظلمت غوطه‌ورش ساخته‌استد ئس 
میگفت: 

اگر توصیةٌ سیاوش نبود هما کنون مره این وظیفه نشناسی و 
جارو حنجال دا بتو میچشانبدم و معنی قلددی و نمك‌بحرامی دا بتو 
میفهما نیدم ! 

افراد شراقتمند و انسان دوستی مانند سباوش «شر یفزاده» را 
ببین که دلشان بحال عقر بہائی چون شما برحم می‌آید و برای آنکه 
شما بدزدی و کلاشی بیردازید و ذمینه‌ای برای ابسراد غرایز حیوانی 
خویش بدست آودید ماهپا نزد این و آن آبرو گرو میگذادند و دنج 
میبر ند و اينك شما پاداش‌نیکی‌ها و جوانمردیهای ‏ نان‌دا خوب‌میدهید! 
شما و تیپ خودخواه واحمق‌شما که بغلط نام خود دا تیپ تحصیل کرده 
وبا سواد گذاشته‌اید مستوجب سرنوشتی بمراتب ننگین‌تر از سرنوشت 
امروزی خودهسید. 

خیلی دیر وارد صحنه میشوید وخیلی زود میخواهید بهمه چیز 
پرسد؟ ازیامداد تاشام در کویو برزن‌علبه مردم‌شر افته‌ند و استخو | نداد 
ومثبت این کشود بتبلیغ و بد گوئی و توطئه میپردازید و بمحض اینکه 
میدانی پیدا کردید برای دیختن ذهر خود ازهیچ اقدامی فرو گذاد 
نمیکند ... بر اثر فدا کادیها و حوانمردیپای ساوش من حاضر شدم 


۲۰۹ 
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بشما کاری پرومند باماهی دوهر ار ريال حقوق بدهم» هنور قدم با بنجا 
ننپاده‌اید همه کارمندان داعلیه من‌شورانیده» پرو نده دزدیو توطگه‌بازی 
را آغاز نموده وهمه‌را بجان یکدیگر انداخته و آبرو و حبشت مرا 
بکلی اذبین برده‌ومقام مرا متز لزل کرده!ید!شما کژدم‌ها درخور آ نید 
که ددبی لقمه نانی از بامداد تاشام در خیابانپا برسه بزنید و بزمین و 
زمان ناسزا بگوگد ! شما برای کار و انجام وظیفه ساخته نشده‌اید ! 
تن‌بروری» عباشی, غرود وخودخواهی, اینپا شعار شماست ... وقتی‌در 
خارج بسر‌مسرید برای بدست آوردن کادی مردم را بستوه می‌آورید 
وبمحض اینکه کاری بشما رجوع شود مانند الاغ در گل میمانید یا 
هنوز نرسیده شروع به هز ادحقه‌بازی و توطله‌سازی می کنید ! | گرمن 
قددت کافی داشتم بشما احمقها درس‌زند گی کردن راخوب میآموختم! 
همین‌قدد بتومیگویم که جان خودت را بسیاوش مدیون هستی و برای 
حاطررمحست‌های او ازتشکیل برو نده برای توصرفنظر میکنم ولی برو 
گورت‌دا گم کن که چشم من‌باین قیافاً منحوس و پر تزویز تو نیفتد. 
جواب سیاوش راهم خودم خواهم داد ! 

کلمه‌ای اذ این بیانات در باده جناب رگیس که مانند آبشادی 
بافشار وشدت خاصی برمغزم فرود می آید از نهنم‌محو نمیشود! بمحض 
اینکه قدم دراطاق او می‌نیم مانند سخنرانی که متن سخنرانی خویش 
را قبلا وبا کمال دقت اذبر ک ده وبه اظپارات خود ایمان کامل دارد ؛ 
نطق خوددا شروع میکند و لحظه بلحظه برافروخته‌تر و خشمگن‌تر 


می‌شود و اناد تنفرو انزجادشدیدتری برجپره‌اش نمایان میگردد .اما 


۳۹۰ 


ازمان سخنان اومخصوصاً يك کلمه بیشتر اذ دیگران‌ما نند دشنه‌ای تا 
اعماق قلب‌من فرومیرود وسیل‌خون از آن‌جاری میسازد واين کلمه نام 
«سیاوش» است . 

با آ نکه ازفرط كتك خوردن وشنیدن ناسزاهاگی که یکی از آ نبا 
برای ابو کردن دوح حساسی چون من کافی است قددت ادرا کم دا 
تقریاً از دست داد.ام, نام سم‌اوش مانند سیخ داغی که بر تن بیپوشی 
بگذار ند لحظه‌ای مرا بخود می آورد و آنگاه است که نا گپان به عمق 
سهروزی و محنت حقیقی خود در آغاز جوانی بی‌مسرم . دیرا برای 
نحستنن باد از آن‌روز که سباوش را ترك کردهام درمی‌یابم که بر اثر 
توصیة سیاوش بوده است که این کار دا بمن دجوع کرده‌اند و گر نه 
تقاضاهای مکر ر من ودرخواهتهای بمشماری در استحدام من‌هیچ‌تأثیر ی 
نداشته است. 

اینجاست که حس غرور من جر بحهداد میگردد ! اینجاست که 
حکم اعدام قطعی من‌صادرمشود ! اینجاست که شش عمرمن برای ابد 
میشکند! پس از آ نهمه تحصیل‌ور نج دانش اندوزی » پس از شانزده سال 
خون‌جگر حوردن و آدژویر وددن: س از آ نهمه‌امیدو اری باأیندءخودم 
ومیپنم اينك تنا براثردحم وشفقت جوان پشت هم‌انداز و طر اری لقمه 
نانی درجلو من مانندسگت محتاحجی افکندها ند! من در این حامعه ودر 
میان این اقراد هیچ کسی نیستم» هیچ شخصیتی ندادم . صاحب هیچ 
معلومات و تحصیلات و استعداد و لیاقت نمی‌باثم بلکه انگلی هستم که 
مقددات خودمو خانواده‌ام دددست افرادی مانند ساوش‌هاست ؛ ا گسر 


۳۱۱ 


مشفق همدانی ______ _ __۔ ا 
آ نان اراده کنندزنده خواهم ما ندوهر گاه دیزه‌ای چند ازخوان‌یغمای 
خود جلو من نریز ند محکوم به‌نیستی وزوال خواهم بود. 

مرگ پر این ذند گی نکت‌باد ! ننکه براین محبط دهشتناد۱ 
غرور» شرافت؛ صداقت. وظیفه‌شناسی؛ پا کدامنی ومیبن پرستی پشیزی 
ارزش ندارد تنها وسیلۀ دوام در این محیط سفله‌پرود وسل بدامن 
عناسری چون سیاوش‌هاست! خبر! من مر گی دا براین زند گی ننگن 
ترحیح میدهم و نأنی را که دز بر تو حمایتو توصه دردانی جون‌ساوش 
بدهان خودم ودنم وفرز ندم نهم‌اززهر هلاهل بدترمیدانم ودلا لی‌محبت 
دا بر این مقامپاگی که براثر دحم و شفقت دیوسیرتانی مانند سیاوش 
بدست آبد تررجیح میدهم ! ۱ 

س از شنیدن سخنرانی جناب دئیس دیگر در مقابعل او آدمی 
حا نداز و سحخنان او «من» یعنی له حصایص شحصت‌مر | اد 
از ميان برده, غرود ذاتیم دا پایمال کرده. وحودم دا بعنوان کسی که 
بتنهاگی قادر با نجام کاری باشد نفی نموده, احساسات و عواطفم را نابود 
ساخته ومراتبدیل‌بعروسکی کرده است که‌نخ آن دردست ساوش‌هاست 
و مطابق ميل واراده و بحر کت‌وجنبش‌ددمی آید و بهمن‌حبت بدون 
آنکه در مقابل درفشانی جناب دگیس کلمه‌ای بزبان دانم یا اعتراضی 
کنم برای همیشه او ومحیط کار ننک آمیزش دا ترك میکنم و مستقیماً 
بخانه روی می آورم ومانند یك آدم مصنوعی که بی‌اختبار حر کاتسی 
انجام میدهدناهار مختصری دا که زهره برایم آماده کرده‌است‌میخودم 


١‏ ا لبخند ومحبت همیشگی انواد مېر وععطوفت‌او داپاسخ‌ميدهم ویبپانه 


۳۹ 


تحصیلکر ده‌ها 


انجام کار ادادی با قدمپای تند ما نند کسی که گرفتاد حریق شده‌باشد 
آن محیط اختناق آور دا تركدمیکنمو باشتاب خوددا باین نقطه‌دور افتاده 





میرسائم ۰۰۰ 
اندیشه‌های‌شومی که‌ذهنمرافرا گر فته‌است.دور نمایو حشت‌انگیزی 
که اززند گی آیندة زهره وخودم در نظر مجسم میکنم > تصود عواقب 
وخیم برباددفتن آخرین آرزوهایم چنان برمفزم‌چیره شده‌اند ک‌حتی 
این سکوت و آدامش دلیذیر طبیعت » این زمزمه یکنواخت و نوازش 
دهنده رودخانه پس قلعه, این منظره و کرد توحال که مانند مرد 
کا با موهای سید ووقار عبرت انگز خویش یمن ره شده 
است لحظه‌ای نمیتواند مرا از این افکاد تاديك و این ظلمت گاه 
دهشتزا براند . 

من دیگر در این جهان چیزی نیستم و بپمان محسنی که چهار 
ماه پیش بودم تبدیل میگردم با این تفاوت که توص سیاوش‌وخاطرات 
تلخ چند ماه حدمت ادازی همچون سرطانی تا عمر دارم قلبم راخو اعد 
کاهید . پیاد دارم در دوران تحصیل هر بار که در موصوعی برای 
انقاء تعبین میکرد با آنکه ما دا مقید ممساخت از دویا سه‌صفحه‌پیش 
چیزی ننویسیم سیل افکار گو نا گون حنان بردهنم مسلط ممشدودر بای 
عو اطف واحساسات و آرزوهای بمشمارچنان برا نديشه‌هايم تبر ومسحشد 
که هر کدام از آنها با قدرتی هرحه تمامتر میکوشد اشری در انشاء 
من باقی گذارد و بر روی‌صفحهٌ کاغذ آید بطوری که همواره سه‌یاحهاد 


برابر انچه دبىر معان کرده بود در باره مسوصو ۶ معبی سط و 


۳۲ 


مشفق همدانی 

سس e‏ ر 
تفصیل می‌دادم. اما امروز خاطرات تلخ وضربت‌هاگی که این محرط 
آلوده بر قلبم وارد ساخته است همچون پتکی مغزم را از فعالیت و 
ذهنم را از تفکر بازداشته است ودرمقابل خود جزيك بیابان سوزان 





که کمترین‌اثر آب زلال حتی سر آب‌هم‌در آن هویدا نیست‌چیزدیگری 
نمی‌یا بم . بپر کجا که می‌نگرم طلمت است و ظلمت و ظلمت . . . 

چگو ند ممکن است‌درا ین آسمان تار يكث‌وو حشت‌زا نوردستگاری 
واصدی تابیدن گیرد؟ 

آیا ممکن است معین‌التجار از کرده خود پشیمان‌شود وباددیگر 
دست کم زهر را بخان خویش داه دهد؟ آیا میتوان کار دیگری یافت 
وبا آن امراد معاش کرد؟ آیاپدرم با آ نېمه پیئواگی ومسکینی میتواند 
چند صباحی زند گی زهره و مرا تأمین کند ؟ جواب صاحبخانه را که 
حتی حاضر نست يك‌روز دریافت اجازه‌اش‌پنعویق افتد چه‌خواهم‌داد؟ 
ا گر دست کم معین‌التجار دیوسرت آ گاه نمی‌شد که‌مادر زهره بوسلهة 
فاطمه‌سلطان گاهیی مبلغی پول برای او می‌فرستد می‌توانستیم‌چند هفته 
دیگرذند گی خوددا اداره کنیم تا شاید در این اثناء معجزه‌ای روی 
دهد و دی بروی ما گشوده شود . ولی افسوس ! همه این راهپا که 
بخاطرم می | ید منتهی بکوچه‌ای بن‌بست هی گردد . بهکر می‌افتم که 
در پاره شرح غم‌انگیز زند گی <ود مقاله‌ای درحندروز نامه مهم‌ینگارم 
وتوحه اولبای اموررا بوضع دلخراشم جلب کنم» یا اینکه طی نامه‌ای 
ماجرای خویش دا برای نخست‌وزیر بنگارم و از اومدد بحواهم ولی 
کدام مقاله‌ای است که تا کنون در گوش زمامداران غ-افل این کشود 


۳۹ 





تحصیلکرده‌ه_ . 
اثر کرده باشد؟ کدامامه‌ای است که در یادةٌاین مساگل انفرادی‌بعرض 
نخست‌وذیر برسد؟ دداین هنگام است که از فرط اضطرار و بلاتکلیفی 
فکرم بتددیج برای خودنمائی وتاخت وتار دد بی میدان‌های نسویبی 
می گردد و چون در داه‌های مثبت نا بدیو از نا کامی برمسحورد 
میکوشد داهپای منفی پیش گیرد . خدایا مثل این است که مقدمات 
حنون را ا درحود احساس‌میکنم! این افکادما لیخولباگی‌چست؟ 
معین‌التجار دا بکشم ؟ پس از این‌همه تحصبل و ادعا › پس از مطالعة 
اینهمه کتاببای اخلاقی ۰ پس از بيست و پنج سال شرافت و پا کدامنی 
دست خود را به‌حنایت ببالایم ؟ آری چه عب دارد ؟ وقتی حتایتی 
بنفع جامعه‌ای تمام شد و هزادان تن از جوانان سیه روز مانند مرا از 
نیستی‌قطعی و ننگ وپستی دهانید نه‌تنها جنایت نیست بلکه بزد گترین 
خدمت بجامعه است . 

اگر معین‌التجاد که باآ نمه ثروت ومکنت بجگر گوشةٌ خویش 
چنین طلم غیرانسانی دوا مبدارد و به‌این ننگی تن مىدهد که فرز ندش 
در مقابل دید گانش جان سرد وجوانی دیگربا پدر ومادد و خواهر 
تبره روزش فدای خودخواهی و خود پرستی او گردند ؛ بپبلاکت 
رسد و مردم حساس از ماحرای او آ گاه گردند و ده‌ها هزار 
پولدار و ماده پرست دریابند که سرانجام ماده بررستی و خود خواهی 
نابودی و ننگک است » هزادان جوان بیگناه مانند زهره و من از این 
تباهی دهائی می‌یابیم وبرای جامعة خویش اعضائی مفید و سودمند باز 
خواهیم آمد . درست است که هر گاه معین‌التجار دا عار کت رسانم 


۳۱۵ 


مشفق همدانی 





همه چبز خودرا از دست میدهم و به‌زهره خیانت می‌ودزم و پدد ومادد 
را تا بایان عمر دسواو سرش شکسته می کنم ولی دست کم ممکن است 
هزارها تن از امثال معن‌التجار که دراین دور بی‌خبری و تباهی همه 
چیز را در راه ارضای شهوات پست خویش مباح میدانند درس عبرت 
گیرند و اینسان با زندگی دیگران باژی نکنند . 

هنگامی که در جامعه‌ای برای تلطف غرایز پست و حبوانی 
طبقةٌ ماده پرست و بی‌خبرش هیچ وسیله‌ای موجود نباشد ۰ موقعی که 
هیچ مرجعی‌برای دسید گی بددد دل جوانان ومرهم نهادن برزخمهای 
قلب آ نان وجود نداشته باشد ۰ وقتی دسته دسته از جوانان جامعه‌ای 
در بحوحه جوانی براشر بی‌قبدی و عدم توجه زمامداران همچون 
بر گپائی که از نور آفتاں محروم مانند پژمرده شده و درحین شکفتن 
فرودیز ند آ باجز به‌این»سایل‌میتوان‌وحدان گمراه‌رابدار کردو به آ تان 
قپما نىد زند گی تپا پول در آوردن وبول روی‌هم‌انباشتن و برستش نەس 
نیست بلکه جلالوافتخار آدمی‌در تو جه بدرد دیگران» خدمت یحامعه 
التبام زخمپای دل دردمندان و رمز سعادت و نبکیختی حقبقی › 
د گردوستی و مسلط قدن برشیوات و فراید هس است:: 

این افکار پریشان از کجا بذهن من داه یافته است ؟ من دست 
بجنایت ببالايم ؟ آدم بکشم ؟ ذهره عزیز دا با آ نیمه لطف و محبت و 
فدا کاری وجا نبازی غرق در شرمساری وسرشکستگی نمایم؟ برپیشانی 
يدر و مادرم تا ابد داغ ننگ و خجلت ذنم ؟ 

خیرمن کهت| کنون‌مودیدا نازرده‌ام چگو نه میتوانم آدم بکشم؟ 


۳۱۹ 


ی اک 
بپتر است مستقماً بخانه یدرم بر گردم و ماحرای رانده شدن از اداره 
را بااو درمیان نېم و ازاو بخواهم که بازمانده اثاثیةٌ خوددا بغروشد و 
چند ماه دیگر زند گی‌مر| تأمین کند تا شاید داه چاده‌ای بيايم ولی 
آیا ممکن است تا این انداژه پست شوم و يك‌چنین دنجی دا بریدد 
کہنسالم تحمیل کنم ‏ 

هبچيك ازاین داهپا دراین وادی وحشت دا مرا بجائی نحواهد 
رسانید . و هيچيك اذ این افکاد » نگرانی و اضطراب کشنده‌ای دا که 
دل مرا نسبت باینده بر کرده است دفع نمیکند . باید به فکر جار 
اساسی بود . 

دراین هنگام است که ازمیان ابرهای تاريك و طلمانی نا گپان 
چپره دلفریب زهره همچون فرشته‌ای پاك ومپر بان با سرعت 
بطرف من نزديك میشود و نگاه بسودت بی آلایش و مهلو از مپر و 
محبت‌او همچون خورشید تمام افکار کشندة مرا ذایل میکند وباردیگر 
انواد صفایش بجانم نیروگی میبخشد و بخود میگویم هیچ چیز بهتر از 
آن نست که مانند دقایق حساس دیگرزند گی ازتبروی دوحی وسیل 
عواطف و احساسات زهره بپترازجانم مدد بحواهم و ماجرایم دا بر ای 
او شرح دهم وازهوش واحساسات او برای یافتن راهی دداین‌اقبا نوس 
طوفانی و متلاطم استفاده کنم . 

بنا براین اذ جای مببرم و باهمان شتایی که باین نقطةٌ دوردست 


و باش‌کوه آمده بودم بخانه بار میگردم 8 


۳۱۷ 


۳۳ 


این‌بار زهره من برخلاف هميشه با لبخند مرا استقبال نمی کند 
بلکه گرد تأشری برچپر؛ زیبایش جلب توجه مینماید. 

بمحش‌دیدن او ددپر تو آن حس‌اعجازانگیزی که مارا ازمرادت 
آینده آ گاه‌میکندددمی‌یا بم که‌بدون شبپه حادثه شومی دوی داده‌است. 

با آنکه ذهره میکوشد خونسردی و متانت خود را حفظ کند 
چشمپایش بزبان‌حال میگویند که خوددا برای تحمل ضربت دیگری 
آماده کن . ذیرا دست تقدیر که از مبان هزادان جوان نیرومند تنها 
ترا برای زور آزماگی بر گزیده و نقشه تازه‌ای برایت طرح کرده‌است. 

درحالیکه گو نه‌های شفافش دا غرق بوسه میکنم میگویم : 

«رهره حان ؛ مثل اینکه پیش آمد نا گوادی روی داده است. » 

زهره مب‌گوید : 


«آری عزیزم ! نا گواد است . خواهرت چند لحظه پیش اینجا 


۳۳۸ 


۱ وی 
بود و میگفت کسالت پددت شدت پیدا کرده‌است‌و بسار مبل دارد ترا 
هرچه زودتر ملاقات کند ۱ 

محسن ! تو میسدانی من پدرت دا باندازة تو دوست دادم و 
بمردانگی و فداکادیش در مقابل تو و خودم بدید ستایش مینگرم . 
تاب ندادم که بعیادتش‌نروم ومانند پرستاری برای تسکین آلام درو نیش 
همت گمادم. بپمان اندازه که پدر من سنگدل وماده‌پرست وخدا نشناس 
است يدد تو حساس و پرعاطفه و جوانمرد است . 

«ماحرای تأثرانگیز عشق ما » ستمگریپای پددم و دفتاد خشن 
وی نست بما یقین دادم درقلب حساس پددت بیش|زاندازه اثر بخشیده 
و دوح اورا کاهیده‌است. دود باش آماده شو تا بدیدن او برویم. با آ نکه 
ازدیدن خانۀ بددم وعبور از کوجه‌ای که مخزن شیرین‌ترین خاطرات 
دوران طفولیت و جوانی من بوده است متتفرم آنقدر دلم برای دیدن 
پددت تنگ شده است که لحظه‌ای نمی‌توانم تاب آودم . چاددی بسر 
میکنم و مخغیانه با تو می آیم .6 

هیچ گرفتار آن لحظات دهشتناك که منظرء در ددشت عزیرترین 
یار و یاور شما در مقابل دید گانتان مجسم میشود شده‌اید ؟ هیچ برای 
شما اتفاق افتاده است که يك ندای مرموز ؛ بك حس ظلمانی » يك 
غریزةٌ عجیب نا گهان در ته قلب شما > بشما اطمینان دهد که از عس 
محبوب‌ترین دوست شما بیش ار حند لحظه باقی نمانده است ؟ ددهمان 
لحظه عمر گنشتۀ بدد پیرم دا با سرعت برق از نظرم گذراندمو آخرین 
ملاقات خودرا بااو که سه‌روز پیش دوی داده‌بود بیاد آوردم ذیرا پس‌از 


۳۹۹ 


باز گشت از اصفهان هفته‌ای یکی‌دو شب در آن ساعتی که یقن داشتم 
خبابانپا و کوچه‌ها خلوت است و محال است معن‌التجاد یا کسی از 
امل‌خا نواده‌اش مرا مشاهده کند بخان خودمان میرفتم وازپدد کپنسال 
ومادر وخواهرم دلجوئی میکردم و ساعتی چند از انواد مپرومحبتشان 
بپره‌مند میشدم وهر بار که پددم دا میدیدم اورا افسرده‌تر و غمگین‌تر 
از بار پیش میافتم و باآنکه لبخند پرمپرومحبت و چپره متين و آدام 





خویش‌دا دقیقه‌ای ترك نمیگفت در دید گان بی نورش بخوبی‌میخواندم 
که آفتان عمرش بلب بام دسیده و مانند چراغی که نفتش رو باتمام 
نهاده باشد فروعش روزبروز وساعت بساعت کمتر میشود و سوسوئی که 
میز‌ند گواه بر آنست که در آیندة نزدیکی بکلی خاموش خواهد شد 
و اطاق را غرق ظلمت خواهد ساخت . 

آخرین بار که پدرم دا دیدم اضطراب شدیدی در دل احساس 
کردم ذیرا دیگر گوشت در بدن و نور در دید گان او باقی نمانده و 
انگشتان بلند و لرزانش که مانند گچ سفید شده و کنار بستر افتاده‌بود 
گواهی میداد دیگر خون در بدن ندارد . اما براثر آن مپر عجیب و 
دلبستگی شدیدی که فرذند دا بپدد پیو ند میدهد امیدواد بودم باهمین 
حال صباحی حند پذند کی ادامه دهد تا شاید روزی فرشته اقبال بمن 
لیخند دند و شاهد پیروزی را در آغوش کشم و در نتیجه پدرم با دوح 
آرامتر و چهرة داضی‌تری این دنیا دا ترك گوید. اما افسوس نا گهان 
ورود نااگپانی خواهرم بخانة من و جپرء دژم ذهره جای شك برایم 


° 


ي ا ا ا 
بافی نمیگذادد که این آدزو را هم بگود خواهم برد و خواهی‌نخواهی 
برای ددیافتن ضربت مپلك دیگری از تقدیر باید آماده شوم . 

میخواهم جریان اخراجم دا از اداده با آب وتاب بیشتری برای 
زهره شرح دهم ؛ برای او اثبات کنم که اگر از ماهی دو هزار ريال 
حقوق چشم پوشیدم ومقامی‌دا که هزادان جوان لیسانسیه برای بدست 
آوردن آن ازخواب و آدامش محروم مانده‌اند برایگان از دست دادم 
برای آن نبود که مبتلا بجنون‌شده‌وعقلمدا از کف داده‌ابلکه‌برای آن 
بود که مر کی و نابودی و گرسنگی و بینواگی هزادان بار بردریافت 

آن پول و آن حقوق ترجیح دارد ؛ اما دورنمای جانکاه مر گی پدد و 
تجسم سر نوشتی که در آینده منتظر من است فکر اخراج از اداده دا 
مستهلك کرده وتنپا بطور اختصاد زهره دا ازماحراگی که بامداد برایم 
روی داده است آ گاه میکنم و او دا برای تحمل روزهای دشوارتری 
آماده می‌نمایم . پرخلاف تصور من ذهره با کدل و روشتفکر , ذهرةٌ 
فرشته سیرت و مه جبین که با نود مېر و محبت پاك و با حس شدید 
د گردوستی هرتلخی دا شیرین و هرسیاهی دا دوشن می‌یابد هتنا عدم 
لباقت مرا در نگاهداری مقامی که ماهپا آدژوی احرازش دا در دل 
میپرودانیدم نکوهش نمبکند › نه‌تنپا مرا از آيندة تاريك و عواقف 
نابحردی خویش برحند نمدارد بلکه در مقام دلدادی من بر آمده و 
اعلام میدارد که از آغاز مىدا نسته است زند گی مردی حون من در آن 
محیط فاسد و آ لوده امری محال‌است و ابن ك که ازقدخدمت‌در ادادات 


۳۳۸ 


مشفق همدانی 





رهاگی یافته‌ام بپتر میتوانم برای آینده نقشه‌ای طر حکنم و بمنظور 
تحکیم مبانی سعادت خانواد گیم دامن همت بکمر ذنم . 

نیم ساعت بعد ذهره و من وارد خان پدرم ميشویم . تنپا يك 
قلم سحار می‌تو اند حالیدا که‌ازمشاهده زهره ومن بمادر پیر وخواهر 
مپر با نم دست میدهد توصف کند . 

این دوموجود بی آلایش که ازيك طرف قلبشان مالامال اذ غم 
جانکاه از دست دادن عزیزترین بار و تنها تکیه گاه ز ند گیشان است 
وازطرف دیگر برای نخستین بار عروس فرشته سیرت وفداکارخویش 
را در کلبه خود مشاهده میکنند حال عجیبی دارند ! 

این عواطف گو نا گون که بهم می آمیزد بدید گان و جپر؛ آ نان 
وضع جالبی میبخشد که شاید تنها نقاش چیره دست چون کمال‌الملك 
بتواند جزگی از آنرا بردوی پرده نقاشی بر بینند گان مجسم کند . 
قطره‌های اثك غم و فوق بطود متناوب بهم آميخته از دید گان آنان 
سرازیر مشود و در عبن حال لحظات متوالی صودت زیبای زهره را 
غرق بوسه نموده واوداتنگ دوی سنه خودمفشار ند وآ نچه‌احساسات 
باك و مپر بی آلایش در دل دار ند پبای او نثار میتمایند . 

کجاست معین‌التجار تا دریا بد زند گی تنا جمع آودی ثروت و 
غرق شدن در دریای شپوات بست حبوانی‌نیست وتمام ا 
و خره کنندة دنا با منظره‌ای که اينك من در مقابل دید گان خود 
می بینم احساسات و غرایز آدمی را تلف تن کح و اینسان معنی 
زن د گی دا بادمی نمی‌فهما ند ! 


YY 


تحصیلک ر دم‌ها 
2 ی ۳ 


نحستین برخورد زهره ب یدرم س از ازدواح ما بمراتت از 
برخورد او با مادد و خواهرم پرشکوه‌تروخبره کننده‌تراست» بمحص 
این‌که قدم در اطاق او مینپیم گوگی درهمان حال اغماء با حس عجیبی 
ورود ما را درك کرده است ديرا بزحمت تکانی میخورد و سر خود را 
از روی بالش برمیدارد و با یکدنیا صفا و محبت در حالی که لبخند 
پرمحبتی برلبانش نقش بسته‌است با ولع بما مینگرد . ذهره بی‌اختیاد 
دست سرد او دا بلب پرده و آنزا غرق‌دد بوسه میکند. پیرمرد با تمام 
قوائی که در بدن دادد مانند شمع ی که بکلی پاپان یافته و در آخرین 
لحظهٌ عمر شعله‌ای مبکشد دست خوددا بلند کرد وبرسر زهرءٌ زیبای 
من می گذارد و در دل برای او دعاگی میخواند و سبس پشت خود دا 
به‌تختخواب تکیه داده و با متانت و آدامش هرچه تمامتر این سخنان 
دا که طنین آن تا بایان عمر در گوش من باقی خواهد ماند و يكايك 
کلماتش تا ابد در ذهنم مرموز خواهد بود ادا میکند : 

«محسن‌جان ! دیدن جر زیبا وب ی آلایش ذهره و تنو در اين 
لحظات آخر زند گی باو ر کن همه خاطرات تلخ این عمر سراسر دنج 
و الم را از یاد من برد. شاید چنین پنداری که من ازاینکه این جپان 
را بدرود میگویم شا باشم و لی میخواهم بهزهره و تو و مادر و 
حواهرت این نکته دا تذ کر دهم که مر گت برای افرادی چون من 
نه‌تنها تاثرانگیز نمست بلکه بسیار هم لدت بخش‌است و این ددمقا بل 
حالی که‌ددچنین هنگامی به نازپرور د گان طبیعت دست میدهد بد نیائی 
می‌اررد. آدی عر یرم وقتی ذند گی ماده بررستی را با عمر فرشته‌سر تی 


۳۳۲۳ 


مشفق همدانی 


مقایسه کنی و لذت‌ها > شادکامپا و نیکخنی‌های اولی را با دنجپا و 
محنتهای دومی بسنجی و درعین‌حال دوحیه آنان دا بپنگام ترك کردن 
این جپان باهم ددنظر بگیری تصدیق میکنی که ثرو‌تمندان و عیاشان 
و ماده پرستان زياد هم از افرادی مانند من جلو نستند . 





بنا براین در بادءٌ من » زهره و تو کمترین غمی بدل راه ندهد 
زیرا اکنون که این حپان را ترك میکنم وجدانی آرام دارم و هیچ 
خاطرة تلخی از زشتیها و نابکاریها و طلما و ستمهاگی که بردیگران 
روا داشته‌ام در دهنم موجود نست. برعکس وقتی به‌عمر از دست دفته 
تأمل‌مبکنم می‌بینم که حتی | لمقدور کوشدهام دیگر ان‌ر| دوست بدارم» 
وظیفهٌ خود دا در مقابل اجتماع انجام دهم » پددی خوب و شوهری 
شایسته باشم و بنابراین خیالم کاملا داحت است . گذشته اذاین میبینم 
مقدر ات یگانه بسرم در دست فرشته‌ای است که او دا غرق دد انوار و 
مر و محبت خواهد کرد و شېد سعادت و نیکبختی حقیقی دا بکامش 
خواهد چقانید . 

علاوه براین چه کسی از دنیای دیگر خبر دارد ؟ از کجا معلوم 
است که پقول سقراط » ما پس از ترك این جبان پردنج و محنت قدم 
در دنیاگی ننپیم که بمراتب دل‌انگین‌تر باصفاتر» پالشتر و پرادزش‌تر 
ازاین دنبای برحادثه و ماده برست باشد . 

محسن‌جان بطوری که میبینی من میرائی نداد که برای تو 
بجای گذارم و حق هم ندادم بتو دستودی دهم و لی جشم آن دارم که 
مانند خودم پاك و شرافتمند زندگی‌کنی تا در آخرین لحظهٌ زند کی 


۳۲ 


تحصیلکرده‌ها 

مانند من نەتنا ازمر گی نپر اسی بلکه با يك روح آدام و چپره شاده 
ه‌آن دنیا انتقال یابی . 

«مادرت و خواهرت‌دا بدست تو میسیارم وار خدای متعال برای 
تو و زهرةٌ عزیزم سعادت و نیکبختی میخواهم ...6 

او دبگر نتوانست بسحنان خود ادامه دهد ديرا نفس بیش اد 
پیش از یادی کردن او مضایقه میکرد و حتی آخرین کلماتش بزحمت 
مفپوم میشد وچون باینجا دسید نگاهی که محال است اثر آن از ذهن 
هيچيك‌ازما محو شود بماافکند وهنگامکه با شتاب باو نزديك شدیم 
گفتی ساعتهاست جان بجان آفرین تسلیم کرده است ... 


Yo 


۳۵ 


سه ماه ازمر کی بدرم میگنرد. حوادث جانگداز ومصائب توان 
فرسائی که در این مدت برمن گذشته است نه تنها تاثر مرا ازغیست 
دائمی او شدیدتر نکرده است بلکه این فکردا بیش اذیش در مخبلهة 
من‌دسوخ داده است که چه‌خوب شدزودتر اد این زند گی سر اسر رنج 
وت رهائی یافت . 

ای بدر ار ای موجود تىره بختی که در تمام مدت عمر حر 
رنج ونا کامی وسیه‌روزی نصبی ار این دنبای ستمکار نسردی و 
هنگامی هم که این جهان دا ترك گفتی کمترین امیدی به ایند 
ظلم‌انی زن و فرزندانت نداشتی در زیر خاك تبره آرام بخواب که از 
اینهمه مشقات رهاگی‌یافتی ودید گانت وب بانشخة صحنه‌های دلحر اش 
نمی‌افند . 

تو در لحظات آخر عمر اظبار امد نمودی که من بر حلاف تو 
قرین سعادت و نیکبختی گردم ووسائل‌تأمن زند گی خا نو اده وفرز ندانم 


۳۳۹ 


سس تیه یک رده _ 
را فر اهم سازم! اما نمیدانستی که دداین محطسفله‌پرور برای‌یا کدلان 
وپا کباژانی چون من محل‌ذند گی نیست. 

از روز در گذشت تو تاامروزیش آمدهای جانکاه دیگری برمن 
گذشته است که هر گاه داستان آ نرا بتفصل پر ایت نقل کنم روحت‌از 
اینکه زودتر ازاین‌جبان پرواز گرفت شاد خواهدشد . 

گفته بودی ازمادر وخواهرم مراقبت کنم وپس ازمر گه تو آ نان 
را تنها نگذادم. امرت‌دا بکاربستم و آنان دا پس‌از در گذشت تو بکلبة 
خود آوردم ولی‌شرم دارم که حکایت کنم وجود من برای آنان نه تما 
ماي تسکن خاطرنیست بلکه بار گرانی است که صد چندان برمصائب 
وناکامیهای زند گی آ نان مبافزاید. 

آری در ! 

مادر وخواهرم اينك درخانه منز ند گی میکنند ولی افسوس که 
هرجه بیشتر برای تام رد گے ان وخ تبره بختم کوشش میکنم 
کک بمقصود مبرسم. پس از کناده گیری از کار درداه بدست آوردن 
نانی از بامداد تاشام جان میکنم ولی از هیچ‌جا ستارة امیدی در مقا بلم 
نمی‌درخشد . یکروز که از فرط پریشانی دد خیابان دریند قدم میزدم 
نا گپان باددیگر باسیاوش مواجه شدم‌و ما نند دفعة گذشته در حالی که 
مه‌روگی در کنارش پشت فرمان يك‌کادبلاك آخرین سیستم نشسته بود 
اتومبیل رانگاه داشت و بطرف من آمد وجنین خاطر نشان ساخت : 

«از معاون وزارت دارائی نامه مالامت آممزی در بار تو دریافت 
داشته‌ام واد اینکه يك‌فرد سر کش مانند ترابوزادتخانه معرفی کرده‌ام 


۳۳۷ 


مشفق همدانی n‏ 
شکایت کرده وبا ذحمت فراوان توانسته‌امازتشکیل پروندۂ خطر نا کی 
بر ای توجلو گیریکنم ! »و بار دیگر ذبان باندرژ من گشود و توصه 
کرد که ازخر شیطان پیاده شوم و گول تصودات باطل وعقایدافلاطو نی 
خویش را نحورمو همر نگک‌محیط گر دمو بدست خویش‌حکم اعدامخود 
وخانواده‌ام را صادرنکنم. 

اصر از ورزید که روزی دیگر بملاقات اوروم تا تصمیم تازه‌ای 
برایم اتخاذ کند واز این تبره‌دوژی و فلا کت نجاتم دهد اما نه تنها 
سخنان اودد من اثر نبخشيدبلکه | تش‌طغمان‌وعصیان‌مر اچنان بر افروخت 
که اورا بباد فحشو ناسزا گرفتم وچنان دنجش دادم که با وجود تمام 
خر نسردی عادیش در مقابل معشوقةٌ طنازش که با دید گان مبپوت و 
حقارت آمیز پمن‌مینگر یست نار احت‌شد و بدون آنکه با من‌حداحافلی 
کند دداتومسل خبره کننده‌اش سوار شد و پسرعت نایدید گردید. از 
آ نروز دیک اورا ندیدم. 

از آن پس با پرداختن بکارهای کم در آمد مانند مقاله نوشتن 
بر ای روز نامه‌ها؛ ترجمهٌ نامه‌های خارجی» دبری در کلاسپای شبانه, 
مدتی امراد معاش کر دم ولی‌اين دد آمد ناجیزاز کجا میتواند زند گی 
خانواده‌ای دا تأمن کند مخصوصاً برای آنکه فردی تازه بر اعضای 
حانواده افزوده شده‌است. آری ای‌پدد عزیزم ! قریب به سه هفته أست 
که زهره‌برای‌من بسری‌بوجود آورده‌است که جریان افکارواحساسات 
وعواطف مرا بکلی تغسر داده وفصل نوینی‌درز ند گی من کشوده‌است. 
داستان بدنیا آمدن ایرج یکی اززیباترین وددعین‌حال دلخراش‌ترین 
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ا ا ا 
خاطر ات زندگی من‌است. پدر! لازماست دوح تو اداین داستانآ گاهی 
بابد و بدانی که محسن اينك دادای فرزند ذیباگی است که بیخیال در 
درشگه‌اش غلت مبخورد . 

يك‌روذ عصر که خسته وفرسوده بخانه باز می گردم , مادرم که 
مانند فرشته‌ای مراقبزهره است باستقبال من می آید و آهسته‌دد گوشم 
می گوید : «محسن وضع حمل زهره نزديك است › جه می کنی ؟ او 
را به ژایشگاه می‌بری یا اينکه وسائل فادغ‌شدنش دا در خانه فراهم 
می کنی ؟» 

با نکه چندین هفته است‌می‌دانم بزودی صاحب‌فرزندی خواهم 
شد» افکار گونا گون ومرادت بی‌شماد زندگی مجالی برای اندیشدن 
باین مسئله‌باقی نگذاشته است این ك که مادرم نزدیکی این‌حادیةٌ حباتی 
را اعلام می‌دارد و از فرط بہت در جای میخکوب میشوم ولی مانند 
هميشه برای اینکه باعث تأثر بیشتر مادر مهربانم نگردم‌لبخندی‌میزنم 
و باو میگویم: «امشب دراین خصوص بازهره صحبت‌خواهم کر دو تصمیم 
لازم خواهم گرفت .» 

امشب تا بامدادخواب بچشمانم نمبرود. ماه ما نند دوزروشن‌اطاق 
دا غرق درنور نموده است‌بطوریکه چپر؛ ملکوتی ذهره ذیبایم دا که 
بخواب ادامی فرورفته است بعبان میبیتم وحر کات سنه‌اش دا از دیسر 
پیراهن خواب ابریشمی بخوبی تشخیص میدهم. 

خدایا !قياف معشوقی که جوهرزند گی است‌ووفادادیو بلندهمتی 
وعلو طبع خویش‌دا بشبوت دسانیده است بینگام خواب جه باشکوه و 
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خیره کننده‌است! گوئی خواب‌بمعشوق يكجنبةٌ ملکوتی واعجاز آمیز 
مبیخشدو بی علت‌نیست که‌منبعا لهام‌یزد گترین ¿ نقاشان و مجسمه سازان 
تاد یخ‌معشوقهای‌خو آی‌رفته بوده‌ا ند! زلغان: پرپیج»دید گان‌نيم بسثه: نفس 
مرتبی که ازدهان ظریف او خارج میشود؛ پیشاتی بلندوساف, گونه‌های ‏ 
لطف که نود مپتاب رنگ خاصی بدان بخشده است»هزاد بار ازحال 
تنم تیان و گرا دزن پوس 
نومیدی بی‌اختیاز آهسته دست او دا از دوی سبنه‌اش بلندمیکنم وجند 
بار آنرا میبوسم. 

اما فکرموحودی که درشکم زهر؛ دیبا خودرا برای ورود باین 
دنبای پرجوش وخروش آماده‌میکند لحظه‌ای فکرم را آدام‌نمیگذارد, 
اورا درمقا بل‌دید گان خویش بپزادان شکل هجسم می کنم وبه نروی 
حبال صدها صفت باو می‌بحشم و هر لحظه‌ای برای شخصیت او قالبی 
نومی‌دیزم !]یا سراست یا دختر!بمن شباهت خواهدداشت‌یابهزهره ؟ 

با اين بیچار گی وتبرهروزی زن د گی او را چگونه تأمین کنم ؟ 
اما مسگلەفورىترمسگلهاى کهدلپر#عجیبی بر ایمن‌ایجاد کر دهوتااعماق 
روحم را پلرزه در آورده است آنست که محادج فاد غ شدن زهره را 
حگونه تأمین کنم» 

اگرهم باین امر تن دهم که زهرة مه‌جبین من‌هم ما نند هزادان 
تن اززنان مسکین وبی‌یار ویاور باردار این‌سرزمن, مانندذنان‌دوقرن 
پیش در گوشة اطاق باتحمل شدیدتر ین د نجهاوضم‌حمل کندتازه‌مخادج 
آنرا درظرف يك‌یا دوروز چگونه تأمین کنم؟ 
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تن تحصیلکر ده‌ها 
در این‌هنگام است که‌سیل افکار گو نا گون نا گپان برمغزمجیره 
مشود ازطرفی معین‌التجارها دا باد می آورم که میلیو نپاتومان ثروت 
را را کد گذاشته ودر اقیانوس شپوت وفساد غوطه میز ند و هیچ فکری 
جز افزودن برداداگی خود واستثمار دیگران ندادند و ازطرف دیگر 
دختران و کسان سهروز آنان دا مانند زهره درمقایل دید گانم مجسم 
میکنم که ددچنین وضع دشو اری ازهر گونه كمك ومساعدتی‌محرومند 
وچشم امید بپیچداهی ندار ند! 
گناه زهره چیست! من‌چه جنایتی مرتکب شده‌ام ؟ دست تقدیر 
چرا باید اینقدر نیر نگ باز و توطله‌ساز باشد که دختر فرشته‌سیرت و 
ونیکیختی مانند زهره دا که امرور بايد مايه رشك‌هزادان تن اذاقران 
خویش باشد اسر عشق جوان تبره‌روری مانند من نماید واو را ازخانة 
پددی وخانواده ومپر يدر ومادر محروم کند و دچار جنین سرنوشت 
شومی نماید؟ جوانانی مانند من‌جزپاك بودن ومعلومات‌داشتن. جزفقر 
وبىپولى چه گناهی دار ند که باید اینسان در آتش احتیاج سودند و 
برای تہیة وسائل وضع حمل همسر خویش عاجز بماند ؟ چزا قلب 
آدمی باید بآن درجه ازسختی وبیداد گری برس د که برای مالو منال 
نابودی جگ رگوش حویش دا در مقا بل دید گان خود مشاهده کند و 
بجای رنج‌لذت ببرد؟ ا گرمعین‌التجاداندکی بعواقفب ستمگری‌خویش 
یندیشد» | گرفکر کند دیریا زود بايد این دنیا دا ترك گوید وهیچ 
فردی در این‌جپان ازمال ومکنت وشپرت وداداگی خویش دده‌ای‌بآن 
دنیا تبرده است؛ اگر نا گهان برق حشقت در ذهنش تانیدن گیرد و 
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انقلابی درافکار واحساساتش ایجاد گردد وبا آ گاهی‌یافتن از باددارشدن 
زهره بطرف خانه مادوی آود واز کرد گذشته شته اطپاد ندامت کند ودر 
صدد حبران نا بکاریپای خودبر آ ید جه‌خواهد شد؟ آخرین ائاششمادرم 
بفروش رفته و آه درساط نمانده استو پنابراین کمترین نورامیدی در 
ئی قلب من ترد دفن دداین انا کان ری نی می‌خودد و 
دید گان زیبای خودرا مبگشاید و چون مرا نشسته می‌یابد با تعجب 
می‌پ رسد : 

«محسن جرا نشته‌ای ؟ بچه‌چیز فکر میکنی ؟ آیا یش آمد 
تازه‌ای دوی‌داده است؟» با آ نکه عزت‌نفس وغرود ذاتی مانع آ نس ت که 
افکاردرونيم دا با زهره در میان نپم . علاقةٌ مفرط من بسر نوشت همسر 
ماهرو وفرزند آیندهام بحدی است که موضوع نگرانی‌خود دابی‌پرده 
بازهرء درميان‌مينهم. زن‌فرشته‌سیرت لبخندظفر آ لودی‌میز ندوبا آسایش 
خاطر میگوید: 

- محسن جان‌بیپوده مضطرب نباش مادم که وسیل فاطمه‌سلطان 
از کلة حوادث اطلاع دارد چند دود پیش مبلغی پول برایم فرستاده و 
ترتیب وضع‌حملم دا دریکی اززایشگاهپای خوب داده است. بنا براین 
بحواب وبیش از این‌بخود تشویش داه‌نده ... 

00 

آم ! ! هیچ انتظاری از انتظار پدری که دریشت اطاق زایشگاهی 
منتظر شنیدن خبر بدنیا آمدن نوذادی است شیرین‌تر و در عن حال 
کشنده‌تر نست ! ناله‌های دلخراش زهرهٌ عزیزم را که از درد تحمل- 
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رس عم  _‏ صیلکرده‌ها_ 
ناپذیری بخود می‌پیچید میشنوم ؛ گوئی هر لحظه طنین نعر؟ کود کی 
که از ورود باین حپان برشر و شور اعتراض میکند در گوشم زنگی 
میزند » چپر# خیالی فردی که تا چند لحظٌدیگر برافراد خانواده 
من افزوده خواهد شد بصد شکل در مقابل دید گانم مجسم مشود › 
در هیچ لحظه‌ای مانند این لحظه افکادم متوجه خدای متعال و ساز ند 
این دستگاه پرپیچ وخم نیست» قلبم بشدت میز ند که نا گهان برستاد با 
ڇر خندان دردا میگشاید ومی‌گوید: 

«آقا مژده بدهید . پسر است!جه پسر زیباگی! » با شتاب هرحه 
تمامتر داحل اطاق مشوم . 

زهرة ذیبای من که پیداست برای بوجود آوردن این موجود 
معصوم رنجپا پرده است همچون مجسمه‌ای بیچان با جپر سفید دراز 
کشده وبزحمت نفس می کشید لکن درهمان حال بمحض مشاهدة 
من چنان لبختد دضایت ملیحی بر گوشةٌ لبانش نقش میبندد و چنان 
نگاه پرمعنی ومحبت آمیزی بمن میافکند که گوئی حضودمن نیروی 
تاره یکالبدش دمده است. 

این‌لبخند واین نگاه بطوری تا اعماق دوح من‌اثر می بخشد که 
قبل‌از توجه بنوزاد یا کسانیکه دراطاق حضور دارند مستقیماً بطرفاو 
می‌شتابم و بوسه‌ای گرم که تمام عو اطفواحساسات وسپاسگذاديم در آن 
جمع است برپیشانی صاف وسردش میز نم وسپس نخستین نگاه‌من‌متوجه 
نوزادی میگردد که پرستاز باقافةٌ بشاش بطرف‌هن نزديك میکند. آه! 
چه کودك زیباودل‌انگیزی!قبافه‌اش ازهرحیث بقیافه زهرة عزیزمیما ند 
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مشفق همدانی 

واز نظاده‌اش همان‌لنت دا میبرم که اذنگاه بچپر پرصفای زهره! هر 
چه خون دربدن دارم درلبانم متمر کز می‌شود ولبانم دا نیز بی‌اختیار 
به‌ییشانی نوزاد نزديك میکنم وریرچشمی زهره را می بینم که‌ازمشاهدء 
این منظره همه خاطرات گذشته وتمام د نجه شکنجة زمان‌حالدابکلی 
فراموش کرده است. 

سیل عواطفی را که در این لحظه بقلب ناتوانم هجوم آورده‌است 
چگونه برای شما شرح دهم؟ 

این حالت خلسه‌ایدا که نا گپان بمن دست داده است چگونه 
توصیف کنم؟ این‌سرودشرین این لذت‌جانبخش دا که ازمشاهدء نحستن 
فرزندم احساس میکنم حگونه تحلیل نمایم؟ 

قلیم از فرط هیجان طوری بشدت میزند که بدون اغراق‌صدای 
آ نرا میشنوم. نظارة این كودك ملوسی که هريك از اعضای بدنش از 
عضو دیگرزیماتر ودلرباتر است چنان افکادی در من ایجاد مرکند که 
بکلی خوددا فراموش میکنم ولحظات متوالی جز او چیز دیگری دا 
نمیبینم تو لستوی چه خوب گفته است: «سعادت در این حپان وحود 
خارجی ندادد ولی اشعه سعادت گاهگاهی در زند گی مستا پد وگن 
عجیبی در آدمی یدید می آورد » اينكك یکی از آن شعاعپای دل افرود 
نك بختی حقیقی دد افق‌زندگی من تا بیدن گرفته است واحساس‌میکنم 
ازاین‌پس مر گی ناپذیر خواهم بود ذیرا وجود من دداین نوزادی که‌اذ 
هرحبث شباهت بخودم دارد ادامه خواهد یافت اما افسوس که گوئی 
حتی بر ای‌تیر» بختان‌و تهیدستانو بیکار | نی چون‌من که از اضطر آی‌ودلپره 
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تحصیلیرد‌ها_ 
احتباج دمی فارخ نیستند . حتی این‌شعاع‌های نیکبختی بسی گذدان و 
نابایداد است دیر | ببکباره لشگرافکار ظلمانی وتاریکی بر ندیشه‌های 
نغاطا نگین ولذت حزم هجوم آورده و کاخ سعادت مراسر گون‌میسازد 
وبی‌مقدمه ازخود میپرسم خدایا! من‌مسکین بیکاد و عاطل چه نبازی 
بفرد ند دارم من که از تأمین زند گی زهرء بپتر ازجانم وخواهرومادد 
سەروزم عاجزم از این س جگونه خواهم توانست‌دراین‌شیر تپران که 
قیمت زند گی‌دد آن سر باسمان‌میکشد خوراك این کودك معصومداتپیه 
کنم؟ این چه جنایتی است که من‌عر تکب میشوم؟ 

بچه جرگت موجود سیه‌روزی دا برتیره‌بختان دنا اشافه‌ميکنم. 
خودم پس‌از آن همه‌دنجپا و ناملایمات وتیره‌دوزیهاگی که بر پددومادرم 
تحمیل کردم. پس‌از آنپمه امیدها و آرژوها چه تاجی بسر خانوادهام 
وخودم در این محبط آلوده زدم که حاضرشده‌ام اینسان باعث بوحود 
آمدن موجود دیگری چون خودم شوم ؟ با اینهمه » این افکار دور و 
دراز دا نا گهان طرد میکنم و نوزاددا ازدست پرستاد گرفته. انگشتهای 
کوچكونرمش راغرق در بوسه‌ميکنم. نا گپان درهم شکسته‌شدن‌سکوت 
اطاق توجېم دا بخود جلب میکند. نگاهی به‌عقب معطوف میدارم وبا 
نهایت تعجب مادر زهره دا برای نحستین باریس از فرار زهره‌ازخانة 
معین‌التجاد مشاهده میکنم که از فرط هیجان زار ذاد میگرید و فاطمه 





سلطان ومادر و خواهرم دا می‌بینم که در کناد او نشسته‌اند و قطرات 
اشگ از دید گان خود جادی میسازند تا بحدیکه ذهره با همان حال 
ددصدد آرام کردن آ نان برمبآید و باسخنان ظریفوخنده‌های‌مصنوعی 
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مشفق همدانی ۱ 


تس رن 


خویش مبکوشد آنان را بحال عادی باز گرداند. بی‌اختیاد بسویآن 
زن بالطینت ميشتابم وبدون توجه بحضور مادر وخواهر دستهای اورا 
از اینکه اینسان بزهره من ابسراز محبت نموده او دا در این لحظه 
خطر ناك تنا نگذاشته است می‌بوسم. اما براستی اذمشاهده چهره#همسر 
معین‌التجار غرق تاثر میشوم زیرا از آن زن با نشاط و خوش‌اندام و 
نیرومندی که امواج شادی و نیکبختی ازچهره‌اش ساطع بود انك جز 
مشتی پوست و استخوان چیز دیگری باقی نمانده و دید گانش چنان 
گد افناده است که‌هر بننده‌ای را بوحشت‌مافکند. با این‌حال‌بمحض 
اینکه باو نزديك میشوم با قدرت عجیبی برتأثر خود فائق آمده‌وجهر؛ 
بشاشی بحود گر فته ودست‌مرامحکم‌میفشرد واز اینکه صاحب‌فر ر ندی 
شده‌اع بمن تبريك میگویدو ازمحبتهاگ ی که باوجود بی‌پولی‌نسبت‌بزهرة 
عزیز ابرازمیدادم تشکر نموده واظپار امدوادی منکند که هر چه 
زودتر وسیله‌ای برای آشتی کردن معین‌التجاد با دخترش‌فراهم گردد 
و آنگاه باوجود مقتضی نبودن موقعیت سعی‌می‌کند اجمال ماجر ای‌يك 
سال غیبت زهره دا از خانه برای من شرح دهد مخصوصاً خاطر نشان 
میسازد که‌چون پیش‌بینی معین‌التجار تااندازه‌ای بحقبقت پیوسته‌وپس 
از فرار ذهره احمد پسز عمویش باما قبر کرده و با دختسر یکی اذ 
باز رگا نان معروف ازدواج نموده است در احمد نیز از برادرش جدا 
شده و از اینکه معین‌التجار نتوانسته است دختر بوالپوس خودرا رام 
کند سخت اورا ملامت میکند تا بحد ی که معین‌التجاد ذبانش بر س 
من بلندتر شده و یبوسته مرا پمناست داستان فرار ذهرء سخت شمانت 


۳۳۹ 


ل حصیلیرده 
میکند دبعلاوه دد عین‌حال بمرود که پیرتر میشودبی ثباتی‌وسست بنیانی 
مالومنال این جپان دا بتجربه احساس میکند و از کرده خود نست 
بشما وذهره پشیمان میشود لکن چون شهامت اعتراف بگناه خود دا 
ندارد روز برود عصبا نی تر و بی‌تاب‌تر مشود بطوری که اخراً رفتارش 
تحمل نابذیر شده‌است. 

مادر ذهره نقل مبکند که در این اواخر چگونه فکر از دست 
دادن زهره معن‌التجار دا پسرحد جنون نزديك کرده است و حگونه 
شپا موقعی که بخواب دفته‌اند در خفا باطاق زهره میرود و با کتابپای 
وش که وور اشرات اور کر ار تراه 
و عکسپای اودا میبوسد وشبپا چگونه مرتباً نام زهره دا بپنگام خواب 
بزبان می آورد و پیوسته مرا که باعث متلاشی‌شدن‌کانون خانواد او و 
سبهروز شدن زهره عزیزم شده‌ام نفرین میکند و بااینهمه چگو نه از 
داه غرور و حماقت هر بار که نام زهره را درحضورش برزبان مبرانند 
ازفرط خشم سرخ میشود و پای برزمین میکوبد و اجاذه نمیدهد کسی 
از من یا زهره در مقابل او صحبت کند و بادها تپدید مسکند که از 
استقرار کمترین رابطه یا مبادرت به نایز ترین كمك بزهره حودداری 
شود . 

زن تبره‌بخت آنگاه حکایت‌میکند که چه آرزوهائی در دل برای 
دوران بارداری زهره پرودده بود و برای حشن تولد نحستن فردند 
او چه نقشه‌هاگی در خیال طرح کرده و چه خوابهای شیرینی دیده بود 
د انك نا گزیر شده است در خفا بدیدن جگر گوشةً خویش بايد و 


۳۳۷ 


مشفق همدانی 

با ید ببدرنگ بخانه رهسیار گردد ذیرا هر گاه معن‌التجار از ماحر ای 
آمدن او بزایشگاه گاهی یاید خانه را زیر و رو خواهد کرد. پاتمام 
قوای خویش سعی میکنم ازشدت تأثرات او جلو گیر ی کنم و باو وعده 
میدهم که با صبر کارها همواره بفرحام نك مرسد و من برودی 





طودی ترتیب ذند گی خود دا خواهم داد که او نیز خواهد توانست 
معین‌التجار ستمگر دا ترك گوید و برای هميشه نزد ذهره و من 
بسر برد . 

این وعده‌ها تا اندازه!ای بجانش نىرو مببخشد و باد دیگر ازمن 
تشکر منکند و صودت زهره دا غرق بوسه مسکند و باو اندرز میدهد 
که حتیالمقدود مراقفب خودش و بچه‌اش باشد و آنگاه باتفاق فاطمه 
سلطان اطاق را ترك مسکند . 

مادر وخواهرم نیز پس از لحظه‌ای با یکدنبا شعف ازاینکه ذهره 
بسلامت وضع حمل نموده است اطاق دا ترك میکنند و من اذاینکه با 
زهرة عزیز و فرزند نوزادم تنها مانده‌ام لذت خاصی احساس میکنم و 
در کنار تختخواب دهرٌ زیبا و فرشته‌سبرت می‌نشینم و آنقدر پا شور و 
هیجان خاصی ددبار عضو جدید خانواده و آیند؛ او بحث میکنم که 
یاسی ازظهر میگذرد ویرستاز وارد اطاق شده وتا کد مبکند که زهره 
و نوزاد او نباز باستراحت دادند و من با ددیائی از احساسات و افکاد 
نو » ذایشگاه دا ترك می کنم . 


۳۳۸ 


۳۹ 


ای‌خاطر آت‌مدفون! ای گر آمی تر ین‌یاد گارهای‌دوران‌بددی‌من! 
از مخزن ذهن بدد آئید و در مقابل دید گان من صف آداگی کنی د که 
میخواهم حساس‌ترین مرحلهٌ عمر خود » مرحله‌ای را که انقلابی 
عجیب در افکار و احساسات من ایحاد کرد برای حوانان تحصلکرد 
ایرانی نقل کم . 

ای حافظة فرسوده در اين لحظة آخر عمر مرا یاری کن تا در 
تحلیل وتجزیه عواطفی که دامنگیر هرجوان تحصیل کرده چون منی 
است توقیق حاصل کنم ۱ 

یکسال و نیم از عمر ایرج ذیبای من می گذدد. ایرج همچون 
جو رشدی که‌نا گپان‌دد يك آسمان طلما نی تا بیدن گیر د و کاکنات, اغرق 
در نور وحللال کند ازهمان لحظه نخست زند گی حرارت عجیبی به کله 
من بحشده و هره و مرا با وجود فقر و مسکنت > با وجود بنکاری 
د محرومیت غرق در منتپای سعادت حقبقی کرده‌است . این مبوه عشق 


۳۳۹ 
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باك زهره و من | نقدر زیا ۰ نقدر با هوش و دلانگیز است که هحور 
زندگی و هم افکاد و احساسات ما بشماد میرود . گوئی زهره و من 
در وجود این کودك ملوس و معصوم » این مظبر عواطف و خوییپا ‏ 
این یت لطف و جلال مستهلك گردیده‌ایم و دقایق و شاید ساعتهای 
متوالی با خبره شدن به‌جشمان خندان » پیشانی بلند و شفاف » زلفان 
انبوه حرماشی » حنده‌های موح‌داد او نه‌ئنپا سه روزی و بدبحتی و 
ناکامی خویش دا فراموش می کنیم ؛ نه‌تنپا زمان و دودنمای آینده را 
بکلی از صفحة خاطر ميزدائیم بلکه همچون فرشتگان آسمانی که در 
پر تو ق-ددتی اعجاز آمبز همه ذمین و کائنات را تحت تسلط دارند و 
به‌میل خود در آسمان پاك و شفاف بپ ر کجا بخواهند می‌خرامند دريك 
دنبای خلسه و لدت زائدا لوصفی سیر ميکنيم و در عالم خیال برای 
آیندة او نقشه‌های افسونگری طرح مینمائیم و بامید آن روزهای که 
برخلاف پدرش ازسعادت و نیکبختی حقیقی بهره‌مند گردیده و باانواد 
مپر و محبت باك ۰ در و ماددش دا نیز در بایان عمر ار نباذمندی و 
تپی‌دست برهاند شادیها ميکنيم و بز ند گی لبخند مبز نیم ! 

آیا هیچ پیو ندی استواد تر از پیو ندی که قلب يك ید و مادد 
را بقلب فرزند معصوم وپا کی متصل میکند میتوان یافت؟ یا منظره‌ای 
باشکوهتر ودل‌انگیزتر ازه‌نظر فرزند دان ی که به‌هنگام باز گشت 
پدرش بخانه شليك خنده را سر می‌دهد و با جشمان خندان و کف 
زدنهای پرشور مقدمش دا گرامی میدادد میتوان در نظرمجسم کرد ؟ 

قبل‌اذ تولد ایرح همه افکار و احساسات ما درپیرامون اضطراب 


E 
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و نگراتی نسبت باینده › تأثر از ناکامیهای ہی دد پی » تأسف اذاين 
محبط عاجر کش و سفله‌پرود دود میزد ولی پس‌از بوحود آمدن ایرج 
همه توحه و دقت ما معطوف بتأمین زندگی این فرشته دوح پرود و 
آدایش ای نگل دل‌افروذ بوستان زند گی ماست . 

اگرچه لگدهای پی‌درپی که از این محبط فاسد میخورم بکلی 
فرسوده‌ام ساخته است» | گرچه با تمام تلاش و جان کندن موفق بتهیة 
کاری که مادر و خواهر و هسرم دا از مرگی قطعی دهاگی بخشد 
نمی‌شوم » | گرجه دد مقابل دید گان خویش جز يك بیابان سوزان و 
پرخطر نم‌يابم » اگرچه کوچکترین امیدی به بپبود این وضع 
دقت‌انگین ندارم» با اینهمه يك نگاه بچپرة ایرج کافی اس ت که همچون 
شعاع خورشد همه‌تاریکیهای قلب مرا بزداید وداخل درجپان‌تخبلات 
شیرین و دویاهای جانفرایم نماید . 

دراین یکسال و نیم زند گی من و زهره همچنان با کمکهای 
پنهانی همسر معین‌التجاد و فاطمه سلطان که انصافاً مظپر صفا و انسان 
دوستی‌است تأمین مشود ولی‌هرروز که‌میگذرد» سختگیری معین التجاد 
نسبت به‌آمد و رفت زنش بخاناٌ ما شدیدتر میشود بحدی که اخیراً 
یکی ازحدمتکاران ستمگرو گستاخ خوددا در نزدیکی خانۀٌ ما گمارده 
است تا کمترین حادثه‌ای را که دراینجا دوی میدهد باو گزارش دهد و 
مخصوصاً از آمد و رفت مادر زهره و فاطمه سلطان بخانه ما کامللا آ گاه 


گردد . 


نقشه‌های حائنانه , شپوات بست و حس انتقام جوئی سبعا نه 
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شفک همد) 





معین| لتجار بتدد یج شمرمیرسد ذیرا اصراد وسماجت‌او درداه اضمحلال 
زهره و من بحدی است که آخرین نور امید زندگی ما دا خاموش 
میکند و از كمك ناچیز مادر زهره و فاطمه سلطان بکلی محروممان 
می‌سازد . 

سه روز اس تکه دجاد وضع تحمل‌ناپذیر و توان‌کاهسی شدهام . 
برای تپیةً غذای ایر ج که بیش اذ پیش بی‌تابی میکند و در داه تة 
کاری حتی پست‌ترین کارها که دست کم یکی دوهفته فرزند و همسرم 
را از گرسنگی مداوم نجات بخشد بپروسله متشبث شدهام ولسی جز 
یاس و ناکامی نتیجه‌ای نم ی گی رم . کارد باستخوان دسیده و آخرین 
امىدم بز ند گی‌بکلی‌قطع شده است. 

یکی از دوزها عصر که با تنی فرسوده و حپره‌ای شرم زده و 
دستی خالی بخانه بازمیگردم زهره دا برخلاف هميشه غمگین می‌یابم 
و بمحض اینکه چشمش بمن می‌افتد نا گپان عقد دلش منفجر میشود 
و سبل اشك از دید گانش جادی میشود ! خدایا ایا ممکن است این 
لحظةً جگرخراش دا فراموش کنم ! 

آیا ممکن است تا بایان عمر » تا آن لحظه که برای همیشه 
چشم از این دنیای پرشر و شود فرو می‌بندم طنین این جمله توانکاه از 
گوشم دور شود ! 

«محسن جان ! دستم بدامنت حال ایرج خطرناك است . تا کار 


از کار نگذشته است جاده‌ای بیندیش ! بچهام در آتش تت میسوزد !» 


۲۶۲ 


تحصیلکرده‌ها 
آه ! ایرج عزیزم ! آه فرزند دلبندم ! آیا ممکنست قیافة آن 

روز ترا هر گز فراموش کنم ؟ 
سراسیمه بطرف اطاق ميشتابم و ایرج ذیبا و جگر گوشة بهتراز 
جانم را می‌بینم که بردوی تختخواب کوچکش دداز کشیده و مادد و 
خواهرم که رنگ مر کی برصورتشان نشسته در حالبکه قطرات اشكث 
از جشما نشان سراذیر است میکوشند گبلای شر بتی دا باو بنوشانند . 
خدایا عمر آدمی دا چگونه بموگی بسته‌ای ؟ این زندگی که 
حنین جار و جنجالی در این حپان بر با کرده است چه زود گند و 
نابایداد است ! گوئی ددظرف جند ساعت ایرج عزین من بکلی عوض 
شده‌است . دید گان گود افتاده دنگش همچون رنگ گچ سفید شده؛ 
انگشتانش‌چنان لاغرشده‌است که د گپای آن کاملا هویداست!جشمانش 
بزحمت خر کت مکند > نفس با کنسدی حبرت انگیزی از سنه‌اش 
خارج میشود و با اینپمه در همان حال بمحض اینکه مرا می‌بیند ما نند 
همیشه چنان لبخند نمکینی بمن میزند وچنان نگاه پرمحبت و پاکی 
بمن می‌افکند که همچون دشنه‌ای تا اعماق روحم کار گر میشود ومانند 





آتشی تاد و پود وحودم دا مسوزاند . 

ی‌اختباد او دا بآغوش میگیرم و با شتاب هرچه تمامتر بسوی 
پزشکی که در سر کوچه است روان مبشوم . 

ایرج ناذنین » ایرج عزیز من . ایرجی که تنا ماي اميد من 
در این زندگی سر سر دنج است مبتللا بەتب مالت گردیده است و 
پزشك مبگوید که هر گاه درست از او مراقت نکنم و آمپولیاو 


۳:۳ 


مشفق همدانی 
داروهاگی دا که تجویز کرده است آماده ننمایم جانش درخطر است . 
نسخة طولانی دا از او میگیرم و شتابان بخانه بازمیگردم و ا گرچه 
نظر یاس آمیز دکتر دا از ذهره مخفی میدادم با اینهمه باو تأ کید 
میکنم که هر گاه زودتر آمپول و دارو بجگر گوشهام نرسدممکن است 
حالش خطر ناك شود . 

بہت عجیبی مادر و خواهر و همسر پا وفایم را فرا میگیرد . 
هم فکرها نا گپان برای تہیة نسخة ایرج بکادمی افند و لیا نگاههاگی 
که متوجه من میگردد معلوم است که هیچ یك از آنپا داهی بجائی 
نمیبر ند ویگانه مايه اميد آ نپا جز من کسی دیگرنیست. این‌نگاههای 
مانه‌سانه آخرین تردید مرا ازمیان میبرد این نگاهپای پرمعنی بکلی 
افکار و احساسات و عقاید مرا در مقابل زندگی تغبیر میدهد ۰ این 
نگاهپای با ایمان کوده‌ای است که روح و جسم مرا ذون کرده و در 
قالب دیگری میریزد . در این اثنا نگاه معصوم و با نفوف ایرج نیز 
به‌اين تسرهای سوزنده افزوده شده و همچون گلوله‌ای مرا از جای 
میکند و بدون آنکه بیندیشم پول دا از کجا تأمین خواهم کرد نسخهرا 
برمیدارم و شتابان از خانه خارج میشوم . 

نیم ساعت بیش بغروب نمانده است ؛ مردم پا شتاب با دستهای 
بر بخانه‌های خویش بازمیگردند و در میدان کوچك خیابان شاهیود 
در پیرامون چاه عمیق عد کثبری بگردش مشغولند و از تماشای 
قطرات آب ژلال که همچون سیلی از مروادید در میان حوضچه‌ها 
مبریزد لذت میبر ند . قبل از آنکه تصمیمی بگیرم بگوشهای از این 


٤ 
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مدان یناه ره روئ شن نشسته و سخت بفکر فرو مبردم . 
کلیه داهپائی که ممکن‌است مرا در نیل بمنظور یعنی‌تپیهداروی 
ایرج راهنماگی نماید از مقابل نظرم میگذدد ولی افسو س که کليةٌ این 
راهپا دا قبلا پیموده‌اع و دیگر که‌ترین امیدی بپیچ‌جا ندادم . از 
همسایه‌ها, دوستان, بقال وعطاد سر کوچه تا کنون | نقدد و ام گرفته‌ام 
که محال است بار دیگر خواهش مرا بمذیر ند . 

پساز تفکر زیاد E‏ بنظرم مبرسبد توسل بدامن 
معن التجار است . بخود میگویم ۲ مستقیماً بخانة او خواهم شتافت» وضع 
رهره و ایرج را پا او درمیان خواهم نهاد و برای خاطر ایرج عزیز 
برای نجات‌جوهرذند گیم با بستی وذیونی اذاو طلب عفو وجوانمردی 
خواهم کرد و التماس خواهم نمود که قدمی بکلبةٌ ما نید و وضع 
ذهره و ایرج دا از نزديك مشاهده کند تا شاید ديك دحمتش نسبت 
بفردند و نوه‌اش بجوش آید و برای نجات جگر گوشۀ من حاره‌ای 

دراین هنگام است که با وحود همه گرفتادیپا و پریشانبپا و 
ناکامیپا لحظه‌ای چند بفکر سیه روزان دیگری چون خودم می‌افتم و 
حال میلیو نپا تن از تبره پختان دیگری دا که ممکن است دجاد وضعی 
چون وضع من باشند از نظر میگذدانم و باین حقیقت تلخ پی میبرم 
که حتی پا کترین و شرافتمندترین عناصر جهان هنگام ابتلاء بچنین 
وضعی‌محالاست ددمقا بل سبل عواطف واحساسات بشری بتوانند پا کی 


go 


مشفق همدانی 
و فضیلت خویش را حفظ کنند و همه جنایتبا و پلیدیہا و تبه‌کاریپای 
روز گار دا از لحظاتی نظیر این لحظه سرجشمه هتکن قف 

من که تا امرود دامن شرافت و درستکاری خویش دا از لوث 
هر گونه آلو د گی محفوظ داشته‌ام : من که سو گند یاد کرده‌ام مر گی 
را هزار پار برژ ند گی آ لوده‌تررجیح دهم؛ من که سالیان متمادی برای 
متابعت از ندای وجدان جانکاه‌ترین شکنجه‌ها و دلخراش‌ترین 
محرومیت‌ها دا تحمل کرده‌ام اينك ددمقابل تجسم منظرء کالید بیجان 
ایرج بپتر از جانم که در زیر خاك سرد پنپان میشود نه‌تنها از نظرخود 
نسبت بز ند گی کاملا عدول‌میکنم بلکه حاضرم برای نجات این‌موجود 
معصوم و رفع نگرانی و وحشت افراد عزیزی مانند زهره و مادر و 
خواهر آزرده‌ام دست به‌فجیع‌ترین جنایتپا نیز بیالایم ذیرا در اینجا 
زن د گی وسعادت خودمن درمیان‌نست. خودم نهتنبا ازمر گی نمیهر اسم 
بلکه نیستی دا با لبان خندان استقبال میکنم . اینجا مر گك فرزندی 
دلبند و سر نوشت سه زن فداکار در مبان است که عدم توجه با نپا قلب 





مرا حتی دد زیر خروادها خاك هم دیش خواهد کرد و روحم دا در آن 
حپان نیز مشوش و متلاطم نگاه خواهد داشت . 

پس ا گرحاضر میشوم برای خاطر ایرج به‌پست‌ترین ننگپا تن 
دهم و یکسر بخان معین‌التجاد شتابم و در مقابل قدرت و تواناشی و 
ثروت و پول او بسجده در آیم و از گستاخ ی گنشته پوزش بخواهم د 
بکوشم دل سنگش دا بحال کودژد معصومی که اينك با مسر گی دست 
مک بان ات نرم کنم » جای تعجب نیست . کمال و زهد و با کی 
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تیییس ی رده 
مطلق در این جپان یافت نمیشود و سرانجام دودی نرومندترین 
شخصیت‌ها و استوادترین اراده‌ها در مقابل سیل تبه‌کاریپا و مظالم این 
روز گار چاده‌ای جز تسلیم نمی‌یا بد . 

نتنها بر ای‌نجاتایرح حاضرم ددمقا بل‌غرور وقدرت‌معینالتجاد 
سر تعظیم فرود آودم بلکه با جان و دل آماده‌ام که تا پایان عمر طوق 
برد گی اودا بگردن نم ! 

اما پس از لحظه‌ای تفکر از قصد توسل به معن‌التجار منصرف 
میگردم . این انسان وحشی‌صفت آنقدد سنگدل و ظالم و بیشرم است 
که ممکن است با لبخند ظفر آلودی بریش من بخندد و مانند کلیه 
شهوت پرستان و وحشی‌صفتان نه تنها دلش بحال من و دختر تیره دوز 
و نوم محتضرش نسوزد بلکه برای التذاذکامل از شهوت انتقام و برای 
ارضاء امیال حیوانی‌خویش مرا درزیر لگد بکلی‌متلاشی کند بطوریکه 
آرزوی رسانىدن داروی ایرجدا بخا نه كور ز 4 از کا معلوماست 
این دیوصفتی که مقدس‌ترین چیزهای خوددا دز برابر پول فدامیکندو 
دختر عزیز خوددا بچنین‌روزساهی افکنده است‌بمحض‌دیدن من آتش 
خشمش‌شعله‌ور نگردد وبرای همیشه خوددا ازشرنگاه بچپرتمنفودمن 
رهائی. نبحشد! 

در این‌صودت وضعزهره چدخواهدشد ؟ برای ایرح‌چه کسی‌دوا 
خواهد خرید؟ خبر نابودی مراچگو نه بزهره‌خواهند رسانید؟ خیراین 
داه مشکوك نیزمرا بجاگی هدایت نخواهد کرد . 
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دراین بحبوحة یأی ونومیدی» در این لحظه تاديكو طلمانی 
نا گپان فکری بخاطرم میرسد و نیروگی بجان فرسودهام میبخشد. 

پباد مباورم که درته خیابان شاهبود ببرمردعلافی است که‌برای 
ثروتمندان و پولدادان نو کر و کلفت و آشبز استخدام میکند و خود 
بچشم دیده‌ام که‌عدة زیادی ازجوانان‌بیکار بوسیله او ددظرف‌چندساعت 
سرکاردفته‌اند آیا ممکن نیست‌برای خاطر ایرج حقوقی هرقددهم 
ناچىز باشد درجائی بنو کری‌پردازم وبرای تأمین محارج‌نسحه ایرج 
مبلغی مساعده بگرم؟ آری‌در این‌دقایق باريك درست‌حال غریقی دا 
دارم که دريك اقیا نوس متلاطم وطوفانی بهیچ‌جائی داه نمیبرد واز هر 
تخته پاره‌ای که دردسترس وی‌قراد گیرد پامسد نجات از مر گی استفاده 
مبکند. با قدمپای تندبمغازۂ علاف می‌شتابم ودرظرف چند لحظه خود 
را با نها میرسانم ودرمقا بل‌دید گان میپوت‌عده‌ای کلفت‌ونو کر که‌بمن 
متگرند مقصودخودرا با اودر میان‌می نهم. پیرمرد لحظه‌ای مر اور نداد 
میکند ومیپرسد آیا با نداژء کافی‌سواددارم که بتوانم حساب دخل‌وخرج 
را به‌اربان ځانه پس‌دهم وچون پاسخ مثت می‌دهم مرا بگوشه‌ای‌برده 
ومیگوید: 

«از قیافه‌ات پیداست جوان نجیبی هستی... | گر هوش وسواد 
داشته باشی نانت توی دوغن است...کادی برای تودادم که ماهی۱۵۰ 
تومان حقوق‌وشاید هم دوبرابر آن انعام دادد . » 

آه! شود وشعفی که سحنان‌بیرمرد درمن‌ایجاد مبکندوصف‌شدنی 
نیست. نخست خیال‌م یکلم مرا دست انداخته ولی پس از آآنکه د کان 


۳:۸ 


تحصیلکرده‌ها 


کوچك خود دا خلوت میکند وبا من بطود مبسوطتری شروع بسخن 
گفتن میتماید ددمی‌یابم که راست ميگوید. او براستی‌کادی دادد لیکن 
معلوم‌نیست برایمن چه‌نوع کاری‌دد نظر گرفته است؟! 

اما آیامن برای‌نجات ایر جزیبايم به‌پست‌ترینو ننگین‌ترین کارها 
تن نخواهم داد ؟ آیا نسگاهپای يكايك افرادی‌که اينك در انتظاد 
نشسته‌اند تا من با دواهای ایرج‌باز گردم , افکار وعقایں مرا در باره 
ذند گی بکلی دگر گون نساخته است ؟ آیا من بصودت محسنی که 
سرانجام در مقابل اقیانوس عظیم يك محیط فاسد و نیرومند مستهلك 


گردیده وشحصت وغرورداتی خود را نفی نموده است‌دد نبامدهاع؟ 





با ایمان وصداقت هرچه تمامتردربارةٌ خودم به پیرمرد توضیح 
بیشتر ی‌ميدهم و به‌اومیگویم که سوادکافی‌دارم وقول میدهم هر کاری را 
بمن‌رجوع کند بانهایت لیاقت انجام‌دهم و سپس‌موضوع ایرج‌عزیزم دا 
با او در ميان مینېم و سئوال میکنم ی ممکن‌است در مقابل دریافت 
شناسنامةٌ من مبلغی بمن وام دهد تا فردا یامداد به او مراجعه کنم و 
بمحض اشتغال بکار طلیش دا مستپلك ساذم ؟ این سخنان خود دا با 
چنان ایمان والتماسی ایراد میکنم که تا اعماق قلب پیرمرد اثر کرده 
و پس از مطالعةً دقیق شناسنامهٌ من و پس از چند نگاه طولانی بچپره 
من مبلغ سی تومان از زیر تشك خود در آورده و یمن سبرده وتا کید 
میکند که فردا بامداد سر ساعت ۸ حتماً در مغازءٌ او حاضر باشم. پول 
دا گرفته و باسرعت حبرت‌انگیزی بطرف نزدیکترین دواخانه دویده 
و دوا و آمیولهای ایرج را حریداری میکنم . شور و شعفی که ورود 
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من با دارو و آمیول در زهره و مادرم و خواهرم بوحود می آودد قابل 
وسف ننست . گوگی ایرج عزیز نیز دریافته است چگو نه حق بدری‌را 
در بارء او پچای آورده‌ام و با چه فدا کادی و تلاشی دانویش دا آماده 
کرده و دادوسازی دا برای تزدیق آمیولهایش همراه آودده‌ام ذیرا 
نگاهی محبت آمیزتر و پاصفاتر ازهمشه بمن می‌افکند وددحین ناتو انی 
و فرسود گی بمن لبخند میزند . 

نیمساعت بعد آمیو لپای شفابخش اثر خوددا می‌بخشد . برای 
نحستین بار پس‌ازچند روز ایرج زیبای من اند کی بحر کت درمی | ید 
وحاضر بنوشیدن شربت مقوی میگردد آدامش جانبخشی ددصودتهای 
رهره و مادر و خواهرم جانشن وحشت وهراس روزهای پش‌میگردد 
و فکر از دست دادن ایرح از ذهنم خادج میگردد و کسب موفقیت در 
نجات او از مر گی چنان لذت شیرینی در قلبم ایجاد میکند که برای 
دان حاضرم به‌فجیع ترین جنایت دست دنم . درنگاه زره حنان 
اثر حق‌شناسی و سیاسگزادی می‌يابم که آماده‌ام بفرمان او صد تن دا 
بپلا کت رسانم. آدی من دیگر محسن دیروز نیستم» سرا نجام درمقا بل 
محیط مغلوب شدم و برای حاطر ایر ج برنگی محبط در آمدم ... 


۳۰ 
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تا کسی بسرعت خیابان امیریه دا طی میکند و داخل کوحه 
باريك و بسار خلوتی مشود . نمیدانم چرا مشاهدة این کوچه حس 
شك و اضطراب پیموددی در من ایجاد میکند . برای هزادمن بار اد 
خود می‌پرسم بکجا میروم ؟ کاری که حاجی صفر برای من دد نظر 
گرفته است چیست ؟ از همان لحظةٌ اول که با حاجی صفر در تا کسی 
نشسته و بطرف محل کارم دوان‌میشوم این حاجی جپا ندیده که پبداست 
بمقتضای هوش و فطرت خویش این جامعه سفله پرود دا خو شناخته 
و راه بپره مندی ازاین‌حند صباح زند گی‌را نىك آموخته‌است مبکوشد 
مرا برای قبول شغل جدیدم آماده کند و سوسته در گوشم این نکتهرا 
تکرار میکند که آدمی دداین‌جهان | گر ازفرست‌استفاده نکند کلاهش 
پس معر که است و این کاری که برایت انتخاب کرده‌ام کار پردد آمدی 
أست بشرط آ نکه‌خودخواهی و عوام فریبی دا کنار گذاری .. حدا بار 
تو بود که چنین فرشتة اقبالی نا گهان برویت لبخند زد. اذاین‌فرصت 
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شفق همدا: 
باید استفاده کنی و بار خودت دا برای تمام عمرت بیندی ولی بشرط 
اینکه حاجی‌صفر دا فراموش نکنی. یقین بدان ا گر بخواهی انعام‌ها 
و پاداشپا دا تنپائی ببلعی سخت پشیمان خواهی شد . 

بالاخره تا کسی می‌ایستد و از ته کوچه طویلی باز هم دو پیچ 
دیگر میخودیم داخل کوچة بن‌بست بادیکتری میشویم که بیش از يك 
خانه ندارد ولی پنجره های بیشمادی که بداخل کوچه باز شده است , 
نشان میدهد این خانه بنای عظیم تازه سازی است . کليةٌ پرده‌های این 
پنجره‌ها که ببائین کشیده شده‌است بیش اذپیش برجنبةٌ اسراد آمیزآن 
می‌افزاید . حاجی‌صفر آهسته در سر ند و بیدد نگک مستخدمی از بشت 
در نام اورا سئوال ممکند و بلافاصله در را میگشاید و بحاجی‌صفر خان 
اطلاع میدهد که چند لحظه‌ای در حیاط توقف کند تا خانم از صرف 
صبحا نه فارع شود و آنگاه بم‌لاقات او رود . 

این چند لحظه توقف بمن اجازه میدهد که نگاهی دقیق‌تر باین 
ساختمان بز ر گی و حیاط وسیع آن بیفکنم . استخری بز ر گی که تمام 
آن از کاشی‌سبزشفافی ساخته‌شده وماهی‌های سرخ افسونگری بی‌خیال 
در آب ژلال آن میخرامند . باغچه‌های مملو از رزهای گونا گون ؛ 
چمن‌زیباگی که‌پیداست باغبان دفیق و آزموده‌ای درمراقت آن کوشش 
فراوانی مبذول میدادد. اطاقپای بشماد که در سه طبقه با لطلف خاصی 
جلب توجه میکند , درختهائیکه گوگی همه دريك قالب ریخته شده و 
ازلحاظ اندام وشاخه وبر گی اختلاف تاجیزی دادند همه گواه بر آ نند 
که‌ساحب این خانه بدون شبپه ازثروتمندان و ازپروددگان طبیعت 
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هت تحصیلکردها_ 
است واین محیط. محیطی‌است که احتیاحو نیازمندی در آن راه ندارد. 
تعداد بیشمار اطاقهای این ساختمان دا که بدون شبپه | کثر آ نپا خالی 
است با اطاق محقر و کوچکی که زهرة عزیز و ایرج زیبای من اينك 
در آن بسر میبر ند مقایسه میکنم و بحود میگویم چرا دد این کشور 
اختلاف طقاتی باید اینقدر شدید باشد که دسته‌ای همواده در ناز و 
نعمت بسر بر ند وجمع کثیری دد آتش فقر واحتیاج بسوزند؟ نا گان 
صدای مستخدم که مارا بطرف اطاق خانم دهبری میکند رشت افکادم 
را قطع مینماید . دد یك سالن وسیع که مبل‌ها و کوسن‌های مخمل . 
پرده‌های نقیس » تابلوهای گرانبها و فرشهای لا کی کرمانی آن چشم 
دا خبره مبکند و عطر گلهای افسونگری که در گلدانپای گو نا گون 
فر | گرفته است آدمی دا ازخود بخود مینماید ؛ بردوی کاناپة ذیباگی» 
زنی فربه در حدود چپل وپنج تا پنجاه سالگی که پیژامای ابریشمی 
گلدوزی شده‌ای بتن دارد و توالت غلیطش اند کی زننده بنظرمبرسد 
حای گر فته است . جشمان درشت و خرمن ژلفاننکه بردوی شانه‌های 
سفیدش ریخته‌شده» صورت صاف که هنوز مرود ایام گوگی بر آن اتری 
نبحشده است گواهی میدهد که در جوانی از زیباگی و حسن صودت 
بپره کامل داشته و | کنون هم قادر است آتش شوت دا در دل بسبادی 
اد مردان جوانتر از خود مشتعل کند . بمحض ودود ما به سالن خانم 
بدقت هرچه تمامتر مرا ورانداژ میکند و بحاجی‌صفر میگوید : 

داز قیافه‌اش بدم نامد بشرط آنکه دسواگی دضا دا پباد نباورد. 
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او فعلا چند روزی دزاینجا بماند و بعدازظیر جمعه تو برای اطلاع از 
نتیجهٌ تصمیم من باینجا بيا !» 

حاجی‌صفر یس از نکه در باه مراتب لباقت و درستکاری من داد 
سخن‌میدهد با چپرُراضی ومتبسمی از خانم اجارهمررخصی‌خواسته و بار 
دیگر مرا برای‌شایستگی درجلب دضایت خانم تشویق نموده وازاطاق 
خارج شده و مرا با خانم تنها میگذادد . پس از خروح حاجی صفر . 
خانم که پیداست درپرتو هوش زنانه و تسلط خود براین محیط آ لوده 
خوب ددیافته است با موجودی آژرده » تبره دوز و مغلویی سر و کار 
دارد که آخرین آثار عزت نفس در دوحش دایل شده و تدیل بعروسكث 
ببجانی شده‌است که بپرسازی خواهد رقصد سخنان خوددا بی‌برده با 
من آغاز میکند : ایحا یکی از نجیب خانه‌های درجه اول تپران‌است 
که با سایر نجس خانه‌ها فرق دارد . البته این دوذها خیلی از زنان 
مرحاگی خود را «نجس» قلمداد می کنند و خیلی از فاحشه خانه‌ها 
خودرا بجای «نجس خانه» قالب میز نند ولی بدان زن قاحشه دراینتجا 
راه ندارد و بطوریکه خواهی دید ذ نهاگی که باینجا رفت و آمد میکنند 
از زنان رجال و ثروتمندان و مردم «پا کدامن» و مشهود این کشور ند 
و کلیه مردانی هم که خوش‌ترین ساعات عمر خود را در اینجا بسر 
میبر ند همه‌ازمتنفدترینو نبرومندترین ۳ دانند گان‌چر خهای‌سر نوشت 
این ملت بشمار مرو ند بطوریکه ا گر بتوانی حرص و آذ خود را 
نگاهداری وبمن نارونزنی نانت تودوغن‌است وتنها بایاداشی کهخانم‌ها 
بتو میدهند تا بایان عمرخود وخانواده‌ات غرق در خوشختی‌خواهید 


Yo 


تحصیلکر ده‌ها 





شد. وزرا و و کلا و مدیر کلیا در دست من مانند موم هستند وبساری 
ازمسائل میم مملکتی دراطاقهای خانه من حل وفصل میشود و چنا نچه 
خواهی دید با جلب دضایت من و سعی در انجام وظیفه خوشبختی 
خوددا تا بایان عمر تأمین خواهی کرد... 

لحظه‌ای چند دراین سالن دلانگیز › این ذن بزك کرده » این 
محبط پر تجمل دا فراموش کرده و در اقا نوس افکار خود مستغرق 
مبشوم . 

معنی «نجیب خانه» را ما نند بسیادی ازاصطلاحات این کشو ر که 
همچون سخنان و قولپای رجال ما معنی وارونه دادد برای نخستن‌بار 
درك ميکنم. 

اين خانه که عفت صدها تن از زنان و دوشیز گان درمقابل پول 
و نبر نگ هررود در آن بباد میرود» این محیطی که همچون دامی تا 
کون هزارها تن ازدختران‌این کشوردا شکار کرده وبقعر در بدنامی 
وننگ‌افکنده‌است»«نجیب خانه» نام دارد و!زهر گونه بدنامی‌ودسوائی 
مصون است و حال آنکه آن مر کن فقر و تبره دوزی و احتیاج که در 
آن زنان تیره‌روز تنها برای سد جوع و جلو گیری ازم ر گی فرزندان 
یا خواهران. خویش دا در مقابل پول ناجیزی میفروشند و از اعتراف 
به‌اقدام ست خویش هم ابا نداد ند و داد وستد خود را مکتوم نگاه 
نمیداد ند «فاحشه خانه» خوانده ممشود. 

ایك پس اذا نزده سال تحصیل وخون جگرخوردن برای تأمین 
احتیاج زن وفرزند خویش نا گزیرم دداین «تجیب خانه» بحسابداری 
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مشفق همدانی 
پردازم وحساب دخل بولهائی‌دا که درراه فروش‌ناموس نان ودختران 
صرف مشود نگاه دارم ... آیا ممکن است ننگ و یستی دا باین حد 
برسانم؟آیا وجدان من که‌تا کنون پاك ومنزه‌ما نده‌است مرا دره‌باددت 
بچنین کار ستی بمنظور تأمین ذند گی آلودة خویش یاری خواهد کرد؟ 
آیا من که با آن شپامت در مقا بل دشوه خوادی مبادژه کردم و بدست 
خودکاخ سعادتم را واژ گون نمودم حاضر خواهم شد که برای دوزی 
چند تومان حقوق, ناظر ناموس‌فروشی‌ها و بی‌عفتی‌ها باشم ويك هز ارم 
مبلغی‌دا که ژودمندان وثروتمندان‌دراین کشور درراه اطفاء آتش‌شهوت 
و حند لحظه خوش گندانسی صرف مبکنند دریافت دارم و با آن رن و 
فرزند خویش دا اذ گرسنگی و مرگ برهانم؟ نزديك است باد دیگر 
جنون شرافت دوستی وبا کدامنی برروحم چیره شود » حون بار دیگر 
درعروقم بجوش می‌آید, ازدید گانم برق خشم می‌تابد وتصمیم میگیرم 
حند فحش آبدار نثاد این ذن پست و ننگ نکه با نهایت بیشرمی از داه 
آلوده کردن دامن عفت ذنان‌نجب این کشود ادتزاق میکند وهرروذ 
صدها خانواده‌دا بخاك سیاه می‌نشاند» کرده و با نهایت شتاب این‌محیط 
آلوده دا ترك کنم و یکس بمغارةٌ حاحی‌صفر شتافته و اودا برای این 
جنایت وحشت‌انگیزش بدست پلیس بدهم.» 

اما دد همن هنگام صدای دلحر اش ناله ایر که شب گذشته از 
فرط رنج و ناداحتی قلبم‌دا دیش کرد باردیگردر گوشم طنین میافکند. 
دید گان بی‌فرو غ او در آن لحظه که از بی‌دمقی و بی‌دوانی نزديك 
بخاموش شدن شده‌بود در مقابل چشمانم مجسم میشود و نیز خاطرء آن 
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ر ا ا ر ا و ي 
لبخند نمکن و آن نگاه دضایت آمین او که پس‌ازخوردن دواگی که پا 
پول حاجی‌صفر تهپیه کرده بودم در ذهنم تجدید میگردد و با نهایت 
رزانت اداده مانند دهپا هزار تن از عناصر تحصیل کرده دیگر که تا 
آخرین رمق جان خود درراه حفظ شرافت وعزت نفس‌خویش مبارزه 
کرده‌اند ولی سرانجام در مقابل محبط آلوده‌ای که کمترین دحم و 
شفقت نسبت به باشرفان و پا کدامنان ابراز نمی دارد سر تسلیم فرود 
آوردند میگویم : 

«خانم یقن داشته باشد که در جلب رضامت شما منتبای کوشش 
را مرعی خواهم داشت.» 
" آنیگاه ازفرط هیجان وفشادعو اطف مانند حنایتکاری که‌درمقا بل 
دا دگاهی بخواهد خویشتن دا تبرگه کند زند گی خویش دا ازآغاز تا 
پایان برای «خانم دئیس» حکایت‌میکنم» دوستان‌دود ان‌تحصیبلی‌وفعا لیت 
جانکاهم را در داه بدست آوددن شغل » قصهٌ زهره . ماجرای دلخراش 
ایرج و م رگی جانگداز پدد » شرح ناکامیما و ددبددیها و دنجها و سیه 
روزی‌های خویش‌دا برای او نقل میکنم وياد آوری‌اینهمهر نج ومحنت؛ 
انمه تبره بختی ومصسبت حنان قل ب آژرده ام را منفجرمیکند و بطودی 
دریای عواطفم دا بجوش میاورد که بی‌اختیار سیل اشك از دید گا نم 
جاری میشود وتا جند لحثاه بدون نکه اذاعتراف ذبونیو ستی‌خویش 
ددمقا بل این موجود تبه کار احساس شرم نمایم گریه میکنم. 
اما این قطرات اشك پاك نهتنها کمترین تأثیری درجهرء آرام و 
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شق ھا فق فا تحت 
متفرعن خانم ایجاد نمیکند بلکه برعکس لبانش‌ازهم میشکفد وپس از 
آنکه نگاه ظفر آلودی بمن می‌افکند چنین میگوید 
رآ جه خوشوقتم که پس اد مدتی بموجودی برخورده‌ام که از 
يك لحاظ بحودم شاهت دارد. 
هررگاه من بجای تو بودم نه تنبا از فرط تأثر اشك نمیریختم 
بلکه بمناسبت این‌فرصتی که‌برای) نتقام گرفتن اذاین جامعةٌ سفله‌پرور 


بدست آمده‌است شلىك خندیده دا سر میدادم. درست است که تو اينك 





مرا بدیدهٌ زنی دیوسرت وحنایتکان موجودی ست و زشتکار که ازراه 
ناموس‌فروشی ادتزاق میکند مینگری ولی بدان من نیز مانند تو یکی 
از قربانیان این اجتماع فاسد هستم و حس انتقامجوگی از این محیط 
است که باین کار وادادم ساخته است. 

من هم مانند تو عنصری تحصیل کرده و با استعداد بودم که قلبم 
انباشته از آرزوهای شیرین و امیدهای افسونگر بود وحتی قدمی ازتو 
فراتر نهاده و بش‌از جپاد سال ددیکی از بپترین دانشکده‌های سوئیس 
تحصلات خودرا ادامه داده‌ام. دختری بودم زیبا؛ دل‌انگیز»ثروتمند: 
تحصلکرده که در میان سایر دوشیز گان خا نوادۂ خویش انگشت‌نما 
بودم و صدها جوان طراز اول این کشور پروانه‌وار دور شمع جمال و 
زیبائیم درطواف بودند وسرانجام ازمیان آنپا يك گوهر گرانبہا . یك 
عنصرفاضل و کم نظیر» یكمجسمة وفادادی وپا کی‌دا بر گزیدم وتصمیم 
گرفتم سر نوشتم دا بمقددات او پیوند دهم لکن من نیز مانند تو مواجه 
با یکی ازاین حشرات اجتماع » یك پدر خود خواه و شپوت پرست ؛ 
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اس ه چ ‏ حرت اب تا فا 

يك فرد ناجوانمرد و حبوان‌صفت شدم که پول و شپرت را برتأمین 
نرکبختی یگانه دختر خود ترجیح داد و با ظلم و بیداد گری هرچه 
تمامتر مرا از وصلت با جوانی که ايده آل زند گی و جوهر سعادت و 
ننکیختی من بود بازداشت و بازور و تهدید بر آنم داشت که بسرادر يك 
زن هرجاگی کهسخت باو دل باخته بود ازدواج کنم. هرچه بیشتر این 
نکته‌را باو یاد آور شدم که‌منظور آن زن و برادرش تنها استفاده ازجهیز 
وتصاحب داراگی و اموال تست کمتر بنتیجه دسیدم تا اينکه سرانجام 
خودش با آن زن هرجائی و من با براددش ازدواج کسردیم . تحقق 
پیش بینی من دیری نبائید زیرا شوهر دیوسیرت من از فروش تمام 
اموالی که بعنوان جپىز من باو داده شده بود پول هنگفتی بدست آورد 
و یعنوان تجارت باتفاق من راه فرانسه‌را ددیش گرفت ودرظرف حند 
هفته تمام بولپا دا در راه معاشقه با فواحش بادیس و قماد در نیس و 
مونت‌کار لو بپدد داد و کار دا بجاگی‌دسانید که‌معشوقه‌های خودرا بخانه 
ما می‌آورد و مرابا کنك وشکنجه نا گزیر میساخت وسائل عشرتش دا 
فراهم کنم ونا گزیر از داه اضطرار وانتقام‌جوگی تصمیم گرفتم نامو 

خود را بفروش دسانم و با جوانی ایرانی نرد عشق باختم و بپمراه او 
بتبران گریختم وبا آ نکه در باز گشت‌باین‌شهردریافتم که خواهرشوهرم 
پدرم دا بخاك سیاه نشانیده وس ازتصاحب همه اموال بدرم اذاو طلاق 
گرفته‌است حاضر بابراز کمترین ترحمی بدد درمانده و نادم خویش 
نشدم وبرای انتقام گرفتن اذاو و کلیةٌ مردانی ما نند شوهرپست فطر تم 
که اینسان بمن و امثال من ظلم میکنند تصمیم گسرفتم نجیب خانه‌ای 


۱۵۹ 


دائر کنم و با اغوای ذنان و دوشیز گانی که بسعادت و نیکبختی آنان 
رشك مبرم و با دوشدن مردان نبرومند ومتتفذی که خون این ملت 
را بششه‌می‌کنندوما نند زا لوخون‌دیگر اند امی‌مکند دماد ازروز کارشان 
بدر آرم و انتقام خود دا اذاین جامعةٌ عاج کش بگیرم و خوشبختانه 
در انجام نفشة خویش منتهای موفقیت دا حاصل کرده‌ام و اينك هر بار 
زن یا مردی را در در سقوط و بدنامی سوق میدهم لدتی E‏ 
احساس میکنم که خاطرء آن تا هفته‌ها ذهنم دا غرق شادمانی میکند 
وبنابراین بسیار خرسندم که با يك گول‌خودده و خیانت دید اجتماع 
مانند تو مواحه شده‌ام وشك ندارم آتش درونی تو برای انتقام گرفتن 
ازاین ظالمان بی آذرم خفیف‌تر از آتش ددونی من تیست و ما باتفاق 
میتوانیم خیلی بهترازپیش جلو دویم. 

بنابراین بدونآنکه اذاین پس کمتسرین نگرانی دربارء زن و 
فرزند خویش داشته باشی » بدون دغدغة خاطر و اضطراب اذ آینده 
مبتوانی بکمك من بشت گرم باشی واز ذند گی برخلاف گذشته لذت 
بری. بیا این پانصد تومان دا علیالحساب بگیر واین لباس و کفش 
مندرس را عوض کن, احتاجات خانواده‌ات را تأمین نما وفردا بامداد 
با اراد داسخ و ذهن آماده برای شرو ع بکار ا فا 

دستة اسکناس دا بدون کمترین مقاومت بدست می‌گیرم ٤‏ از آن 
خانم صمیمانه خدا حافظی میکنم و شتابان از آن خانۀ مرموز دود 


هس 


۳۹۰ 





۲/۸ 


من دیگر محسن دیروز » محسنی که میخواست با فداکاری و 
جانبازیش ایران دا تکان دهد و یك تنه بجنگی زالوهای اجتماع دود 
نیستم» بلکه با نهایت صداقت اعتراف میکنم که‌سرانجام براثر نیاذمندی 
بفرمان غرایز و عواطفی که بمراتب از اداده‌ام نیرومندتر بودند ؛ در 
مقابل منظرة ایرح دلبندم که نزديك بود از گرسنگی وضعف دخت از 
این حپان بر بندد پباس سپاسگزادی از ذهرءٌ فرشته سبرتی که با علو 
طبع‌وصفای قلش‌مر | شرمنده ساخته است؛تصمیم گرفته‌ام مانید دیگُران 
ازشرافت, حیثیت» عزت نفس, مردانگی و انسان دوستی چشم بپوشم و 
جان خودم وهمسروفرزند ومادد و خواهرم دا ازمر ی نجات بخشم. 
برای نگاهداری شرافت خویش تا سرحد امکان نبرد کردم ؛ برای 
جلو گیری از سقوط درقعر دد ننگ و بدنامی هفته‌ها و ماهپا وحتی 
سالپا با وحدان خود در کشمکش بودم. پدر مرا درمقا بل جنون شرافت 


دوستی از دست دادم شغل» افتخاد» شرفت دارائی ڍا نجه را که در 
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مشفق همدانی 





این جپان مایة التذاذ دراین جند صباحی زند گی است بامید آینده‌ای 
امبدبخش فدا کردم ولی اينك اذعان دارم که مانند بسیادی ازجوانان 
با شرف دیگر راه غلط پیموده و با شکست قطعی مواجه شده‌ام وهیچ 
جاده‌ای‌جز آن‌ندارم که‌ازم گی و نابودی خودم وتمام افراد خانوادهام 
و یا قبول تسلط این محیط آلوده و اعتراف به‌پیروژی ا کثریت فاسد 
جامعه یکی‌را بر گزینم. 

مر گی خودم دا درصورتیکه اثرمطلو بی دریشرفت جامعه داشته 
باشد از جان و دل استقبال می کنم ول ی کدام انسانی است که بتواند 
همه احساسات وعواطف دا درخویشتن خفه کند و بدست خویش فرذند 
دلبند وهمسر بپترازحجان خویش‌دا بدست نستی سیرد؟ 

خیر! من از کرده خویش پشیمان نیستم و اينك با جرئت و 
اداده‌ای نیرومند اذاین‌فرصتی که بدست من افتاده‌است استفاده میکنم 
وهمسر ریبا و ایرج عزیزم دا غرق درسه‌ادت وشادکامی میکنم ۱ 

اه! حالا می‌فهمم بول در حامعه‌های آمروزی جه مقامی دارد و 
بچه جېت جنس دوپا همه چیز حتی شرافت و ناموس و حیثیت و غالب 
اوقات هستی خودرا در راه آن قدا منکنند؟ 

دردنای امروز هرقدد تمدن حلوتر مبرود و وساگل استفاده اد 
ترقبات مادی افزایش می‌یابد مقام ول والاتر و ارجمندتر میشود و 
رقابت دربدست آوردن وسال زند گی‌مر فه روز بروزتسلط آ نرا دردنبای 
کنونی نیرومندتر میکند. 

پول! پول! پول! حال می‌فهمم چرا این کلمه از کلیة کلمات 
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الفبای فادسی بیشتر استعمال مشود و باقدرت حبرت‌انگیزی هم‌حیز 
را در سر داه خود ابود میکند . پدر دا از پر و زن دا از شوهر و 
دوست دا از دوست جدا میسازد. جوی خون جاری میکند ومیلیو نبا 
تن ازافراد دا بجان هم می‌افکند وبر کليةٌ خصائل وملکات اخلاقیقلم 
بطلان می کشد. 

این دسته اسکناس که درجیب من‌است وازلمس آن احساس لد تی 
شیرین و دلیذیر میکنم چه‌کارها که نمیکند؟ هزادان کاری که با صرف 
این پانصد تومان پول برای من میسراست مانند دختران هوس انگیز 
و افسونگر اذمقابل دید گانم رژه میرو ند . 

برای ذهرهٌ عزیز اذاین پس یك حباط ددبست و داحت اجاره 
خواهم کرد؛ برای خواهر عزیزم پیراهن ذیباگی خواهم خرید.ایرج 
دلبندم دا ددنپایت داحتی و نبك‌بختی بز ر گی خواهم کرد » با همان 
حربه‌ای که معین التجاد مرا با خاك یکسان کرد نابودش‌خواهم‌ساخت؛ 
باو ثابت خواهم کرد که در داه انباشتن پول و تهیهٌ زند گی مجلل و 
مکیدن‌خون‌دیگران دست کمی‌اذاو نخواهم‌داشت. آ نقدد پول به‌دخش 
خواهم کشید که درمقابل قددت وتروت من بزآنو در آید و ازخبط‌های 
گذشته پوزش طلسد و زهرة عزیز دا باد دیگر چون دید گان خود 
کاش بدازد. 

سکر پول هزار بار ار اثر شراب کپنه شودانهیز ثر است ديرا 
اگرشراب عقل دا ذایل میکند و آخرین آثاد شعور و آ گاهیدا ازمیان 
مببرد پول احساسات و عواطف دا یکسره نابود میکند و آن ترهات و 
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افکار پوچیدا ادقبیل درستکاری وشرافت و انساندوستی و یکوکاری و 
غبره که تا دیروز مايه شره.روزی و پریشان حالی من بود بکلی لغو 
می کند و ابواب دنبای جدیدی را که احساسات و عو اطف در آن راه 
ندادد بر وی آدمی میگشاید. 

هنگامیکه باجپره متبسم و دید گان پرفروغ همچون میگسادی 
که فرسنگیا ار دنبای پرمحنت و دنج حقیقی دور است داخل اطاق 
میشوم و یکسر بطرف ذهره ميشتابم و بوسةً گرمی از پیشانی صاف و 
شفافش‌میگیرم و دستٌاسکناسهای نوا تقدیمش‌میکنم باهم بی‌اعتنائی 
و نفرتی که دهره بچپان مادیات دارد همچون غنچه‌ای نورس از فرط 
شادی میشکفد وبی‌اختيار گونةٌ مرا غرق بوسه میکند و میگوید : 

1 محسن! دیدی گفتم سرانجام بشاهد مقصود خواهی رسد و 
چشم دشمنان‌خودت‌دا کودخواهی کرد! من میدانستم اینپمه استعداد و 
لباقت که درنهاد تو نپفته است آخر بی‌نتیجه تخواهد مانه و دنا را 
بکام تو درخواهد آورد! آء! محسن ... مدتها بود که آرژو داشتم برای 
ایرج بازيچةٌ سر گرم کننده‌ای بخرم! بدست‌خودبر ای‌خواهرت لباسی 
دل‌انگیز بدوزم و بدین‌وسله مپرومست‌خودرا درمقا بل‌امواح‌احساسات 
و بی‌آلیش وی بثوت دسا . مکرد شود میگنتم :گر محبن 
دودی پو لدار شد مادر فرشته سرتش دا برای زیارت بقم خواهم برد و 
یك زند گی آبرومند مطابق شگون تو فراهم خواهم ساخت و بېددم و 
کلیه مردان کوته‌نظر دیگری که جگر گوشه‌های خویش را درمقابل 
پول فدا میکنند اثبات خواهم کرد که راه خطا می‌پویند ذیرا تنها 
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چبزیکه ضاهن سعادت و نیکبختی هردخترف در آینده است لباقت و 
پاك نبادی شوهر آآینده اوست , محسن | ما دیگر برای نىل به‌سعادت 
حقیقی و التذاذ کامل اذ این چند صباح زئ د گی هیچ‌چی کم ندادیم . 
این موفقیت تو صد جندان بر نیروی دوحی من برای تامن داحتی و 
خوشی تو و فردند عزیزمان خواهد افزود . 

دید گان مادرم که هر گر درخانة ما اینهمه اسکناس نو بچشم 
ندیده‌است از فرط ذوق میدرخشد, خواهر آزدده‌ام که گوگی ابواب 
ایندةش ینید اددمقا بل حشمان خود باز می‌یابد باهیجان زایدالوصفی 
صودت مرا غرق بوسه میکند و میگوید : 

محسن! همه دنجپای این دو سال بلاتکلیفی تو جبران شد ! 
معلوماست کار کم نظیری یافته‌ای که‌هنوز شرو ع بکارنکرده پا نصدتومان 
مساعده گرفته‌ای ۱ نگفتم دداین حبان حقبقت هر گز مکتوم تحو اهد 
ماند! دیدی بر خلاف آ نچه‌می گویند عدل و داد دراین‌دنا حکمفرماگی 
میکند وهمواده حق بحق‌دادمیرسد! چقددمیخواستم معین‌التجار اینجا 
بود واین موفقیت بی‌نظیر ترا میدید واز کرد خود نسبت بزهره و تو 
اظپاد ندامت مبکرد... ای کاش یدرم ر نده بود ومیدید حگو نه درهمن 
محبط آ لوده وفاسد؛ دراین بپشت جناینکادان و شیادان میتوان باتعقیب 
جادة صداقت و با ابراز بردبادی و استقامت بمقصود دسد و زند گی 
خویش دا ددنپایت شرافت وبا کدامنی بس برد. 

خدایا ! این موح عواطفی که نا گهان قلبم دا فرا گرفت دارد 
نابودم میکند! ازطرفی‌ددمقا بل این انوار شادی و نشاط که ازحپره‌های 
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این موجودهای پاك وبی آلایش میددخشد غرق لذت میشوم و اذطرف 
دیگر هنوز حس شرافت دوستی و غزت تفس که بکلی وجدان مرا 
ترك نگفته‌است ژبان باعتراض گشوده ازاعماق روحم ندا هیدهد که 
شرم نداری پساذاینہمة ادعا وجانماز آ ب کشیدن دريك «نجیب خانه» 
استخدام شوی و با پولی که از داه تجاوز بناموس‌زنان و دوشیز گان 
بی‌یاد ویاود بدست میآید ذند گی زن ومادر خوددا تأمین کنی. اما این 
نوا خبلی زود خاموش میشود. دیرا نفوذ این‌محبط آ لوده درست ما نند 
تب حصبه چنان برتاد ویود وجود من چیره شده‌است کهمشاعروحواس 
خویش‌را بکلی ازدست داده‌ام وازفضائل وصفات نيك انسانی جزاثری 
بسیاد میم و نامحسوس دد ذهن من باقی نما نده است بطوریکه همچون 
مست لابعقلی که گذشته و آیندة خویش‌دا بکلی فراموش کرده و تحت 
تأثبرمحرك آنی قراد دارد همه چیزرا درطاق نسیان نهاده و باقبافه‌ای 
متبسم وخندان دید گان ذهره و ایرج و مادر و خواهرم دا غرق بوسه 
میکنم و بزهره میگویم : 

_ زهره حان! همه این بول درتحت اختبار تو قرار دارد. فردا 
بامداد احتباجات خودت دا تأم نكن وبکمك خواهرم وسائل انتقال 
مارا بخانۂ بپتر و نیکوتری فراهم ساز ومطمئن باش ازاین پس ما در 
مضبقه نخواهیم ماند زیرا خوشبختانه یکی‌ازشر کنهای خادجی که نیاز 
بمترجم قابل و تحصیل کرده‌ای داشت مرا با حقوق مکفی استخدام 
کرده‌است وجون میدانم دراین‌شر کت برخلاف موّسسات خودمان بند 
و بست وشیادی حکمفرما نیست بایندءٌ خود بسیاد امیدواد هستم. 
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سخنان من بیش |ذپیش برشوروهیجان زهره وخواهرم میافزاید. 

از اينکه نقش خویش دا با نہایت استادی بازی میکنم و خیلی 
سپل و ساده خودرا بازند گی نو تطبیق‌میدهم‌دردل احساس لذت‌فراوان 
میکنم . 

درست ما نند تخته پاده‌ایکه در ميان رودی تندرو افتاده و آب 
آندا بسرعت بمیل خود درمسر خویش جلو مببرد » در داهی که از 
دیشب‌پیش گرفته‌ام بدو نکمترین اراده جلومیروم و کیف یکه‌ازتعقیب 
این داه میبرم بیش آزش ازز ند گی گذشته وخاطرات مدینه فاضله‌ای 
که سالبان‌متمادی‌دد ایر محط آلوده ازهر گونه لذتی محرومم‌ساخت 
دورترم میکند. 

داستی که درمدنیت کنو نی ما » ودر قرن طلاگی که مادیات همه 
چیزدا تحت‌الشعا ع قرادداده است پول درست‌حکم انگشتر سلیمان دا 
پافته استو ببپوده نسست که مردم درراه تحصیل آن مرتکب اینهمه 
جنایات میشو ند! 

در ظرف چند ساعت این‌چند ب رگ کاغذی که اسکناس نام‌دارد 
انقلاب بز ر گی درمحیط خانواده ما ایجاد کرده است . 

زهرة مه‌پیکرم با این لباس مخمل خوش‌دوختی که آماده خریده 
است صدحندان ازهرروز دیبا ودلا نگیزتر است و نبروگی که اطمیتان 
بآینده و آزادی احتیاح بقلبش بخشیده چنان‌امواج شادی و نشاطی در 
جپره‌اش بوجود آودده است که دید گانش از فرط زیبائی و پسوست 


۳۹۷ 





صودتش ازصافی وپا کی برق میزند وما نندبرلیان گرانبهاگی دید گان 
اطرافیان خویش‌دا خیره میکند . 

خواهرم که پس از چند سال پیراهنی مطابق ميل بشن و کفش 
ظریفی بپا کرده است‌چنان متبسم وخندان است که آثار غمو ملالت دا 
ارچهره هر بیننده میزداید. مادرم که برای نخستین باد بپترین لباسش 
را دربر کرده وسروصودتش صفاگی بخشیده است با چشمان پر ولع 
نگاهی بزهره ونگاه دیذری بمزو خواهرم می‌افکند و از فرط شادی 
دنبا دا بکام‌حوش‌می با بد.شب‌همگی‌ددیکی از بپتر ین‌دستور ان‌های‌تهر ان 
شام میحودیم وسرور و نشئه حنان برتن‌وجان همه ما مستو لی مشود که 
گیلاس‌های آ بجو کنالك را پشت سرهم خالی ميکنيم و حتی مادرم که 
از زنان موّمن و متعصب است در مقا بل این سیل نشاطی که ما دا فرا 
گرفته است جرئت نداد زهره و خواهرم دا اذنوشدن آبجو 
باز دارد . همه‌چنان از خودبیخود شده‌ايم که پس از صرف شام ساعتها 
درخبا بان‌های خلوت به گردش می‌بردادیم ودد باده نقشه‌های‌افسونگر 
آینده که اينك براثر بدست آمدن پول اجرای همه آ نها مسرشده‌است 
بحث‌ها ميکنيم. زهره مرتباًاژ چگونگی تصمیم‌های‌خویش برای‌اثبات 
خبط پدرش‌وواداد کردن او بموافقت‌دسمی با ازدواج واستغفار جنایات 
گذشتاصحبت میکند و مانن د کو دک ی که دستخوش خیالهای شیرین و 
دنبای احلام‌دودان طفولیت شده‌استدر باره‌نقشه‌های آینده‌خویش بسط 
میدهد ومیگوید : 


«محسن! من‌تا بدردا وادار بابراز ندامت ازخبطها ی گذشته‌اش 


YA 


تصینکردهه 
نک فار غ‌نخواهم نشست» پس از آنکه بخانه تازه انتقال يافتيم و 
اطاق‌های خودرا مطابق 2 ین مد آداستیم مجلس جشن با شکوهی 
پمناسیت پیروزی توترتیب خواهم دادورسماً از کلیةٌ افراد خانوادهام و 
دوستان تو دعوت‌خواهم 3 د وهمچنین برای‌بدروماددم نز کادتدعوت 
خواهم فرستاد. با آ نکه‌پدرم نخواهد آمد یقین دارم دوستان و اعضای 





خانواده‌ام ماجرای پیروزی ترابگوش او خواهند رسانید ذیرا تصمیم 
دارم در آن‌ضافت دربارة موفقت‌های توو کوته‌فکری پددانی که‌خبال 
میکنند تنپا خودشان باید سر نوشت دختران خویش دا تعیین کنند 
بیاناتی خواهم کرد ولزوم ایجاد يك انقلاب اساسی دا درافکاروعقاید 
مردان ونان آمروزی‌دد باده طرزشوهردادن دختران‌وزن گرفتن‌برای 
پسران یاد آور خواهم شدو درعین حال‌نامهُمبسوطی بیددم‌خواهم‌نوشت 
وباو خاطر نشان خواهم کرد | کنون که سعادت من‌تأمین‌شدهو ب رخلاف 
انتظاد وپیش‌بینی وی‌از ازدواح با تویشیمان نشده‌ام اجاژه‌دهد کهمادرم 
بخانه من‌رفت‌و آمد کند ومن نىن باردیگر ازمپر بددیو عاطفه مادری 
علنا بپره‌مند گردم .« 

آء ! محسن ! نمیدانی این پیروزی تو چه تأثیسری دراجتماع 
خواهد داشت وچگو نه درس نوشت هزادان جوان با استعداد بی‌بول 
مانند تو که درجامعه امروزی اعتبار و مقامی ندادنه . اثر مطلوب 
خواهد بخشد ! 

آه! محسن! چه‌خون گفتها ند: 
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«جه خوش باشد که بعداذا نتظادی 

بامیدی رسد امسدواری » 

خواهرم می گوید: «محسن‌جان! با این وضع که من پیش‌بینی 
میکنم تو می‌توانی بگرامی‌ترین آرزوی خود یعنی ادامه تحصیلات 
عالی درخادجه نایل گردی ذیرا پس ازچند ماه‌کاد» ذخیره کافی برای 
رفتن بخارجه تهیه خواهی کرد . آه ! برای ایرج عزیز چه خوب 
خواهد شد! اومیتواند درخارجه با تو بتحصیل پردازد ویس اذمدتی با 
قوای تانه‌تر ودانش‌بیشتر بمیپن خودباز گردد ۲ 

در این انا مادرم با هبجان سخنان خواهرم را قطع کرده 
من 

د خبر! من‌دیگر حاضرنخواهم شد سالپای آخر عمر دود از 
محسن وایر ج‌عزیزم بسر برع!» 

زهره با یکدنا مپر و صفا KEE‏ ماددم دا رفع نموده 
ی 
۱ - خانم جان! یقین بدانید که نه محسن ونه من لحظه‌ای‌حاضر 
به‌تحمل دوری شما نخواهیم شد وهرجابرویم‌شما نیزبا ماخواهید بود. 

چه نقشه‌های دلپذیری که طرح ميکنيم ! چه روّیاهای شیرینی 
که بتن‌وروحمان همچون شرابی کپنه حرارتی مطبوع می‌بخشد ! چه 
کاخها میسازیم ودوباده خراب میکنیم! چه احلامی که قلبمان‌د! لبرین 
ازشادی و امیدمیکند! ای‌خوابپای طلاگی! ای امبدهای نشگه‌انگسز ی 
کهدر آن شمپتابی و تادیحی برای جند ساعت لذت زند گی را بما 
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سس سم سب ۳ 
چشانیدید جاودان مانی دکه تنا خورشید گرم کننده این‌چند صباحی 
زندگی سرد ومنجمد من‌شماشداهنوزهم خاطره آن‌امواجلذت وشادی 
که‌در آن شب‌به‌چپر؟ عزیز‌ترین کسان من‌بخشیده بودید دداین‌ساعات 
آخرعمر ازذهنم محونشده است. 

پاسی ازنیمه‌ثب گذشته بخانه بازمیگردیم » در حالیکه زهسر؟ 
عزیز ومادر و خواهرم بخواب خوش و آدامی فرو میروند . جریان 
حوادئی که در بست وهشت ساعت اخیر برای من دویداده است و 
اندیشه‌های گونا گونی که در ار آینده وچگونگی انجام وطفه من‌دد 
«نجیب‌خانه» دنم را فرا گرفته‌انه خواب‌دا از چشمانم بکلی دبوده و 
در اثناگی که همچنان بقیافه برصفا و باك زهره دقبق میشوم در دنبای 
افکاد خود غوطهمیخورم وتنپا هنگامی بخود می آیم که انواد خورشید 
ازخلال در داخل اطاق شده و بمن نپیب‌می‌دهد که از جای برخزم 
و برای شروع کار جدید و قدم نپادن در مرحلۀ تازه عمر خود ا 


گردم . 


۷ 


۳۹ 


ساعت هشت بامداد با اراده‌ای استوار و افکاد نوی ن که فرسنگما 
از اندیشه‌های افلاطونی دیرین من فاصله دادد برای شروع بکاد و 
تحویل گرفتن‌وظغة جدیدم در «نجب‌خانه» اخترخانم حضود میا بم. 
زن‌تجر به دیده بمحض‌اینکه مرا می‌بیند لبخند دضایت آمیزوه‌ظفر انه‌ای 
میزند وبدنبال سخنان پیشن خود حنن اظپاد میداد : 

«بنازم این هوش و قدرت آدم شناسی دا ! من از نخستین ملاقات 
خودم باتو دریافتم باندازء کافی‌اذاین‌اجتماع آ لوده واین‌نظام‌عاجز کش 
و دیو پرود ضربت خورده‌ای که بتوان تن و دوانت را همچون قطعه 
مومی آب کرد و آنرا بمیل خود در قالب تازه‌ای دیخت و افکاد نوینی 
بنهن آن دمید. ...» 

| کنون اطمینان من باینکه يك همکار لايق و صمیمسی برحسب 
تصادف بتورم خورده است کامل شد. بااینهمه محسن‌خان دامنة کار من 
آ نقدر وسیع است وهمکاری با من | نقدر هوش و لباقت مخواهد که 


۳۳۲ 





لازم است قبل‌ازشروع بکار اطلاعات لازم بدست آوری و پار دیگر پتو 
اطمینان میدهم هر گاه نسبت بهن ابرا وفادادی و درستکادف کنی 
نه‌تنها زندگی خودت و خانواده‌ات تأمین خواهد بود بلکه میتوانی 
پس‌از اندك مدتی سرماية کافی بدست آوری و مانند کلیهٌ دجال این 
مملکت همه هوسپا وتمایلات خودت دا ادضاء کنی وبا سپولت کامل 
ہو کالت و وزارت برسی . 

حدایا در ذیر این آسمان نیلگون از دست این جنس دو پا جه 
حوادئی دوی میدهد که جز نده‌ای از آن بقیه تا جپان باقی است در 
بشت پردة اسراد بافی حواهد ماند! 

این تشکبلات دا که امروز بمن تحویل میشود چگونه برای 
شما نقل کنم؟ این مر کز فساد وعیاشی ثروتمندان وسرجنبانان تبران 
را با چه قلمی درمقا بل دید گان شما مجسم نمایم ؟ 

آثار هوش وافکاد اهریمنی این ذن چپل واند ساله دا که ازيك 
عطش شدید انتقام جوگی وحسادت سرچشمه گرفته است چگونه برای 
شما تحلیل کنم ؟ يك هزادم آ نچهرا که امروز بچشم دیده‌ام وشاید بنظر 
شما بمنز له قصه‌ای بی‌اساس تلقی گردد چگونه شرح دهم ؟ 

ساختمان این نجیب خانه چنانکه قبلا هم یاد آور شدم متشکل 
از سه طبقه است که هر کدام از دیگری مچزاست و در علیحده دارد و 
با این‌همه طودی بهم پیوسته‌است که اخترخانم ازهرحیث پر آن تسلط 
دارد . يك طبقه از آن‌مختص‌رحجال‌درجه‌يك و بولدادان بلند نظر است 
که درخرح‌ثر وت‌باد آوردة خود حساب نگاه نمبدار ند وجنان درمقا بل 


YY 


مشفق همدانی ۱ 

غریزء حنسی و دنان دیبای هوس‌انگیز عاجز ند که همه جير خود دا 
بیددیغ در راه ارضاء شپوت حبوانی خویش فدا مبکنند . 

اطاق‌های این طبقه با تجمل حبرت‌انگیزی مفروش و تزگین 
شده‌است. بردیوادها عکس‌های زنان‌لخت ومناظری که آدمی‌دا بیش 
وعشرت تحريك میکند جلب‌توجه‌مینماید» ددهريك از آ نها كلية وسائل 
التذاذ امروزی ازقبیل بادی که انواع و اقسام مشروب‌های خادجی در 
پشت شیشه‌های آن بآدمی‌چشمك میز ند. منقل‌ها و حقه‌های گونا گون 
وافور ! وسائل موسیقی ‏ دسته‌های ودق و نرد تحته‌های نفیس قیمتی 
گرد آمده‌است وتخت خوابپای گر انبپا با لحاف سائن ومالافه‌های سفید 
اتوزده بز بان حال میگویند که ما برای تأمین داحتی صاحبان سیم و 
زر آماده‌ايم و رایحةٌ عطر مطبوع ی که در فضا پیچیده کلیة اندیشه‌های 
منفی‌دا ازذهن بدر میکند وسکرو نشئه‌ای خواب آود بآدمی می‌بخشد. 

اینجا اختصاص بیند گان شپوت جنسی‌یعنی آن عده اژپولدادان 
و یرومندان دارد که در بحبو حه ثروت و قددت درمقا بل جنس لطف و 
زیبائی ذن همچون دیزه آهنی که در مجاورت آهن دبا برقص در آید و 
تسلیم محض باشد | نقدد پیچاده‌اند که بمحض مواجه شدن با ذنی 
افسو نگر وماهروی نان خودرا می‌بازند که همه جیز خویش را دد 
طاق نسان نپاده رن و فرزند وشرافت و خر وت و ىدە واه و مقام 
خویش را در داه اطفاء عطش زن دوستی خویش فدا نموده و يسار 
ورود بیکی[زذاین‌اطاقها و بدامافتادن ددعشق یکی ازاین‌مادان خوش‌خط 
و خال بپیچ قیمتی حاضر نستند آن دا ترك کنند مگر آنکه آخرین 


۳۳۶ 


داراگی مادی ومعنوی خویش و حتی گاهی عقل خوددا از دست داده و 
زیبارویان افسونگر حکم مرخصیآ نانرا صاد ر کرده باشند. 

اخترخانم در حالیکه مانند مدير دبیرستان موقعی که بخواهد 
شپرت دبیرستان وپیروزیهای گذشتهٌ خویش‌دا برخ یك دییر تازه وارد 
بکشد واودا ازسابِقهٌ دبیرستان‌خود حنا نجه باید ‏ گاه کند بخود مببالد 
با لذت فراوان وچپر؟ ظف رآ لودی می گوید : 

«محسن ! هريك اراین اطاقما خاطراتسی فراموش‌نشدنی در بر 
دارد که یك هزارم آن ممکن است برای انتباه این مردم فافل درس 
عبرتی باشد . چه بسیاد بازد گانانی که وساد میدن خون هزادها تن 
ازهم‌میپنان خویش ثروت بیکران اندوخته و بخیال خود برخر مراد 
کاملا سواد شده‌اند و پس‌از چند روز اقامت دداین دامپای افسونگ 
همچون مگسپاگی که در تادهای عنکبوتی نبرومند گرفتار شده باشند 
آ نقدر بخود پیچیده‌اندکه نیمه جان اینجارا ترك گفته‌اند ! چه ثروتپا 
که دريك شب بباد زفته وجه سرنوشتها که دراین محبط خره کننده 
تغییر یافته‌است. هر باز که یکی ازاین زورمندان و حنایتکاران را بدام 
میا نداژم بیاد بیداد گریهای غبرانسانی و وحشیانه‌ای که شوهرم در 
حقم روا داشت می‌افتم و لذت می‌برم واذاینکه یکی ازهم جنسان او را 
اینسان بکیفردسا نیده‌ام غرق‌لذت‌ميگردم. هيچ‌يك ازاین‌شپوت‌پرستان 
هر قدر هم نیرومند باشد بسرولت از جنگ من دهائی نخواهد یافت و 
امکان نارو زدن بمرا تخواهد داشت زیرا بطودی که اينك بتو نشان 
میدهم در دیوارهای نازك هريك ازاین اطاقپا سوداخی‌تعببه کرده‌ام که 


Yo 


ی ا هت تسیز اج دیس تاه این 
روزها آ نر! با تکمه‌های نامحسوس که در پشت تا بلوگی نهان است می‌بندم 
و شبپا آنرا بسپولت باز کنم و هم مناظر داخل اطاق دا می‌بینم و همه 
سخنانی‌را که رد و بدل مشود میشنوم و بکلبة اسراد این ماده برستان 
یی مسرم بطوریکه قزر فان یحو اهند با من از در ناساز گاری درآشد 
درمقا بل آ نان تك خالی بزمین‌میز نم که مات ومیپوت مسمانئد و بیپوشی 
وحماقت خویش‌دا ملامت میکنند. داستی محسن ؟ من دداین جندسال 
که این نجیب خانه دا اداده م یکلم بیشاذ هزار دوانشناس در باره 
روحه مرد وحماقت این‌جنسی که خوددا اشرف مخلوقات وخدای زن 
میداند اطلاع و تجر به گرد آودده ویقین حاصل کرده‌ام مرد در دست 
يك زن کار آزموده وافسونکار همچون عروسکی بیجان‌است کهآ نرا 
می‌توان بمبل‌خود با کمترین اشاده برقص در آورد. | کثر این‌احمقان 
برای تمتع یافتن ازلذت معاشته با يك زن «نجیب» باینجا می‌آیند و 
نمیدانم چه اصرادی دادند که مخصوصاً با زنی که شوهرش هم طر از و 
هم مقام خودشان باشد باب معاشقه دا بگشایند؟ مثالا بازد گانی ازاینکه 
دریابد رن «نجسبی» که دراطاق منتظر اوست ذن بازر گان یگ ی‌است 
ازفرط خوشحالی سرازیا نمی‌شناسد ویا اینکه‌مدیر کلی‌وقتی‌تصور کند 
این ذن » خانم مدیر کل دیگری اس ت که او اينك در آغوش میفشرد 
دنبارا بکام‌خود میداند وغالاً هم تر تیب کاردا طودی‌ميدهم که بمقصود 
خود منرسند. 

بسیاد اتفاق افتاده‌است‌زن‌مدیر کلی‌دد این اطاق بناموس‌فروشی 
اشتغال داشته وحال آنکه در اطاق دیگر شوهرش با همسر عاشق 


۳۳۹ 


تحصیلکر مها 





دلباخته‌اش نرد عشق می‌باخته است ذیرا یکی از فنون موفقیت من در 
بدام انداختن زنان «نجیب» آنستکه از این دید گاهپاگی که مشاهده 
کردی یه کو کیف زندگی هريك ازشپوت پرستان آ گاهی می‌يايم و 
آنگاه حس‌حسادت وا نتقامجوگی زنشان دا طوری تحريك میکنم که 
اگر فرشته‌هم باشند باطیب‌خاطر خوددا دداختیارمن‌میگذاد ند تاعطش 
انتقام خویش‌دا فرو نشانند . 

طبقه دوم اختصاص بجوانان عاشق بیشه‌ای دارد که عشق و لذت 
جنسی‌دا تنها ددتنوع تجسس می کنند و محال است اذزنی با آنکه در 
زیباگی و طنازی بسی‌نظیر باشد بیش از یك بار کام دل گیرند . ماهپای 
متوالی در داه شکار زنی رنج طاقت‌فرسا می‌بر ند و نقشه‌ه‌ای آهریمنی 
بی‌شماد طرح می کنند لیکن بمحش نیل بمقصود و تحمیل عشق 
قلابی خویش از معشوقۂ خود دوی بر نمی‌تابند و بی شکار تازه‌ای 
ی کون : 

اینان این طته را بمعشوفه‌های نوين خود بعنوان حانه 
شخصی خودشان وانمود می‌کنند و این آبارتمان ذیبا و اطاق های 
محلل آن را به دج دوشن گان و زنان فریب خورده مبکشند و پأممد 
اينکه پس از ازدواج در همین خانه‌کانون مر و محبت گرمی تشکیل 
خواهند داد آن بی‌خبر دا دام میکنند و پس از نیل بمقصود نایدید 
میگردند . 

اما طبقهٌ سوم مخصوص ذنانی است که پس از برباد دادن عفت 


خود بانگگ رسوائىشان بر حسب تصادف دده میشود و از خانه و کاشانه 


۲۳۷۷ 


س 


شفة ‏ همدا 


خویش‌دانده میشوند و هیچگونه ملجاء و پناهگاهی ندارند و با تمام 
دادائی وزيباگی خویش بمن متوسل میگردند وخود دا از هرحیث در 
اختباد من میگذادند ومن‌با تأمین خود ال وبوشاك ومسکنشان‌هر کدام 
را باقیمتهای گزاف میفروشم . 

گاهی درمقا بل حقوق ماهیانۀ ناجیزی تا موقعی که جوانی و 
طراوت صورتشان جذاب باشد آ نان‌را نگاه‌می‌دادم و بسیاد اتفاق‌میافتد 
که بعضی از آ نان یك يادو فرزند خردسال خویش دا همراه میآور ند 
وای ن کودکان نهتنها زیانی ندادند بلکه برعکس هم برارزش مادرشان 
وهم برجنبةٌ نجا بت «نجیب‌خانه» من می‌افزایند چنانکه | کنون‌دداین 
طبقه جپاررن جوان بنام منبر وپروانه وشپین و اکرم ذند گی منکن 
که هرچپادتن زیبا وافسو نگر ند وا کرم مخصوصاً پسری بنام «حبیب» 
دارد که مایةٌ تفریح وسر گرمی هرچپاد زن است و آ نقدد باهوش و 
شیرین است که تا کنون از این محیط پرتجر به بمراتب بیش از 
آموزشگاه کسب اطلاعات کرده ودندان عشاق این حپارزن را طودی 
خوب شمرده است که در گرفتن انعام از آ نان بیداد میکند وهم! کنون 
پیش ازده لیسانسیه این کشود دخره دارد ودر ميان این حپاد دن 
چنان محبوبیت ومقامی یافته است که دراوقات بیکاری هر کدامبرای 
بازی کردن با اوسر‌ودست میشکنند و هردوز بترتیب نوبت با یکی اذ 
آ نپا 0 

اخترخانم آنگاه یکايك این خانمپا دا که هر کدام با دقت و 
کنجکاوی عجیبی مرا مینگر ند بمن معرفی میکند از نخستین نگاه به 


۳۳۸ 





۳۹ تحصیل ده‌ها 
«حیس» - در حدود ده با ده ازده سال دارد درمی‌یانبم که اختر خانم 
راست می گوید ذیرا از مشاهدة چپر؛ جذاب او لذت می‌برم و دردل 
محبت خاصی نسبت باو احساس می نمایم و گوئی حبیب نیز این :کته 
را بفراست دریافته است‌دیرا دست مرامحکم بدست گر فته وبطرف‌اطاق 
مادرش داهنماگی ميکند. 

ی اذ تام مرا رفی و هناگی بسا چگمونگی ون 
حدیدم اختر حانم در پار نگاهداری حسات دخل و خرج د دقت 
در جلو گیری از هر گونه اشتباهی در محاسبات این نجب خانه که 
بدون اغراق بش از هر موّسسه باز ر گانی در تبران دد آمد دارد 
و بنا به اظپارات اختر خانم نفع خالصش در ماه از صد هزار تومان 
تجاوز میکند توضیحات بیشتری میدهد و مخصوصاً تا کید میکند 
که در داز تگاهداری و مکتوم داشتن حوادئی که در «نجب خا فة» 
وی دوی می‌دهد منتپای دقت دا مسرعی دارم زیسرا هر گاه اسر اد 
این خانه فاش شود برای او و من‌خطرات‌جبران نابذیری دد برخواهد 


داشت . 


اختر خانم آنگاه دفترحساب دا به‌من تحویل می‌دهد و پس از 
آنکه بار دیگر مراب وفاداری و حسن خدمت خویش دا باو ید 
می کنم مقادن ظهر برای‌صرف نار ودیدن زهره و ایرح عزیزم‌بطرف 
خانه روی می آودم و در صورتیکه بر خلاف همشه کمترین اثری از 
آن بانگ اعتراضش وحدان که تا چند دوز پیش گوشم را می‌خراشید 
باقی نما نده است و در اعماق وحدان خود از ول شغل حسابدادی و 


۳۷۳۹ 
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نظادت نجیب‌خانه پس از پانزده سال تحصیل کمترین احساس شرم 
و خجلتی نم یکم و بر عکس اراد خویش را در انتقام گرفتن 


از این اجتماع آلوده و جبران حماقت‌های پیشین داسخ‌تر از همیشه 


يابم . 


۳۸۰ 
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قريب دو هفته است که با نهایت فعالیت و پشتکار و لباقت در 
نجیب‌خانةٌ اخترخانم خدمت می کنم واز آ نجا که در نخستین هفتورود 
من در آمد نجیب‌خانه سی در صد افزایش یافت و بر اختر خانم مسلم 
گردید حسابداد پیشین تاجها نداژه دردژدی افراط کرده بود بیدر نگ 
برحقوق من‌افزود وجون ادمیزان در آمد خالص هم سه تا چپار درصد 
بهمن سهم میرسد وبعلاوه خانم‌ها نیز اغلب نگاهدادی حسابشان دابمن 
سپرده‌انداينك در آمدم درماه از دوهزار تومان متجاوز است ونه تنا 
توانسته‌ام س نه آ برومندی ددیکی از نقاط شهالی‌شهر اجاده کنم وزهرة 
زیبا دا بابپترین لباسپا بيادایم و وسائل ازدواح خواهرم را فراهم کنم 
وماددم را دد آخرین سالهای زندگی اذ یك زند گی مرفه و لذت‌بخش 
بپره‌مند سازم بلکه حنان شحصیتی بدست آورده‌ام و طودی احترام و 
توجه عمومی دا بخود جلب کرده‌ام که اينك مه‌لقا خانم وفاطمه‌سلطان 
با جرگت وسر افرازی بیشتری بخانةٌ ما آمد وشد مسکنند ودوستان و 
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_مثفق همدای_._ 
آشنایان زهره که تادیروز از اومانند يك‌فرد طاعونی مب‌گریختند پنش 
ازپیش بملاقاتش می آیند و بتددیج زمزم نرم شدن معین التجار واظهاد 
ندامت از کردة گذشته‌اش بمبان میا ید. 

راستی چه خوب گفته‌اند که هرفردی همچون مسومی در دت 
اجتماع تغییرپذیر ات و محال است هیچکس بتواند خویشتن دا از 
نفوذجامعه مصون داند. وقتی روحبه دیروز وافکار امرودرا باهم‌مقایسه 
میکنم غرق ددبهت وحبرت فر اوان میشوم. گوئی‌مقتضیات این اجتماع 
آاوده طودی مرا تفیبر داده است که از خاطرء محسن پا کدامن و 
وطن‌دوست. محسنی که مبخواست ایران دا از این تباهی دهاگی بخشد 
جر اثری نامحسوس وبسیار مبیم دد دهن من باقی نمانده است و از 
اینکه با پول‌فروش ناموس زنان و دختران تیره‌بخت زند گی مجللی 
برای زن وفرذندم فر اهم کرده‌ام کمترین اراحتی احساس نمی کنم و 
تنها اشکالم این است که درمقا بل سئوالات پی‌ددپی مادد و خواهر و 
همسرم ازینپان داشتن محل کار وطرز ارت اقم پستوه آمده‌ام و هرروز 
برای انحر اف آ نان از این‌موضو ع باید حارءٌ تاره‌ای پیندیشم. 

اما خوشحتانه درظرف‌همین جندروز» در | ین آموزشگاه بز رگی 
اجتماع» دداین «نجس خا نه» که بدون اغراق یکی اذمرا کن بزرگی 
حل‌وفصل‌مسائل مپی‌عمومی است آ نقد ر کار آزموده شده‌ام ود اءفرودفتن 
در لجن‌زار وعدم توجه باحساسات خودوفن فریفتن و گول‌زدن و دروغ 
گفتن ویست‌شدن را چنان خوب فرا گرفته‌ام که حل این مسئله بساد 
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ساده یعنی‌پنهان‌داشتن محل کارم تاچند سال دیگر از زهره وسایر افراد 
خانواده‌ام امری بس‌سپل وساده است . 

اگر من بتوانم يك هزارم آنچه شو رود دد این «عشرت گاه» 
روی میدهد برای‌شما توصیف کنم ؛ اگر قلم یاری کند و بتوانم مجسم 
نمایم طبقه‌ای که در پرتو پولو قددت و بشت هم‌اندادی امروز قسمت 
اعظم امتیازات این کشوردا بخود اختصاص داده وایران دا بچنین‌دوز 
سیاهی افکنده است که مایهٌ تأثر هرایرانی وطن‌دوست است » ساعات 
فراغت خود دا چگونه میگنداند » هر گاه گوشه‌ای از این اجتماع 
آلوده و علت اینهمه بدبختی و سیه‌روزی را برای شما دوشن کنم و 
بجوانان ایرانی‌و کسانبکه این یادداشت‌های مرا مطالعه میکنندائبات 
نمایم تا برای این کشود یك چارة اساسی اندیشده نشود و مادام که 
فاسدان وپشت‌هماندازان وشیادان وخیانت‌پیشگان بېر وسله که هست 
از این‌حامعه طردنشو ندایر ان دوی‌سعادت نحواهد دید.شاید بدینوسله 
کفاده قسمتی از گناهان خودیعنی پرورش فرذ ندم دا بایولعفت فروشی 
پیرداژم . 

این «نجس‌خانه» برای آ گاهی از نواقص محیط ی که در این 
کشود حکمغرماست اذهر تجر به‌ای آموز نده‌تروبرای تحلیلوتجز ية 
تفسانیات بشری وعلم بچگونگی غراگزو عادات وعواطف انسانی اذهر 
آموزشگاهی مثبت‌تر است. «خوب تماشا کن. این شهر فرنگ است ! 
اینجا دا که می‌بینی...» خوب باد دارم بپنگام کود کی هر بار که يك 
دیال پکاس دوره گردی که دودبیتی را در دستگاهی بنام شپرفر نک 
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بط بح سوت جک تس تسش و دس 
تعبیه نموده ودرداخل آن مناظرجالب واعجاز انگیز متعددی از نقاط 
مختلف جپان نهاده بودميدادیم وپشت‌دودبین قرار میگزفتيم دد مقابل 
آهنگی تلقین آمیز دوده گرد که‌مر تب میگفت: 
«خوب تماشا کن این شپر فر نگ‌است...» از مشاهد؛ آن مناظر 
که‌برای دید گان ما بسی بهت‌انگیز بود چنان غرق حيرت ميشدیم که 
ساعتپا وشاید دوزهای متوالی اثر آن از ذهنمان محو نمشد . از آن 
شب که دداین نجیب‌خانه شرف ع‌بکار کرده‌ام برحسب اجازهٌ اخترخانم 
کم منغذ نامرگی‌اطاقهاگیدا که قسمتاعتلم گردانند گان چرخ حیات 
این کشور خودرا در آنبا با قیافة حقیقی واحساسات وافکار و تفسانبات 
عریان خویش نشان میدهند برمیدادم و بدفت مشغول تماشا میشوم با 
مناظری مواجه میگردم وحوادثی می‌بینم که هزاد بار بیش ازمناظ‌شهر 
فرنگ در دوران کود کی ذهنم دا مبپوت ومتحیر ميکند. 
دراینجاست که میتوان دریافت آدمی وقتی وساگل تامین کلة 

هوسپای نفس خویش را دراختیاد داشت ودرمحیطی بسر برد که درمقاپل 
ارضاء تمایلات مادی خود کمترین مخالفتی ندید وهمواده‌بر اس مراد 
سواد بود بچه صودت وحشت‌انگیز و گاهی هم تفت امسا می‌افتد . 
مردمی که ازطبقات مختلف با جیب‌های پر ازاسکناس و تفای انباشته 
ازهوس باینجا می آیند دد پرتسو پول و زور خویش طوری توانسته!ند 
هررخواهش نفس خوددا ادضاء کنند که نفس خود خواه و اشتپا نابذیر 
آنان ب رحسب فطرت خود درست ما نند آتش سوزنده‌ای که‌هر چه‌بیشتر 
در آن هیزم بریزند زیادتر ذبانه میکشد و آنان‌دا بتجسس تفریح‌ها و 
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۱ / تحصیلکر دد‌ها 
لذت‌های خنده آودی برمپانگیزد. فلان بازد گان که براش بندو بست 
با و کل و وزير درا ند مدتی میلیونپا تومان ثروت اندوخته واز کله 
تفر یحها و لذتهای متبوع سیروخسته شده است برای‌ارضاء نفس بر توقعش 
نا گزیراست هرروز فکری تازه بیندیشد ومانند مخترعی که هرروز 
ذهنش‌دا برای کشف تازه‌ای بکاد میا ندادد تفریح جدیدی خلق کند و 
بپمین‌جبت‌است که انحرافپای جسی ومیل لذت جوگی مناظر ننگینی 
دراینجا بوجود میآورد. 

آقای مدیر کل...انواع واقسام لذتهای جنسیدا آزمای ش کرده 
از ذیباترین زنان این‌شهرچنان‌تمتع بر گرفتهاست که هیچ زنی هرقدد 
هم طناز و دلانگیز باشد برای او تاز گی‌ندادد نا گزیرخیا لش‌دابرای 
اختراع تفریحپای تازه‌ای بکاد می‌اندازد . 

چنانچه از چند دوذ پیش با پرداخت پول هنگفتی باخترخانم 
دوشیزه محصلیدا سفارش داده بود که موهایش حتماً بور » جشمانش 
میشی. سنش شانزده» بینی‌اش باديك وبعلاوه از رقص وموسیقی اطلاع 
کامل داشته‌باشد زیر ا مگفت هفنۀ پیش دريك‌فیلم هوس‌انگیزستاره‌ای 
با آن‌خصوصات‌دا دیده که دیگک شپوت دا در نهادش بجوش آورده‌است 
ويك عکس هم از آن معشوقةٌ خیالی باختررخانم داده‌بود که شکار تازه 
دا حتی‌المقدود با او تطبیق کند . 

شاید خیال کنید بر ای‌اخترخانم انجام این سفادشات دشواد باشد 
وحال آ نکه این‌زن‌کار آزموده بزود پول ازیکطرف واحاطه‌ای که‌باین 
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.مشفق همداني _ 

محبط آلوده دارد از طرف دیگر وسائل راضی کردن همه مشتریان 
خودرا فراهم دازد . 

سه شب متوالی‌هرشب دختری طناز با آن خصوصیاتی که گذشت 
در اطاق مدیر کل حاضر شد و لی هر بار چون بین او و معشوقه خیالی 
تفاوتی احساس می کرد ازقبول او خوددادی مینمود وسرانجام دیشب 
دوشیزةٌ حپادمی‌دا سندید وهمچون گر به‌ای که موش اشتپا آوری را 
بداع افکنده. ازفرط ناشکیباگی آب ازدها نش جاری شده ازخودبیخود 
شده‌بود و درست ما نند همان گر به که با موش قمل‌از بلمدن شکار بازی 
کند؛ بازی کرد وعجب آ نکه با سن پنجاه‌سالگی وسرطاس و گونه‌هائی 
که ازفرط سرخی خون از آن میچکید انتظارداشت که دخترك درست 
مانند همان ستارة ستما گو نه‌های گوشت آ لود اورا ببوسد و سر طاسش 
را نوازش کند وچون آن موجود تبرهءبخت تنها بفکر آن بود که زودتر 
از آن زندان برهد وپول هنگفتیرا که‌بدست آورده بود تحویل مادرش 
بدهد آقای مدیر کل سخت بر آشفت و اسکناسپادا نزد دختر دیخت و 
اورا از اطاق داند . 

این منظره نمیدانم جرا مرا پیاد صدها وشاید هزاران دختران 
معصومی که‌براثر نداشتن وسائل عروسی باید درتمام مدت عمر بی‌همس 
بمانند و ده‌ها هزار کودك ایرانی که ش‌ها از فرط مسکنت باید سر 
بی‌شام نش گذارند انداخت و نزديك بود متأثرم کند که ناگپان بار 
دک منظرءٌ دلنو اد ایرج عزیزم دا در نظر مجسم کردم و با قددت و 
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اراد تزلزل نایدیری اخگر احساسات بشری وعواطف انسانیدا در 
خود خاموش کردم. 

بیائید ای مردم ساده‌لوحیکه بدون تأسل ومطا لعه‌همچون‌بره‌های 
معصوم سر نوشت خوددا بدست دیا کاران وشعبده‌بازان می‌سیر ید! پباگید 
ای جوانانیکه پیوسته انگشت تعجب بدندان میگزید که جرا ایران 
با اینهمه متایع سرشار. این اداضی حاصلخیز, این حاهپای نفت ؛ این 
مردم ذحمتکش. آن تمدن خیره کننده باید روزبروز ازکادوان ترقی 
وتعالی عقب ماند وسا کنینش ازهمه نعمت‌های زندگی محروم باشنه ؛ 
ببائید ای تحصیل کرده‌ها, دوشتفکران, دا نشجویانی که‌سالیان‌متمادی 
مانند من گول موعظه‌های پوچ واصول اخلاقی‌بی‌اساس‌سخنان فریبنده 
استاد دا می‌خورید؛ با من این صحنه تماشاگی. این صحنه عبرت‌انگیز 
و آموزنده دا تماشا کنید وازبسباری اسراد نهانی که با سرنوشت شما 
ارتباط داردآ گامی يا پىد. ۱ 

ارپاب ... اجاده‌داد یکی ازبز ر گترین میدانهای شهر برای 
سپاسگزاری از دوستان صمیمی خود که موجب موفقیت او در تجدید 
اجاره مدان و بدست آوردن آزادی‌کامل دد تعیین نرخ حوازر بار مورد 
احتیاج مردم گردیدهاند, امش مطا بق وعده‌ای که‌داده‌است يك‌ضافت 
مجال خصوصی‌دداینجا برپا کرده‌است. اخترخانم يك هفته تمام برای 
تپیهٌ مقدمات این ضبافت درتلاش بوده ودرمقا بل ده هزار تومان پول 
برای يك‌شب اطمینان دارد که‌خوب ازعردء انجام وظیفه بر آمده‌است. 

با آنکه عده مهمانان با خود میزبان از حپاد تن تجاوز نمیکند 
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مشفق همدانی | 
هشت خانم ذیباء از آن لعبتان طنازی که بيك کرشمه دل و دین بباد 
میدهند وهر كدام اذيك لحاظ درافسونگری و فرو نشاندن آتش هوس 
بی‌نظر ند گرد آورده و بپترین مشرو بات خارجی و لذیذترین ما کولات 
اشتپا آور را جمع کردهاست. بهمین‌جهت من باناشکیباگی هرچه تمامنر 
در دید گاه خود درا نتظار تماشای این ضافت باشکوه می‌نشینم. 

ساعت هفت و نیم بعدازظهر اد باب... که مردی فر به و بلندا ندام 
است وهویداست از جاهل‌های معروف جنرب شپر بوده ولی اينك در 
پر تو بدست آوردن در وت‌سرشار همه چیز حتّی شحصیت وعلم و قدرت وسعادت 
بدست آورده است ۰ با چشمانیکه براثر میگساری غرق خون شده و 
گونه‌هاگی که ازفرط چاقی گوئی ددطرفن صودت آویزان‌است باتفاق 
اخترخانم وارد اطاق مشود و کلاه مخمل سرمه‌ای دنگش را از س 
برمبدارد وهشت دلس مپوشی‌دا که زلفان گونا گون خويش راآغشته 
به‌عطر های هو س‌انگی نموده و خودرا به‌فریسده‌ترین وحپی آداسته و 
سنه‌های سد جودرا درمعرض تماشای هر بیندة صاحب نظری قراز 
دادها ند ورانداز میکند و لبحند رضایت آمیز می‌زذند و از صودت يکايك 
آ نان بوسه‌ای میگیرد وپس اذابراز دضایت نسبت به‌اختر خانم يك‌دسته 
اسکناس نو ارجیت شلو انش دز آورده وباحترخانم مندهد ومسگوید: 

-اخترجان! الهی خدا ترا ازما نگیرد! براستی که استادی! 

آنگاه بالحن مودت آمیزی‌به‌خانم‌هادوی آورده‌چنین‌خاطر نشان 
میکند : 


-بچه‌ها! امشب‌سعی کنید باین بیشرفها بیش ازحد خوش‌بگنرد! 
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اگر خروادها طلا بگیر ند بازهم تا دلبری تازه دا در آغوش نفشرند 
راضی نمیشو ند. 
در این اثنا در باز مشود و آقای . نمايندة متنفد مجلس و 





آقای ... دگیس ادارة قراددادهای شپردادی و آقای ... مدير دوزنامة 
مشود و کشر الانتشاد... وارد ممشو ند وارمشاهدة رنان زیباروی ومن 
مملوازماً کولات ومشروبات گونا گون چنان‌غرق‌هیجان وسرودمیشو ند 
که بی‌اختباد صورت اد باب را غرق بوسه میکنند و بدین‌طریق از او 
براثر موفقیتی که دد تأمین وسائل ادضای شپوات حبوانشان حاصل 
کرده‌است تشکرمیکنند . 

خدایا خواب میبینم با. بیدارم؟ برحسب اتفاق هرسه تن میهمان 
ارباب را میشناسم وازاینگه سه تن را که در جامعه مقامی استوار دار ند 
ومشهود به‌پا کدامنی و وطن‌پرستی ونوع دوستی هستند ؛ در چنین محل 
آ لوده‌ای می‌بینم جنان مبپوت مىگردم که نخست تصور میکنم اشتاه 
کرده‌ام لکن هرچه پیشتردقیق میشوم اطمینانم باینکه اشتباه نکرده‌ام 
زیادترممشود ویقن حاصل ميکنم همان کسانی هستند که من میشناسم. 

این آقای ... نمایند؛محترم ... سالیان متمادیست که بر کرسی 
بپادستان تکیه زده و با چان مپارتی نقش خویش دا بازی کرده است 
که حتی من تا امشب با وجود هم تحصیلات و مطالعات خود دست کم 
اورا بمراتب ازسایرین بپترمیدانستم. 

طن نطقہای آ تشن او درمجلس که طی آ نها میگفت : 

«پاید دزدی را از این کشود ريشه کن ساحت ! بداد این مردم 
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«شفق همدانی 
تپی‌دست و سیه روز باید دسید ! عدالت اجتماعی را باید دراین کشور 
برقراد کرد !» هنوز در گوشم زنگگ میز ند وسحنرآنی حند دود پیش‌او 
مبنی براینکه برای تحکیم ایمان مسذهبی دد مدادس و تقویت اصول 
اخلاقی درسرتاسر شهر باید یك اقدام حاد و انقلابی کرد هر گز از 
ذهنم محو نمیشود واذهمه مپمتر آنکه آ گپی‌های پر آب و تابی داکه 
همو ازه درسو گواری راجع به‌پرفراری مجالسدوضه‌خوانی درمنز لش 
و دعوت اذعموم مردم برای استفاده از وعاظ درجه اول منتشر مبکرد 
ازمقا بل‌دید گانم دود نميشود. نمایندة وطن دوست واصلاح طلب بمحض 
ورود بدون آنکه اساسا نظری به قبافةٌ بدتر کیب و پراز آبلةٌ ادباب 
بیفکند یکسر بطرف خانمپا مبرود و مثل | نکه سالپاست با آ نان سابقة 
معاشقه دارد با الپاب خاصی میگوید : 

-الهی من بقربان همه شما بروم ! اگر شما نباشید دنیا چه 
اررشی دارد ؟ 

آقای مدير روزنامه که اراو حجوان‌تر و گستاخ‌تر است ار ترس 
آنکه مبادا دد فن دلبری نمایند؟ متدین براو پیشی گی رد سخنانش را 
قطع کرده میگوید : 

_اینجاصحنهٌ بپادستان نیست وخانمپا ازقماش‌مو کلان احمق‌تو 
نیستند من تا باین جوانی با این موهای مشکی و قلب پراز احساسات 
مانده‌ام بسر کچل تو نگاه هم نخواهند کرد ! 

دداین اننا مدیر کل ادادءٌ قراردادهای‌شپرداری بان دویده 
و دوستان خودرا عقب زده فریاد میکند : 
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و 

- تا جائیکه من اطلاع دادم‌خانمها از مدير دوزنامه و نمايندة 
مجلس ما نتدطاعون گریزا نندژیر اخوب‌عیدا نندشما چندمرده حلاجید . 

دراین‌هنگام ادباب با صدای خشن خود سخنان دیگران‌دا قطع 
میکند ومیگوید : 

سا کت! اینجامجلس يا وزارتخانه نستکه‌تبعیض‌وحسابگری 
و زود گوئی دد آن حکمفرما باشد. 

در خانة اخترخانم عدالت کامل برقراد است و این مپرویان 
پری پیکر مطابق بخت و اقبال بین ما تقسیم خواهند شد وتنها ورق 
یا تخته‌است که معلوم خواهد کرد که امشب هردو تن ازاین زیبادویان 
مال جه کسی خواهد بود و نیز تنپا ودق یا تخته است که میتواند در 
تعویض معشوقه‌ها دخالت کند. 

دراین‌هنگام صدای قپقپه دداطاق طنین| ندازمی‌گردد وششه‌های 
كناك وویسکی یکی پس‌ازدیگری بارمىشود و بتدریج مشروب کله‌ها 
را گرم میکند ودریچۂ قلوندا میگشاید . 

نمایندء مجلس گیلاس خود دا بسلامتی «ملت‌فقید وساده‌دلی که 
درپررتو خوش باوری او» چنین مجلس دلفروزی فراهم شده است بلند 
ف کد 

مدير دوزنامه بسلامتی « ماحرای مبارره با فساد » می‌نوشد که 
در سای آن توانست یکرشته مقاله فریننده بنگارد وتراڈ روزنامةٌخود 
را چندین هزار شماره افزایش دهد تابحدی که وزير وو کل نا گزیر 
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شوند اوراهم بحساب آورند ووسیلهٌ دخول‌او راددچنین بپشت‌موعودی 
فراهم نمایند 

مدیر کل شپردادی گیلای خود دا بسلامتی مردان بلندنظر و 
خیرخواهی مانند «اربان» پلند میکند که برخلاف | کثر رجال نارو 
نمیزنند د بمحض اینکه بمشروطةٌ خود دسیدندمطایق قولوقرادخویش 
سهم بچه‌هار امیدهندوسودوسات‌راحتی بیش اذحد انتظار فراهم‌مینمایند. 
پس از آنکه بدین‌طریق مشروب در آن اطاق‌مجلل و با شکوه دیگهای 
شپوت دابجوش می آودد برای انتخاب دو معشوقه از مان هشت زن 
افسونگر بازی‌نرد تخته آغازمیگردد. 

هر کس که برنده شد مطابق ذوقو سلیقةٌ خویش دو تن از 
پری پیکران دا انتخاب می کند و هر کدام از آنان را بر یکی از 
زانوهای خود می‌نشا ند و در حضود دیگران به معاشقه می‌پردازد و 
پس از آنکه بدین طریق تقسیم معشوقه‌ها بر طبق « اصول عدالت » 
پایان یافت بازی‌ودق برای تعویض معشوقه‌ها آغاز می گردد بدینمعنی 
که هر برنده‌ای می‌تواند به میل خود از معشوقه‌های دیگر دوستانش 
کم بگیرد. 

پاسی از نیمه شب میگذرد. نمایندة مردم دوست و دوذ نامه‌نگار 
اصلاح طلب و مدیر کل پا کدامن و ارباب خداشناس وزنان 
هوس‌انگیز بر اثر افراط در میگساری چنان شعود خود دا از دست 
داده‌اند که یکدیگر را بزحمت میشناسند. گاهی بی‌اختبار میخندند و 
دما نی ممل می بافند وجون ارباب حالش دا بیش ازحد منقلب میا بد 
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تحصیل کر دمه 

پیشنهاد کشیدن تریاك میکند بلافاصله منقل‌های فروژان با نگاری‌ها 
ووافورهای مرصع آماده میشود ومیهما نان با کیف خاصی ددحالی که 
معشوقه‌های ازدنیا بی‌خبر لوله‌های وافور دا با انگشتان ظریف وزیا 
بدهانشان میگذار ند بکشیدن تریال میپردازند و پس از آنکه نشگه 
ترياك اند کی مستی مشروب دا خذثی کرد با کیف خاصی از موفقیت 
خویش درمعامله پیشین و داه کسب پیروزی دديك معامله چرب آینده 
بحث میکنند. 

نماینده مجلس باشود خاصی میبگوید: 

ا دست‌وزیر...دد کمسبون بودجه زیر سگ من نبود این 
معامله هر گز جوش نمىخورد . 

برای احرای قراردادی که با کمیانی رائ وارد کردن 
چندین کارخانه منعقد کرده و يك میلیون دلار از آن حسق و حسای 
ی کر شتاب داشت که بودجه و ازازتخانه‌اش هر چه زودتر بگذرد و 





سرانجام خوامی‌نخواهی نا گزیر شد قرارداد ادباب دا تصوی ب کند. 

روزنامه‌نگاد میگوید: 

- البته این اظپار تا انداژه‌ای صحیح است ولی اسر آن مقاله 
کذاگی که علیه! نماینده طرفدار رقیب ارباب بموقع انتشاد نمیيافت و 
ها نند تو یی‌صدا نمیکرد باور کنید کلاه‌ماپس‌معر که بودو کار باین‌زودی 
تمام نمسشد . 

مدير کل شپر‌دادی شون ۱ 

نمیا نید باچهز بردستی در آخرین‌دقیقه از نقشه پیستو نهای‌دقیب 
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ار باب باخبررشدم و با چه زحمتی تلفن بهادستان دا گرفتم و جریان را 
حبر دادم . 

درھر صودت کارھا خوں مر تب شد اگر جه هشتصد هزار تومان 
که ارباں در این معامله برای ما منظور کرده است باین همه دردسر 
نمی‌آررد. 

ار پاب نا گهان بکی‌به‌وافود مر ند ومی‌گوید: 

-الپی خدا سایه‌شما رجال وطن‌دوست و نوعبرست دا از سرما کم 
نکند. البته تصدیق میکنم زياد زحمت کشدید و دست کم یکهفته از 
وۆت قیمتی شما که مخصوص: كمك بمردم» و دسید گی به «اصلاحات» 
و«مبارژه بافساد» است دراین‌کار تلف شدولی مثل این است که صابون 
از باب ع... بی‌شرف بجان شما نخورده است و نمیدانند تا چه اندازه 
مرد دغلو نادرستی است .. 

نا گپان مبهمانان او به یك صدا سخنان ار باب دا تصدیق کرده 
میگویند : 

- جرا ادباب‌ها خوب میدانیم! ما اژتو گله ندادیم ولی منظود 
این است که از این بس‌کارهای دیگرت را هم پوسلهٌ دا انجام دهی 
و ان کم رازم ا وه اعال فامتهه معا 
وهر گاه درست پشت‌هم دا نگاهدادیم وجنا نچه باید از «مصالح ملت» و 
منافع «با برهنه‌ها» دفاع نمائم و پیوسته بکوشیم مانند حلقه زنجسر 
یکدیگر دا نگاهدادیم یقین بدانید که تا دنیا باقی است تیپ ماهمیشه 
برفراز امواج گونا گون که دائماً در این محیط آشفته حکمفرماست 
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پیروز و برقراد خواهد ماندوخواهيم توانست ازاین‌قبیل مجالس واین 
زنان بپشتی چنانچه باید استفاده کنیم . 

هوا بتدریج دوشن میشود » بیش از دو ساعت به طلوع آفتاب 
نمانده است ۰ آقای نماينده مجلس برحس اتفاق نگاهی بساعت 
افکنده و بدوستان خود اطلاع میدهد که موقع حر کت است وهمگی 
بس از خدا حافظی گرمی با معشوقه‌های تازه و وعد تجدید ملاقات 
اطاق دا ترك می کنند ... 
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درحدود یکسال اراقامت من در نجس‌خانه اخترخانم می گنرد 
و دراین مدت هرشب از «دید گاه» خود شاهد هزاران وقایع آموزنده 
نظیررحوادثی که شمه‌ای از آن دا در این دفترحه ثبت کردم بوده‌ام . 
آشنائی با این محیط و تنفر از آن دنیای افلاطونی و موهوم ی که در 
دوران جوانی وقبل‌ازقدم نهادن باین صحنهٌ عبرت‌انگین برای خویش 
ساخته بودم موچب آن گردیده است که بتدریج این مناظر برای من 
عادی شود تا بحدی که ریاد مانند پیش برای استفاده از «دید گاهپا» 
التپاب و اصر اد بحرج نمیدهم . 

دراین انا در آمدم روز بروز چنان رو بافزایش نپاده و دضایت 
اخترخانم‌از کارم بیایه‌ای رسیده‌است که‌درظرف این مدت قللاندوختة 
فراوانی گرد آوردهام وصاحب همه جز شدهام و دارای يك خانه ديا 
ددتهران. یك باغ دل‌انگیز درتجریش, اتومبیل و دوستان زیاد شدهام 
و ازهمه مپمتر دضایت زهره دا جلب کرده‌ام که دنا را از آن خود 
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میدانه و مائند قپرمانی که اذفراز قله پیروزی بهده‌ها هزار تن که در 
دامنهٌ کوه. بادید گان پر تحسن آورا مینگرند لبخند ظفر وغرور مز ند 
و بریش پدرش و صدها تن مانند او که تحصیل کسرده‌ها دا بحساب 
نمی آود ند میخندد و مرا همچون معبودی می‌پرستد و با عشق سرشاد 
ومپر زایدالوصفی به‌تعلیم وتر بیت ایرج من که روزبروز زیباترمیشود 
میپردازد » ازهمه مپمتر اینکه در تمام این مدت با ذبردستی عجیبی 
توانسته‌ام زهره و سایر افراد خانواده‌ام دا از چگونگی شغلم بی‌خبر 
نگاهدارم . 

دراین هنگام است که پیش آمد حازق‌العاده و باور تکردنی ۰ 
پیش آمدی که بار دیگر هنر نماگی تقدیردا در بازی کردن با افراد 
بشر بائبات مسر‌ساند و طومار گذشته مرا درمیتوردد دوی میدهد . خود 
نمیدانم قلم تا چه انداژه مرا درتقریر اجمالی ازاین حادئه غیرمترقب 
یادی خواهد کرد ولی تا سرحد امکان میکوشم این ماجرا دا بروی 
کاغذ آورم . 

یکی ازشبهای سرد زمستان است » برف سنگینی که از بست و 
چہار ساعت پیش بشدت میبارد توا با باد سردی گردید و خیابانها دا 
بکلی ازعابرین خلوت کرده است» برحس اتفاق دداین شپا ازدحام 
شپوت پرستان و پو لداران در نجیب خانه ازشبهای دیگر بیشتراست ذیرا 
گوئی این خودپرستان ازتجسم اوضاع تحمل ناپذیر خادح» ازیاد آوری 
منظرء دلخراش هزادها تن ایرانی عریان که در این هوای سرد اينك 
ازفرط سرما و گرسنگی بخود میلرزند » از اینکه میلیو نها تن ممکن 
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است اذضرودی‌ترین وسائل رند گی‌محر وم باشند لکن آ نان در اطاقپای 

گرم و مجلل نجیب خانه , دد میان حرادت مطبوع رختخوایهای گرم 
و نرم و بازوان سیمین دلبران هوس‌انگین بسر میبرند و هر گز مزه 
رنج و سرما را نچشیده‌اند لذت بیشتری میبرند و زیادتر از معمول 
خویشتن دا دستخوش هوسهای نفس میساز ند. 

مقادن عصر نا گہان در خویشتن احساس کسالت غیرمترقب و 
گرفتگی بی‌موددی میکنم که بی‌اساس بودن آن مخصوصاً برجنبة 
شدت و ناراحتی آن می‌افزاید . تألماتی که پیشتر جان دا میکاهند و 
قلب را همچون اقا نوس متلاطمی بحر کت درمی آور ند تألماتی نستند 
کهعلت معلوم وروشنی‌دار ند بلکه بشتردلپره‌های بموردنگرانی‌های 
مب‌هم , اضطرای های پی‌اساسی است که بوسیلة رشته های مرموزی 
به‌مکنو نات شعور باطنی ما پیوسته‌اند. 

نمیدانم چرا منظرة این مادز نگون‌بخ ت که گوئی دخترش را 
به‌دژخیمی‌سرده| ند وچون از تجات دادن او بکلی مأْیوس گردیده‌است 
دست کم سعی‌مبکند دل دژخیم دا طوری برحم آورد که‌جگر گوشه‌اش 
را بطور داحت‌تری بهلا کت‌دسا ند بیش اذپیش بر کسالت من می‌افزاید: 

«رقیه خانم! دستم بدامنت ازاخترخانم‌خو اهش کن‌کاملا مراقب 
عفتم باشد ! خدا شاهد است او تا کنون چنین چیزهاشی ندیده و هنود 
نمیداند چه سر نوشتی درانتظار اوست.» 

من فقط باو گفته‌ام امشب شب عروسی تو است و باید با شوهرت 
تنبا بسر بری . اگر بچه‌ام از دستم برود زند گیم تبره خواهد شد. 
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دقیه خانم و اخترخانم مبکوشند این زن ساده‌لوح را آرام کنند 
و نگرانیش دا مرتفم سازند و اخترخانم یکدسته اسکناس نو که در 
حدود دوهر اد تومان‌است بهدن تبره‌بحت مبدهد و اورا روانه میکند. 





ماجرای اورا زود ددمی‌يابم زیرا ماجراگی ساده و نظیر هزادان 
حادثه‌ای است که دراین عشرتگاه هرش آدنظر من مبگندد : 

تاجری خرپول و بوالپوس که انواع واقسام تفریح را آزموده 
و ازهمة آنها خسته شده است هوس کرده است امش اذ يك دوشرء 
چپادده سالاٌ چشم و گوش بسته . دوشیزه‌ای که قبلا با عوالم عشق 
هیچ آشنائی نداشته کام دل بر گیرد و از اضطرابپا و نگرانی‌های يك 
دختر با کره در نخستین شبی که گوهر عفت خویش دا برباد میدهد 
لذت برد. دقیه خانم که متخصص دد بدام انداختن این‌قبیل شکارهاست 
موفق شده‌است يك مادد نیمه دهاتی‌را که سال پیش شوهر خویش را در 
بك شب قربانی بارند گیپای سیل آسای تهسران نموده و با سه دختر و 
سر حردسال › بر و گر مانده‌است متقاعد نماید که در 
مقایل دو هزار تومان پول ۰ عفت » دختر بزد گترش دا برای يك‌شب 
بفروشد وبعداً بااستفاده اذاو وسائل زند گی سایراطفالش دا تأمن کند. 

دختر زیبا برای نخستین بار درعمرش پیراهن ابریشمی ناز کی 
بتن کرده و ناخن‌های خوددا لاك زده وصودت پاك و ذیبایش دا آراسته 
است و لی هیچ نمیداند بر ای چه منظودی به‌اینجا آورده شده است . با 
این‌همه برحسب غریزه » احساسات نامطلوب و نگرانی دید قلبش 
دافرا گر فته است‌زیرا ازمادرش‌هنگام خداحافظی بالحن تضرع آمیزی 
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هیخواهد که اورا ترك نکند و دراین مکان غریبه وی دا تنا نگذارد. 
با اینېمه مادرش بکمك دقبه خانم که در رفع این قبیل اضطراب‌ها ید 
طولانی داد اورا آرام میکند و بايندة خویش و محبت‌های «شوهر 





آیندهاش» آمیدو از میسارد تا بحدی که دختر جوان و مصوم حاضر 
میشود تنپا ددیکی ازاطاقپای مجلل نجیب خانه که امش‌همچون‌حجله 
عروس تزیین یافته‌است درا نتظاد بما ند. 

ساعت هشت بعدازظیر فرا مبرسد . عفت تبره بخت همچون 
گنجشگ یکه بقفس افتاده باشد دراطاق خلوت بفکر فرو دفته و آثار 
نگرانی شدید ددجپره‌اش نسبت باینده و سر نوشتی که درانتظاد اوست 
هویداست . گاهی با بہت وحیرت به‌بطری‌های مشروب و خودا کیپای 
روی مین دقیق‌مشود و ذمانی با پرده‌های مخمل مجلل که هنوز نظس 
آ نرا مشاهده نکرده‌است بازی میکند وموقعی صورت صاف و کودکانة 
خویش‌دا که امش تا بند گی و زیباگی‌خاصی یافته‌است در اگنه مینگرد 
واد داشتن حنن حمالی لدت می‌برد . 

دراین اثناء نا گپان در باز مشود و مرد فر به کوتاه اندام ی که 
پیش از بنجاه سال دادد و لی پبداست که با رنگک کردن موهای سر 
حیله‌های آرایشگر کوشیده است اثر مرود زمان دا برسروصود تش‌محو 
کف حتی‌المقدور خویشتن دا حوانتر از آنچه هست وانمود کند 
با گونه‌های گوشتآلودی که مشروب بیش اذ پیش برسرخی آن 
افزوده تلوتلوخوران وارد اطاق میشود واز داخل در را قفل مسکند و 
با ولع هرجه تمامتر بطرف دخترمه‌صوم که نا گپان ارمشاهدة این‌مرد 
زشت منظررم میکند پیش میرود و با دست فر به‌اش جا نه اودا می گیرد 


۳۰ 


تحصیلک ده‌ها 


و سرش را بالا نگاه میدادد و پس‌از لحظه‌ای دقت باین صورت پاك و 
تابنده درحالیکه‌ازفرط ذوق آب دهانش‌جنان جاری‌میشو دکه ا گزیر 
دستمال خودرا ازجیب بدد آورده و گوشه‌های لبش دا پاك میکند : 

دآفرین به‌ذوق اختر! جه عروس دلرباگی !» 

سس با شتابزد گی خاصی حپرء زیبای عفت را ددمیان دودست 
میگیرد و میکوشد لبان آن دختر بی‌پناه دا ببوسد اما عفت بی‌اختیاد 
با قوتی خادقالعاده خودش را از دست او دهانیده وبسرعت دورمیشود 
و مرد دیوسیرت باحرص بیشتری بطرف او دفته ومیکوشد دستگیرش 
کند اما عفت باشتاب زیادتری درپیرامون مین آداسته پا بفر اد می‌نهد. 

نمیدانم جرا ناگپان نسبت باین مرد شوت پرست که درست 
نقش گر به‌ای‌را با موش بازی میکند دردل احساس تنفرشدیدی میکنم 
و کنحکاوی بر آنم مبدارد که پیش‌آذییش بچېرة او دقیق شوم. 

حدایا ! خواب می‌بینم يا بیدادم ؟ آیا چنن امری ممکن است؟ 
آیا دست دوز گار تا این‌اندازه دربازی کردن باافراد هنر نماگی‌بخرج 
میدهد ؟ ]یا درعالم حقیقت چنین تصادف‌هاشی میشود ٩‏ خبر ! عبن 
حقبقت است ؟ حای کمترین شك و تردید باقی نبست ... این هرد 
وحشی‌صفت‌خودمعین| لنجاد است که‌اینسان کوشیده‌است خوددا بصورت 
حوانان در آورده و امش اذاین دوشزء باك و معصوم کام گیرد ! آه! 
این منظره چه اثر عجیبی دمن می‌بخشد ! با آنکه خود تا گلو بلجن 
فرو رفته!م و ازهر | لوده‌ای آ لوده‌تر و ازهرخبانتکاری» خبانتکارترم › 
خو نسردی حودم دا از دست میدهم و بر آن میشوم که هرجه زودتر با 
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دسته کلیدی که همواده برای بازدسی اطاقپا در دست دادم در دا باز 
کنم و گلوی این مرد پست و ماده پسرست ‏ این موجود خود خواء و . 
خیانتکاد › این قاتل زهرء عزیز و این دشمن خو نخواد سعادت خودم 
ویدر ومادد نادنینم را بفشازم وار زندگی محروم شکنم وعفت نگون. 
بخت دا از چنگال او دهانیده سالم بمادرش تحویل دهم لکن تجسم 
عاقت این کاد ومتز لرل شدن پایه‌های سعادت زهرة بپترازجان وایرج 
دلنندم بر آنم میدارد که دداین اقدام بتفکر و تأمل بشتری مباددت 
ورزم . 

اما عغت باوجودا نکه هنور حپازده بہار ازعمرش نگذشته‌است: 
با آنکه دراین مدت کوتاه عمر خود نه مدرسه دیده ونه ازعشق و لذت 
جسمانی بوگی برده‌است ازهمان لحظهٌ اول احساس مبکند این مرد 
فربه و رشت اندام . این موجودی که از گونه‌ها و دید گانش حون 
میچکد و آثاد ناشکیبائی و بی‌تابی برای فرو نشاندن آتش هوس و 
شپوت حبوانیش ددصورتش بدیدار است؛ آن شوی مپر بان و آن عاشق 
دلحسته که با انگشتان برعطوفت خود حپرء او دا نوازش دهد و با 
دید گان پر آذرم وصفاً بچشما نش‌دفبق‌شود نست و بپممن‌جپت همچون 
گنجشکی که از مقا بل گر بۀ در نده‌ای بگریزد با اکراه عقب‌رفته و 
فریاد میکنه : 

۳/۳ نمیخواهم! نمیخواهم! بگذاد بروم! من شمارا نمیشناسم!» 

اما معین‌التجاد که‌هویداست ازاین ناذها زیاد دیده بتصوراینکه 
دخترك ما نند معشوقه‌هاگی که مبخواهند پشتر اورا بدوشند خودش را 


۳۰۷ 
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لوس‌میکند» با گستاخی و ولع بیشتری به‌او نزديك میشود وبادستهای 
نیرومندش باژوی لطیف دختر زیبا را که از فرط تشویش و اضطراب 
سخت بلرژه افتاده‌است میگیرد اورا بسوی خودش مبکشاند ولبا نش‌دا 
که از گوشه‌های آن آب میچکد بەلىان او نزديك میکند و با سعست 
خاصی میگوید : 

«دخترجان ناز نکن ! ا گر خوش اخلاق باشی خودم هم انعام 
خوبی بتو خواهم داد. يك پیراهن که ازاین پیراهن بمراتب زیباتر 
باشد برایت خواهم خرید . این سخن بیشتر آتش امتناع دختر معصوم 
دا تبز مسکند بطوریکه تمام قوای خود را جمع کرده و در حالیکه 
مب‌کوشد خویشتن دا از دستهای نیرومند معین‌التجار رهاگی بخشد. 
فریاد میز ند : 

«خبر! خبر! مادر کجائی در را باز کن.» 

اما مرد شهوت‌دان که براثر مخالفت دختر وحشی‌تر شده با 
یکدست دو بازوی لطیف عفت دا بدست گرفته وبادست دیگر بامپادت 
فراوان تکمه پبراهن اورا باز میکند و باسعیت خاصی دست خویش‌دا 
بسیهٌ دختر متوحش فرو میبرد. 

دد این اثناء عفت با قدرت اعجازانگیزی نظیر قددت غلامی 
که در بجبوحه ناتوانی نا گپان زنجیرهای خود دا میگسلد چنان 
انچنگ او فرار میکند که قسمتی اذیبراهن او پاره شده و سینه زیبا و 
عریان او دا در معرض تماشای دید گان خون آ لود معین‌التجاد قراد 


می‌دهث . 
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درحالیکه عفت نفس‌زنان و متوحش از فرط خستگی بدیوار 
تکبه کرده وسینه مجروح خوددا با دست می‌پوشاند معین‌التجاد ازاین 
سوی میز درحالی که‌ازفرط خشم وشهوت نفس مینز ند بهاو خىره ممشود 
و می گوید 

«دختر هر جائی ! ازچنگ من می گریزی ؟ زیماتر و جوانتر 
از من میخواهی؟ حالا بتو نشان خواهم داد آ نقدد هم که خیال میکنی 
مر نبستم اک 

عفت ازچند ثانبه فرصتی که بدست آورده‌است همه جای اطاق دا 
وراندازمی کند تا مگر راه فراری بابد وچون هیچ نود امیدی دراین 
محیط وحشت‌انگین نمی‌یابد سیل اشك از دید گان جادی میکند و با 
لحن مكتمسانه‌ای مب؟ ید : 

«آقابمن‌دحم کنید! اجازه دهند مادرم پیاید! ستته‌ام میشورد...» 

اما بی‌تابی معین‌التجار که اينك به‌سرحه جنون دسده است 
صد چندان برسعیت و سنگدلی او می‌افزاید و بدون کمترین توجه 
به اشکهای پال عفت با ارادة تزلزل‌ناپذیری بطرف او نزديك می‌شود 
ولی‌اینبادهم دختر بیدفاع موفق بفر ارمیشود ومدت چند دقیقه‌مسا بقه‌ای 
خنده آود وددعین‌حال تأئرانگیز بین این مرد شپوت‌دان و آن دختر 
بی‌پناه دود مین گرد ادامه مییا بد. 

سرانجام معین‌النجار گوی‌سبقت‌را دبوده وخوددا بدخترمتوحش 
وحسته مبرساند و با خشونت بشتری هردو دست اورا گرفته و مانند 
بره‌ای با دستهپای نیرومندش بلند کرده و با بیرحمی هرچه تمامتر 
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برروی دختخواب می‌افکند و بار دیگر لبہای لرزانش دا بلب او 
تزديك کرده پیراهن ذیبایش دا که باز نمیشود با سبعیت بیشتری باده 
گنت 

عفت همچنان مقاومت مبکند و با آ نکه بکلی بحس شده است 
فریاد مسر ند : 

«بدادم برسد ! خدایا ! مادرم کجاست؟ آیا هیچکس نست یمن 
كمك کند.» 

«آه نمیدانم آخرین فریادهای این دختر معصوم چه اشسری دد ‏ 
من می‌بخشد ؟ قلبم سخت بلرژه ددمی آید » خون دردید گانم نکن 
می‌یابد » ساختمان دور سرم میچرخد و بدون آنکه بعواقب اقدامم 
بیندیشم ازجا مییرم و با دسته کلىدی که در دست دارم در را بازمیکنم 
و با قددت عجیبی دخترمعصوم را از چنگ معین‌التجا. خارج کرده و 
بزاق دهانم دا جمع کرده تفی بصورت او می‌اندازم و با شتاب هرچه 
تمامتر عفت دا بغل کرده و پا بغراد می‌نهم و قبل‌از آ نکه معین‌التجاد 
بخودآید و اخترخانم از حوادثی که دوی داده‌است بوگی ببرد او را 
بخادج خانه می‌برم و سواد تا کسی می کنم و صحیح و سالم بمادرش 
تحویل میدهم وتمام پولی را که در جیب دارم بهاو میدهم و متقاعدش 
میکنم که دست آذاین حنایت موحش بردادد و آنگاه برای | نکه مبادا 
معبن‌التجار خودرا بزهره برساند واورا از داستان من آ گام کند بسوی 
حانه می‌شتا بم 2 


۳۲ 


سرانجام جنون انس ندوستی و حس ترحم برمن فائق آمد و بار 
دیگر ازسعادت و نیکبختی بازم داشت و بطرف ددة نیستی سوقم داد. چرا 
درظرف یك ثانیه اینسان عقل خوددا از دست دادم وحکم اعدام خود 
و زهرة عزیز و ایرج ناژنینم دا صادد کردم . | کنون دیگر چه داهی 
درمقابل من باز است ؟ آیا معن‌التجاد جزئیات این ماجرای ننگن 
مرا برای زهره حکایت نخواهد کرد و با لبخند ظفر آلودی او دا در 
زیر بای خود بهلا کت نخواهد دسانید ؟ 

دنیا و متعلقات آن دد مقابل دید گانم چرخ میخورد › تواناشی 
تفکر ازمن سلب شده‌است ذیرا اذاین پس هیچ داهی جز داه نیستی 
درمقابل من باذ نیست وباید خویشتن‌دا ازاین ذند گی سراس ننگ و 
آلو د گی برهانم و دست کم برای حفظ آ بروی ذهره وجلو گی ری از 
سه دودی ایرج این داز یعنی داز خدمت در نجیب خانه را از او 
مکتوم دارم ۱ 


خدایا گوگی امشب» شب حوادث متواتراست و آبستن به‌دقایقی 
است که خواهی‌نخواهی تکلف من و زهره وفردند دلنندم را نة 
خواهد کرد. بمحض‌اینکه قدم درخانه می نېم زهره که مشاهده میکند 
زودتر ازشهای دیگر بخانه باز گشته‌ام باچهرء متبسم باستقبالم می‌شتابد 
و با شود وهیجان هرچه تمامتر فریاد میکند: 

آه ! محسن ! تا مژد گانی خوبی ندهی این خبر هیجان‌انگین 
را بتو نخواهم داد » سعادت و نیکبختی ما تکمیل شد 4 نگفتم سرانجام 
فرشته اقبال بما لب‌خند خواهد زد وبیروزی قطعی با حق و حقیقت 
خواهد بود ؟ هیچ می‌توانی حدس بزنی چه فصل جانب<شی در دفتر 
حیات ما گشوده میشود ؟ خیر! یقین دادم فکرش دا هم نمیکنی . 

برق شادی وسروری که از دید گان رهرءٌ عزیزمسددحشد حنان 
مانند نور آفتای انکار ناپذیر و جانبخش است » لب خند نشاطانگیزی 
که لبان زیبایش دا هزادان بار ذیباتر وخواستنی‌تر ساختهاست چنان 
امواج شعفی ددپیر آمون‌خویش‌می‌پرا کند که هم افکار تاريك وجا نکاه 
مرا تحت‌الشعاع فر آرمیدهدوچنان حس کنجکاوی مرا تحريك مبکند 
که بی‌اختبار لبان ذهره را می‌بوسم و باو میگویم : 

با کن هیچ حدس نمیزنم چه پیش آمد شودانگیزی دون 
داده‌است که اینسان ترا برقص در آورده است ؟ قطعاً ایر ج هنر نمائی 
تاژه‌ای بخرج داده که بنظر تو خارق‌العاده جلوه کرده‌است ؟» 

خن 1 مت | خی اد این رادت میعتر و شوزانگرگر 
است ! حادئه‌ای است که موحب ارضاء نبرومندترین حس آدمی یعنی 
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عزت نفس میگردد و بدون اغراق ابواب بپشت دا بروی ما میگشاید. 
آری محسن عزیزم ! پدرم اينك نامه ندامت آمیز و تأثرانگیزی بمن 
نگاشته واز کرد گذشتهخود ابرازیشیمانی نموده ودر بار کلیۀ مظالمی 
که برتو ومن روا داشته طلب بوزش‌نموده وتمنا کرده‌است که گذشتهر| 
بکلی فراموش کنیسم و پا دوح پاك وبی آلایش خویش آتش عداوت و 
انتقام دا نسبت باو فرو نشانیم و بجبران گذشته در خانهٌ او سکونت 
گزینيم تا او بقیةٌ عمر خود دا صرف التبام زخمهای قلب ما نماید و 
گذشته را حبران کند : 

زهره جه میگوگی ؟ آیا جن .جبزی باود کردنی است ؟ 

2 باود کردنی نیست ولی داست است. این نامه دا بگروماننه 
من چند بادآ نرا مطالعه کن وچون بیش‌از حد خسته‌ام و اثر این نامه 
غیرمترقبه دریای عواطفم را بجوش اورده وازخودپیخودم ساخته است 
باطاق خواب میروم وتو پس‌از آنکه نامه دا بفراغت خواندی بخواب 
شب بجر ! 

_ محسن‌جان ! بامید فردای دل‌افرود و پرسعادت ... 

ببچاده زهرءٌ معصوم ! او همچون برء بی‌خبالی که در جمنی 
سرسبزمشغول چراست و نمیداند تا چند ساعت دیگر کارد بی‌دحم قصاب 
ستمگر سرش دا ازتن جدا خواهد کرد ؛ غافل از بازیهای تقدیر و 
بی‌خبر ازسرنوشت ظلما نی من میخندد وشادی می کند و نمی‌دا ند حکم 
اعدام او و من امش سادر شده است و این خرین شبی‌است که جنن 
شور وهجالی درخانهٌ ما حکمفرماست. 


۳۰۸ 


ا 

شتا بان باطأق پذیدائی میروم و در دا بسروی خود بسته و نامه 
معن‌التجار همان معن‌التجاد رذلیدا که یکساعت‌پیش‌ما نند گوسفندی 
پزمسن کوبدم و تف بصودتش انداختم میخوانم. نوشته است : 

زهرة من ! 

سخن را از کجا آغاز کنم ؟ پس از آ نیمه فجایع وظلمہا وستمپائی 
که درحق تو و محسن روا داشته‌ام براستی دداعماق قلب خود احساس 
شرم میکنم که قلم بدس ت گیرم وبتو بنویسم. افا درعین حال با آنکه 
تو مرا پدری گناهکار و خیائت پیشه میدانی همچون منهمی که برای 
توجیه اعمال اپسند خویش دلائلی اقامه میکند و دیگه دحم و 
شفقت را در دل دادرسان باريك بن بجوش می آورد منهم عزم دارم تا 
انداژه‌ای خوددا ددمقابل تو ومحسن تبرگه کنم و اثبات نمایم ‏ نقددهم 
که شما مییندادید من دذل وپست نیستم . 





من یدرم ومانند هر پدری در بارةٌ سعادت و نکیختی دخترخویش 
احساس مسئولیت میکنم و وظیفةٌ خویش میدانم او دا از خطا و لفزش 
باز دادم. من تنپا منظورم آن بود که نیکبختی ترا تأمین کنم و وساگل 
ازدواج ترا با جوانی فراهم سازم که یقین داشتم ترا همچون معبودی 
خواهد برستید و آرزوهای ترا برخواهد آودد . | گرچه در محسن 
بر خلاف تصود تو آثار هوش و ذکاوت و دانش خادق‌العاده‌ای تشخیص 
مبدادم ولی درمقا بل دید گانم از آفتاب دوشن تر بود که معلومات وهوش 
دداین‌محیط نه‌تنها مایا پیشرفت نیست بلکه موجب شکست قطعی‌است 
هی کس مانند من که دد پرتو روت و نفوذ کافی کاملا براین جامعه 


۳۰۹ 


مشفق همدانی__ 
تسلط دارد نمیتواند این محیط را تحلی ل کند و از شرایط پیشرفت و 
ترقی دداین سرذمینآ گاه باشد . تار وپود حقیقی این جامعه دا افراد 
مانند من تشکیل میدهند و بنا بر این ممکن است تصور کرد که من در 
قضاوت داجع به‌این جامعه واين محیط اشتباه کنم. باود کن امروز که 
می بینم پیش‌بیشی من برخلاف انتظار تحقق یافته و محسن باوجود 
پا کدامنی و دوشنفکری و تحصیلات عالی, توانسته است دد این محبط 
پیش دود و وسائل آسایش تو و ایرح عزیزت دا فراهم کند سخت 
بششدر حيرت افتاده‌ام و مانند کسی که اعجازی دیده باشد مبپوت و 
مشكوك شده‌ام .یا میتوان پنداشت جز با شیادی و پشت هم‌اندازی و 
بند و بست بوسبلة دیگری در این جامعه جلو رفت و شاهد پیروری دا 
در آغوش کشد ؟ ی اعجار نبست در محبط آ لوده و سفله پرودی که 
درحقیقت زندان تحصیل کرده‌ها و عناصر با استعداد است جوانی تنپا 
درپرتو دانش وبینش جلو دود ؟ آیا !گر جوانی با وجود این شرایط 
توفیق یافت مستحق ستایش نیست ؟ 

اينك که چنن اعجازی دوی داده و تجربه اثبات کرده است که 
قضاوت من ددبارء این محیط سست وبی‌بایه بوده‌است اينك که محسن 





توا نسته‌است نیکبختی تو وفرزند دلبندت دا تأمن نماید » من بانپایت 
خضوع وشرمند گی در مقابل او سر تعظیم فرود میآورم و از تو و او 
پوزش‌ميطلبم وچشم آن دارم که براعمال گذشتة من خط بطلان کشیده 
و مرا بار دیگر ما نند پدر نادمی بیذیرید تا بقبهٌ ايام عمر را صرف 
حبران گذشته وخدمت بفردندان عزیزم نمایم. چشم آن‌دادم كە بمحض 


۳۹۰ 


نة 
ددیافت این نامه بیدد نگ وسائل انتقال خودتان دا بخانۀ من که از 
این پس خانةٌ شما خواهد بود فراهم کنید ذیرا این چند سال فراق تو 
چنان برمن گران آمده‌است که بش‌اذاین تاب دودی ترا .ندارم. 
پدد نادم تو معن‌التجاد 

با وجود قلق و تشویق ددونی جندین بار نامه معبن‌التجار را 
میخوانم و پس|ذ آ نکه اطمینان حاصل میکنم خواب نمی‌بینم بلکه در 
جپان حقیقی سیر میکنم از فرط استیصال بسرحد جنون نزديك میشوم 
ودرحالیکه بسرعت دراطاق قدم میزنم ومیکوشم پافکار درهم و برهم 
وپریشان خویش نظمی بخشم بخود میگویم : 

«خدایا ! آیا ممکن‌است قلبی تحمل اینپمه مصاش و حوادث 
گونا گون و سیه روزیهای جانکاه دا داشته باشد ؟ آیا پس از اینهمه 
بدبختی و تبره دوزی جاره‌ای جز خود کشی ومحروم شدن از زند گی 
با ذهره بپتراژجان و ایرح دلبندم دا دارم ؟ 

آیا در آن لحظه که‌زهر؛یا کدامن و بلندهمت. زهرء فرشته‌سرت 
و پرشفقت دریابد این زند گی مرفه. این انقلاب دل‌افروز واین‌سعادت 
جانبخش را ازیول ناموس‌فروشی يك‌عده دختران و دنان معصوم بدست 
آورده است جه حالی خواهد یافت ؟ معین‌التجار که پرخلاف تصور 
خویش اطمینان‌حاصل‌میکند نهتنها پیش‌بینی‌اش ناددست از آب دد نيامده 
است پلکه تجر به وحشقت آ نرا کاملا بشبوت دساننده‌است هنگامی که‌از 
احتر حانم دریاقت من باشغل بست و ننگی‌حسا بدادی‌دريك «نجیب‌خانذ» 
ادتزاق میکنم و زند گی ذهره وفرزندم دا با پول ناموس‌فروشی تأمین 


۳۸ 


مینمایم و با انعام زنان هرجاگی است که این دستگاه مجلل دا فراهم 
ساخته‌ام چه خواهد گفت ؟ آیا با دستهای نیرومند خویش گلوی زهره 
را نخواهد فشرد و ایرج یبای مرا ذنده بگور نخواهددکرد ؟ 
زمان بسرعت میگندد و افکاد من مشتت‌تر و پریشان‌ترميشود. 
دور نمای وحشت‌انگیر آینده, دوری از زهره و ایرج > ننگ وبدنامی 
که تا ابد برپیشانی من وخانواده‌ا شده‌است, چنان روحم را میفشارد 
و برذهنم چیره میشود که حتی یارای تفکر ندادم . هر گاه تا چند 
لحظهٌ دیگراخترخانم آدرس خانة مرا بابد و زهره دا ازاین ماجرای 
رسوا کننده آ گاه کند چه خواهم کرد ؟ 
خیر! باید شتا ب کرد تا زهره از این سرانجام ننگین آ گاه 
نشده و معین‌التجار یا اخترخانم داستان عصیان مرا آفتابی نکرده‌اند 
بايد حاده‌ای بیندیشم و دست کم خودم را فدا یآ دامش وحدان زهرهٌ 
با وف و سعادت فرزند دلبندم کنم . ددیخ است زهرة زیبا و پا کدامن : 
زهره با وفا و غیرتمند که باید سرمشق همه دوشیز گان ایرانی باشد 
نا گپان با درك حقیقت تلخ همچون زلزله زده‌ای عقل ومتانت خویش 
را از دست دهد ودراقبانوس نبستی و ظلمت غوطهور گردد. حیف است 
آن نش شورانگیزی که پیروژی وموفقیت من در يك جامعةٌ آلوده 
برای مادر و خواهرم ایجاد کرده‌است نا گپان تمدیل بدردی دلخراش 
شود . خير ! عقل و درایت و انصاف و وفادادی حکم میکند در مقابل 
هیولای وحشت‌انگیز نیستی و بدنامی که پنج تن از اعضای خانواده 


۳۷۲ 


تحصیلکر ده‌ها 

مرا تهدید میکند فداکادی کنم وحویشتن‌دا با طب خاطر درراه حفظ 
شرافت و حیثیت آنان نابود نمایم . 

قلم بدست میگیرم و باشتاب این نامه‌را به‌معین‌التجاد می‌نگارم: 

آقای معین‌التجار 

ازاینکه سرانجام جنون بشردوستی بر اراد من فائق آمد وبر آنم 
داشت که در راه استخلاس عفت یك دختر دوستاگی از آلود گسی بشما 
اساگه ادب کنم پوزش می‌طلبم و ايك همچون گناهکار ی که در مقا بل 
مدارك مسلم و دلاگل متقن هیچ چاره‌ای جز اعتراف ندازد بحبط 
خویش اقراد میکنم و بافکار احمقانه‌ای که موجب متلاشی‌شدن کانون 
خانواده وسعادت من گردید لعن میفرستم . 

شما کاملا حق دارید ددنامة خود بزهره بنگادیدکه پیشرفت 
جوانی ما نند محسن دراین‌محیط آلوده حکم اعجازی دا دادد. بیپوده 
ازفکراینکه بسد نبست مقدمات تزلزلی درنظام کنونی فراهم شده و 
وسائل شکست تبپ شما و موجبات پیروزی عناصری امثال ما دا آماده 
کرده باشد مو‌طرب شده وغرق در دریای حبرت گردیدهاید! همچنان 
باایمان واطمنان‌کامل به‌پیروژی تیپ خود بش دنده‌دادیپا وعباشی‌ها 
و ماده برستی‌ها و عاجز کشپای خویش ادامه دهد . طوفانپای متعدد 
مأآیند و مبروند › حوادث گو نا گون یکی پس‌از دیگری روی میدهد 
ولی شما و امثال شما دداین آقیانوس ظلمانی و متلاطم همواده دد راس 
امواج با چپره‌های ظفر آ لود به دیش این مردم تیره دوز وما جوانان 


تحصیل کرده می‌خند بد و پسو ادی ہر اسب مراد ادامه دهد . 


۳۳ 


مشفق همدانی 

برای نکه تنها خار راه سعادت و نب کیختی‌شمایعنیو جودمنحوس 
و شوم من بکلی ناپدید گردد اينك من تصمیم مهمی بنع شما گرفتهام 
بدین معن ی که عزم جز م کرده‌ام تا چند لحظهٌ دیگر بکلی از صحنة 
زندگی شما محو شوم و ذهره و شمادا از شر وجودم دهاگی بخشم اما 
درازای این‌فداکاری ازشما انتظاد دادم برای خاطر زهره‌ای که ازاین 
پس تا بایان عمی بیاد محبت‌های باك من سو گواد خواهد بود و برای 
تأمن نسکیختی تنا یاد گار زندگی پراز رنج ومحنت من یعنی ایرج 
معصومم ء از داستان خانةٌ اخترخانم بپیچ دوی کلمه‌ای نزد هیچکس 
بزبان نرانید و مان ع آن گردید که زهره یا ایرج من یا مادد و خواهر 
من و کليةٌ کسان ی که مرا می‌شناخته‌اند دریابند که من با خدمت در 
«نجیب خانه» ارتزاق میکرده‌ام و وساگل زند گی زهره و ایرج عزیزم 
دا فراهم میساخته‌ام بدیپی‌است من نیز درمقابل این کرامت داز آمد و 
رفت شمارا بحانة اخترخانم بگودخواهم برد ودرأین‌خصوص بااحدی 
کلمه‌ای بزبان نخواهم آورد . 

آدی اکنون که بطیب‌خاطر از سرداه شما محو شده‌ام» اجازه 
دهد زهره خاطرءٌ خوبی را که ازمن به دهن سبرده است همچنان تا 
پایان عمرنگاه دادد وایرج با این‌تصور دشد کن که پدرش تا آخرین 
لح ناگی باشرافت وبا کدامنیبسبرده وه کک وا 
آلوده وفساد سرتسلیم فرود ناودده است بگذ‌ادید دست کم زهره‌بدون 


ابراز ندامت ویشیمانی بقیه‌عمردا ببایان دساند وبداند فداکاری وبلند 


٤ 





همتی اودر راه ترحم بجوان مسکین و بی پولی مانند من‌کاملا بپدد 
نرفته است. 

ايك زهرءعزیز وایرح معصومم رابشما میسیارم وچشم آن‌دارم 
آنان‌دا دداین دنبای پردنجوالم تنپا نگذادید. 

«محسن» 

پیدر نگ نامه مختصر دیگری هم برای «اختر خانم» می‌نگارم 
بدین مضمون : ۱ 

اختر خانم 

«نمیدانم بچه زبان ازدسوائگی شرم آوری که سرانجام در خانه 
شما ببار آوردم پوزش میخواهم آخرخوی ناتوان و احساسات کودکانة 
من تاب‌مقاومت نیاوردند وباوجود آن اندرزهای گرانبها و خواهرأنة 
شما موجب بروز انفجادی دا فراهم ساختند که تا پایان عمر وحتی در 
دنیای دیگرمرا درمقابل شما شرمنده خواهند ساخت ولی ازآنجا که 
میدانم شما نست بجوانی که رهن منت وبزر گوادی شما بوده است‌حرز 
دحم وشفقت در دل احساس نمیکنید و بباس خدمات صادقانه‌ای که در 
مدت اقامتم در« نجس‌خانه» انجام داده‌ام انتظار دارم دربارة نامو نشان 
وچگونگی اقامت من در آنجا با هیچکس سخنی بمیان نیاودید ومانع 
آن گردید که زن‌وسایر افراد خانو اد من از پایان ملالت بار کار من 
آ گاهی یا بند ۰ این بزر گوادی شما را هر گنز فراموش نخواهم کرد 
و تا آخرین لحظة زند گی دهین منت شما خواهم بود وجون برای 
ابد این سرزمین دا ترك خواهم گفت و همچون قطره‌ای در اقبانوس 


۳۵ 


شق همدا 
نیستی مستهلك خواهم گردید از شما برای همیشه‌خداحافتلی میکنم.» 
«محسن» 

پس ازآنکه از نگارش دونامه فارغ میشوم و آنها دا بجیب 
میگذارم آهسته‌داخل اطاق خو اںمیشو م 

زهرةٌ مبروی من‌مانند فرشته‌ای معصوم درحالیکه دست‌ظر يفو 
زیبای‌خویش دا دیرسر نپاده است‌بخواب عمیق‌وشیرینی فرودفته است. 
لبخند نامحسوسی که بر لبانش مشاهده میشود و اند کی دندانهای 
مروادید گون‌وی‌را نشان میدهد گواه پر آنست که سخت درتقحت‌تأثیر 
نامه شورانگیز معین‌التجاد است و بخ از باذیهای تقدیر باطمینان 
اينکه برای همیشه‌شاهد مقصود دا در آغوش کشیده است دنبائی‌دویائی 
ویر احلامی‌را سیر میکند. او بدون شك‌خواب منسیند که فرداسیدهدم 
دوران تازه‌ای درزند گی اوشروع خواهد شد» با شور وشعف بی‌پایان 
باردیگر همچون‌قپرمان پیروزی باتفاق من به‌خانةٌ پدرش باز خواهد 
کشت و ادا نوادمپرومحت بدری ومادری که دراین‌جپان ازنور آفتان 
بیشتر برای ادامهحیات آدمی‌لازم است‌بهره‌مند خواهد گردیدودر کار 
من دنبارا تحت تسخیر خویش خواهد دانست . 

نگاه دیگری بایرج می‌افکنم و لحظه‌ای بصدای تنفس منظم او 
گوش میدهم و بی‌اختیاد انگشت‌ها ی کوچك وظریفش دا نوازش‌میدهم. 
ام! خدایا! قلبم دارد منفجر میشود . سیل عواطف اعصابم دا متلاشی 
مب‌کند! چگونه پس ارتحمل آنبمه مصاگو نا کامیها؛ آنهمه‌تیرهءروذیا 
وبدبختی‌ها. پس ازتن دادن به آ نهمه خفت‌ها وزبونیها. وس از اختناق 
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یت اب 


صدای وحدان واستقراق در آن‌لجن‌زاد ننگین برای نگاهداری‌زهر خُ 
و ایرج. اکنون که برای همیشه آ نان‌دا تركمی گویم ودرست همچون 
محکوم باعدامی که‌طناب داد بگردنش نزديك شده است دست کم‌فرصت 
آ نا نداشته باشم که بافر اغت‌این‌چپره‌های معصوم دانگاه کنم و بوسه‌ای 
از پیشانی آنان بر گیرم. 

در این اثنازهرة زیبادست ظریفش دا آزذیرسر برمبدادد وتکان 
محتصری مبحورد. از بیم آنکه مبادا بیدار شود همچون درد ناشی و 
جبون چنان متوحش میشوم که قلبم سخت بطپش میافتد بدنم میلرزد؛ 
بی‌اختبار خودرا عقب ميكشم و بدراطاق نزديك ._ شوم تا هرجه رودتر 
فراد کنم ولی خوشبحتانه درروشناگی ماه می‌بینم که زهره همچنان در 
خواب شیرین فرورفته است زیرا دید گانش بسته است و نفس منظمش 
بگوش میرسد آ! باوجود این قلقو اضطراب؛ با وجوداین غم کشنده. 
این حادثۂ کوحك یعنی ادامةٌ خواب‌زهره آدامش جانبخشی ناگپان 
درروحم ایجاد ممکند زیرا پمن‌اجازه میدهد باددیگر پتختخواب اوو 
ایرج‌نزديك شوم‌وچند دقیقادیگر بچپر؛ٌاین‌عزیزانی که بزودی‌برای 
همشه آ نان‌ر | تركخواهم گفت دقیق‌شوم دد این هنگام در آن سکوت 
شب ددمقا بل این‌دو موجود تیره‌روزی که غافل از بازیهای‌تقدیر بخواب 
شرینی فرورفته‌اند سیل اشك بی احتبار ازدید گانم حجاری میشود و بیاد 
آن‌روزهای عشق ودلداد گی انگشت‌های ظریف زهره را غرق‌دد بوسه 
میکردم با نپایت احتباط انگشتهای او دا که برروی پتو افتاده است 
می‌بوسم ‏ آنگاه آخرین بوسه دا ازپیشا نی صاف وزیبای ایرج میگیرم 
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مشفق همدانی 
وبا شتاب از اطاق خارج میشوم وبسوی اطاق مادرم دوانه میشوم ولی 
از آ نجا که میدانم اوغالب شبپا. بیداد است. ازخلال‌در وباشتاب نگاهی 
باو میکنم و با سرعت هر چه تمامتر خارج میشوم وخود دا بخانه 
معین‌التجا میرسانم وپا کتیدا که بعنوان‌او نوشته‌ام درصندوق‌مر اسللات 
کوچکی کهدر کناد درحانه نصب است ویقین‌دازم کلید آترابپیچکس 
نمیدهد می‌آندازم وسیس بحانه احتر خانم که در آن‌ش در آرامش‌کامل 
فرورفته است دوی می آورم و نامه اورا ازحلال در بداخل می‌اندازم و 
و بااطمینان باینکه جزاو کسی‌دیگراین‌نامه‌را نخواهدخواند از آ نجا با 
شتان دورمیشوم وخویشتن رابایستگاه اتومییلهای تجریش دسانده و 
سییده‌دم بدون هیچ‌بر نامه معینی خویشتن دا با نحستین آتوبوس ونك 
که بنظرم دراین فصل‌ازهمه‌جا خلوت‌تر است‌بمقصد میرسانم.واز آ نجا 
پس از سه روز به این گوشه دورافتاده که یقین دادم جر‌این دوستائی 
کمن‌سال وپاك نپاد انسان دیگری‌تا کنون‌بدان‌قدم ننهاده استمیرسانم 
وخوشختانه تا این‌دقیقه که این یادداشتهادا می‌نگارم‌هیچکس از ناج 
نشان‌من آ گاهی نیافته است.. ۰ 
I‏ 

داستان من‌دد اینجا بایان‌می‌یابد و مانند ده‌ها هر ارحوان 
تحصبل کرده و تیره‌روزو بدبخت در يك نقطهٌدوردست ودرسکوت‌خاموشی 
کامل تا چندرور دیگر بدنای دیگری دنبای اسراد آمیز ی که هنوز 
از آن هیچ اطلاعی ندارم ولی یقن دادم برای آزرد گاتی جون من 
دست کم آدامتر اذاین جهان پردنج خواهد بود خواهم شتافت زیرا 
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تحصیلکرده‌ها 

باوجود همه محنت‌ها ومپر با نیہای این‌دوستاگی فرشته‌سیرت » با وجود 
این هوای جانبخش, این‌مناظر جانفزا, غم دودی ذهره و ایرج چنان 
تن وروانمدا کاسته و بادخاطرات جانکاه گذشته » چنان مغزم دا خشك 
کرده اس تکه‌شك ندارم‌پیش اذچنه دوز دیگراز عمرم‌باقی نما نده‌است. 
بعیدنیست بسیاری ازجوانانیکه این خاطرات دا مطالعه‌مسیکنند 

پس ادیایان آن جبین در هم کشند و مرا بباد ملامت گیر ند که «عجب 
جوانی سست عنصر وناتوان بود که بعوض مبادذه بس‌ای اصلاح این 
محبط آلوده ویجای جنگیدن مردانه تا خرین لحظه حبات ازمىدان . 
دررفت وبهزبونی وشکست و بچاد گی خویش اعتراف کرد » شاید تا 
اندازه‌ای حق‌داشته باشند وحوانانی نبرومندتر و با شپامت‌تر امن 
یافت گردن د که مبارژه را تا اخرین دقبقه عمر ادامه دهند. با اینپمه‌دد 
این دقایقعمر. من‌هرقدد به‌زنه گی گذشته خویش مرود میکنم بازهم 
می‌بینم حوادثی که دراین محبط آ لوده دیده‌ام نیرومندتران ازمرا نیز 
ازپای در آوردو گذشته از این جانفشانها و جانباژیهای مردانه‌تر از 
قدا کاریپای من‌نیز پشیزی دد مقابل این کوه فساد و آلسودگی ادزش 
نخواهد داشت وتپ‌تحصیلکرده و دوشنفکر ایران تنبا آن دوز نود 
سعادت ورستگاری‌را درافق خواهد دیدو امسدی‌برای ددیدن | ین‌ظامت 
خواهد یافت که بفکر ایجاد یك جب نسرومند از تحصلکرده‌ها و 
روشتفکر ان بر آید واین نفاق وپرا کند گی‌دا که فاسدان بمنظورتأمن 
خویش درصفوف اهل‌علم ودانش بوحود آورده| ندمر تف‌سازدو بکوشد 
روزیروز حوانان دا ببکدیگر نزدیك تر کرده و حلقه اتحاد آ نان را 
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مشفق همدا: 
محکمتر کند زیرا بدیختی اساسی این کشود در آنست که تا پاکان و 
آلودگان آن با هم همواز و متحد و متفق هستند و روشفکران و 
تحصیل کرده‌های آن متفرق وئنها ... 

اگرروزی این اندرز خالصانةٌ من بمورد اجرا در آید و این 
یادداشتهای ملامت انگز من‌آثری در بىدادی وجدان‌تیپ تحصیل کرده 
دراین کشود بخشد همه‌ناکامیپا و آزدد گیپای عمر من جبران خواهد 
شد و دس تکم در آن جپان خشنود خواهم بود که ایرج دلبند من از 
گرفتاد آمدن بسر نوشت شوم وتبره‌ای مانند بددش‌مصون مانده‌است . 


بابان 


PT 
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